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پیشگفتار ویراست دوم
از نوشتن پیشگفتار برای ویراست اول کتاب معماری علم چهار سال می‌گذرد. 
در این چهار سال ساختار بیمار علم در ایران گرفتار مدیرانی کژاندیش شد. 
حاشیه‌ها  بخش  لا‌به‌لای  در  مصداقی  به‌گونه‌ای  می‌توانید  را  کژاندیشی  این 
دریابید. برای این‌که حجم کتاب را به حداقل برسانم حاشیه‌ها را تفکیک کردم 
و در کتاب جداگانه‌ای با عنوان »مصداق‌های سندرم دوره‌ی نقل: حاشیه بر 
معماری علم« آورده‌ام. به غیر از این تغییرات و جابه‌جایی فصل‌ها، اضافه‌هایی 
به فصل‌های قبلی، و افزودن چند فصل اضافی، مفهوم »سندرم دوره‌ی نقل« 
مطالب  درک  برای  حاشیه‌ها  این  مطالعه‌ی  کرده‌ام.  وارد  نوشتارهایم  در  را 
این کتاب ضروری است. بدون توجه به این مصداق‌ها محملی برای  من در 
درک گزاره‌های انتزاعی وجود ندارد. این معماری برای شرایطی است که علم 
و فرهنگ در ایران بیمارگونه است و ما در دوره‌ی گذار به مدرنیت به سر 
می‌بریم. خودم در فاصله‌ی این چهار سال تغییر‌هایی در برداشتم از معماری 
علم در ایران می‌یابم. این به این معنی نیست که خواننده را توصیه کنم به 
منتظر  هم  باز  که  دهم  هشدار  بلکه  کند،  مراجعه  نیز  کتاب  قبلی  ویراست 
افراد  توجه دهم که سخت- جانی  و  باشد؛  آینده  اجتماعی در  افت‌وخیز‌های 
درگیر لازمه‌ی داشتن نقش در این معماری است، و نیز این‌که برداشت‌های 
احساسی و عجولانه بیش از هر چیز نقشی مخرب در این معماری دارد که باید 
از آن برحذر بود. به‌ویژه این‌که تجویز آخرین نسخه‌های نظام ملی نوآوری در 
جهان، که گاهی لازمه‌ی پیشرفت علم و فناوری کشورها تلقی می‌شود، برای 
جامعه‌ای که دچار سندرم دوره‌ی نقل است اگر مهلک‌ترین ضربه به این بدن 
نحیف نباشد قطعاً تأخیر در درمان این سندرم ایجاد می‌کند. در این معماری 
توجه من به گام‌هایی است که به رفع مصداق‌های این سندرم کمک می‌کند 
و ایران را آماده می‌کند تا نظام ملی نوآوری خود را ابداع کند تا سپس بتواند 

به نوعی مدرنیت دست‌یابد. 
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اکنون که این پیشگفتار را می‌نویسم می‌توانم بگویم که مجموع نوشته‌های 
به عنوان زبان علم در  من در زمینه‌های سیاست‌گذاری علم و زبان فارسی 
طول سه دهه‌ی گذشته، و نیز حاصل نیم قرن علاقه‌ی من به ایران و به زبان 

فارسی، و به توسعه‌ی علمی آن در مجموعه‌ی زیر می‌گنجد:
1. ایران من، جلد اول، ایران 1427، عزم ملی برای توسعه‌ی علم؛ 

2. ایران من، جلد دوم، توسعه‌ی علمی ایران؛
3. ایران من، جلد سوم، واژه‌گزینی در ایران و جهان؛

4. ایران من، جلد چهارم، معماری علم در ایران؛
5. ایران من، جلد پنجم، مصداق‌های سندرم دوه‌ی نقل، حاشیه بر معماری علم؛

با  از مواجهه  ایران من، جلد ششم، چهار سال در وزارت عتف، مصداقی   .6
سندرم دوره‌ی نقل؛

7. ایران من، جلد هفتم، ایران 21/15.  
بیش از این حرف دیگری نخواهم داشت به‌جز »کمی نازک‌کاری باقی‌مانده« 

از این معماری بی‌بدیل، و اما داشتن آرزوی ناظر بودن بر این معماری!

رضا منصوری
نوروز 1393

7



پیشگفتار ویراست اول
داشته  بنيادي  تفاوت  بايد  اجتماعي  پيچيده‌ی  پديده‌ی  يک  براي  معماري 
باشد با معماري يک ساختمان. سال‌ها پيش به‌ ذهنم رسيد که بايد براي علم 
براي  بودم  نديده  لفظي که  ايران، معماري کرد؛  علمي  توسعه‌ی  براي  ايران، 
برنامه‌ريزي توسعه‌ی علمي کشوري به‌کار رفته باشد، اما بهترين کلمه‌اي بود 
به  ايران،  از  باتوجه به شناختم  اين جهت،  که براي مجموعه‌ی فعاليت‌ها در 
ذهنم رسيد. اما چگونه؟ نوشتار حاضر، که شايد در برداشت اول مجموعه‌اي 
گسسته از مقاله‌ها و يادداشت‌ها به‌نظر برسد، به‌قصد انتقال هدف کتاب، که 
آشنا کردن ايرانيان با چون و چراي معماري علم در ايران است، گردآوري و 
نوشته شده است، حتي اگر مطالب آن قبلًا به‌قصد ديگر در جايي ديگر منتشر 

شده است. 
بخش مقاله‌ها به‌ترتيبي انتخاب شده است که خواننده را به‌مرور با ديدگاه 
بهتر  را  علم  معماري  فصل  مطالب  طريق  اين  از  اميدوارم  کند.  آشنا  مؤلف 
بتوانم به خواننده منتقل کنم. آگاهم از اين که نوشتار، بخش ناقصي از گفتمان 
اجتماعي است. بنابراين سعي کرده‌ام در فصل‌هاي اوليه اين نقص را به‌حداقل 
برسانم. بخش سرمقاله‌ها و يادداشت‌ها را مي‌توان به‌عنوان هشدارهايي مرتبط 
با واقعيت‌هاي اجتماعي ما تلقي کرد که بنا به تجربه در بطن جامعه‌ی علمي 
ايران مشاهده شده است. نمي‌توان درباره‌ی توسعه‌ی علمي ايران، پروژه‌هاي 
علمي، و معماري علم در ايران کاري کرد يا نظري داد بدون توجه به اين موارد 

و هشدارهاي مرتبط با آن. 
ساختمان يا ساختار علم ايران نه فقط رفعتي ندارد، که تلي بي‌شکل است. 
زياد است که  ايران آن‌چنان  براي علم  رفيع  از ساختماني  ما  فاصله‌ی  هنوز 
وحشت و گاهي افسردگي مي‌آفريند. گام‌هاي کنوني ما، به‌ویژه آگاهي از گام‌ها 
راست  است.  تعيين‌کننده  بسيار  ديگر  گام‌هايي  برداشتن  براي  آگاهي  نيز  و 
کردن خشت کج ساده نخواهد بود. پس خوب است هرچه بيشتر به گام‌هاي 
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کنوني خودمان درجهت توسعه‌ی علم توجه کنيم، به‌ویژه که بخش دولتي در 
اين جهت خاموش است، و وظيفه‌ی بخش غيردولتي و دانشگران علاقه‌مند به 
توسعه براي حرمت بخشيدن به حرفه‌ی دانشگري و کسب مرجعيت اجتماعي 
درخور، سنگين‌تر از هر زمان ديگري است. ما هنوز نخستين گام‌ها را درجهت 
توسعه‌ی علمي برمي‌داريم و هنوز زيرساخت‌هاي اساسي اين توسعه قوام نيافته 
است. بکوشيم با شناخت بهتر از شرايط تاريخي و فرهنگي کشورمان گام‌هايي 
استوار و پيوسته در اين وادي برداريم. اين کتاب کوششي است در اين جهت. 

رضا منصوری
14 مرداد 1388
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برایت می‌نویسم خیس
نباشی خسته از راهی که پیمودی میان تنگه‌ی تاریخ

تو را می‌گیرمت در بر
به زیر سینه‌ای سرشارِ زن بودن
که در یادت بماند کیستی فرزند

تکانت می‌دهم، بو می‌کنم با عشق
تو آن انگشت سبابه

درون مشتِ خود یاد آر
تو را من دیده‌ام در خوابِ هشیاری

زمان، حساسِ حساس است
حواست »با« و »هم« باشد

اگر چه خوب میدانی ....
بگردم از خزر تا ناخن پایت

فدای قد و بالایت
شکوفا شو! شکوفاتر

بچرخان صورت خود را
به سمت آب و آبادی

قلم پر می‌شود از بوی شیر و جوهر لبخند
نفس تازه کن ای ایران
که با هم کارها داریم

10 آبان 1393
خاطره حجازی
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1
مقدمه

دولت عشق آید و من
دولت پاینده شوم

با معماری یک ساختمان در  انسانی  وجه ممیزه‌ی معماری در یک جامعه‌ی 
این است که عمده‌ی عوامل معماری جامعه جاندارند! این انسان‌ها هم‌زمان 
مصالح این معماری، معماران آن، و نیز ساختمان در حال تحول آن هستند؛ 
به شکلی  است  قرار  که  موجود  یا ساختاری،  برای ساختمانی،  معماری  یعنی 
تحول یا تکامل‌یافته درآید؛ تکامل به معنی داروینی شاید مفهوم مطلوب من 
را بهتر برساند! پس به دنبال تکامل هستم، به دنبال انسان‌هایی جهش- یافته  
یا »جهیده« با پذیرش مفهومی »انقلاب- یافته« یا »انقلابیده« از علم؛ همراه با 
موجود شدن سازمانی نوین برای علم که مبتنی باشد بر این مفهوم انقلابیده: 
کاری نامألوف برای جامعه‌ی کنونی، و واژگانی که بر واقعیت‌هایی سر‌به‌مهر 

اشاره دارد که من را به یاد سعدی می‌اندازد، هنگامی که سرود:
سخن سر‌به‌مهر دوست به دوست	       حیف باشد به ترجمان گفتن
این حکایت که می‌کند سعدی	       بس بخواهند در جهان گفتن!



ایران من/ معماری علم در ایران12

نو  هنوز حرف  ما  راکد  جامعه‌ی  اما  زمان هشتصد سال می‌گذرد  از آن 
و  بر‌نمی‌تابد  کند،  ایجاد  راکد  شارستان  این  در  آرام  چند  هر  موجی  که  را، 
تا  شود  بیان  سر‌به‌مهر  رازی  چون  گاهی  باید  ساده  بسیار  جدید  حرف‌های 
آشوب ناشی از آن گوینده و گفتار هر دو را در هم نپیچد! این شارستان راکد 
به دریای عمیق یخ‌زده‌ای می‌ماند، با یخی هشتصد ساله، که لایه‌ای از »لعاب 
مدرنیت« روی آن را پوشانده است. پس، دو گروه با این حرف نو مخالفت 
می‌کنند: لعاب مدرنیت- زنان و نگهبانان شارستان! امید دارم روزی حرف من، 
که سعی کرده‌ام »به ترجمان« نیازی نداشته باشد، از دوست به دوست تلقی 

و درک و نقد شود.  
عاشقان ایران فراوانند، اگرچه متفرق و گاهی نا‌آگاه از دینامیک جامعه در 
نیاز است:  این دینامیک  از  دنیای مدرن! در معماری علم به شناخت بسیار 
تحولات  شناخت،  باید  را  آن  تاریخ  و  وطنی،  راکد  شارستان  راکد،  جامعه‌ی 
باید  را  خودمان  مردم  تحمل  حد  شناخت،  باید  را  دنیا  اخیر  سال  چندصد 
شناخت، نقش زمان و نقش بازه‌های زمانی لازم برای ایجاد فرآیندها را باید 
شناخت!   باید  را  خودمان  فرهنگی  کژتابی‌های  چیز  هر  از  بیش  و  شناخت، 
اما  هستند؛  خود  مطلوب  اثرگذاری  مشغول  حال  هر  به  که  آگاه  عاشقان 
از سر  که  را،  من  بدهند حرف‌های  زحمت  خود  به  نا‌آگاه  عاشقان  امیدوارم 
عشق به ایران و عشق به تاریخ پر تلاطم و عشاق آن است، دست‌کم بخوانند 
و از پیش طرد نکنند؛ حرف‌های من سیاه‌نمایی نیست، واقع‌نمایی است؛ و تا 
واقعیت را نشناسیم عشق ما خرسانه اثر می‌گذارد! اثرگذاری این حرف‌های 
ناشی از عشق را اما همگان خواهند دید. نگران کژتابان سنت- سوار نا عاشق 

نباشیم که اثرگذاری آن‌ها میراست! 
فصل‌های اولیه‌ی کتاب آمادگی است برای فصل آخر با عنوان معماری 
علم. هر فصل به جنبه‌ای از علم به عنوان فعالیتی اجتماعی می‌پردازد. مطالب 
این فصل‌ها وقتی به درستی درک می‌شود که آن‌چه قبلًا حاشیه‌ها نامیده‌ام و 



13 مقدمه

اکنون در کتابی با عنوان »مصداق‌های سندرم دوره‌ی نقل: حاشیه بر معماری 
علم، ایران من، جلد پنجم« گردآوری شده است خوانده شود. من این بخش 
اگرچه دیده‌ام آن‌ها که  برای درک حرف‌هایم اساسی می‌دانم؛  را  مصداق‌ها 
ترجمان مصادیق مدرنیت می‌کنند به این نوع حرف‌ها یا بی‌توجه‌اند  معمولاً 
یا آن را بی‌ارزش تلقی می‌کنند و از شنیدن آن اگر عصبانی نشوند دست‌کم 
تعجب می‌کنند. تأکید می‌کنم که توجه به‌آن‌ها برای من حیاتی است و خواندن 
آن را، حتی قبل از خواندن این کتاب، به خوانندگانی که قصد درک گزاره‌ها را 

برای شرایط ایران داشته باشند به شدت توصیه می‌کنم. 



2
واژه‌ی علم و مفاهیم رایج آن در ایران

نیابد مغز هرکه پوست نشکست
بلی بی‌پوست ناپخته است هر مغز
ز علم ظاهر آمد علم دین نغز
ز من جان برادر پند بنیوش
به جان و دل برو در علم دین کوش
گلشن راز، شیخ محمود شبستری

1. درآمد 
هيچ‌کدام از کشورهاي اسلامي، پس از حدود 200 سال آشنايي با غرب، هنوز 
نتوانسته است از سد عقب‌ماندگي عبور کند و به‌عنوان کشوري پيشرفته به‌جمع 
پرچمداران توسعه‌ی اقتصادي، علمي، و فني بپيوندد. اين انديشه که عاملي ويژه 
درجازدگي  و  رکود  اين  باعث  بايد  اسلامي  کشورهاي  فرهنگ  و  اسلام  در 
کشورهاي اسلامي شده باشد هيچ‌گاه از ذهن‌ها زدوده نشده است. هنگامي‌که 
انگليس کوشيد مدرسه و آموزش به‌سبک نوين را در هند به‌راه اندازد جامعه‌ی 
اما جامعه‌ی مسلمانان به‌شدت  به‌سرعت پذيرفت  به‌راحتي و  را  هندوها آن 
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مخالفت کرد. حدود 8000 روحاني با امضاي طوماري مخالفت خود را رسماً 
ابراز کردند ]1[. این در حالی است که کشورهای اسلامی تا پیش از تأسیس 
نظامیه‌ها و محدود کردن علوم طبیعی در علم و فناوری سرآمد بودند: تناقضی 

که هر علاقه‌مند به توسعه‌ی تفکر بشر را به فکر وا‌می‌دارد!
دنياي مدرن را بدون علم و فناوری نوين نمي‌توان درك كرد. ما ايرانيان 
و مسلمانان سهم عمده‌اي در پيشرفت تاريخ و در پيشرفت علم در مرحله‌اي 
از تاريخ داشته‌ايم، اما در شكل‌گيري دنياي جديد مبتني بر علم و فناوری نوين 
غايب بوده‌ايم. اكنون كه دنيا كوچك شده است و جهاني شدن پديده‌اي بديهي 
مي‌نمايد غيبت ما در دنياي كوچك و بسيار پيچيده‌ی جديد نه مطلوب است و 
نه ممكن. يا ما را در اين دنيا »مدیریت« مي‌کنند يا بايد خودمان را درگير كنيم. 
درگير شدن با اين دنياي جديد و بازيگر شدن در آن ممكن نيست مگر ابتدا از 
طريق درك علم و فناوری و خرد مدرن كه زيربناي اين دنياي جديد شده است. 
از آشنايي ما با دنياي جديد حدود دويست سال مي‌گذرد. كيصد و پنجاه 
سال پيش دارالفنون تأسيس شد كه علوم جديد را به جوانان ما بياموزد. اما 
همان‌طور كه دارالفنون سنگ بناي كج و ناجوري براي آموزش نوين در ايران 
گذاشت، كه هنوز از كج و كژ بودن آن رهايي نيافته‌ايم، مفهوم نوين علم هم 
درست به كشور ما وارد نشد، كما اينك‌ه سوء‌تفاهم درباره‌ی آن هنوز به‌شدت 
رايج است. رفتار دوره‌ی ناديده‌انگاري هنوز آن‌چنان حاكم بود كه در عصر 
ناصري، در دوره‌ی بهت، هنوز خيال ميك‌رديم در فلسفه و تفكر خورشيدي 
نیز  و  ]2، ص44،  نيست  هم  مقابل آن ستاره‌ی سها  در  دكارت  كه  هستيم 
مراجعه کنید به فصل چهارم همین کتاب[. اين بي‌خيالي و ناديده‌انگاري غرب 
توضيح‌گر وضعيت روان‌شناختي ما از آن دوره تاكنون است. اكنون كه دوره‌ی 
آگاهي ما آغاز شده است تازه شروع كرده‌ايم به تأمل در اينك‌ه لفظ علم در 
فارسي چه سنخيتي دارد با علم نويني كه در غرب شروع شده است و تفكر، 

منش، رفتار، و روان انسان غربي را در سيصد سال گذشته شكل داده است. 

واژه‌ی علم و مفاهیم رایج آن در ایران
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باتوجه به چهار دوره‌ی تاريخي پس از خردگرايي قرن‌هاي اوليه‌ی هجري، 
يعني دوره‌هاي ناديده‌انگاري، بهت، خوديافت، و آگاهي مي‌خواهم توضيح دهم 
چرا مفهوم غالب علم در جوامع اسلامي هنوز مفهوم علم عجين‌شده با مفهوم 
دين است و همين مفهوم سنتي باعث مقاومت در مقابل تغييرات و تحولات 

مي‌شود. 

2. مفهوم غالب علم در جوامع اسلامي
درک  زير  مفهوم  چهار  از  يکي  در  علم  ايران،  جمله  از  اسلامي،  جوامع  در 

مي‌شود ]4[:
1. علوم دینی سنتي که درحوزه‌ها تدريس مي‌شود؛

2. علوم طبيعي سنتي که به‌هنگام تأسيس دارالفنون هنوز زنده بود و ‌اکنون 
مردم ما کم‌وبيش ويژگي‌ها‌ي آن را، که با فرهنگ‌مان عجين شده است، همان 

ويژگي‌هاي علوم جديد تصور مي‌کنند؛ 
3. علم يا دانش، به‌معناي مجموعه‌اي از دانسته‌هاي روز دنيا که با تأسيس 
دانشگاه تهران بخشي از آن به ايران منتقل شد. در اين مفهوم، نقل يک برش 
تاريخي از فرآيند علم عين علم تلقي مي‌شود. ‌اکنون نيز اين مفهوم در ايران 

کم‌وبيش رايج است؛ 
يا  دانش  آن  نتيجه‌ی  و  است  فرآيند  يک  که  آن  مدرن  مفهوم  در  علم   .4
پيچيده که  بسيار  است  امري  فرآيند  اين  است. مشارکت در  معرفت علمي 
آشنايي ما ايرانيان با آن بسيار کوتاه است و عمدتاً بعد از جنگ تحميلي شروع 
شده است. بنابراين مردم ما با اين مفهوم هنوز بسيار بيگانه هستند و دانشگاه‌ها 
و پژوهشگاه‌هاي ما نيز هنوز برمبناي اين مفهوم اداره نمي‌شوند. درفصل سوم 

کتاب به تفصیل به تحلیل این مفهوم خواهم پرداخت.
به  تاريخي  دانشگراني كه در هر دوره‌ی  يا  دانشمندان،  علما،  مجموعه‌ی 
مجموعه‌ی  درون  در  سلسله‌مراتبي  ساختار  كي  همواره  مي‌پرداخته‌اند  علم 
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رده‌بندي  در  مي‌توان  را  اين سلسله‌مراتب  تجلي  نوع  بهترين  داشته‌اند.  خود 
حوزه‌ها  در  هنوز  سلسله‌مراتبي  نظام  اين  ديد.  نظاميه‌ها  مؤيدان  و  مدرسان 
مشاهده مي‌شود، و امري مسلم در حوزه‌ی علوم ديني تلقي شده است. كسي 
لفظ  از  اينك‌ه  براي  به معني4 است دانشگر مي‌نامم  را كه حرفه‌ی آن علم 
دانشمند، كه بار معرفتي تاريخي گسترده دارد متمايز شود. حيطه‌ی علم به 
مفهوم دوم آن نيز متأثر از نظام سلسله‌مراتبي مشابهي بوده است. اين حيطه، 
اگرچه عملاً از قرن هشتم هجري به بعد پويايي خود را از دست داد، اما هنوز 
تا همين اواخر، مثلاً در ميان مستخرجين سنتي تقويم، آثار آن مشاهده شده 
است. چون واژه‌ی اعتقاد را هم بهك‌ار خواهم برد مايلم تعريفي از آن ذكر كنم. 
به معني  را  اثبات  اعتقاد مي‌نامم.  اثبات مي‌پذيريم  بدون  را كه  هر گزاره‌اي 
نوين علمي آن مي‌گيرم كه مترادف باشد با استدلال درست در چارچوب كي 
منطق مشخص. اعتقادها گاهي اثبات ناپذيرند و گاهي لزومي براي اثبات آن‌ها 
ديده نمي‌شود. بعضي‌ها اعتقاد را از مقوله‌ی معرفت مي‌دانند، اما به هر حال 
اعتقاد از نوع معرفت علمي، به مفهوم4، نيست. اعتقاد پذيرفتني است اما نه 

لزوماً اثبات شدني. 
رايج‌ترین مفهوم علم، ترکيبي است از مفهوم1 به‌انضمام بعضي داده‌هاي 
دانش قديم يا جديد. هنوز لفظ عالم در ذهن فارسي‌زبانان نه يک دانشگر يا 
دانشمند علوم طبيعي، بلکه يک متخصص علوم دين را تداعي مي‌کند. به‌هنگام 
کتاب  اهل  و  درس‌خوانده  مانند  الفاظي  از  است  علم  اهل  که  کسي  وصف 
استفاده مي‌کنيم. کسی که در راه علم گام برمي‌دارد »درس مي‌خواند«. نفس 
فعل خواندن نشان مي‌دهد ما علم را موجودي مکتوب در کتاب‌ها مي‌دانيم که 
بايد »خوانده شود« يا »حفظ شود«. بي‌جهت نيست که نظام آموزش و پرورش 
ما، حتي آموزش دانشگاهي ما، بر خواندن و حفظ‌ کردن پايه‌گذاري شده است. 
نيست.  ابتکار  و  ابداع،  توليد،  مانند خلاقيت،  مفاهيمي  از  اثري  ميان  اين  در 
اين مفهوم رايج بسيار ريشه دارد و برمي‌گردد به سنت نظاميه‌ها و مدارس 
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علميه‌ی قديم. اين مدارس نقش دانشگاه‌ها را تا دوران جديد در جوامع اسلامي 
بازي مي‌کردند. اگرچه در قرن ششم و هفتم هجري آموزش علوم طبيعي و 
رياضي به‌صورت بخشي از برنامه‌ی مدارس ديني درآمد و نهادينه شد، و از 
تيول دربار يا حاميان مالدار درآمد ]5[، همين امر بنا به شرايط تاريخي منجر 
به رکود اين علوم و ادغام مفهوم علم در علم دين شد. در دوران خردگريزي 
و ناديده‌انگاري مفهوم علم نافع در مقابل علم ضار حاکم شد. تعريف علم نافع 
را نبايد با مفهوم نوين علم نوع 2 ]6[ يکي گرفت. علم نافع در سنت ما دانشي 
بود که مورد نياز بي‌واسطه‌ی علم دين بود مانند قدري رياضيات و نجوم، و 
اين با مباحث سه دهه‌ی اخير در ماهيت علم و دانشگاه بسيار متفاوت است. 

کشاند.  به‌تعطيلي  را  اسلامي  خردگرايي  و  روشنگري  نظاميه‌ها  تأسيس 
شاخص اين دوران، چه به‌لحاظ حجيت علمي و چه به‌لحاظ تأثيرگذاري مستقيم 
در نظاميه‌ها، غزالي است. غزالي را بايد مؤسس علم دين، که تا به امروز در 
مفهوم علم در تمام جوامع اسلامي تعيين‌کننده بوده است، دانست. علم و آموزش 
آن پس از غزالي به آموزش علم دين، که عمدتاً آموزش مکتوبات است، منحصر 
شد. بي‌جهت نيست ما هنوز عالم را، نه دانشگر و دانشمند علوم طبيعي يا علوم 
انساني، بلکه متخصص علم دين يا روحاني مي‌دانيم. اين مفهوم علم هم آموزش 
علوم طبيعي و رشد آن را در جوامع اسلامي مختل کرد و هم پذيرش عليت را، 

که مبناي هر تلاشي براي خلاقيت علمي است، مخدوش کرد. 
علاوه‌بر اين، درهم‌تافتگي علم با علم دين، مانع ناسوت‌گرايي )عرفی‌گرایی( 
علم و تقدس‌زدايي از آن شد. علم، چون کم‌وبيش همان علم دين بود که با 
نقدپذير  قدسي  امر  که  است  طبيعي  شد.  مقدس  مي‌شد،  انگاشته  يکي  دين 
نيست. پس طبيعي بود که جامعه‌ی ما، و همه‌ی جوامع اسلامي، علوم ناسوتي 
داشته  توجه  کنند.  مقابله  مدرنيت  با  آن  به‌تبع  و  نپذيرند  را  جديد  )عرفی( 
از  ناچار  به  و  است  علم  مفهوم  این‌جا هدف من روشن کردن  باشید که در 
نقلی به‌جای علوم دینی پرهیز  الفاظی مانند عقل، علوم عقلی و علوم  کاربرد 
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کرده‌ام. می‌خواهم روشن کنم که عقل، که نقش اساسی در علوم نوین دارد، 
»همتای نقل است« و »نه همتای وحی« ]7، ص 34[؛ جوادی آملی هم که براین 
گزاره تأکید دارد می‌گوید که »علوم عقلی و نقلی هر دو همراه با اشتباهات و 
خطاهایی هستند حال آن‌که در ساحت وحی الهی خطا راه ندارد« ]ص 35[؛ 
و من این را بیان دیگری می‌دانم از این‌که علم نوین ناسوتی است و وارد امور 
»وحی« و اعتقاد نمی‌شود. وحی و اعتقاد حیطه‌ی علم نوین نیست. علم نوین و 
علوم دینی، نقلی و عقلی، هر دو از عقل استفاده می‌کنند. بنابراین علم نوین که 
مسائل آن در حوزه‌ی وحی نیست، نه الهی است و نه الحادی؛ یک حرفه است، 

همان‌گونه که آهنگر کارش نه الهی است و نه الحادی.

3. درجازدگی و تحول در جوامع اسلامی
یکي از دلايل درجازدگي جوامع اسلامي، پس از حدود 200 سال آشنايي با 
غرب و تحولات صنعتي دنيا، همين عجين‌‌شدن علم با دين است. دين، بنابه 
تعريف، کمتر دستخوش تحول مي‌شود و تحول‌گريز است. درصورتي‌که علم 
نوين بر تحول، به‌زبان نيوتني بر ديناميک، مبتني است. دين به خلاقيت وابسته 
نيست و به آن نياز ندارد، اما علم نوين عين خلاقيت است. خلاقيت در علم 
نوين تحولات اجتماعي به‌همراه دارد که روي رفتار ديني تأثير مي‌گذارد، بدون 
این‌که بخواهد آن را نفي کند. تأثير علم بر دين از نوع آفرينش ارزش‌هاي 

ثانويه يا طرد آن‌هاست. 
جوامع اسلامي، چون مفهوم منسوخ علم عجين‌شده در علم دين در آن‌ها 
رايج است، از پذيرش دانش، دانسته‌ها، و داده‌هاي علم نوين پرهيز ندارد، زيرا 
که پذيرش داده‌ها به‌معني پذيرش علم و آزادانديشي و خلاقيت لازمه‌ی آن 
نيست و تعارض ظاهری هم با علم دين ندارد. به‌همين دليل در جوامع اسلامي 
در  ما  که  است  شده  مخالفت  آن‌گونه  نوين  زيست‌شناسي  و  نجوم  با  کمتر 
جوامع غربي، به‌ویژه در ایالات متحده، شاهد آن هستيم. از طرف دیگر همین 
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مفهوم منسوخ موجب می‌شود آموزش با علم یکی انگاشته شود و آموزشگاه با 
دانشگاه! بسیاری از گزاره‌های سیاستمداران و مسئولان ما را درباره‌ی علم فقط 
این‌گونه می‌توان درک و توجیه کرد )به چند نمونه در انتهای همین فصل با 

عنوان مرجع 14 نگاه کنید(.
مفهوم تحول و ديناميک، درک و فرمول‌بندي آن، با نيوتن شروع مي‌شود. 
درک  به  ديناميک  معادلات  در  آن  کردن«  »مهار  و  علم  در  زمان  مفهوم 
جديدي از تحول در اجتماع نوين منجر شده است که جوامع اسلامي فاقد آن 
است. مصداق‌هاي فراواني از اين عدم درک مفهوم زمان و تقطيع زمان، در 
رفتار ما مسلمانان مشاهده مي‌شود که مانند مفهوم زمان در جوامع کشاورزي 
و پیش‌صنعتي است. به‌ویژه در امر مديريت اين مصداق‌ها فراوانند. واقع‌انگاري 
انگاشتن قوه و فعل، که به‌شدّت در جوامع اسلامي رايج است،  خيال و يکي 
ناشي از همين عدم درک زمان و تحول در علم نوين و جوامع نوين مبتني بر 
اين علم است. اين عدم درک زمان تناظر واضحي دارد با مفهوم علم يکي‌شده 

با الهیات. 
در اروپا از يک طرف مفهوم علم نیوتني و از طرف ديگر مفهوم قدرت مطلق 
به‌وجود آوردند.  را  اروپا  بعد  به  بيکني هم‌سو شدند و تحولات قرن هجدهم 
هم‌زمان در ايران، و ديگر کشورهاي اسلامي، علم به‌معني الهیات بدون تحول 
و نيز علم سياست از نوع روزبهان خنجي اصفهاني ]8[ دست به‌دست يکديگر 
دادند و باتوجه به سبک حکومت اقوام ترک و مغول، مانع رشد هرگونه تفکري 
شدند که مي‌توانست منجر به تحول بشود. اين تفکر سياسي همراه با مفهوم 
منسوخ علم زمينه‌ساز رکود در جوامع اسلامي شد که اين روند هنوز خاتمه 
نيافته است. تحولات اخیر در کشورهای اسلامی، به‌ویژه در خاورمیانه و شمال 
آفریقا، شروعی است برای این‌که کشورهای اسلامی، و نه فقط ایران، به این 
معضل تاریخی نگاه کنند. هنگامی که رفع این معضل به یک فرهنگ در این 

کشورها تبدیل شود، می‌توان انتظار موج جدیدی از تحولات را داشت.
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4. مصداق‌هاي تمايز ميان مفهوم نوين علم و مفهوم سنتي علم 
پيچيدگي‌هاي تحول علمي در سيصد سال اخير از يک طرف، رشد علم در پنج 
از طرف  از هجرت و جاافتادگي مفهوم علم در تمدن اسلامي  بعد  اول  قرن 
ديگر، تطبيق دو مفهوم علم نوين و سنتي، و به‌تبع آن درک دنياي مدرن را 
پذيرش  دليل  به‌همين  است.  کرده  کند  و  مشکل  بسيار  اسلامي  جوامع  در 
با موانع پيچيده‌ی روان‌شناسي اجتماعي در  اين دو مفهوم  تمايز  مصداق‌هاي 
از  اسلامي، خروج  توسعه‌ی کشورهاي  براي  اما  مواجه مي‌شود.  اسلام  جهان 
عقب‌ماندگي تاريخي، پيوستن به غافله‌ی جهاني، و بازيگر شدن در اين دنياي 
پيچيده گريزي نيست مگر مطرح کردن اين مصداق‌ها، تأمل در مورد آن‌ها، و 
عبور از سد رواني موجود. در اين بخش به بعضي از اين مصداق‌ها مي‌پردازم.

1.4  وجود تقدس در علم سنتي و نبود آن در علم نوين
يا  تجارت  که  همان‌گونه  است،  خنثي  دين  به  نسبت  بنابه‌تعريف،  نوين،  علم 
هر حرفه‌ی ديگر هم در برابر دين خنثي است؛ تجارت امري دنيوي و ناسوتي 
است و قداست برنمي‌دارد. اعتقاد مذهبي در رفتار و منش دانشگران، مانند 
بازرگانان يا صنعتگران، مؤثر است اما علم و صنعت و تجارت هرکدام حرفه 
جوامع  برنمي‌دارند.  قداست  و  ناسوتي‌اند  و  دنيوي  حرفه  به‌عنوان  و  هستند 
هرکدام برمبناي اعتقادها و ارزش‌هاي اوليه‌ی خودشان همراه با فعاليت علمي 
ارزش‌هايي ثانويه ايجاد مي‌کنند و در راه توسعه گام برمي‌دارند. علم نوين، که 
بنابر تعريف خنثي است، در جامعه‌ها و فرهنگ‌هاي به‌وجودآورنده‌اش به‌تبع 
ارزش‌هاي اوليه و اعتقاداتشان ارزش‌هايي ثانويه ايجاد کرده که با آن فرهنگ‌ها 
عجين شده است و گاهي تمايز ميان اين ارزش‌ها، ارزش‌هاي اوليه و علم، سخت 
شده است. همين پديده است که ما آن را به‌صورت تعارض ميان علم نوين و 
ارزش‌ها و اعتقادهاي بومي خودمان تصور مي‌کنيم، و بعضي آن را شاهدي بر 
تضاد ميان علم و دين در اسلام انگاشته و به دنبال علم اسلامي رفته‌اند ]9[. 
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پس درست است اگر بگوییم علم نوین مانند هر حرفه‌ی دیگر ناسوتی است، 
اگرچه شخص شاغل در علم، دانشگر، می‌تواند معتقد یا ملحد باشد. آن علمی 

که نمی‌تواند »سکولار« ]7، ص 167[ باشد ربطی به علم نوین ندارد!
دين، از طرف ديگر، به‌خودي‌خود ارزش‌هايي دارد که جامعه‌ی معتقد آن‌ها 
را از آن خود مي‌داند و مقدس مي‌شمارد. اين‌ها همان ارزش‌هاي اوليه هستند. 
علم، به‌معنايي مستقل از دين و مستقل از علم دين، يک برساخته‌ی اجتماعي 
است، ناسوتي و دنيوي است، حرفه است، و امر مقدسي نيست. اگر هم ارزش‌هايي 
به‌وجود مي‌آورد ثانويه است، به‌تبع روش‌هاي علمي و مبتني‌بر اعتقادها و ارزش‌هاي 

اوليه‌ی جامعه است. اين ارزش‌هاي ثانويه ناسوتي‌اند نه الهي و نه مقدس. 
تلفيق مفهوم علم با امر الهي دين و علم دين، که در تاريخ جوامع اسلامي 
رخ داده است، تفکيک ارزش‌هاي اوليه‌ی قدسي از ارزش‌هاي ثانويه‌ی ناشي از 
علم ناسوتي را، اگرنه غيرممکن، مشکل مي‌کند. جوامع اسلامي همگي به درجات 
مختلف گرفتار قدسي شدن ارزش‌هاي ثانويه‌ی ناشي از تعميم مفهوم علم دين به 
مطلق علم هستند و هنوز نتوانسته‌اند خود را از اين مهلکه‌ی خودساخته برهانند.

ارزش‌هاي اوليه و اعتقادي ما در جوامع اسلامي لزومي ندارد همان‌هايي 
باشد که در جوامع پيشرفته‌ی علمي هست يا بوده است. همين‌طور، اختلاف 
مفاهيم  ميان  تعارض  يا  اختلاف  به  ندارد  لزومي  اوليه  ارزش‌هاي  ميان 
ثانويه‌ی ناشي از پذيرش مفهوم نوين علم به‌عنوان يک حرفه بشود. توسعه‌ی 
بر  مبتني  به‌معني  بومزاد،  توسعه‌ی  جز  باشد  چيزي  نمي‌تواند  هم  پايدار 
ارزش‌هاي اوليه و نه همه‌ی ارزش‌هاي سنتي که ارزش‌هاي ثانويه‌ی منسوخ 
اوليه  ارزش‌هاي  با  و  بالاست  به  پايين  از  توسعه  اين  دربرمي‌گيرد.  هم  را 
درتعارض نيست؛ اما توسعه‌ی بالا به پايين ارزش‌هايي را ديکته مي‌کند که 
گاهي ثانويه هستند و وابسته به ارزش‌هاي اوليه‌ی فرهنگ‌هاي ديگر، که با 
تعارض  اين  البته  که  باشند،  درتعارض  است  ممکن  ما  جامعه‌ی  ديناميک 
به‌معني تعارض مدرنيت با دين نيست. جامعه‌ی ما که هنوز علم مدرن را 
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نمي‌شناسد، واژگان لازم براي گفت‌وگو با تمدن‌هاي ديگر را نساخته است و 
براي اين گفت‌وگو آماده نيست.

4 .2  درست بودن در مقابل برحق بودن 
ما در فرهنگ اسلامي واژه‌ی »حق« را براي بيان درستي گزاره‌ها يا نظريه‌هاي 
علمي هم به‌کار مي‌گيريم. »آيا اينشتين حق داشت« عنوان يکي از کتاب‌هاي 
شاخص درباره‌ی درستي نظريه‌ی نسبيت اينشتين است. در افواه گزاره‌هايي از 
نوع »عالم برحق«، »حق با فلان دانشمند )دانشگر( بود«، و نيز اشتقاق واژه‌ی 
»حقيقت« از »حق« و کاربرد آن براي يک واقعيت يا يک »reality« در علم 
زياد شنيده مي‌شود. اين درحالي است که گزاره‌هاي علمي فقط مي‌توانند در 
يک چارچوب خوش‌تعريف درست يا غلط باشند، بدون اين‌که اين درستي يا 
نادرستي ارتباطي با حقيقت و »ماهيت طبيعت«، اگر اصلًا بتوان اين ترکيب را 
به‌کار برد، داشته باشد. همين امر موجب شده است که مفهوم نظريه‌پردازي، 

نظريه‌سازي، و مدل‌سازي در علم نوين در کشور ما هنوز مبهم بماند.

4 .3  صداقت در مقابل صحت: مسئله‌ی رؤيت هلال اول و آخر ماه رمضان
نقُل  به  آن  پيراموني  مسائل  و  شوال  و  رمضان  ماه  هلال  رؤيت  سال‌هاست 
با  مگر  است:  شده  تبديل  دانشگاه‌ديده‌ها  يا  دانشگاهي  محفل‌هاي  مجلس 
پيشرفت علم هنوز نمي‌توان روز اول و آخر ماه قمري را پيشگويي كرد؟ پاسخ 
آن‌گونه كه به‌نظر مي‌رسد ساده نيست! رؤيت هلال ماه را در سنت اسلامي، و 
ظاهراً نه فقط سنت فقه شيعه، نمي‌توان صرفاً كي پديده‌ی علمي، به‌معناي علم 
نجوم، تعبير كرد. اول اينك‌ه طبق اكثر فتاوي حاكم شرع بايد رؤيت را اعلام 
كند. بنابراين اعلام آن توسط منجمان ملاك رؤيت نيست. ديگر اينك‌ه اعلام 
به رؤيت  تا »علم«  اهل وثوق است،  افراد  برمبناي رؤيت توسط  حاكم شرع 

براي فقيه »حاصل« شود. 
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در اوایل دهه‌ی هفتاد كه رئيس انجمن فیزكي ايران بودم، و هنوز كميته‌ی 
نجوم زير پوشش آن انجمن فعاليت ميك‌رد، همواره در رسانه‌ها نظر انجمن 
متوجه  تلويزيون  طريق  از  اينك‌ه  تا  مي‌شدند.  جويا  هلال  رؤيت  درباره‌ی  را 
شدم به‌عنوان دانشگر و منجم حق اظهارنظر در اين مورد را ندارم. بعد هم 
مباحثه‌اي  هيچ  البته  )رك2، ص 54(.  نيست  علم  كه  نجوم  گفته شد  جايي 
ميان منجمان و فقها هم درنگرفت. از بعضي افراد مورد وثوق دانشگاه و حوزه 
شنيدم كه فقها به »نفس رؤيت« توسط افراد، نه با تجهيزات نجومي يا محاسبه، 
اهميت مي‌دهند. پس از مجادلات اوایل دهه‌ی هفتاد سرانجام كميته‌ی رؤيت 
هلال مورد تأييد مقام رهبري تشيكل شد كه همگي آن را به فال نكي گرفتيم. 
اين كميته سال‌هاست كه فعال است و رشد يكفي قابل‌ملاحظه‌اي كرده است. 
)براي جزئيات امر مي‌توانيد به شماره‌هاي مختلف مجله‌ی نجوم مراجعه كنيد.( 
خوشبختانه فعاليت اين كارگروه، درصورت استمرار، موجب تقريب تلقي حوزه 

و دانشگاه در امر رؤيت هلال خواهد شد. 
تحليل اين دو موضع براي درك مفهوم علم نوين و علم سنتي بسيار آموزنده 
است. حوزه به‌عنوان متولي علم سنتي، و نيز علوم ديني، تفسير ويژه‌اي از رؤيت 
هلال دارد، كه هم به تفسير فقهي موضوع مرتبط است، و هم به تلقي حوزه از 
علم. علم به رؤيت هنگامي حاصل مي‌شود كه اهل وثوق آن را گزارش كنند؛ 
اهل وثوق معمولاً عوام هستند، در هر صورت شرط متخصص بودن براي رؤيت 
ضروري نيست. از طرف ديگر منجمان، اهل علم جديد، مبنا را بر محاسبه و نيز 
رؤيت توسط اهل فن و متخصص مي‌گذارند، و نظر عوام پذيرفته نيست. فقها اهل 
وثوق را صادق مي‌دانند، و صداقت شرط گزارش رؤيت است؛ اما اهل علم مدرن، 
دانشگران، تخصص و روش علمي را شرط مي‌دانند و صداقت در اين فرآيند وارد 
نمي‌شود، مگر به‌معني اعمال درست روش علمي. پس دو »علم« با دو »ضابطه‌ی« 
كاملاً متفاوت در اين مباحثه عمل ميك‌ند: صداقت اخلاقي در مقابل صحت روش 
علمي. تقابل صداقت و صحت كيي از وجوه مميزه‌ی علم سنتي و علم نوين است.
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4 .4  نص در مقابل شک
علم دين مبتني است بر پذيرش نص به‌عنوان کلامي که در آن شک نمي‌توان 
و نبايد کرد. علم نوين نصي ندارد. در عين اين‌که اصول و دانسته‌هايي دارد 
اما همه‌ی آن‌ها گستره‌ی اعتبار محدود دارند که تازه اين اعتبار محدود هم 
وابسته به مدل است. تغيير مدل می‌تواند هم مفاهيم و هم گستره‌ی اعتبار را 
تغيير دهد. وابستگي به مفهوم علم سنتي اين عادت را با خود مي‌آورد که کتاب 
در علم اساسي است و نوشته‌هاي آن هم‌چون نص کتب مذهبي بايد پذيرفته 
اين  در  مي‌شود.  علم‌تر  با  شخص  شود  خوانده  بيشتر  کتاب  هرچقدر  شوند؛ 
ميان جوهره‌ی اصلي علم که شک و خلاقيت در چارچوب معين است آموخته 
از  مي‌شود!  زده  و درک پس  مي‌کند؛  پيدا  اهميت  ديگران  نقل‌قول  نمي‌شود. 
گفتمان علمی، که نقش اساسی در فرآیند علم و رشد آن دارد و شرط اساسی 
در کسب اعتبار علمی است، غفلت می‌شود و به نقل یا نص، که در علم مدرن 
نقشی ندارد و اعتباری ندارد اکتفا می‌شود ]10[؛  به‌جاي اين‌که مسئله در پي 
واقعیت‌ها،  این  زده می‌شود.  مسئله پس  و حل  مسئله  توليد  پيدا شود،  شک 

دست‌کم، یک »نتیجه‌ی نامنظور« از پذیرش مفهوم سنتی علم است!

4 .5  اعتقاد در مقابل خلاقيت
اعتقاد اساس دين و علم دين است؛ در علم نوين هيچ اعتقادي وجود ندارد مگر 
اعتقاد به اين‌که علم مي‌تواند به درک طبيعت کمک کند، که اين اعتقاد فراتر 
از خود علم است و نشان مي‌دهد که اهل علم نوين، يعني دانشگران، دست‌کم 
يک اعتقاد دارند. دانشگران وابسته به فرهنگ و سنت اسلامي اعتقاد ديني را 
به حيطه‌ی علم تسری می‌دهند و برایشان تفکیک میان »حقایق« علمی به‌عنوان 
»نتایج علمی« و »حقایق مذهبی« مبتنی‌بر اعتقاد ساده نیست؛ همین است که 
معمولاً در سطح کسب دانش يا علم به‌معني2، مي‌مانند و به دانشگران خلاق، 

يا مکتب‌ساز، تبديل نمي‌شوند.
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4 .6  صراط مستقيم در مقابل سرانديپ‌گرايي1 
صراط مستقيم واژه‌ی کليدي در علم دين است که ما مسلمانان به‌عادت آن را 
به يادگيري علم هم تسري مي‌دهيم. ‌همين موجب شده است ناخودآگاه بسیار 
صلب برنامه‌ريزي درسي بکنیم، چه در دوران پيش‌دانشگاهي و چه در دوران 
دانشگاهي، و امکان تخلف از آن را به دانش‌آموز و دانشجو ندهیم: پيروي از 
آن را صراط مستقيم مي‌دانيم! حال آن‌که نوعي بي‌هدفي در علم، که در مفهوم 
سرانديپ‌گرايي منعکس است، اساس پيشرفت علمي است. پيشرفت در دين 
يا علم دين مدخليتي ندارد حال آن‌که علم بدون پيشرفت علم نيست بلکه 
دانش راکد است. دانشگران در علوم بنيادي این‌طور نیست که همواره به‌دنبال 
کشف خاصي باشند بلکه گاهي با هزينه‌هاي گزاف در علم »تفرج« مي‌کنند و 

به تصادف به کشف‌هايي بي‌مانند مي‌رسند.

4 .7  رستگاري در مقابل قدرت و اقتصاد 
دين و علم دين به‌دنبال قدرت نيست، به‌دنبال رستگاري است. علم نوين به 
تبديل شده است. در مورد علم  به موتور آن  وابسته است و  اقتصاد جامعه 
نوع2 اين خصيصه بيشتر آشکار است. به‌همين دليل نه فقط سازوکار علم نوين 

با علم دين متفاوت است بلکه روش‌هاي حمايتي از آن هم متفاوت است.

4 .8  گناه در مقابل اشتباه 
اشتباه، يعني دوري از صراط مستقيم، در دين و علم دين گناه است و نامطلوب. 
و  رفت  را  راه‌هاي سخت‌تري  و  گرفت  ياد  تا  کرد  بايد  اشتباه  نوين  علم  در 
مسئله‌هاي پيچيده‌تري را يافت يا حل کرد. کارشناس در دنياي نوين کسي 
است که بيشترين اشتباه‌ها را کرده است و بيراهه‌ها را مي‌شناسد. پس در علم 
نوين اين بخشي از آموزش مي‌شود که بيراهه‌ها شناخته شوند و طالب علم 

1. Serendipity 
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بايد هرچه بيشتر و هرچه زودتر اشتباه بکند، نه آن‌که از اشتباه بازداشته شود. 
الهیات به‌جاي علم نوين را در آموزش در  اثر سوءبرداشت از علم مبتني‌بر 
تمام سطوح کشورمان شاهد هستيم، مَنشی که مانع رشد خلاقیت و شکوفایی 

حداکثری استعدادها در کشور ما می‌شود.

4 .9  آخرت در مقابل هم‌قطاران
در علم وابسته به علم دين نقش آخرت، ثواب اخروي، به‌عنوان پاداش عمل، 
حتي در کار علمي پرنقش است. در علم نوين ارزيابي توسط هم‌قطاران و اعتبار 
وابسته  علم  اهل  است.  به‌دنبال آن  دانشگر  است که  پاداشي  نزد هم‌قطاران 
به سنت اسلامي و علم سنتي که اين اعتبار نزد هم‌قطاران را درک نمي‌کند 
در  يا  کند،  کسب  ديني  اعتبار  اين‌که  مگر  بشود،  معتبري  دانشگر  نمي‌تواند 
کشوري اعتبار سياسي مبتني‌بر دين کسب کند. اين قياس مانند آن است که 
تاجري به‌دنبال تجارت نباشد و فقط به کار خيريه بپردازد؛ بديهي است که 
سرمايه‌اش به‌سهولت تمام مي‌شود و ديگر اعتبار یک تاجر را نخواهد داشت، 
بلکه خيري به حساب مي‌آيد که با يک عمل خير خود را به فقيري مورد تفقد 

تبديل کرده است. 

4 .10  عقلانيت ديني در مقابل عقلانيت علم نوين
عقلانيت يا بخردانگي در دين و علم دين موجود است اما با عقلانيت علم نوین 
متفاوت است، کما اين‌که مصداق‌هاي پيشين تا اندازه‌اي به جنبه‌هاي گوناگون 
اين تفاوت اشاره داشته است. اين تفاوت به‌معناي ضديت نيست، اما مي‌تواند 
به‌معناي مکمليت باشد. در بخردانگي نوين هم جنبه‌ی ابزاري هست هم جنبه‌ی 
پذيرش  با  اما  مي‌شويم.  آشنا  ابزاري  بخردانگي  با  داريم  ما   .]11[ ارتباطي 
اجتماع علمي  ما هنوز  بسیار زيادي داريم.  فاصله‌ی  ارتباطي هنوز  بخردانگي 
ایجاد نکرده‌ايم و سازوکارهاي آن را نشناخته‌ايم و نپذيرفته‌ايم. به اين معني 
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که زيست‌جهان علمي ما هنوز عقلاني، به‌معناي بخردانگي نوين، چه ابزاري و 
چه ارتباطي، نشده است. صحيح‌تر اين است که بگویيم زيست‌سپهر علمي ما 
از يک زيست‌سپهر سنتي مبتني‌بر علم دين و عقلانيت ديني تبعيت مي‌کند. 
متأسفانه این زيست‌سپهر، به‌دلایل گوناگون از جمله پديده‌ی غرب‌زدگي، پس 
از آشنايي با غرب تبهگن شده است؛ نه خود را از زيست‌سپهر ديني متمايز 
کرده و نه عقلانيت علم نوين را درک کرده است. سلامت کار هنگامي حاصل 
مي‌شود که علم نوين به‌معناي يک برساخته‌ی اجتماعي نسبت خود را با دين 
مشخص کند، نه به‌دنبال توجيه دين باشد و نه به دنبال ضديت با آن؛ حرفه‌اي 

بشود و عقلانيت حرفه‌اي خود را به‌وجود بياورد.

4 .11  وجاهت ديني در مقابل درخشاني در علم 
دين و علم دين، که به‌دنبال رستگاري مردم است، به وجاهت مردمي، که نوعي 
مردم‌سالاري است، اهميت مي‌دهد. درخشاني در علم ارتباطي با اين نوع وجاهت 
ندارد. اين‌که علم در کشورهاي اسلامي به کليشه تبديل شده است و نمي‌تواند 
در رشد و درخشاني علم با کشورهايي چون هند و چين هَمپا بشود بايد ريشه 
بديهي  باشد.  داشته  سياستمداران  سوي  از  عمومي  وجاهت  به  اعتقاد  اين  در 
است همه‌جا اکثريت با ميان‌مايگان يا کم‌مايگان است. بنابراين حرف پرمايگان و 
آن‌هايي که به‌دنبال درخشاني در علم هستند چندان خريدار ندارد. به‌همين دليل 
هم پروژه‌هاي کلان علمي سياستمداران اسلامي را به‌سختي متقاعد مي‌کند، چون 
نظر »مردم«، يعني عامه‌ی دانشگران، براي آن‌ها مهم است و قدرت تشخيص 

هم وجود ندارد، چون اجتماع علمي به‌وجود نيامده است. 

5. تأثیر مفاهیم و ساختار ذهنی بر برداشت ما از طبیعت و جامعه
این‌جا  تفکر صحبت خواهم کرد. در  و  زبان  تفصیل درباره‌ی‌  به  در فصل 4 
از این فرصت پیش آمده می‌خواهم استفاده کنم و خواننده را توجه بدهم به 
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این‌که چگونه ساختار ذهنی ما، که از مفاهیم برساخته‌ی ما شکل گرفته است، 
در برداشت و درک ما از طبیعت، محیط اطراف، و جامعه تأثیر می‌گذارد.

هیچ  که  است  حالی  در  این  می‌بینید!  مثلث  دو  کنید.  نگاه  زیر  به شکل 
مثلثی رسم نشده است. چرا؟ گاته‌ئانو کانیتسا1، استاد روان‌شناسی یادگیری از 
دانشگاه تریست در ایتالیا این را برای نخستین بار مطرح کرد و به همین دلیل 
آن را مثلث کانیتسا می‌نامند. ذهن ما با مقوله‌ی مثلث آشنا است. این مفهوم 
قرن‌ها پیش ساخته‌شده و بشر متعارف با آن آشنا است. به همین دلیل هنگامی 
که به این شکل نگاه می‌کنیم فوراً پیش از هر چیز دو مثلث می‌بینیم. در تحلیل 
بعدی شاید به این تشخیص برسیم که گوشه‌هایی در یک آرایه رسم شده‌اند و 
ما تصور می‌کنیم دو مثلث رسم شده است. این‌گونه است که مقوله‌های ذهنی 
تعیین‌کننده  هم  طبیعی  و  اجتماعی  رویدادهای  از  ما  برداشت  در  ما  موجود 
است. مفاهیمی مانند درس خواندن، دانشگاه، فاضل، حق، گناه، و غیره بسته 
به مصداق‌هایی که در فرهنگ ما دارند در چگونگی برداشت ما از پدیده‌های 
اجتماعی، مقوله‌بندی آن‌ها، و برنامه‌ریزی برای توسعـه‌ی سیاست‌های علمی 
ما تأثیرگذارند. پس باید هوشیار باشیم که نکند مفهوم منسوخ علم، که ارتباط

1. Gateano Kanitsa 
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علمی  و  سیاسی  توسعه‌ی  از  را  ما  برداشت  دارد،  نوین  علم  با  کمی  بسیار 
در  که  همان‌طور  نکند،  بیراهه ‌ببرد!  به  را  ما  که  تعیین ‌کند  آن‌چنان  ایران 
این مفهوم منسوخ علم است که نظام  مورد مصداق‌ها در بخش قبلی گفتم، 
سخت‌جان حافظه‌گرایی در آموزش و پرورش ما را به وجود آورده است! نکند 
این مفهوم علم پسانظامیه‌ای است، که آن را با دین و اعتقاد عجین کرده‌ایم، و 
مانع درک ما از مفهوم مدرنیت و نسبت جدید بشر با طبیعت می‌شود! و نکند 
بها ندادن به خلاقیت در نظام آموزشی ما، چه پیش از دانشگاه و چه پس از 
آن، به این ساختار ذهنی صلب ما برمی‌گردد که پس از نظامیه‌ها شکل گرفته 
است، و کمترین ارتباط را با دوران طلایی علم و فرهنگ اسلامی دارد! این 
تأملات لازم است و نتیجه‌ی آن هرچه باشد تأثیر تعیین‌کننده‌ای در معماری 

علم در ایران خواهد گذاشت.

6. ارتباط مفهوم علم سنتي با علم دين و علم دينی
پيش‌تر علم سنتي را تعريف كردم. در مفهوم علم دين هم ابهام كمتري وجود 
دارد؛ اگرچه علم دين به‌مرور در چند قرن اول بعد از هجرت به‌وجود آمد و 
تاكنون در درون خود تحولاتي را پشت‌سر گذاشته است، اما هنوز مي‌توان در 
سطح مورد بحث ما از آن به‌عنوان نوعي علم ياد كرد كه به‌نسبت خوش‌تعريف 
است. توجه كنيد كه اگر تاكنون از مفهوم علم سنتي صحبت كردم منظور من 
علم دين نبود، بلكه عجين شدن اين دو در كي فرآيند تاريخي و به‌صورتي 
منحصر به‌فرد بوده است كه ناشي از برداشتي انحصاري از علم در بعضي از 

دوره‌هاي تاريخ ما در گستره‌ی جهان اسلام است. 
لفظ ديگري، كه تاريخ كوتاهي دارد و بايد آن را ناشي از تحولات تاريخي 
]براي  است  ديني  لفظ علم  دانست،  اخير  اسلامي در چند دهه‌ی  كشورهاي 
بحث گسترده پيرامون اين مفهوم مقاله‌هاي گوناگون در مراجع 12 را ببینید[. 
اگرچه تعريف كيتا و پذيرفته‌شده‌اي از مفهوم علم ديني در نوشتارهاي مرتبط 
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وجود ندارد، همگي اين تعريف‌ها فصل مشتركي دارند: علم مبتني بر الهیات، 
كه در بحث ما منظور الهیات اسلامي است. علم سنتي مظاهري داشته است 
كه مي‌توان آن را از جمله‌ی مخاطرات علم ديني دانست، اگرچه اين مخاطرات 
مخاطرات  اين  به  توجه  نداشته‌ايم  ديني  علم  تاكنون  چون  نيست.  الزام‌آور 
براي آينده اهميت دارد. توجه داشته باشیم كه علم در چند قرن اول هجري، 
كه رونق بي‌مانندي در جوامع اسلامي يافت، مصداق علم ديني نيست. شكي 
گوناگون در  و رشد آن در جوامع  اسلام  به‌دليل  علم  اين  پويایي  كه  نيست 
قرن‌هاي اول هجري بود؛ شكي هم نیست كه اين علم، علم دوران طلایي اسلام، 
علم ديني، به‌تعريفي كه در بالا ذكر كردم، نبوده است؛ شكي هم نيست كه 
دانشمندان آن دوران توجه به الهیات داشته‌اند، اما علم آن‌ها مبتني‌بر الهیات 
غيرديني  از  نظاميه‌ها همگي حكايت  تأسيس  از  بعد  رويدادهاي  است.  نبوده 
بودن علم آن‌ها دارد )در فصل پنجم به تفصیل به تحلیل تاریخی تحول علم 
در ایران پرداخته‌ام(. بنابراين مفهوم و واژه‌ی علم ديني را بايد مفهوم و تريكبي 
نوين دانست كه شناخت و بحث درباره‌ی آن مفيد است و منجر به شناخت 

بهتر مفهوم نوين علم مي‌شود.

6 .1  علم ديني و انواع آن
علم ديني را مي‌توان به دو مفهوم درك كرد: 

الف( علم ديني تخصيصي: منظورم هنگامي است كه ما در كنار علم نوين به 
مفهوم عام آن اجازه مي‌دهيم شاخه‌اي از كي علم، مثلاً روان‌شناسي يا اقتصاد، 
اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد  مبتني‌بر برداشتي از دين باشد، همان‌گونه كه مثلاً 
و  است  اقتصاد  نوین  علم  مباحث  از  كيي  اقتصاد سوسياليستي  يا  سرمايه‌اي، 
مكتب‌هاي مختلف علم اقتصاد در كنار هم علم اقتصاد را مي‌سازند. اين نوع 
علم ديني نه فقط ممكن است كه مطلوب هم هست و باعث رشد و خردگرايي 
در جامعه‌ی انساني مي‌شود؛ البته بايد متوجه مخاطرات آن براي دين هم بود. 
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ب( علم ديني انحصاري: منظورم هنگامي است كه فقط علمي را مجاز، يا دستك‌م 
مطلوب، بدانيم كه مبتني‌بر دين باشد. به این ترتيب، بسته به برداشت افراد 
در دوران‌هاي متفاوت، چارچوبي براي علم تعيين خواهد شد كه خروج از آن، 
شبيه به اعمال انساني خارج از شرع، نامشروع و گناه تلقي مي‌شود و عواقب 

اجتماعي دارد. 
علم ديني تخصيصي با هيچ مفهومي از علم، از جمله مفهوم نوين آن، مغايرتي 
ندارد و نوعي مطالعه‌ی توصيه‌پذير تلقي مي‌شود كه خوب است افراد علاقه‌مند 
و توانا آن را پي بگيرند؛ اينك‌ه اين نوع علم چه نتايجي براي بشر خواهد داشت، 
داد.  نظر  مي‌توان  آن  تحقق  از  پس  فقط  بود،  خواهد  چه  آن  دستاوردهاي  و 
هيچ  با  اسلامي،  روان‌شناسي  اسلامي،  اقتصاد  مثلاً  ديني،  علم  از  برداشت  اين 
ارزش‌دهي همراه نيست، و صرفاً نوعي تجربه‌ی خردگرايي انساني بايد تلقي شود. 
پيروان  يعني  ارزش‌گذاري همراه است؛  با  انحصاري،  مقابل، علم ديني  در 
آن تفكر علمي خارج از حيطه‌ی دين را مذموم مي‌شمارند و درحد توان با آن 
مقابله ميك‌نند. مشابه اين تلقي را در دوران اتحاد شوروي شاهد بوديم كه علم 
نوين به‌عنوان علم سرمايه‌داري طرد مي‌شد و تحقق علم سوسياليستي پيگيري 
مي‌شد. ليسنكو و نظرهاي او درباره‌ی زيست‌شناسي در شوروي در قرن گذشته 
معروف است. افراط در اين انحصارگرايي به‌جايي رسید كه عده‌اي از جمله فوك، 
نسبيت‌دان شوروي، نظريه‌ی نسبيت را هم به‌عنوان نظريه‌اي امپرياليستي طرد 
ميك‌ردند. گزاره‌هایی از این نوع که »این علم ]اسلامی[ زمانی فراهم می‌شود 
که اولاً علم را به حریم هندسه‌ی معرفت دینی راه دهیم و چتر دین را بر سر 
آن بگسترانیم« ]8، ص 141[، یا »قرارگرفتن عقل در درون خیمه‌ی دین« ]8، 
ص150[ متأسفانه نتایج نامنظوری دارد از نوع این‌گونه رفتارها که ذکر شد با 

تأکید بر علم دینی انحصاری و مخاطرات آن هم برای دین و هم برای علم.
تاريخ ما شاهد دوراني با مظاهري مشابه اين تلقي بوده است. اگرچه مفهوم 
علم ديني هيچ‌گاه بهك‌ار نمي‌رفته است، اما مطلق علم را فقط در چارچوب دين 
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تصور ميك‌رده‌اند، و هرآن‌چه خارج از آن بوده است را علم ضار مي‌ناميده‌اند. 
بسياري از آن‌چه ما امروزه به‌عنوان علم اسلامي، يا دانشمندان اسلامي، به آن 
افتخار ميك‌نيم، زماني علم ضار تلقي مي‌شده است كه »بر شيخ‌الاسلام واجب 
باشد كه از تعلم آن منع كند و اصلاً نگذارد كه كس به درس و افاده‌ی آن 
اشتهار  آن  منشأ  ناشي شده  اسلام  در  كه  فسادات  جميع  كه  گردد  مشغول 
علوم فلاسفه است« ]8، ص 98[. توجه داشته باشيد كه از علوم فلاسفه، همان 

فلسفه‌ی طبيعي منظور است. به‌علاوه در همين مرجع مي‌خوانيم كه:

»آنچه وراي اين سه قسم است از علوم فلاسفه است. و از آن جمله 
طب و اندكي از حساب و منطق محتاج‌اليه است و علماي كلام، منطق 
تا اعلاي علوم  از جمله كلام گردانيده‌اند  را به‌قدركيه ضروري است 
شرعيه محتاج به علمي ديگر نباشد. پس در منطق بدانچه علماي كلام 
نوشته‌اند از مختصرات اكتفا بايد نمود، و تعمق زيادت در آن از مقدار 
ضروري محظور و ناسزاست و منع از آن واجب. و اما علم طب اشتغال 
از آن  آنچه  اما حساب  و  نيست.  ممنوع  به‌قدر ضرورت علاج  بدان 
ابواب فقه بيان كرده‌اند. پس احتياج به كتب  ضروري است علما در 
فلاسفه نيست، و آن مقدار كه بعضي از علما گويند كه جهت رد و ابطال 
از تعلم آن گزير نيست پس ثابت شد كه اصلًا تعلم علوم فلاسفه سواي 
آنچه علما و شريعت آن را داخل علوم خود ساخته‌اند اشتغال ضروري 
نيست. بنابراين بر شيخ‌الاسلام واجب باشد كه.....« ]8، ص 97 و 98[. 

پس هر آن‌چه علوم فلاسفه نيست علوم شرعيه است، 

»و علي‌الاجمال علوم شرعيه سه قسم است:
قسم اول آنكه او را علم شرع گويند، و آن حديث و تفسير و فقه است. 
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قسم دوم آنكه آن را علوم شرعيه گويند بواسطه‌ی آن كه شرع را بدو 
توقف است و آن نسبت با علوم شرع اصول است، و آن دو علم است: 

علم اصول كلام و علم اصول فقه و خلاف. 
و  است  عربي  شريعت  آنكه  بواسطه  علوم  اين  تعلم  آنكه  سوم  قسم 
كتاب و سنت بر آن زبان وارد شده، بدو موقوف است. و او به مثابه 
آلت است. و آن علوم عربيه ادبيه است. همچو نحو و صرف و اشتقاق 

و معاني و بيان و بديع و آنچه از اين باب باشد« ]8، ص 97[. 

در  طالبان  نزد  فقط  نه  و  ما،  جامعه‌ی  از  بخش‌هايي  در  هنوز  تفكر  اين 
افغانستان و پاكستان، و سلفی‌ها در عربستان، رايج است. كيي از دانشجويان 
فيزكي، كه در بحراني گرفتار شده بود، نقل ميك‌رد كه همين مفهوم علم و 
سه بخش آن در كيي از كلاس‌هاي مذهبي در شهر كرج به او و گروهي كه 
با او بوده‌اند آموخته شده است. البته مدرس هرآن‌چه غير از اين مفهوم علم 
است مانند فيزكي و رياضيات، را »فضل« دانسته است، كه لفظ رايجي است 
براي علوم جديد. علم ديني انحصاري تلقي مشابهي از مفهوم علم ديني دارد.

6 .2  مخاطرات علم ديني
علم ديني، چه از نوع تخصيصي و چه از نوع انحصاري آن، مخاطره‌اي براي 
به آن توجه داشت. علم، بنابر تعريف،  خود دين به‌دنبال دارد كه بايد حتماً 
ابطال‌پذير است. گزاره‌هاي علمي همواره گستره‌ی اعتبار محدودي دارند. اعتقاد 
ديني اما اين‌گونه نيست، كه اين نتيجه‌ی بديهي اعتقاد است. پس اگر علم ديني 
تخصيصي يا انحصاري منجر به گزاره‌هايي بشود كه بعداً ابطال شوند، بيم اين 
مي‌رود كه جامعه آن را از دين بداند و نه از روش‌هاي استنتاج يا نوع برداشت 
ديني كه در استنتاج‌هاي علم ديني وارد شده است. اين خطر بسيار جدي است 

و بنيان اعتقاد را سست ميك‌ند و بايد تا توان داريم از آن برحذر باشيم. 
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انواع مخاطره‌هاي ديگر هم با علم ديني همراه است كه معمولاً ناشي از علم 
ديني انحصاري است، كه به بعضي از آن‌ها مي‌پردازم: 

الف( دنباله‌روي: در جامعه‌اي كه در آن مفهوم علم ديني رايج است علم محدود 
مي‌شود. درحاليك‌ه در جامعه‌هايی كه اين مفهوم از علم ديني غالب نيست علم 
جوشش دارد، رشد ميك‌ند، و دستاوردهاي مفهومي و فناوری و توليد ثروت 
به‌دنبال دارد. جامعه با علم ديني خود را موظف مي‌داند كه اين علم روز را 
ديني خود مي‌داند  برداشت  با  مطابق  را كه  از آن  بخشي  و  كند،  غربالگري 
تبعات  جهاني.  غافله‌ی  از  عقب‌مانده  و  است  دنباله‌رو  همواره  پس  بپذيرد؛ 
انقلاب در جنگ تحميلي و سپس تحريم‌هاي  از  بعد  ما  را  اين عقب‌افتادگي 

اقتصادي به‌وضوح حس كرده‌ايم.
بنابر تعريف خردورزي را  ب( تحديد خردورزي: مفهوم علم ديني انحصاري 
داده‌ی خداوند  تفكر، كه مقدس‌ترين  در  را  انساني  آزادي  و  محدود ميك‌ند 
است، محدود ميك‌ند. اين محدوديت انساني در تفكر و خردورزي هم براي 
جامعه خطرناك است و هم توهين به خداوند است. گزاره‌هایی از بعضی علمای 
دین منتشر شده است )13( که بیان صریح در توصیه‌هایی از این دست به 

سیاست‌گذاران کشور است. 
اين سمت  به  اجتماعي  دينامكي  اثر  انحصاري در  علم ديني  تفكر:  ج( كنترل 
كشانده مي‌شود كه تفكر را كنترل كند، همان‌گونه كه در قرون وسطي در اروپاي 
مسيحي اعمال مي‌شد. اين امري است طبيعي ناشي از پذيرش علم ديني انحصاري 
كه البته شواهد تاريخي فراواني براي لطمه زدن اين نوع علم به خود دين وجود 
دارد. توجه داشته باشيم كه كنترل تفكر تفاوت اساسي دارد با نقش اخلاق فردي 
و سياسي در جامعه. كنترل تفكر شايد اجازه ندهد فيز‌كيدان به امكان ساخت 
بمب اتمي فكر كند، يا زيست‌شناس به امكان شبيه‌سازي انسان. اما اخلاق، چه 
از نوع ديني و چه از نوع غيرديني آن، مي‌تواند پس از كشف بمب اتمي يا امكان 

شبيه‌سازي انسان اجازه‌ی ساخت يا بهك‌ار گرفتن آن را ندهد. 
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د( خشيكدن خلاقيت: علم ديني انحصاري اجازه‌ی هر نوع خلاقيتي را نمي‌دهد، 
به‌مرور  جامعه  پس  است،  مجاز  ديني  چارچوب  كي  در  فقط  چون خلاقيت 
عادت به اين خلاقيت مشروط و محدود ميك‌ند تا جایيك‌ه هرنوع خلاقيت 
و نوآوري مكروه به‌حساب آيد و چشمه‌ی جوشان انساني آن عملًا خشكانده 
ديني  عافيت‌طلبي  علم‌اش،  حتي  زندگاني‌اش،  شئون  همه‌ی  كه  انساني  شود. 
باشد لزومي در خلاقيت نمي‌بيند. همين انسان در هرحال توجيهي ديني هم 
براي خشكاندن خلاقيت خود، كه ظاهراً مغاير با خلقت الهي است، پيدا ميك‌ند.

7. علم و هدف آن
واژه‌هاي علم نافع و علم ضار در فرهنگ ما، و مفهوم علم نافع1 در كاربرد نوين آن، 
همگي حكايت از آن دارد كه بعضي‌ها براي علم هدف قائل‌اند. عده‌اي هم هدف 
از علم را شناخت حقيقت مي‌دانند، يا فهم و تفسير امور يا طبيعت. علم ديني هم 
هدف از علم را تقرب به پروردگار مي‌داند. اما واقعيت اين است كه علم نوين، 
به‌عنوان كي حرفه، هدف ندارد؛ همان‌گونه كه در مورد هر حرفه‌اي ديگر چنين 
است. البته هر شخص شاغل در كي حرفه ممكن است كي يا چند هدف داشته 
باشد، اما اين اهداف را نمي‌توان هدف آن حرفه تلقي كرد. تاجر ممكن است هدفش 
اين باشد كه به امور بازرگاني خودش رونق بيشتري ببخشد، همان‌گونه كه اهل 
علم نوين، دانشگران، هم ميك‌وشند پيشرفت كنند و اعتبار بيشتري كسب كنند. 
اين‌گونه اهداف كاملًا فردي است و منطبق است بر نياز انسان به افزايش منافع 
خودش. اتحاديه‌هاي اصناف ممكن است اهدافي را اعلام كنند، اما اين هدف‌ها، 
هدف آن حرفه نيستند. مثلًا توجه به منافع كارگران، يا كاهش ماليات تجار، يا 
پيگيري قوانيني براي رشد بازرگاني خصوصي مي‌تواند از اهداف اتحاديه‌ها باشد. 
همان‌گونه كه انجمن‌هاي علمي هم اهداف مشابهي دارند، اما علم به‌خودي‌خود، 
اجتماعي، هدف  فعاليت  به‌عنوان يک  يا  دانشگر،  براي هر  به‌عنوان كي حرفه 

1. Utilitarian Science 
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ندارد. در ميان انسان‌ها كساني هستند كه به‌دلايل گوناگون به‌سمت فعاليت علمي 
كشانده مي‌شوند، ازجمله انگيزه‌ی دانشمند شدن در بعضي جوانان، شبيه به انگيزه‌ی 
فوتباليست شدن بعضي جوانان در نتيجه‌ی ديدن مسابقات فوتبال و تشويق مردم 
است؛ اين انگيزه‌هاي فردي را گاهي ما انگيزه و هدف علم تلقي ميك‌نيم. اين تلقي 
شبيه به اين است كه هدف از تجارت را افزايش سرمايه بدانيم. اما توجه داشته 

باشيم كه هدف تاجر با هدف تجارت متفاوت است. 
انسان‌ها به‌طور طبيعي، به‌دنبال علائق خود، حرفه‌ای را انتخاب ميك‌نند. 
كيي از اين حرفه‌هاي نوين دانشگري يا علم نوين است. بسياري از دانشگران 
جوان، اگر نه همه، در درجه‌ی اول به‌دنبال امنيت شغلي هستند و سپس شايد 
به‌گونه‌اي است كه  نوين دانشگري  پيچيدگي حرفه‌ی  به‌دنبال كشف حقايق. 
سؤال از هدف آن بي‌مورد است و اين سؤال تناسبي با اين پديده‌ی پيچيده‌ی 

اجتماعي ندارد )در فصل سوم به تفصیل به این موضوع پرداخته‌ام(.

7 .1  هدف يا غايت
علم درصورت نوين آن هدف ندارد، پديده‌اي است اجتماعي ناشي از علاقه‌ی 
ديگر.  اجتماعي  فعاليت  هر  مانند  درست  اجتماعي،  سرمايه‌گذاري  و  افراد 
جامعه‌ی  يافته،  رشد  مدنيت  كه  است  قوي  جوامعي  در  علم  ترتيب،  اين  به 
توسعهي‌افته و آمادگي جامعه براي هزينه كردن در راه علم وجود دارد. علت 
از حالت فردي  براي رشد آن، و گذار  برنامه‌ريزي  اجتماعي شدن علم،  آن 
بودن آن است. تعداد قابل‌توجه دانشگران، يعني چند هزار در هر ميليون نفر 
جمعيت كشورهاي با علم يا توسعهي‌افته، از مظاهر اين گذار از حالت فردي به 
كي پديده‌ی اجتماعي است. به‌همين دليل دستاوردهاي علمی در دوران نوین 
با دستاوردهاي علمي پیش از اين دوران قابل مقايسه نيست؛ توجه كنيد كه 
اين رشد دستاورد متناسب با رشد تعداد دانشگران نيست، بلكه ناشي از اثر 
هم‌افزايي تعداد زياد دانشگران است كه پديده‌ی اجتماع علمي را هم به‌وجود 
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مي‌آورد. به نظر من این پدیده‌ی نوین علم، به عنوان یک پدیده‌ی اجتماعی از 
نوع پدیده‌های »برآمده«  است. مثالی بزنم. یک ذره، یا اتم، دما ندارد؛ سرعت 
دارد و جرم. اما هنگامی که یکصد ذره در محیطی جمع شوند پدیده‌های آماری 
مشاهده می‌شوند؛ مثلًا مجموعه‌ی یکصد ذره »دما« دارد. مفهوم دما، که یک 
مفهوم آماری است، از جمله مفاهیم »برآمده« است. در فیزیک جدید، و نه 
فقط در زیست‌شناسی، مفاهیم برآمده در چند دهه‌ی اخیر نقش بیشتری به 
عهده گرفته‌اند. از جمله مطرح می‌شود که شاید برهم‌کنش جاذبه‌ی گرانشی از 
جمله برهم‌کنش‌های بنیادی طبیعت نباشد، بلکه شاید این برهم‌کنش پدیده‌ای 
دوران  از  پیش  تا  علم،  قدیمی  مفهوم  مایلم  قیاس  به همین  باشد.  »برآمده« 
مدرن را، که فرد در آن نقشی اساسی داشته است، به این‌گونه از مفهوم علم 
مدرن متمایز کنم که علم مدرن را پدیده‌ای برآمده بدانم. پدیده‌ی برآمده‌ی 
علم تفاوتی بنیادی دارد با هر آن‌چه که ما آن را علم پیشا- ‌‌مدرن می‌شناسیم. 
پدیده‌های برآمده گاهی مترادف با تحول یا تکامل به معنی داروینی آن گرفته 
می‌شود که در مورد علم نوین این ترادف بیشتر دیده می‌شود. به این معنی، 
جنس  از  یا  تکاملی  تمایز  یک  اسلام  طلایی  دوران  علم  با  مدرن  علم  تمایز 

پدیده‌های برآمده است. 
نياز خود، براي علم برنامه‌ريزي ميك‌نند، پس  جامعه‌هاي نوين، بسته به 
هدف‌گذاري ميك‌نند. اين هدف‌گذاري گاهي در برنامه‌هاي طولاني‌مدت مثلًا 
ده ساله هويدا مي‌شود، يا برنامه‌هاي سالانه. مثلًا علاج سرطان يا ايدز، دسترسي 
كه  هدف‌گذاري‌هاست  اين  جمله‌ی  از  هيگز  ذره‌ی  كشف  مريخ،  سياره‌ی  به 
در پي آن سرمايه‌گذاري‌هاي كلان به‌صورت هدف‌دار انجام مي‌شود. اين‌گونه 
هدف‌گذاري‌ها در سياست كشورها رايج است، اما هيچ‌گاه از آن تعبير هدف 
علم نمي‌شود و منظور من هم اين نوع اهداف نيست. اين هدف‌گذاري‌ها در 
چارچوب سیاست‌گذاری‌هاي ملي كشورهاست، شبيه هدف‌گذاري براي رشد 
اقتصادي، تجارت خارجي، يا هدف دسترسي به رتبه‌ی بالا در جام جهاني فوتبال. 
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7 .2  جامعه و هدف‌گذاري براي علم
براي علم هدف‌گذاري  نياز جامعه  به  از وظايف دولت‌هاست كه بسته  اين 
كنند. برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي براي علم و فناوری كشورها را بايد در همين 
چارچوب درك كرد. توجه داشته باشيم كه در اين‌جا منظور من برنامه‌ريزي 
در سطح ملي است، و بديهي است كه در سطوح خردتر هم برنامه‌ريزي و 
به  باتوجه  دولتي،  سياست‌گذاران  ترتيب،  اين  به  دارد.  معني  هدف‌گذاري 
اينك‌ه علم به‌خودي‌خود هدف ندارد، و دانشگران به‌دنبال منافع شخصي و 
حرفه‌اي خودشان هستند، در جهت حفظ منافع ملي سیاست‌گذاری ميك‌نند و 
با اهرم مالي فعاليت دانشگران را به‌سمت اين منافع سوق مي‌دهند. اين‌گونه 
سیاست‌گذاری و هدف‌گذاري در علم سنتي جايگاهي ندارد و عالمان دينی با 
آن بيگانه‌اند و از ابعاد آن تصوري ندارند. دولتمردان ما هم كه در »فرهنگ 
كرده‌اند  پيدا  آشنايي  نوين  علم  مظاهر  با  فقط  و  آمده‌اند  بار  سنتي«  علم 
نگرفته‌اند،  نكرده‌اند، جدي  به‌درستي درك  را  هيچ‌گاه سیاست‌گذاری علمي 
ايران، هنوز به مرحله‌ی  از جمله  و حداكثر تحمل كرده‌اند. جوامع اسلامي، 
سیاست‌گذاری علم و فناوری نرسيده‌اند؛ دوران گذار به درك مفهوم نوين 
علم هنوز در آن‌ها آغاز نشده است. به عبارت دیگر ایران هنوز در مرحله‌ی 
علم سنتی، به مفهوم 1 یا 3 است که برشمردم، و به دوران پذیرش مفهوم 

برآمده‌ی علم نرسیده است.

8. جمع‌بندي
در مواجهه با دنياي مدرن بايد توجه داشته باشيم كه علم به‌معناي نوين آن 
استنباط  اسلامي  بقيه‌ی كشورهاي  و  ايران،  در  ما  كه  آن‌گونه  علم  مفهوم  با 
ميك‌نيم تفاوت‌هاي اساسي دارد. مفهوم علم براي ما با تاريخ تحولات تاريخي، 
به‌گونه‌اي عجين شده  نظاميه‌ها،  تأسيس  از  بعد  به‌ويژه تحول مفهوم مدرسه 
است كه تفكيك آن از مفهوم علوم ديني و روش‌هاي آن به‌سختي امكان‌پذير 
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است. اين خلط مفهومي، يا عدم درك مفهوم نوین علم، و نیز شرایط تاریخی 
کشورهای اسلامی، موجب بروز حرکت‌هایی به‌دفاع از مفهوم جدیدی از علم 
دینی شده است. با تفکیک دو مفهوم علم دینی انحصاری و علم دینی تخصیصی 
مي‌توان مرز اين مفهوم‌بندي جديد را روشن كرد. مفهوم علم ديني تخصيصي 
مغايرتي با مفهوم علم نوين ندارد، اما مفهوم علم ديني انحصاري نقيض مفهوم 
علم نوين است و بايد به اين تناقض توجه كرد. چالش اجتماعی بر سر مفهوم 
نافع بودن و چگونگی علم دینی حرکتی است که به ناچار تمایزهای مفهومی 
علم را در ایران روشن خواهد کرد. ما هنوز راهی طولانی در پیش داریم تا 
گفتمان مفهوم علم در ایران شدت بگیرد و ایران را وارد مرحله‌ی نوینی بکند. 

در فصل بعد می‌کوشم این پدیده‌ی برآمده را توصیف کنم. 
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الف( سرعت علم در ایران
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: سرعت علم در ایران بالاست، نگرانیم که کشورهای دیگر 

. http://www.asriran.com/fa/news/223337 عقب بمانند )۲۶ تير ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۴(؛
محسن مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم رونمایی از کتاب‌های ائتلاف 
برنامه‌ریزی  و  مطالعات  دفتر  در  امروز  که صبح  عادلانه  برای صلح  تروریسم  علیه  جهانی 
با اشاره به این‌که دنیا دچار وارونگی شده است بیان کرد:  وزارت امور خارجه برگزار شد، 
انقلاب اسلامی همه‌ی قواعد را به هم می‌زند. درحال حاضر کشورهایی که مدعی حفظ نسل 
بشریت هستند گندم‌های خود را به دریا می‌ریزند و شعار فقرزدایی در دنیا می‌دهند اما ترویج 

فقر و فلاکت می‌کنند.

ب‌( مردک و سیب
رئیس جمهور امروز، دوشنبه 26 تیر 1391، در جمع رؤسای مناطق آموزش و پرورش کشور 
به  بود و سیبی  اخبار سراسری شبکه‌ی یک(: مردکی در گوشه‌ای نشسته  از  نقل  )به  گفت 
سرش خورد و این چیزها که از بدیهیات بود که ابوریحان و ابن‌سینا می‌دانستند؛ این‌ها را در 

کتاب‌ها بنویسید! )نقل به مضمون(

ج‌( تفکیک جنسیتی
رئیس ستاد اقامه نماز کشور در نشست هماهنگی تشکل‌های اسلامی دانشجویی دانشگاه‌های 
کشور گفت: در بحث تفکیک دخترها و پسرها در دانشگاه‌ها جز در موارد ضروری باید در 
بنده در جلسه‌ای در زمینه‌ی اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها  این زمینه  قرار گیرد. در  دستور کار 
عنوان کردم که جز در موارد ضرورت، کلاس‌ها جدا برگزار شود و می‌توان تمهیداتی فراهم 
که  است  این‌طور  چرا  بخوانند.  درس  دانشگاه  در  آقایان  عصرها  و  خانم‌ها  صبح‌ها  تا  کرد 
فرزندان ما در مقطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان، به صورت مجزا تحصیل می‌کنند اما در 

مقطع دانشگاه که شهوت جوانان اوج می‌گیرد باید مختلط باشند.
حجت‌الاسلام محسن قرائتی

روزنامه‌ی آرمان
سه‌شنبه 27 تیر 1391/ شماره‌ی1954
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د( نمونه‌ی متأخر دیگر:
میرزا تقی خان امیرکبیر یکی از افرادی بود که باعث ایجاد تفکر سکولاریسم در کشور ما شد 
و با ایجاد مدرسه‌ی دارالفنون و به‌کار گماشتن آخوندزاده و میرزاملکم خان بی‌دین و سکولار 

سعی کرد اجازه ندهد دین به دارالفنون نفوذ کند.
آقای علم‌الهدی، امام جمعه‌ی مشهد

به نقل از مجله‌ی آسمان، شماره‌ی 72، 21 دی 1392

توجه داشته باشیم که آخوندزاده هیچ ارتباطی با دارالفنون نداشته است!



3
علم و مدل‌هاي شبه‌اقتصادي آن

تفکیک مفاهیم رایج در ایران که لفظ علم بر آن‌ها اطلاق می‌شود به ما کمک 
می‌کند به تحلیلی مفید از درک کنونی ما ایرانیان از علم نوین نزدیک شویم. 
از دیدگاه‌های متفاوت نشان  نوین  این تفکیک مفهومی، بررسی علم  در کنار 
اندازه در رفتارهای  تا چه  ایران،  ما، در طول حیات دانشگاه‌های  خواهد داد 
آموزشی و پژوهشی خود به این مفهوم نزدیک شده‌ایم. در این فصل علم نوین 
را از دیدگاه اصول و روش‌های علم اقتصاد بررسی می‌کنیم که البته یگانه روش 
نیست، شاید هم گویاترین نباشد، اما برای هدف من که تمایزی روشن را با 

مفهوم علم سنتی نشان دهد صریح‌ترین است.

1. واژگان و مفاهيم
را  نوشتار  کليدي  واژه‌هاي  مطلب  انتقال  در  سوءتفاهم  کمينه‌کردن  به‌منظور 
تعريف مي‌کنم. ابتدا از خود واژه‌ی علم شروع مي‌کنم ]رك فصل 2 و مرجع 1[. 
علم را برابر science مي‌گيرم، و دانش را از آن متمايز مي‌کنم. مجموعه‌ی 
به  واژه‌ی معرفت هم گاهی  را در هر زمان دانش مي‌نامم؛  دانسته‌هاي بشر 
توليد دانش  توليد دانش يک فرآيند است. فرآيند  به‌کار می‌رود.  این معنی 
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اين فرآيند  را، که يک پديده‌ی اجتماعي است علم مي‌نامم. کسي را که در 
دانشگاهي  است. يک   scientist دانشگر مي‌نامم، که معادل  شرکت مي‌کند، 
الزاماً دانشگر نيست، ممکن است فقط معلم باشد. پژوهشگر و فناور کساني 
از فرآيند توليد دانش مربوط مي‌شود و  هستند که حرفه‌ی آن‌ها به بخشي 
معمولاً از مقوله‌ی دانشگر تلقي مي‌شوند، چون در فرآيند توليد دانش مؤثراند. 
معلم دانشگاه، که انتقال دانش مي‌دهد، دانشگر نيست، اگرچه معلمي حرفه‌اي 
است از مجموعه‌ی حرفه‌هاي درگير در علم. به اين ترتيب، علم را، که يک 
و  دانش  توليد  فرآيند  زماني  برش  که  دانش،  از  است،  اجتماعي  پديده‌ی 
مجموعه‌ی دانسته‌هاي بشري در يک زمان است، متفاوت می‌بینم. به همين 
ترتيب مجموعه‌ی دانشگران و دانش آن‌ها به معني علم نيست. علم، به عنوان 
يک پديده‌ی اجتماعي، مجموعه‌ی پيچيده‌اي است از دانشگران، دانش صريح 
و دانش ضمني آن‌ها، نهادهاي علمي، نهادهاي سياست‌گذار، قواعد و هنجارها، 
اجتماع علمي، و گفتمان علمی. شناخت پديده‌ی اجتماعي علم مي‌رود که علم 
به  است  علم  مورد  در  که  بشر  فعاليت‌شناختي  از  آن‌چه  هر  بشود؛  مستقلي 
science studies مشهور است که برابر فارسي آن را مطالعات علم مي‌نامم. 
اين ترکيب فارسي چندان شفاف به نظر نمي‌رسد اما با توجه به تحولات واژگان 
علمي در زبان فارسي مجاز است و با افزايش کاربرد به شفافيت کافي خواهد 
رسيد. به همين ترتيب، معناي ترکيب‌هايي مانند مدل‌هاي علم يا نظريه‌هاي 
علم را بايد دريافت و آن دو را از مدل‌هاي علمي يا نظريه‌هاي علمي متمايز 
کرد. فلسفه‌ی علم و جامعه‌شناسي علم نگرش‌هايي از مجموعه‌ی نگرش‌هاي 
موجود در مورد فرآيند توليد دانش يا علم است که بخشي از مطالعات علم 
منظور مي‌شود. به قياس فلسفه‌ی علم مي‌توان مفهوم اقتصاد علم را دريافت. 

واژه‌ی اقتصاد علم در فارسي ممکن است بر دو مفهوم اطلاق شود:
1. علم به لحاظ اقتصادي چه نفعي براي جامعه دارد، که در اين مفهوم اين 

ترکيب تاکنون به کار نرفته است.
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2. نگرشي مبتني بر علم اقتصاد به پديده‌ی اجتماعي علم، که در اين مفهوم 
اين  در  من  و  است،   Economics of Science معادل  علم  اقتصاد  واژه‌ی 

نوشتار همواره همين مفهوم را در نظر دارم.
علم  کاربرد  منظورم  مي‌کنم  صحبت  علم  اقتصاد  از  اگر  ترتيب  اين  به 
اقتصاد در درک پديده‌ی اجتماعي علم و رفتار دانشگران است. بنابراين بديهي 
است که در اقتصاد علم از واژگان علم اقتصاد مانند سرمايه، اعتبار، هزينه- 

منفعت، برد- باخت، سرمايه‌گذاري و غيره استفاده شود.
 Sociological در ترکيب‌هايي مانند Turn واژه‌ی چرخش را در مقابل
چرخش  از  منظورم  پس  مي‌برم؛  به‌کار   Economic Turn و   Turn
به‌سمت  علم  مطالعات  در  نگرش  زوايه‌ی  چرخش  همان  جامعه‌شناختي 
نگرش‌هاي جامعه‌شناختي است که حدود چهل سال پيش، در دهه‌ی هفتاد 
قرن بيستم، شاهد آن بوديم که در ضمن آن اين بينش حاکم شد که علم صرفاً 
يک پديده‌ی شناختي نيست. هم‌چنين، منظور از چرخش اقتصادي اين چرخش 
زوايه‌ی ديد است از نگرش جامعه‌شناختي در مطالعات علم به نگرش مبتني‌بر 

علم اقتصاد به علم که در پي چرخش جامعه‌شناختي رخ داده است.

2. چرخش جامعه‌شناختي و چرخش اقتصادي
صحبت از علم در زبان فارسي همراه با سوء‌تفاهم‌ها و ابهام‌هاي بسياري است. 
کسي که به علم مي‌پردازد چه نام دارد؟ عدم صراحت در واژه‌ی علم همين‌جا 
شروع مي‌شود. براي رفع اين سوء‌تفاهم، علم را در مفهوم 4 از فصل 2 به‌کار 
گفته  علم  آن  به  نوين  پساصنعتي  و  صنعتي  دنياي  در  آن‌چه  يعني  مي‌برم، 
مي‌شود. به اين معني علوم اجتماعي و انساني را هم منظور مي‌کنم. بنابراين 
عالم، يعني کسي که به علم مي‌پردازد، تنها کساني نيستند که در حوزه‌هاي 
علميه به علوم ديني مي‌پردازند. اما به علت بار سنگين لغت عالم در فارسي، 
و اطلاق آن به حوزويون، ترجيح مي‌دهم از واژه‌ی دانشگر به‌جاي عالم يا حتي 
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دانشمند استفاده کنم. دانشگر در فرآيندي که علم ناميده مي‌شود توليد دانش 
مي‌کند.

مطالعه در زمينه‌ی علم، يا درباره‌ی پديده‌ی علم، به‌طور سنتي فلسفه‌ی 
علم ناميده مي‌شد. فلسفه‌ی علم به پديده‌ی علم به‌عنوان يک فعاليت صرفاً 
شناختي نگاه مي‌کند: علم براي شناخت حقيقت است. در اين بينش دانشگر 
جوياي حقيقت است و در جست‌وجوي نظريه‌هاي جديد علمي است که واقعيت 
مي‌خواهد  و  است،  دانشگر خلاق‌بودن  يا  عالم  انگيزه‌ی  مي‌کنند.  منعکس  را 
همواره نوآور باشد. از فارابي تا فيلسوفان علم قرن گذشته همگي انگيزه‌هاي 
شناختي علما و دانشمندان را بديهي گرفته‌اند. دانشمندان ايثارگراني هستند که 
خود را وقف جامعه و شناخت حقيقت کرده‌اند. اميال شخصي خود را به نفع 
اجتماع علمي و به نفع اهداف جمعي سرکوب مي‌کنند. خردگرايي علمي حکم 
مي‌کند که علما منافع شخصي و انگيزه‌هاي شخصي را به نفع علم و حقيقت 
کنار بگذارند. هنگامي که يک دانشگر در فعاليت‌هاي اجتماع علمي مشارکت 
مي‌کند بايد خود را متعهد به هدف جمعي آن‌ها بکند و اميال شخصي خود را 
محدود يا سرکوب کند. به عبارت ديگر اميال شخصي و انگيزه‌هاي شخصي، 
در اين بينش کلاسيک از علم، عناصري هستند ناشي از بي‌خردي، و مغاير با 

خردورزي علمي.
از جنگ جهاني  به‌ويژه پس  نيمه‌ی دوم قرن گذشته،  تحولات علمي در 
دوم، منجر به بازنگري جدي در اين ديد کلاسيک از علم شد. رشد بي‌مانند 
علم، رشد تعداد دانشگران، توجه جامعه به پديده‌ی علم و نقش کارآفريني 
و ثروت‌آفريني آن نشان داد که علم فقط يک فعاليت شناختي نيست، بلکه 
يک فعاليت اجتماعي نيز هست. پس فلسفه‌ی علم رهيافت سنتي خود، يعني 
تحليل منطقي، را کنار گذاشت و تحت‌تأثير رهيافت جامعه‌شناختي قرار گرفت. 
به خرد علمي  ترتيب، چرخش جامعه‌شناختي مباني نگرش کلاسيک  اين  به 
را تکان داد. تحليل منطقي جاي خود را کم‌وبيش به منافع اجتماعي داد. در 



47 علم و مدل‌هاي شبه‌اقتصادي آن

بررسي پديده‌ی علم آن‌چه اهميت پيدا کرد منافع اجتماعي بود. به دانشگران 
ديگر به‌صورت ايثار‌گران نگاه نمي‌شد که همه يکسان بودند و به‌دنبال کشف 
حقيقت. اگر ميان دو گروه دانشگر مباحثه‌اي در بگيرد هر دو بخردانه مباحثه 
مي‌کنند اما با ديدگاه‌هاي‌ ترجيحي متفاوت، نه آن‌گونه که فلاسفه‌ی کلاسيک 
مطرح مي‌کردند که فقط يک گروه ممکن است بخردانه بحث کند. همين‌طور، 
هدف  خاطر  به  مي‌کنند  همکاري  يکديگر  با  دانشگران  که  نيست  اين‌گونه 
شريف دستيابي به حقيقت که هدف جمعي علما است، بلکه با يکديگر بر سر 

منابع محدود سازمان‌هاي علمي در رقابت هستند.
و  علم  علم،  به  نسبت  ديد  زاويه‌ی  تغيير  اين  با  بينش،  چرخش  اين  با 
عالم، و دانشگر موردهايي شدند اجتماعي که مانند هر پديده‌ی اجتماعي ديگر 
مي‌شد آن‌ها را بررسي کرد. اين‌که ايثار در علم تعيين‌کننده نيست، بلکه منافع 
بيفتد: منافع  اتفاق  تعيين‌کننده است، کافي بود تا چرخش بينش ديگري هم 
فقط اجتماعي نيستند، شايد منافع فردي و خودخواهي بخردانه است که در علم 
تعيين‌کننده است؛ پس دانشگر هم انساني است مانند همه‌ی مردم ديگر، منافع 
شخصي دارد و همين منافع شخصي است که در علم و رشد آن تعيين‌کننده 
است. اين‌گونه بود که حدود چهل سال پیش چرخش اقتصادي به‌وجود آمد. 
مدل‌هاي شبه‌‌اقتصادي علم و مدل‌هاي اقتصادي علم يا اقتصاد علم نتيجه‌ی 

همين تحولات است.
دانشگران  که  فرض‌اند  اين  مبتني‌بر  علم  شبه‌اقتصادي  مدل‌هاي  همه‌ی 
به‌هنگام فعاليت پژوهشي يا علمي انگيزه‌ها و تمايل‌هاي شخصي خود را، مانند 
اعتبار اجتماعي، اعتبار علمي، سود اقتصادي، و عضویت در اجتماع علمي درنظر 
مي‌گيرند. تفاوت ميان جامعه‌شناسي علم و اقتصاد علم نيز حول همين محور 
است. انگيزه‌ها و تمايل‌هاي اجتماعي در ديد جامعه‌شناسي علم جاي خود را به 
تمايل‌هاي شخصي و تحليل هزينه- منفعت در رفتار دانشگران مي‌دهد. همراه 
با طرح مدل‌هاي شبه‌اقتصادي علم اين سؤال هم مطرح شد که پس چگونه 
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مي‌توان مدعي شد كه علم به‌دنبال کشف حقيقت است، و دانش يک کالاي 
عمومي است، در صورتي‌که دانشگران به دنبال منافع شخصي خودشان هستند. 
چگونه مي‌توان گاف ميان اعتبار به‌عنوان منفعت شخصي دانشگران و دانش 
به‌عنوان يک کالاي عمومي را پر کرد؟ اين سؤال به سؤال محوري مدل‌هاي 
با  اگر دانشگران در فعاليت علمي خود  نظري شبه‌اقتصادي علم تبديل شد. 
انگيزه‌ی منفعت شخصي وارد مي‌شوند پس چگونه مي‌توان فعاليت علمي را 
توضيح  مي‌توان  را  علمي  فعاليت  چگونه  اصلًا  ناميد؟  بخردانه  فعاليت  يک 
داد در حالي که هر دانشگري به‌دنبال منفعت شخصي خودش است؟ چگونه 
مي‌توان ميان دانشگران منفعت‌خواه که به‌دنبال ارضای ترجيح‌ شخصي خود 
هستند با اجتماع علمي که به‌دنبال شناخت جهان است سازگاري ايجاد کرد؟ 
پس ظاهراً تناقضي ميان خرد فردي دانشگران و خرد جمعي علم وجود دارد، 

که يک مدل اقتصادي مطلوب علم بايد بتواند آن را توضيح بدهد.

3. مدل‌هاي شبه‌اقتصادي علم 
بر‌مي‌گردد  علم  پديده‌ی  درک  به  اقتصادي  مدل‌هاي  و  مفاهيم  از  استفاده 
علم  پديده‌ی  به  رهيافت  اين  سنت‌گذار   ]2[ پيِرس  نوزدهم.  قرن  اواخر  به 
بود. توجه او عمدتاً به چگونگي گزينش پروژه‌هاي پژوهشي از ديد اقتصادي 
بود. اما عمده‌ی تحقيقات در اين زمينه بر‌مي‌گردد به حدود چهل سال اخير. 
نوشتارهاي مرتبط با مدل‌هاي اقتصادي براي پديده‌ی علم به صدها مي‌رسد 
مجموعه‌ی اين نوشتارها را مي‌توان جملگي در سه نوع مدل شبه‌اقتصادي علم 

دسته‌بندي کرد ]3[. 
نوع اول به بسط مدل‌هايي پرداخته است که بر مبناي يک روش تحليلِ 
کرد.  بهتر درک  را  علمي  پژوهش‌هاي  اقتصادي  ابعاد  بتوان  هزينه- ‌منفعت 
رِشِر ]4[ با بسط ديدگاه پيِرس بر اين تأکيد کرد که مفهوم علم را نمي‌توان 
ابعاد اقتصادي علم در نظر گرفته شود.  به‌طور کامل درک کرد مگر اين‌که 
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او توانست با تأکيد بر تعميم نوعي تحليل هزينه-‌ منفعت از ديد علم اقتصاد 
سادگي،  بودن،  عام  مانند  شناختي،  ارزش‌هاي  بعضي  درک  و  توضيح  به 
آزمون‌پذيري، و توان توضيح کمک کند. رادنيتسکي ]5[ به اين سؤال پرداخت 
که دانشگران و پژوهشگران در گزينش ميان نظريه‌هاي رقيب که مايلند به 
آن‌ها بپردازند چگونه عمل مي‌کنند، به عبارت ديگر مسئله‌ی ترجيح نظريه 
مفاهيم  از  استفاده  با  کرد  سعي  که  بود  او  روش‌شناختي  مسئله‌ی  مهم‌ترين 
اقتصادي مانند تصميم سرمايه‌گذاري و به‌کارگيري منابع به درک آن کمک 
اعتبارات پژوهشي را تخصيص مي‌دهند؟ د‌ر  کند. دانشگران چگونه منابع و 
نظر رادنيتسکي اين مسئله از نوع مسئله‌ی ترجيح نظريه است، يعني مسئله‌ی 
منابع،  پژوهش.  يا سرمايه‌گذاري در  پژوهش  تصميم‌گيري درباره‌ی سياست 
در نظر رادنيتسکي، عبارت بود عمدتاً از زمان، کوشش، و مواد. اين‌ها منابعي 
اين  در  دارند.  سرمايه‌گذاري  براي  دانشگران  رادنيتسکي  ديد  از  که  هستند 
مدل پيرس- رِشِر- رادنيتسکي تأکيد بر تحليل هزينه- ‌منفعت در پروژه‌هاي 
پژوهشي است، اما هيچ توجهي به اين نمي‌شود که دانشگران به دنبال اعتبار و 

توانش علمي هستند که آن را نيز سرمايه تلقي مي‌کنند.
نوع دوم مدل‌هاي شبه‌اقتصادي علم مبتني است بر مدل‌هاي دادوستدي 
علم  جامعه‌شناسان  و  فيلسوفان  که  شدند  مطرح  هنگامي  مدل‌ها  اين  علم. 
دريافتند که در فهم چگونگي توليد دانش مفهوم اجتماع علمي نقش محوري 
دارد. در دهه‌ی هفتاد ميلادي قرن گذشته بود که معلوم شد اگرچه دانشگران 
در جامعه‌ی نوين معمولاً کارمند يک سازمان اداري علمي‌اند، مانند دانشگاه‌ها 
واحد  يک  به  وابسته‌اند  حال  عين  در  خصوصي،  و  دولتي  پژوهشي  مراکز  و 
اجتماعي که در يک زمينه‌ی خاص توليد دانش مي‌کند، که سرانجام به عنوان 
يک کالاي عمومي به همه‌ی جامعه سرايت مي‌کند. اين واحد اجتماعي توليد 
دانش يک نوع سازمان غير رسمي است که هر دانشگري درگير آن است. 
اين واحد سازماني غير رسمي، که حالا به آن اجتماع علمي مي‌گوييم، متشکل 
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است از دانشگراني که داراي منافع شخصي، روش‌هاي شناختي، و موقعيت‌هاي 
اجتماعي متفاوتي هستند و به طريقي سازمان يافته‌اند که هم توليد دانش را 

کنترل مي‌کنند و هم به آن اعتبار مي‌بخشند.
هاگستروم ]6[ در کتاب خود با عنوان اجتماع علمي گام مهمي در جهت 
رهيافت اقتصادي به علم برداشت. او، با استفاده از مفهوم نظام داد‌وستدي يا 
نظام مبادله‌اي در علم اقتصاد، کوشيد ارتباط دانشگر با اجتماع علمي را يک 
ارتباط دادوستدي تعريف کند که طي آن اطلاعات با اعتبار مبادله مي‌شود. 
در اين مدل دادوستدي اطلاعات- اعتبار متخصصان نتيجه‌ی تحقيقات خود 
را مثلًا به صورت مقاله در اختيار مجلات قرار مي‌دهند و در ازاي آن با چاپ 
مقاله‌شان اعتبار در ميان اجتماع علمي پيدا مي‌کنند. اين اعتبار دوگانه است: 
یکی از طريق چاپ مقاله که نوعي اعتبار نهادي است و نیز از طريق ارجاع 
به مقالاتشان توسط ديگر دانشگران که نوعي اعتبار ميان‌شخصيتي است، به 
زبان عام‌تر از طریق گفتمان علمی، و یکی هم اعتبار اجتماعي مانند عضويت‌ها، 
نظريه‌هاي  از  استفاده  هاگستروم  ديدگاه  اهميت  غيره.  و  مدال‌ها،  و  جايزه‌ها 
مربوط به مدل دادوستدي سازمان‌ها در علم اقتصاد بود که در چند دهه‌ی 
قبل از آن تکوين يافته بود. بر مبناي اين نظريه‌ها سازمان هنگامي کارآمد و 
ماندني است که نوعي دادوستد سودآور دو طرفه وجود داشته باشد. انگيزش 
يا تشويق سازمان از کارکنانش بايد به اندازه‌اي باشد که کارکنان بخواهند در 
ازاي آن آورده‌اي و سهمي در توليد آن سازمان داشته باشند؛ با اين فرض که 
هر مشارکت‌کننده‌اي در سازمان يک کنش‌گر خردگرا است که درگير مبادله 
يا دادوستد زمان، انرژي، و مهارت است در ازاي حقوق و منافع ديگر. در اين 
اجتماع  سازمان،  دادوستدي  مدل‌هاي  چارچوب  در  انگيزش‌‌-آورده  نظريه‌ی 
علمي به مثابه‌ی شبکه‌اي از رابطه‌هاي دادوستدي ميان دانشگران عمل مي‌کند 
از اجتماع علمي دريافت  اعتبار که  از نوع  انگيزش، مثلًا  که در ازاي کسب 

مي‌کنند، به تحقيق علمي مي‌پردازند.
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مدل‌هاي دادوستدي اجتماع علمي سازوکار داخلي اجتماع علمي را روشن 
مي‌کند. بر اين مبنا، ديگر لازم نيست فرض شود که دانشگران منفعت يکساني 
جمعي  کنش  بلکه  هستند،  علم  پيشرفت  دنبال  به  همگي  اين‌که  مثل  دارند، 
اجتماع علمي در نتيجه‌ی کنش انفرادي دانشگران تحليل مي‌شود. دانشگران 
دارند،  به عهده  را  علمي  اجتماع  نقش کنش‌گران خردگرا در  تحليل  اين  در 
بافتاری است که در آن دانشگران دادوستد  يا  نهادي  اجتماع علمي صرفاً  و 
مي‌کنند و منافع خود را تحقق مي‌بخشند. به اين ترتيب رفتار دانشگران در پرتو 
دادوستدهاي اجتماعي سودآور ميان يکديگر تحليل مي‌شود. پس ويژگي اصلي 
اجتماع علمي در اين است که امکان دادوستد ميان دانشگران را فراهم مي‌آورد، 
و در اين معني مبتني است بر مجموعه‌اي از قراردادهاي بلند‌مدت ميان صاحبان 
منابع گوناگون. هر دانشگر، يا گروه دانشگران، در رابطه‌اي دادوستدي است و 
اين  به  و  دارد،  ارزش  ديگري  براي  متقابلًا  که  مي‌کند  توليد  چيزي  يک  هر 
ترتيب دانشگران منابع خود را به دادوستد مي‌گذارند و از ثمر آن همه استفاده 

مي‌کنند. پس در اجتماع علمي با شبکه‌ی دادوستدي سر‌و‌کار داريم.
بود  لازم  علمي  اجتماع  درک  در  دادوستدي  نظام  مفهوم  شدن  وارد  با 
محتواي دادوستد يا معامله نيز مشخص شود. ميان دانشگر و اجتماع علمي چه 
بنابه استدلال هاگستروم دادوستد علمي يک دادوستد  چيز مبادله مي‌شود؟ 
به‌کار  را  علمی  گفتمان  عام‌تر  واژه‌ی  آن  برای  مایلم  که  است،  پاداش‌دهي 
همايش  يک  در  مقاله  صورت  به  را  خود  ارزش  با  اطلاعات  دانشگر  ببرم. 
ارائه مي‌دهد يا براي چاپ به مجله‌اي مي‌فرستد، به عبارتی در گفتمان علمی 
شرکت می‌کند. پاداشي که او دريافت مي‌کند، در ازای چاپ يا ارائه، مترادف 
است با اعتبار در اجتماع علمي. اجتماع علمي مقاله‌دهنده را دانشگر مي‌نامد، 
به او به عنوان دانشگر احترام مي‌گذارد. و همين اعتبار و احترام پاداشي است 
که اجتماع علمي به دانشگر مي‌دهد. اين نظام دادوستد پاداش به تفصيل نقد 
اين مدل هنوز هم  اين‌جا همين‌قدر مي‌توان گفت که در  شده است ]3[. در 
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فرض مي‌شود توليد علم توسط اجتماع علمي و اتکای دانشگران به هنجارها 
و روش‌هاي علمي هدف و انگيزه‌ی آن‌ها است. پس در اين مدل هنوز آثار 
تبيين جامعه‌شناختي هويدا است. اين سؤال پاسخ داده نمي‌شود که دانشگر چه 
انگيزه‌ی فردي در حفظ هنجارهاي علمي يا توليد علم دارد، چه منفعت شخصي 
دارد؟ آيا اين‌گونه نيست که براي حفظ رابطه‌ی دادوستدي مجبور به حفظ 

هنجارها است؟
نوع سوم مدل‌هاي شبه‌اقتصادي علم مدل‌هاي بازار سرمايه‌داري علم است. 
نه يک  و  نگريسته مي‌شود  تاجري مدرن  دانشگر هم‌چون  به  اين مدل‌ها  در 
هديه‌دهنده. دانشگر در يک اجتماع علمي به‌گونه‌اي رفتار نمي‌کند که گويي 
براي کسب اعتبار رقابت مي‌کند، بلکه رفتارش شباهت دارد به يک نزاع رقابتي 
براي انحصار حجيت علمي يا توانش به عنوان يک نوع سرمايه‌ی نمادين ]7[. 
اگرچه در دادوستد علمي پول حضور ندارد، اما بورديو، در اين مدل اقتصادي 
پولي  غير  منبع  يک  انباشتن  براي  سرمايه‌گذاري  نوعي  هم‌چون  را  علم  علم، 
مي‌داند که به آن سرمايه‌ی نمادين مي‌گويد. سرمايه‌ی نمادين براي بورديو 
بازار علم  اعتبار در  اعتبار علمي، توانش علمي، و توان فني است. پس  همان 
نقش پول را دارد در بازار اقتصادي و به عنوان محيطي براي مبادله يا دادوستد 
عمل مي‌کند، و متناظر با آن سرمايه‌ی نمادين به‌جاي مفهوم سرمايه‌ی )پولي( 
مي‌نشيند. در اين مدل به دانشگر مي‌توان به عنوان يک سرمايه‌گذار در بازار 
انگاشته  علم نگريست. تمايل دانشگران به پرداختن به مسائلي که مهم‌ترين 
مي‌شوند، صرفاً به دليل اين است که کشف‌ها و ابداع‌هاي متناظر با اين مسئله‌ها 
بيشترين سود نمادين را به بار مي‌آورند. در واقع، هر گزينش علمي، چه گزينش 
حوزه‌ی پژوهش و پروژه‌ی تحقيقاتي، چه گزينش روش، و چه گزينش محل 
انتشار نتايج پژوهش، يک راهبرد سرمايه‌گذاري است و هدف آن بيشينه کردن 

سود علمي است، يعني کسب حداکثر اعتبار نزد هم‌قطاران.
و  لاتور  از  پذيرفتگي  چرخه‌ی  سرمايه‌گذاري  يا  اعتبار  چرخه‌ی  نظريه‌ی 
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که  برآنند  هم  وولگار  و  لاتور  است.  علم  اقتصاد  مدل  نوعي  نيز   ]8[ وولگار 
به  اعتبار  يا  پاداش  عنوان  به  اعتبار  ميان  اما  اعتبارند،  دنبال  به  دانشگران 
تمايز  )پذيرفتگي(  پذيرفته‌شدگي  يا  هم‌قطاران  ميان  پذيرش  درجه‌ی  عنوان 
قائل مي‌شوند. اعتبار آن است که هم‌قطاران بر مبناي دستاوردهاي علمي يک 
دانشگر براي او قائل هستند، اما پذيرفتگي مربوط است به درجه و توان انجام 
علم و پژوهش. در نظر آنان دانشگران به دنبال پذيرفتگي هستند و بيشتر روي 
پذيرفتگي سرمايه‌گذاري مي‌کنند تا اين‌که در پیِ جايزه باشند. دانشگران در 
زمينه‌هايي سرمايه‌گذاري مي‌کنند که بيشترين اميد برگشت سرمايه را دارند. 
اعتباري که از توليد اطلاعات جديد کسب مي‌کنند صرفاً براي سرمايه‌گذاري 
دوباره است. آن‌چه اهميت دارد، شتاب و توسعه‌ی چرخه‌ی باز‌توليد است که 
اطلاعات جديد و پذيرفتني توليد مي‌کند. پذيرفتگي به‌دست آمده از اين طريق 
منجر به جوايزي مي‌شود مانند پژوهانه، عناوين، افتخارات و امتيازها، انتشارات 
علمي، و غيره، که اين‌ها به نوبه‌ی خود به پذيرفتگي بيشتر منجر مي‌شود. اين 
فرآيند، که لاتور و وولگار آن را چرخه‌ی پذيرفتگي مي‌نامند، ديناميک علم 
است.  نشان سرمايه‌داري محض  بازتوليد  به‌خاطر  باز‌توليد  تعيين مي‌کند.  را 
در اين نظريه، هر نوع اعتبار در علم، از جمله پول، داده، شهرت، استدلال، و 
مقاله فقط بخشي از يک چرخه‌ی بي‌نهايت از سرمايه‌گذاري دانشگران است. 
بازار  فعاليت  و  است  اين‌ها  از  يک  هر  ميان  تبديل  توان  واقع  در  پذيرفتگي 
وولگار  و  لاتور  نظريه‌ی  مي‌بخشد.  سرعت  به‌طورکلي  را  پذيرفتگي  چرخه‌ی 
بينش ژرفي به محتواي دانش علمي مي‌دهد، اما از هنجارهاي علمي به‌شدت 
دور مي‌شود و از ايجاد و حفظ و تأثير هنجارهاي علمي در فرآيند علم غفلت 

مي‌کند ]3، ص 11[.

4. رهيافت گزينش بخردانه در مدل‌هاي شبه‌اقتصادي علم
شي ]3[ مدل شبه‌اقتصادي خود را از تعميم مدل‌هاي اقتصادي، به‌ويژه نظريه‌ی 



ایران من/ معماری علم در ایران54

بر سه اصل متکي  او  به‌دست مي‌آورد. رهيافت  اقتصاد  بخردانه در  گزينش 
است ]3، ص 21[. اصل اول منفعت شخصي است. دانشگران در پي اميال و 
منافع شخصي خود هستند، و عمل خود را چنان انتخاب مي‌کنند که حداکثر 
سود شخصي را به‌دست آورند. اصل دوم مي‌گويد علم يک دادوستد اجتماعي 
ميان انسان‌ها است، ميان دانشگران و نادانشگران. دانشگر با انتقال اختيار يک 
کشف جديد به ديگران، هم دانشگران و هم ديگران، پاداشي به‌دست مي‌آورد 
که براي او منفعت بيشتري دارد، مانند سود اقتصادي يا اعتبار اجتماعي. اصل 
سوم اصل فردگرايي روش‌شناختي است. بر مبناي اين اصل، نظام علمي )دانش 
علمي، و روال و هنجارهاي پذيرفته‌شده‌ی علمي( در سطح اجتماع را بايد بتوان 
از طريق کنش و برهم‌کنش هر دانشگر توضيح داد و توجيه کرد. هر دانشگر 
بخردانه فرض مي‌شود.  او معمولاً  به دنبال منافع خودش است و کنش‌هاي 
مطرح  خود  خودي  به  را  دانشگر  تحليل‌هايش  در  خردگرا  گزينش  رهيافت 
مي‌کند و نه فرآيندهاي ذاتي رواني يا شناختي او را يا محيط خارجي اجتماع 
را. به‌طورکلي، در اين رهيافت، براي شناخت پديده‌ی علم، از فرض منفعت 
خرد  اقتصاد  يا  نوکلاسيک  اقتصاد  علم  فردي  گزينش  مدل‌هاي  و  شخصي 
استفاده مي‌شود. برخلاف خردگرايي در مفهوم کلاسيک، که دانشگر را جوياي 
منفعت‌طلبي  دانشگر  اصلي  انگيزه‌ی  اين رهيافت  تعريف مي‌کند، در  حقيقت 
از  مطلوبي  تصوير  کلاسيک  ديدگاه  اگرچه  که  مي‌کند  استدلال  شي  است. 
دانشگر ارائه مي‌دهد اما نمي‌تواند توضيح دهد که در عمل چگونه دانش علمي 
در جامعه‌ی مدرن توليد مي‌شود. در اين ديدگاه اقتصادي هم‌چون هر نظريه‌ی 
اقتصادي، دادوستد جوهره‌ی اقتصاد بازار است و رقابت سازوکار اصلي آن. در 
مدل گزينش بخردانه نیز بر وجود دادوستد اجتماعي در فعاليت علمي تأکيد 
مي‌شود. هر کنش که انگيزه‌اش برگشت سرمايه و پاسخ از ديگران است از 
دانشگران  ميان  فقط  دادوستد  اين  مي‌شود.  تلقي  اجتماعي  دادوستد  مقوله‌ی 

نيست، بلکه ميان دانشگران و نادانشگران هم هست.
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رابطه‌ی  يکي  است.  قائل  علمي  دادوستد  براي  مفهوم‌سازي  گونه  دو  شي 
دادوستدي خدمات- منابع ميان دانشگران و نادانشگران است، و ديگري مفهوم 
علمي.  اجتماع  يک  در  دانشگران  ميان  اطلاعات- ‌اعتبار  دادوستدي  رابطه‌ی 
مفهوم اول اشاره دارد به جامعه‌ی مدرن که در آن معرفت علمي نوعي کالا 
کالاي  اين  که  هستند  کساني  دانشگران  دارد.  ذاتي  ارزش  که  است  متاع  يا 
دارد  نياز  جامعه  که  را  دانش- ‌پايه‌اي  خدمات  و  مي‌کنند  توليد  را  معرفتي 
براي معرفت علمي شکل گرفته است  بازاري  ترتيب  اين  به  فراهم مي‌کنند. 
به‌طوري که دانشگران دانش و خدمات خود را مي‌فروشند و نادانشگران دانش 
و خدمات علمي را از دانشگران مي‌خرند. در جوامع پيشا- ‌علمي هم فردي که 
معرفت عملي بيشتري در يک زمينه داشت مانند يک شخص حرفه‌اي معاصر 
بود، مانند معلم، پزشک و غيره، که خدمات دانش- ‌پايه‌ی خود را به اعضاي 
ديگر جامعه عرضه مي‌کرد و در ازاي آن بهره‌ی اقتصادي يا ديگر پاداش‌هاي 
اجتماعي دريافت مي‌کرد. از طرف ديگر دانش خود را به ديگراني که برايش 
يا بستگانش. دانشگر، به عنوان  ارزشي داشتند مي‌آموخت، مانند شاگردانش 
يک توليدکننده‌ی حرفه‌اي دانش، هنگامي ظاهر شد که بعضي گروه‌هاي صنعتي 
و دولت‌ها تقاضاي شديدي براي دانش داشتند. به علت همين تقاضاي زياد 
براي دانش است که انواع رابطه‌هاي دادوستدي ميان دانشگران و نادانشگران 
از طريق استخدام در صنعت، دانشگاه، و دولت شکل گرفته است و بازار علم، 
بازار دانش، در جامعه‌ی علمي ظهور کرده است ]3، ص 26[. مفهوم دوم، يعني 
علمي  اجتماع  يک  در  دانشگران  ميان  اعتبار  اطلاعات-  دادوستدي  رابطه‌ی 
برقرار است. هر دانشگر کشفيات علمي خود را به دانشگران ديگر که اعضاي 
اجتماع هستند عرضه مي‌کند و در ازاي آن دانشگران ديگر اعتبار حرفه‌اي به 
اگر دانشگران  برکشفيات خود دارد.  مالکيت فکري  او مي‌دهند. دانشگر حق 
ديگر اين کشف را به‌کار ببرند بايد از دانشگر کاشف آن ياد کنند. هنگامي که 
دانشگري به نتايج پژوهش‌هاي دانشگر ديگر ارجاع مي‌دهد رابطه‌اي دادوستدي 
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برقرار شده است. دادوستد علمي ريشه در انگيزه‌هاي روان‌شناختي دانشگران و 
تمايل آن‌ها به انواع پاداش‌ها دارد. يعني دادوستد علمي مبتني است بر عوامل 
انگيزشي دانشگر، به‌گونه‌اي که او از انجام اين دادوستد انتظار برآورده شدن 
بيشتر منافعش را دارد. با وصف اين، تفاوت‌هاي اساسي ميان دادوستد علمي و 

دادوستد اقتصادي وجود دارد که شي آن‌ها را بر مي‌شمرد.
شي در مدل خود از خردگرايي روش‌شناختي ]3[، که  اقتصاد خرد عموماً 
مثال نوعي آن تلقي مي‌شود، استفاده مي‌کند. بر اين مبنا، پديده‌هاي اجتماعي 
در سطح کلان و توده را بايد از طريق کنش و برهم‌کنش افراد توجيه کرد، که 
هر يک به تنهايي يا با يکديگر در پي منافع خود هستند، و معمولاً کنش‌هاي 
آن‌ها را بايد بخردانه دانست. رهيافت گزينش بخردانه به علم رهيافتي است 
که دانشگر را به عنوان يک فرد خردگرا فرض اول تحليل مي‌داند؛ اين رهيافت 
مي‌کوشد نهادهاي علمي يا پديده‌هاي ديگر علمي را در جامعه با استفاده از 
مقابل  در  روش  اين  بدهد.  توضيح  کنش‌هايش  و  انگيزه‌ها  و  دانشگر  مفهوم 
کل‌گرايي روش‌شناختي قرار داد، که مثلًا يک هدف کلي، مانند شناخت عالم 
يا توان توضيح، از ابتدا فرض مي‌شود. سنت‌گرايان در فلسفه‌ی علم با فرض 
رفتار  تا  علوم  قواعد روش‌شناختي  که  باورند  اين  بر  کل‌گرايي روش‌شناختي 
هر دانشگر را هم تعيين مي‌کند. در مجموع طرفداران کل‌گرايي در مطالعات 
علم اصالت را به نهادهاي علمي يا ساختارهاي کلان ديگر مي‌دهند، بنابر آن، 
اين ساختارها و محيط اجتماعي است که دانشگر را برنامه‌ريزي مي‌کند؛ رفتار، 
اين نهادها و ساختارها  از  تصميم‌گيري‌ها، و گزينش‌هاي دانشگر کاملًا متأثر 

است.
ارائه مي‌کند  شي استدلال مي‌کند که رهيافت خردگرا چارچوب مناسبي 
براي پل زدن ميان علم در سطح کلان و کنش علمي در سطح خرد. به‌ويژه 
نسبت ميان نهادهاي علمي و فرد دانشگر. مسئله‌ی محوري که شي با رهيافت 
ميان خرد  اختلاف  بدهد  توضيح  بخردانه‌ی خود مي‌خواهد  مبتني‌بر گزينش 
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فردي دانشگران و خرد جمعي دانش است. چگونه مي‌توان خردگرايي در سطح 
فرد را با دانشگر بودن در سطح اجتماع يا در سطح جامعه جمع کرد؟ هر مدل 
اقتصادي علم بايد پاسخي به اين سؤال داشته باشد. از همين زاويه‌ی ديد است 
که شي ادعا مي‌کند رهيافت‌هاي کل‌گراي علم نمي‌توانند توضيحي براي نقش 

بخردانه‌ی فرد دانشگر داشته باشند ]3، ص 31[. 
تصميم‌سازي  مدل  بر  مبتني  يکي  بخردانه،  گزينش  مدل  دو  نقد  با  شي 
بيزي و ديگري مبتني‌بر مدل بازي ديناميک، مدل خود را يک مدل گزينش 
از  اين بخش  به درک  بازي  نظريه‌ی  نو- ‌نهادگراي علم مي‌نامد.  بخردانه‌ی 
سؤال اصلي مدل‌هاي شبه‌اقتصادي علم کمک کرد، که با فرض منفعت‌طلبي 
خودخواهانه‌ی دانشگران، به عنوان رفتاري بخردانه، چگونه نهادهاي علمي و 
قواعد علمي به‌وجود مي‌آيند. شاترِ، در پيروي از اقتصاددانان نهادگرا، نشان 
داد که چگونه نهادهاي اجتماعي در نتيجه‌ی کنش انساني، و نه طراحي انساني، 
به‌طور خود به‌خودي به‌وجود مي‌آيند. اين شکل از نهادها نتيجه‌ی برهم‌کنش 
خودخواهانه‌ی افراد کنش‌گر اقتصادي است که هر يک در پي منافع شخصي 
خودش است ]10[. شاتر بر اين مبنا علم اقتصاد را اين‌گونه تعريف مي‌کند: 
مطالعه‌ی چگونگي تشکيل نهادها به عنوان وسيله‌اي براي ارضاي منافع شخصي 

افراد کنش‌گري که به دنبال اهداف خودخواهانه‌ی خود هستند.
شي با استفاده از اين تعريف، و نيز استفاده از اين راه حل براي دريافت 
مدل‌هاي  محوري  مسئله‌ی  حل  به  اجتماعي،  نهادهاي  تشکيل  چگونگي 
شبه‌اقتصادي علم مي‌پردازد. به نظر او نظريه‌ی نونهادگرايان نشان مي‌دهد که 
نتيجه‌ی رفتار بخردانه‌ی افراد دانشگر در بازي علم ايجاد حالت تعادل زير-
‌بهينه است، برخلاف مورد کنش‌گران اقتصادي و سازوکار بازار که نتيجه‌ی آن 
تعادل بهينه‌اي است که در نظريه‌هاي بازي تعريف مي‌شود. شي به تفصيل در 
کتابش اين همخواني منفعت‌طلبي افراد دانشگر را با اهداف جامعه که درک 
عالم است توضيح مي‌دهد. در نظر او، برخلاف آن‌چه که سنت‌گرايان فلسفه‌ی 
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منافع  ميان  شكاف  تا  مي‌کنند  کاري  هر  دانشگر  افراد  مي‌کنند،  بيان  علم 
است،  عمومي  متاع  يک  که  را،  بشر  علمي  دانش  و  بخردانه‌ی شخصي خود 
پر کنند. در اين مورد درک رفتار دانشگر اهميت ويژه‌اي دارد. شي ]3، ص 
108[ با استفاده از نظريه‌هاي آموزش تطبيقي يا آموزش تکامل‌گرا و نيز مدل 
تکاملي بنگاه‌ها، رفتار فرد دانشگر را در اجتماع علمي همراه با مفهوم روتين يا 
روال، که مفهوم محوري در مدل تکاملي بنگاه‌ها است، توضيح مي‌دهد. از روال 
تکامل  نظريه‌هاي  و  ژنتكي  مباحث  در  ژن  از  که  مي‌کند  به‌گونه‌اي صحبت 
انسان صحبت مي‌شود. همان‌طور که ژن‌ها درباره‌ی ارگانيسم‌ها  اطلاعات را 
منتقل مي‌کنند، روال‌هاي علمي هم اطلاعات و مهارت‌ها را انتقال مي‌دهند و 
تا حدي اين ظرفيت را دارند که از طريق تقليد يا روش‌هاي ديگر آموزش 

تطبيقي تکثير بشوند.
روال‌هاي  و  مي‌کنند،  تصحيح  را  خود  رفتارهاي  طريق  اين  از  دانشگران 
نتايج  به  تا  کنند  رفتار  بياموزند چگونه  که  به‌گونه‌اي شکل مي‌دهند  را  خود 
رضايت‌بخش برسند. اگرچه تشابه ميان ژن و روال را نمي‌توان خيلي گسترش 
داد اما ويژگي‌هايي مانند تغيير، گزينش، و وراثت کم‌وبيش در مورد روال‌هاي 
علمي هم موجود است که به اين بحث کمک مي‌کند. دانشگران، که در پی 
ايجاد  باعث  مي‌گردند،  سودآورتري  روال‌هاي  دنبال  به  چون  هستند  اعتبار 
در  اما  دارند،  گوناگونی  سطوح  و  انواع  روال‌ها  مي‌شوند.  روال‌ها  در  جهش 
مجموع به کمک دو سازوکار تکاملي، يعني آموزش تطبيقي و گزينش، اجتماع 

علمي را به پيشرفت علمي هدايت مي‌کنند.
و  بازي  نظريه‌ی  مبناي  بر  منفعت‌خواه  دانشگر  رفتاري  تحليل  از  پس 
و  دانشگر  برهم‌کنش  و  علمي  اجتماع  تحليل  و  نوبت درک  تطبيقي  آموزش 
اجتماع علمي است. شي اجتماع علمي را يک محيط دادوستدي مي‌بيندکه در 
آن دانشگر ابداعات و کشفيات خود را در ازاي اعتبار به دانشگران مي‌دهد. 
خدمات  و  اطلاعات  با  را  مختلف  منابع  هم  نادانشگران  با  دانشگر  به‌علاوه 
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و  پاداش‌دهي است  نه يک دادوستد  او دادوستد علمي  براي  مبادله مي‌کند. 
نه يک دادوستد صرفاً بازاري، بلکه دادوستد نهادي است. با همين استدلال 
بلکه  شي اجتماع علمي را يک سازمان توليدي، مانند يک شرکت، نمي‌بيند، 
ويژه‌اي  دادوستدي  رابطه‌هاي  براي  که  مي‌داند  دادوستدي  سازماني  را  آن 
طراحي شده است، که عيب‌هاي سازوکار بازار را نداشته باشد. به دليل همين 
رابطه‌ی دادوستدي است که هزينه‌ی معاملات و دادوستدها را ميان دانشگران 
از يک طرف و از طرف ديگر ميان دانشگران و نادانشگران کاهش مي‌دهد 
انواع  به  توجه  با  است.  بازار  از سازوکار  کاراتر  نسبت  به  دانش  توليد  و در 
اين حيطه وجود دارد اجتماع علمي را مي‌توان  رابطه‌هاي دادوستدي که در 
رابطه‌هاي  گونه  همه  که  گرفت  نظر  در  دادوستدي  به صورت يک شبکه‌ی 
از دانشگران شامل مي‌شود، چه  دادوستدي لازم مرتبط را ميان مجموعه‌اي 
اين رابطه‌هاي دادوستدي مستقيم باشد چه غير مستقيم. هر دانشگر گره‌اي 
است در گراف رابطه‌هايي که به او وصل مي‌شود. شي تحليل خود را از شناخت 
اجتماع علمي، از رفتار دانشگران، از گراف رابطه‌هاي دادوستدي ميان دانشگر 
با اجتماع علمي، و نيز از روال‌ها و قاعده‌هاي علمي بر مبناي تعريف نهاد در 
مدل  گرفتن  نظر  در  با  علمي  نهادهاي  ابعاد  به  ويژه  توجه  و  جامعه‌شناسي 
دادوستدي علم ارائه مي‌دهد. تعريف نهاد را کم‌وبيش از پارسون مي‌گيرد ]3، 
ص 14[: نهادها شاکله‌هايي هنجارمندند که وجوه کنش‌ها يا برهم‌کنش‌هاي 
با  مي‌کنند.  تعيين  متعارف شمرده مي‌شوند،  و  مجاز  معمولاً  که  را،  اجتماعي 
يک چنين تعريف وسيعي از نهاد، دیگر نباید نهادهاي علمي را فقط شاکله‌هاي 
ساختاري دانست که برهم‌کنش ميان گروه‌هاي دانشگران را برقرار مي‌کنند. 
پس علاوه بر آزمايشگاه‌ها و مراکز علمي، ساختار جوايز و پاداش‌هاي علمي، 
ساختارهاي سلسله‌مراتبي، و اجتماع علمي نهادهاي ديگري هم وجود دارد. به 
این ترتیب باید قواعد شناختي، هنجارهاي اجتماعي علم، و قواعد پارا دايمي 
و  بايد هم شاکله‌هاي ساختاري  دانست. پس  نهادهاي علمي  از جمله  را هم 
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هم شاکله‌هاي رفتاري را نهادهاي علمي دانست که بر رفتار دانشگران حاکم 
است. در اين بحث، شي سه نوع قاعده‌ی نهادي را از هم متمايز مي‌کند: قواعد 
توزيع‌‌پذيري، قواعد اساسي، و قواعد توده‌اي. اين‌ها قاعده‌هايي هستندکه کنش 
علم  توليد  در  دانشگران که  را، چه  دانش  توليد  عوامل  برهم‌کنش همه‌ی  و 

مشارکت مي‌کنند و چه فراهم آورندگان منابع، هماهنگ مي‌کند.
قواعد توزيع‌پذيري شامل ساختار پاداشي علم، حق مالکيت فکري، ساختار 
ارجاع دهي، و ساختار سلسله‌مراتبي در علم  قاعده‌ی  قرارداد دوگانه‌ی علم، 
توزيع  روال‌هاي  و  راه‌ها  نهادي در مجموع منعکس‌کننده‌ی  قاعده‌هاي  است. 
سود حاصل از فعاليت علمي است، و از آن‌جا ناشي مي‌شود که سازوکار بازار 

در توليد دانش علمي کارايي خود را از دست مي‌دهد.
قواعد اساسي شامل پارادايم‌هاي شناختي و قراردادها و فرض‌هاي علمي 
است. با اين قاعده‌هاي اساسي دانشگران اطلاعات لازم را براي فرمول‌بندي 
برخورد  آن  به  که  مسائلي  درباره‌ی  معتبر  پژوهش‌هاي  از  خود  انتظارات 
مي‌کنند به‌دست مي‌آورند. اين قاعده‌ها نتيجه‌ی توافق ميان گروه دانشگران 
است تا بتوانند مسئله‌ها و مشکلات هماهنگي را که در فرآيند توليد علم به 
آن برخورد مي‌کنند حل کنند. روش‌هاي تجربي، به‌کارگيري تجهيزات، تحليل 
داده‌ها، تشکيل فرضيه‌ها، و روال کار روزانه در آزمايشگاه‌ها را بايد از جمله‌ی 
اين قواعد دانست. پس مسئله‌ی هماهنگي در شرايط تکراري در فرآيند توليد 

علم است که منجر به ايجاد اين قاعده‌هاي نهادي علم مي‌شود.
قواعد  اين  نقش  است.  فکر  بازار  و  علمي  اجتماع  شامل  توده‌اي  قواعد 
نتيجه‌ی  آوردن  به‌دست  و  دانشگر  افراد  تصميم‌هاي  و  گزينش‌ها  تجميع 
که  هنگامي  جمعي.  قواعد  و  علمي  نظم  مانند  است،  توده‌اي  و  جمعي 
توليد  به‌منظور  سازماني  کارآيي  در  سلسله‌مراتبي  و  متمرکز  سازمان‌هاي 
ناموفق‌اند اين قواعد ظهور مي‌کنند. کنجکاوي علمي به‌گونه‌اي  دانش علمي 
پردازش  براي  که  به‌طوري  است  همراه  فراوان  قطعيت  عدم  با  که  است 
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ارزيابي  و  علم  توليد  به‌منظور طراحي روش‌هاي  اطلاعات لازم  حجم عظيم 
است.  ناکارا  سلسله‌مراتبي  مقامات  و  متمرکز  تشکيلات  پژوهش‌ها  نتايج 
هنگامي که سازمان ناکارا است، اجتماع علمي و بازار فکر به دنبال جايگزيني 
براي سازمان سلسله‌مراتبي و متمرکز، که هدفش تجميع گزينش‌هاي افراد 
اين قواعد  به‌دست آوردن يک حاصل جمعي است، مي‌افتند.  براي  دانشگر 
از هر  ايجاد مي‌کند که کاراتر  توده‌اي ساختاري حاکميتي در اجتماع علمي 
سازمان سلسله‌مراتبي يا متمرکز است. این یافته‌ی بدیهی در علم نوین هنوز 

در کشور ما نا شناخته است ]9[. 

5. ساختار قرارداد دو جانبه‌ی علم
فعاليت علمي ويژگي متمايز ديگري نيز نسبت به فعاليت‌هاي اجتماعي ديگر 
دارد. دانشگران از يک طرف عضو يک اجتماع علمي‌اند که نتايج علمي خود 
را در اختيار آن مي‌گذارند و در عوض پاداش مي‌گيرند. از طرف ديگر کارمند 
يک سازمان رسمي‌اند، مانند دانشگاه‌ها، مراکز تحقيقاتي، آزمايشگاه‌ها، و مراکز 
اختيار آن  پايه‌ی خود را در  تحقيق و توسعه‌ی صنعتي، که خدمات دانش-‌ 
سازمان‌ها قرار مي‌دهند و در عوض حقوق دريافت مي‌کنند. پس دانشگران در 
معرض دو گونه وابستگي، تقاضا، و کنش رفتاري‌اند؛ هم متعهدند به اجتماع علمي 
که توليد دانش کنند و هم متعهدند به يک سازمان که مهارت‌ها و توانايي‌هاي 
علمي خود را در جهت اهداف آن به‌کار بگيرند. اشتغال دانشگران به مقياس 
کلان در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي، اعم از دولتي و بخش صنايع خصوصي، 
پديده‌اي است متعلق به حدود يکصد سال گذشته، و عمدتاً برمي‌گردد به رشد 
علوم و فناوری بعد از جنگ جهاني دوم. دانشگران، مستقل از اين‌که در چه 
نوع سازماني کار مي‌کنند و چه مسئوليت‌هايي دارند، همواره خود را سهيم در 
توليد دانش مي‌دانند و عضوي از اجتماع علمي، به همين علت براي خود اين 
محدوديت را قائل‌اند که طبق قواعد نهادي اجتماع علمي رفتار کنند و هم‌چنين 
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بنابراين  از قواعد نهادي که در آن کار مي‌کنند تبعيت کنند ]3، ص182[. 
دانشگران در  عمرکاري خود با دو نوع بنگاه يا نهاد در ارتباط‌اند: اجتماع علمي 
و سازمان کارفرما؛ از يک طرف رابطه‌ی دادوستد علمي با اجتماع علمي دارند 
و از طرف ديگر رابطه‌ی دادوستد کاري با سازمان تابعه. اين هر دو رابطه‌ی 
ياد  اجتماعي  قرارداد  عنوان  به  آ‌ن‌ها  از  مي‌توان  و  دراز مدت‌اند  دادوستدي 
کرد. دانشگران از طريق دريافت حقوق در مقابل تعهد به کارفرما امنيت شغلي 
پيدا مي‌کنند و همين باعث مي‌شود افراد بيشتري به اجتماع علمي بپيوندند. 
اینشتین اگر در اداره‌ی ثبت اختراعات سوئيس شاغل نبود شايد هيچ‌گاه موفق 
به ابداع نسبيت و انتشار آن نمي‌شد. همين‌طور امروزه، امنيت خاطر بسياري از 
دانشگران به دلیل اشتغال در يک دانشگاه يا مرکز تحقيقات باعث رشد علمي 
و ادامه‌ی کشفيات و ابداع‌هاي علمي آن‌ها مي‌شود. دانشگر از اين طريق به 
مشارکت علمي خود در اجتماع علمي ادامه مي‌دهد بدون اين‌که خطر زيادي 
بپذيرد زيرا رابطه‌ی استخدامي او با کارفرما اين اجازه را مي‌دهد که مستقل 
از ابعاد موفقيت او در اجتماع علمي در مقابل ارائه‌ی خدمات حقوق دريافت 
البته، اين قرارداد و تعهد دوگانه‌ی دانشگر در مواردي ممکن است به  کند. 
تعارض‌هايي منجر شود، مثلًا به هنگام ممنوعيت در آشکار کردن يک کشف 
جديد يا تعارض ميان ارزش‌هاي سازمان کارفرما با اجتماع علمي، که از بحث 
فعلي ما خارج است. هستند دانشگرانی که نتوانسته‌اند رابطه‌ی استخدامی دایم 
پیدا کنند. این‌گونه دانشگران اگر توانسته باشند تا حدی حضور و اعتبار خود 
را در اجتماع علمی حفظ کنند لابد منبع مالی کم دردسرتری داشته‌اند. جولیان 

باربر، نسبیت‌دان، از این دست است!  

6. تفكيك دو مفهوم سرمايه‌ی نمادين ضمني و صريح
شي، در مدل شبه‌اقتصادي خود از علم، دو مفهوم سرمايه‌ی نمادين بورديو و 
بيان ميك‌ند كه  نقد ميك‌ند و  به تفصيل  چرخه‌ی‌پذيرفتگي وولگار- لاتور را 
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دانشگر فقط كي سرمايه‌گذار نيست، بلكه كي كارآفرين نوآور است. و به همين 
دليل مفهوم سرمايه‌گذار علمي از بورديو و لاتور-‌ وولگار را مايل است به كمك 
مفهوم كارآفرين و توليدكننده‌ی علمي تكميل كند تا بتوان هم نقش نهادها را 
در تبديل كي نوع اعتبار به اعتباري ديگر در چرخه‌ی پذيرفتگي درك كرد 
و هم به شرايط لازم براي چرخه‌ی اعتبار توجه كرد ]3، ص 49 تا 55[. شي 
فعاليت دانش‌آفريني،  فارسي  تعبير  به  يا  فعاليت كارآفريني علمي،  از مفهوم 
استفاده ميك‌ند تا تأيكد كند كه انگيزه‌ی فرد دانشگر سود نمادين است، و در 
واقع اين سود نمادين است كه موتور فرآيند دينامكيي علم است. سود نمادين 
در  دانش‌آفرين  دانشگر  كه  است  از سهمي  ديگران  ارزيابي  منعكسك‌ننده‌ی 
رشد علم دارد. نقش نوآوري فرد مي‌تواند دانش‌آفريني در همه‌ی مؤلفه‌هاي 
كار علمي باشد، از جمله نوآوري در تجهيزات، فرآيندها، نظريه‌ها، و روال‌ها. 
در اين بحث شي توجه را از سرمايه‌گذار علمي به دانش‌آفرين، كه فعاليتش 
به  ديگران  از  زودتر  را  بالقوه  و  موجود  اطلاعات  و  است،  همراه  خلاقيت  با 
به  شي  هم  چارچوب  همين  در  ميك‌ند.  جلب  ميك‌ند،  تبديل  نوآوري  كي 
و  علم  رشد  در  پژوهشي،  مراكز  نقش  عام‌تر  مفهوم  به  يا  آزمايشگاه،  نقش 

دانش‌آفريني توجه مي‌دهد.
در هر سه مفهوم سرمايه‌ی نمادين از بورديو، چرخه‌ی پذيرفتگي از وولگار 
و لاتور، و نيز دانش‌آفريني سرانجام به كي چارچوب هدف- وسيله- نتيجه 
توجه مي‌شود. اين نتيجه است كه سود نمادين دارد، پذيرفتگي ايجاد ميك‌ند، 
يا دانش‌آفريني همراه است. كوشش شي در توجه دادن  با نوآوري علمي  و 
به خلاقيت و دادن نقش دانش‌آفريني به دانشگر، به‌جاي اينك‌ه نقش او فقط 
سرمايه‌گذار نمادين باشد، در همين چارچوب است. به همين دليل دانشگري 
كه با تعيين كي مسئله و پرداختن به یک مسئله در حل آن موفق نمي‌شود، 
براي  را  زمينه  حداكثر  يا  نميك‌ند،  دانش‌آفريني  نميك‌ند،  چاپ  مقاله‌اي 
دانش‌آفريني ديگران مهيا ميك‌ند، سود نمادين نمي‌برد. اين برداشت چندان با 
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واقعيت‌هاي فعاليت علمي سازگار نيست. اين ناسازگاري به‌ويژه هنگامي روشن 
مي‌شود كه به مفهوم نهاد تحقيقاتي، يا به تعبير لاتور- وولگار آزمايشگاه، توجه 
همراه  دانش‌آفريني  با  تحقيقاتي  نهاد  داخل  علمي  فعاليت  كه  هنگامي  كنيم. 
است و سود نمادين حاصل مي‌شود، افراد بسياري درگير اين فعاليت هستند و 
سود نمادين، بنا به تعبير بورديو و شي فقط سهم كساني مي‌شود كه در انتشار 
نتايج نامشان ظاهر مي‌شود. اما كساني هم هستند كه نامشان به هر دليل در 
اما نقش سازنده‌اي در  انتشارات مربوط به نوآوري مورد نظر ذكر نمي‌شود 
نوآوري داشته‌اند. همكاران اين افراد اين نقش را مي‌پذيرند و براي صاحب آن 
امتياز و اعتبار قائلند كه منجر به پذيرفتگي او مي‌شود بدون اينك‌ه در ظاهر 
فعاليت فرد  بررسي  تحقيقاتي هم، در  نهاد  از  باشد. خارج  برده  نمادين  سود 
دانشگر، اين ناسازگاري ديده مي‌شود. دانشگري كه در كي فرآيند علمي موفق 
به انتشارات علمي نمي‌شود الزاماً به اين معني نيست كه سود نمادين كسب 
نكرده است. استفاده از مفهوم پذيرفتگي در تعيين اين نقش كارسازتر است. 
دانشگر در خلال فرآيند علمي توانايي‌هايي كسب ميك‌ند كه به پذيرفتگي او 
از كي طرف در اجتماع علمي، و از طرف ديگر در آزمايشگاه يا نهاد تحقيقاتي 
كمك ميك‌ند و او اين پذيرفتگي را به اعتباري دو جانبه، چه در نهاد و چه 
در اجتماع، تبديل ميك‌ند. به اين ترتيب اين فرآيند علمي، يا فرآيند هدف- 
وسيله- نتيجه به زبان شي، است كه در كسب سود نمادين مؤثر است و نه 
فقط نتيجه. مفهوم پذيرفتگي لاتور- وولگار به اين واقعيت نزد‌كيتر مي‌شود تا 
مفهوم سرمايه‌ی نمادين بورديو؛ و شي نيز با وارد كردن مفهوم دانش‌آفريني 
از درك واقعي‌تر فعاليت دانشگر، چه فردي و چه در آزمايشگاه، دور مي‌شود. 
مايلم با وارد كردن مفهوم سرمايه‌ی نمادين ضمني و تفكيك آن از مفهوم 
سرمايه‌ی نمادين صريح به درك اين واقعيت كمك كنم. آن‌چه در نوشته‌هاي 
از جنس سرمايه‌ی  گفته مي‌شود  نمادين  نيز شي سرمايه‌ی  و  وولگار  لاتور- 
اعتباري را كسب  نمادين صريح است. در چرخه‌ی پذيرفتگي گاهي دانشگر 
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ميك‌ند يا اعتباري را به نوع ديگر تبديل ميك‌ند بدون اينك‌ه اين اعتبار از نوع 
سرمايه‌ی نمادين صريح يا سرمايه‌ی نمادين بورديو باشد، يا به گفته‌ی شي 
نمادين ضمني كسب  موارد سرمايه‌ی  اين‌گونه  در  باشد.  دانش‌آفريني كرده 
مي‌شود. پس دانشگر فقط سرمايه‌گذار نمادين صريح نيست، يا دانش‌آفرين 
نيست، بلكه گاهي فقط سرمايه‌گذار نمادين ضمني است بدون اينك‌ه به مفهوم 
شي دانش‌آفرين باشد. سرمايه‌ی نمادين ضمني به فرآيند علمي و به فرآيند 
هدف- وسيله- نتيجه توجه دارد و نه صرفاً به نتيجه‌ی كار علمي. گاهي رضايت 
اينك‌ه  نمادين ضمني، بدون  اين فرآيند، و كسب سرمايه‌ی  كي دانشگر در 
همراه با دانش‌آفريني باشد، كمتر از كسب اعتبار از طريق انتشار كي مقاله‌ی 
علمي و ايجاد سود نمادين صريح نيست. اين نكته در مدل‌هاي شبه‌اقتصادي 
علم مغفول مانده است. سود نمادين ضمني، شبيه به دانش ضمني در كي بنگاه 
و در مباحث مديريت دانش، در اجتماع علمي و در نهادهاي علمي نقش بسيار 
زيادي دارد. غفلت از اين سود نمادين ضمني باعث مي‌شود به كي مؤلفه‌ی 

بسيار مؤثر در توليد علم و نيز در سياست‌گذاري‌هاي علمي بي‌توجه باشيم.
جامعه.  كي  دانشگران  توانايي  با  است  مرتبط  ضمني  نمادين  سرمايه‌ی 
بايد توجه داشت كه اين  هنگامي كه علم كي كالاي عمومي عنوان مي‌شود 
كالاي عمومي صرفاً مرتبط با سرمايه‌ی نمادين صريح دانشگران است، و اين 
دانش صريح است كه كي كالاي عمومي است؛ توانايي دانشگران و سرمايه‌ی 

نمادين ضمني آن‌ها از مقوله‌ی ديگري است.

7. پديده‌ی علم در جامعه‌هاي بدون اجتماع علمي: مثال ايران
اجتماع علمي پديده‌اي خاص كشورهاي توسعهي‌افته‌ی علمي و صنعتي است. 
با توضيحات پيش‌گفته، و مطالعه‌ی نوشتارهاي موجود در اين زمينه، روشن 
به معنی موجود  پژوهشگر در كي زمينه  و  تعدادي دانشگر  است كه وجود 
بودن اجتماع علمي نیست. به نظر مي‌رسد حد آستانه‌اي در شاخص‌هاي علم 
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و فناوری وجود دارد كه معمولاً پس از گذر از اين حد آستانه اجتماع علمي 
شكل مي‌گيرد و نقش بنيادي خود را در جامعه به عهده مي‌گيرد. در مجموع 
براي كي كشور بايد گفت هزينه كردن دستك‌م 1 درصد از درآمد ناخالص 
ملي، دستك‌م 1000 نفر پژوهشگر در ميليون، توليد دستك‌م 15000 مقاله‌ی 
علمي در سال، ثبت دستك‌م 100 اختراع بين‌المللي در سال از جمله‌ی اين 
حد آستانه‌ها است. این ارقام مبتنی است بر این فرض که برای تشکیل اجتماع 
علمی لازم است شاخص‌های عمده‌ی علم و فناوری در یک کشور دست‌کم 
به آستانه‌ی 25 درصد رقم میانگین کشورهای صنعتی رسیده باشد. در نبود 
اجتماع علمي رابطه‌ی دانشگران و پژوهشگران با جامعه بي‌واسطه مي‌شود. در 
ناخوشايندي ميان  به عنوان ميانجي اختلال‌هاي  اجتماع علمي  نبود واسطه‌ی 
دانشگران و نادانشگران و مديران جامعه روي مي‌دهد كه فرآيند رشد علم را 
در جامعه نابسامان ميك‌ند. به همين دليل توجه به اين نابساماني بايد ما را به 
سوي عوامل ايجاد اجتماع علمي سوق بدهد. اين توجه در تعيين سياست‌هاي 
علمي کشوری مانند ایران حیاتی است؛ نکته‌ای که ما در تاریخ مدرن خودمان 
است  نگرفته  اجتماع علمی هنوز شکل  بوده‌ایم! در کشوری که  غافل  از آن 
نمی‌توان همان‌گونه سیاست‌گذاری کرد که در یک کشور صنعتی. اينك‌ه فقط 
نابساماني‌ها در نظر گرفته شود و رفع بي‌واسطه‌ی آن‌ها به عنوان هدف منجر 
به اتخاذ سياست بشود، بدون توجه به عوارض ناشی از نبود اجتماع علمی، آثار 
مضحکی در کشور ما داشته است؛ پیشنهاد ادغام دو دانشگاه صنعتی شریف 
و ضریب   ISI مضحکه‌ی  رتبه‌بندی‌ها،  در  بهتر  نتیجه‌ی  به‌منظور  اصفهان  و 
ISI-یی،  تقبیح آن، دانشمندان  با  انسانی هم‌زمان  ارزیابی‌های علوم  تأثیر در 
پیش‌بینی مقام چهارم شدن ایران در علم جهانی، یا پیشنهادهای منسوخی برای 

اسلامی کردن علوم ]9[. 
در ايران بعد از انقلاب اسلامي به نظر مي‌رسد اجتماع علمي، دستك‌م در 
بعضي زمينه‌ها، در حال شكل‌گيري است و جوانه‌هايي، هر چند شكننده، ديده 
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مي‌شود ]12[. اكنون مي‌پردازم به پديده‌هاي نامطلوبي در جامعه‌ی خودمان كه 
ناشي از نبود، يا ضعيف بودن، اجتماع علمي در كشور است. اگرچه اين مصداق‌ها 
اين  كه  مي‌دهد  نشان  ما  اطلاعات  اما  شده‌اند،  برگرفته  خودمان  جامعه‌ی  از 
پديده‌ها در همه‌ی كشورهاي جهان سوم كه فاقد اجتماع علمي‌اند ديده مي‌شود.

7 .1  واجفت‌شدگي اعتبار علمي، اعتبار مديريتي، و اعتبار سياسي
ديديم كه اعتبار علمي و نيز پاداش‌هاي گوناگون كه دانشگر در كي رابطه‌ی 
دادوستدي از اجتماع علمي دريافت ميك‌ند كيي از انگيزه‌هاي اصلي در رفتار 
بخردانه‌ی دانشگر است. در نبود اجتماع علمي دانشگر به سوي جامعه مي‌رود 
و از آن انتظار دارد در ازاي كار علمي كه انجام مي‌دهد و نتايج آن را در اختيار 
جامعه قرار مي‌دهد اعتبار دريافت كند. علاوه بر اين، دانشگران منفعت‌طلب 
به  را  خود  متاع  و  كنند  سوء‌استفاده  نادانشگران  جهل  از  مي‌شوند  وسوسه 
بهايي بسيار بيش از آن‌چه عرف جامعه‌هاي پيشرفته در حضور اجتماع علمي 
از قرارداد دو جانبه مختل  اين ترتيب ‌كيوجه  به  است به جامعه بفروشند. 
مي‌شود. علت اختلال اين است كه جامعه محك سنجش‌‌پذيري نتايج علمي 
از  پاداش  دريافت  و  اعتبار  كسب  براي  دانشگران  پس  ندارد.  اختيار  در  را 
جامعه به هر روش غيرعلمي متوسل مي‌شوند تا جامعه و مديران آن را به 
ارزش بالاي نتايج علمي خود متقاعد كنند. سياستمداران جامعه هم، كه الزاماً 
از اجتماع علمي نيستند، با محك سياسي نتايج علمي را ارزش‌گذاري ميك‌نند. 
اين‌گونه مي‌شود كه در چنين جامعه‌اي اعتبار علمي با توان سياسي به‌دست 
كي  در  علمي  اجتماع  هنگام حضور  علمي.  كار  نتايج  مبناي  بر  نه  و  مي‌آيد 
جامعه دانشگران پس از كسب اعتبار علمي روزافزون، در جامعه شهرت پيدا 
ميك‌نند و از آن طريق به قدرت سياسي، دستك‌م در امور سياست‌گذاري علم 
و فناوری و سمت‌هاي مديريتي، دست پيدا ميك‌نند؛ اما در كشوري كه جامعه 
به معناي عام در مسند اجتماع علمي مي‌نشيند رابطه‌ها و ضابطه‌هاي سياسي 
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دست بالا را مي‌گيرد و تشخيص اهل اجتماع علمي كم‌رنگ مي‌شود. به همين 
دليل است كه ناهنجاري‌هاي تشخيصي در علم و فناوری در كشور ما فراوان 
ديده شده است: انواع مرد علمي سال و قرن، دانشمندان رسانه‌اي، فرزانگان 
بفرموده‌ی حكومتي، مدر‌كگرايي، مصادره‌ی سياسي مدارك دانشگاهي، تلقي 
سياسي- و نه حتي مديريتي- از سمت‌هاي علمي مانند رئيس دانشگاه و مراكز 
پژوهشي. در همين نبود اجتماع علمي است كه متوجه مي‌شويم نهادهايي به 
وجود آمده‌اند كه با استفاده از خلاء نبود اجتماع علمي از روش‌هاي مرسوم در 
مافياي سياسي دنيا براي كسب وجه و قدرت استفاده ميك‌نند. مثلًا »خريدن« 
قدرت‌هاي سياسي از طريق »فروش« مدارك تحصيلي مقطع‌هاي مختلف به 
آن‌ها كيي از اين‌گونه پديده‌هاي ناهنجار است كه شدت آن بستگي به ضعف 

اجتماع علمي در كشور دارد.
فكر  به  بايد  يا  دانشگران  ندارد،  حضور  كشوري  در  علمي  اجتماع  وقتي 
اعتبار در اجتماع علمي بين‌المللي باشند، يا به اين سو متمايل شوند كه اعتبار 
در داخل كشور از سوي نهادهاي غيرعلمي، چه سياسي و چه مذهبي، كسب 
اجتماع علمي  ابداع مي‌شود كه در  اعتبار روش‌هايي  براي كسب  كنند. پس 
محلي  ابداع‌هاي  اين  در  ميك‌ند.  پيدا  محلي  ويژگي  و  است  بيگانه  پيشرفته 
براي كسب منفعت بيشتر انواع روش‌هاي مصادره‌ی احساسات مذهبي، ملي، 
و عاطفه‌اي در كشور ديده شده است. مثلًا مصادره‌ی احساس عقب‌ماندگي 
ناسالم علمي  و  ادعاهاي عجيب  بسياري  است  باعث شده  تاريخي كشورمان 
بكنند و از طريق رسانه‌ها يا مديران ارشد سياسي كشور اعتبار »علمي« كسب 

بكنند.

7 .2  علم به عنوان كالاي عمومي
هنگامي كه از كي كالاي عمومي صحبت ميك‌نيم استنباط اين است كه هر كس 
مي‌تواند از اين كالا استفاده كند. مثلًا هواي پايكزه در شهرها يا بوستان‌هاي 
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شهري كالاي عمومي است كه همه مي‌توانند از آن استفاده كنند؛ اما هنگامي كه 
از علم يا دانش به عنوان كي كالاي عمومي صحبت ميك‌نيم بايد به چگونگي 
و جمعيت توانا در استفاده از اين كالاي عمومي توجه داشته باشيم. علم كالاي 
عمومي است به اين معني كه نتيجه‌ی ابداع‌ها و كشف‌هاي دانشگران منتشر 
را  كالا  اين  از  استفاده  توان  همگان  آيا  اما  است.  همه  اختيار  در  و  مي‌شود 
از  استفاده  توان  تعريف  بنابر  دارد  وجود  علمي  اجتماع  كه  جايي  در  دارند؟ 
اين كالا وجود دارد و اجتماع علمي بسته به نياز از اين كالاي عمومي استفاده 
ميك‌ند. به‌ويژه، با توجه به نقش دانش‌آفريني دانشگران چگونگي استفاده از 
اين كالا و تبديل آن به سود نمادين صريح روشن مي‌شود. اما در جامعه‌اي 
كه اجتماع علمي وجود ندارد، مانند اكثر كشورهاي جهان سوم، اين كالا ديگر 
يا خصوصي  معني، خاص  كي  به  و  مي‌دهد،  از دست  را  خود  عمومي  نقش 
مي‌شود. پس كالايي است كه صرفاً در اختيار تعداد كمي از كشورهايي است 
كه اجتماع علمي دارند و مي‌توانند با نوآوري اين كالا را به انواع سرمايه‌هاي 
نمادين و غيرنمادين اقتصادي تبديل كنند، و كشورهاي جهان سوم در استفاده 
از اين كالا محرومند. به اين معني، نمي‌توان تعبير علم به معني كالاي عمومي 
را در مدل‌هاي شبه‌اقتصادي علم بدون قيد و شرط پذيرفت. كشورهاي جهان 
عمومي  كالاي  اين  از  استفاده  كه  ندارند  اشراف  واقعيت  اين  به  گاهي  سوم 
بين‌المللي، كه دانش بشري نام دارد مستلزم چه ابزار و لوازمي است؛ و تازه 
در بهترين شرايط كه بتوان اين دانش را درك كرد و منتقل كرد، فقط دانش 
توانايي  و  نمادين ضمني  و سرمايه‌ی  دانش ضمني  است؛  منتقل شده  صريح 
نمادين  سرمايه‌ی  نيست.  انتقال  قابل  بين‌المللي  علمي  اجتماع  در  دانشگران 
ضمني را فقط مي‌توان با تمرين فرآيند هدف- وسيله- نتيجه كسب كرد، كه 
اين ديگر كي كالاي عمومي نيست. كشورهاي جهان سوم كه كوشيده‌اند علم 
را به كشور خود وارد كنند اغلب در مرحله‌ی »نقل دانش«، كه نقل نتيجه در 
چارچوب هدف- وسيله- نتيجه است، متوقف شده‌اند و به فكر ايجاد دانش 
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ضمني و تمركز سرمايه‌ی نمادين ضمني نيفتاده‌‌اند. اعزام دانشجو به خارج به 
سبكي كه در صد سال گذشته‌ی ايران مرسوم بوده است عمدتاً ناشي از اين 
بي‌توجهي به نقش سرمايه‌ی نمادين ضمني بوده است. چرخش بينشي كه در 
ايران شاهد آن هستيم، و در نتيجه‌ی آن توجه بيشتر به سوي آموزش در تمام 
سطوح در داخل كشور و با دعوت از بهترين استادها و پژوهشگران بين‌المللي 
است، حاصل توجه به همين چارچوب هدف- وسيله- نتيجه است، اگرچه این 

توجه هنوز پایدار نشده است. 

7 .3  گره‌ی ايدئولوژكي و مديريت علم
در  پس  است.  غايب  هم  علمي  منطق  سازوكار  علمي  اجتماع  غياب  در 
به‌طور  جامعه،  در  علمي  مديران  نصب  جمله  از  سياسي،  تصميم‌گيري‌هاي 
تشخيص  ملاك  مي‌شود.  باب  طريقتي  و  ايدئولوژكي  ضابطه‌هاي  طبيعي 
درستي يا نادرستي، حق يا نا حق، در اين‌گونه انتصاب‌ها ضابطه‌هاي طريقتي 
است، كه الزاماً با سازوكارهاي مرسوم در اجتماع علمي سازگاري ندارد. اين 
ناسازگاري‌ها به صورت گره‌اي در توسعه‌ی علمي كشور ظاهر مي‌شود. بايد 
توجه داشت كه اين گره‌ها بيش از هر چيز ناشي از نبود اجتماع علمي است 
و نه اشتباه سياستمداران در تصميم‌گيري‌ها ]13[. بعضی پیشنهادها به‌منظور 
جهت  در  و  علمی  اجتماع  نبود  همین  از  ناشی  انسانی  علوم  کردن  اسلامی 

ممانعت از ایجاد آن است که در هر صورت تفکری منسوخ است ]9[.

7 .4  آگاهي حرفه‌اي، آگاهي قومي
اجتماع  پيشرفته‌ی علمي، كه در آن‌ها حضور  آگاهي حرفه‌اي در كشورهاي 
علمي سابقه دارد، امري بديهي است، و حرفه‌گرايي نيز سابقه‌ای طولاني دارد. 
نه  و  جامعه،  به كل  و  نوين عجين شده  علم  مفهوم  با  نوين  اين حرفه‌گرايي 
فقط اجتماع علمي، رسوخ كرده است. آگاهي حرفه‌اي در همه‌ی تصميم‌هاي 



71 علم و مدل‌هاي شبه‌اقتصادي آن

اجتماع  غياب  در  دارد.  اساسي  نقش  پيشرفته  كشورهاي  اداري  و  مديريتي 
را  آن  جاي  مورد،  به  بسته  ديگر،  مفاهيم  و  مي‌بازد  رنگ  حرفه‌گرايي  علمي 
يا  قومي  آگاهي  ايران،  جمله  از  سوم،  جهان  كشورهاي  بسياري  در  مي‌گيرد. 
است  حاكم  قومي  آگاهي  وقتي  مثلًا  است.  آن  جانشين  ايدئولوژكي  آگاهي 
به هنگام نصب مديران در درجه‌ی اول به وابستگي قومي توجه مي‌شود كه 
منافع  حفظ  براي  هستند  ابزاري  قومي  مديران  است.  رايج  بسيار  ايران  در 
انقلاب  از  بعد  دوران  در  مديريتي.  بالاي  رده‌هاي  و  سياست‌گذاران  قومي 
اسلامي آگاهي قومي جاي خود را كم‌وبيش به آگاهي اعتقادي و ايدئولوژكي 
يا آگاهي انجمني و هياتي داده است )به عنوان نمونه‌ای از آگاهی انجمنی در 
اعتقادي  آگاهي  معني  اين  به   .)18 مرجع  به  کنید  مراجعه  دانشگاهی  سطح 
مناسبات  اين  به  توجه  با  دارد.  بر آگاهي حرفه‌اي غلبه  ايدئولوژكي هنوز  يا 
كشورهاي  مدل  مبناي  بر  علمي  سياست‌گذاري‌هاي  اعمال  از  بايد  اجتماعي 
پيشرفته برحذر بود. گاهي اين آگاهي ايدئولوژكي به معني عدم جدایي دين از 
سياست تلقي مي‌شود كه بديهي نيست؛ همان‌طور كه آگاهي حرفه‌اي به معني 

پذيرش علم به‌جاي مذهب نيست.

7 .5  رابطه، ضابطه، يا تشخيص
كيي از واژه‌هايي كه در ايران بعد از انقلاب اسلامي در عرف اداري باب شد 
ضابطه است. منظور اين بود كه ديگر پست‌هاي اداري و امتيازهاي اداري بر 
ضابطه‌ها  باشد.  ضابطه  مبناي  بر  بلكه  نشود  توزيع  اشخاص  رابطه‌ی  مبناي 
تعريف شد. پس از آن مردم به واسطه‌ی رابطه ي‌ا بي‌واسطه‌ی رابطه خود را با 
ضابطه‌ها، كه همگي مكانكيي بودند، به‌آساني تطبيق دادند و جامعه نتوانست 
به سمت آگاهي حرفه‌اي برود. تشخيص حرفه‌اي نتوانست پا بگيرد و همان 
ضابطه‌ها مانع جدي شدند براي توسعه‌ی اداري كشور. مثلًا سازمان مديريت 
است  ابلاغ كرده  را  قانوني  اين ضابطه‌ی  برنامه‌ريزي كشور در یک دوره  و 
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كه  استخدام شود  علوم  وزارت  پژوهشي  معاونت  در  مي‌تواند  تنها كسي  كه 
فارغ‌التحصيل كارشناسي در رشته‌ی جامعه‌شناسي با گرايش پژوهشگري باشد. 
اين ضابطه به اين منظور تعيين شده است كه مديران هر كسي را از روي رابطه 
استخدام نكنند، غافل از اينك‌ه اگر مديري حرفه‌گرا تشخيص داد براي سمتي 
كارشناسي داوطلب از رشته‌ی پرستاري يا مهندس صنايع مناسب‌تر است اين 
كارشناسي  هر  تا  است  مناسب‌تر  اداري  بهره‌وري  براي  مراتب  به  تشخيص 
كه تصادفاً فارغ‌التحصيل جامعه‌شناسي با گرايش پژوهشگري است. اين‌گونه 
تصميم‌ها نشان مي‌دهد كه تا چه اندازه جاي اجتماع علمي علم مديريت در 
كشور ما خالي است و نبود اين اجتماع علمي چه لطمه‌هايي به توسعه‌ی كشور 

مي‌زند.

8. جامعه‌ی همگن، جامعه‌ی چند گن، و ملغمه‌ی مفهومي
جامعه‌اي كه خود مولد مفاهيم انتزاعي در علوم و فناوری و مولد محصولات 
هم  را  محصولات  و  مفاهيم  همين  از  استفاده  فرهنگ  است  فناوری  ملموس 
به‌وجود آورده است و همين فرهنگ، رفتار مردم آن جامعه را شكل داده است. 
به اين معني، جامعه در زمان خودش است و هم‌زمان با ابداع‌هاي مفهومي، 
محصولات فناوری، و فرهنگ مرتبط با آن‌ها رشد ميك‌ند. چنين جامعه‌اي را 
مايلم جامعه‌ی تك- زمان، يا جامعه‌ی همگن زماني بنامم. در چنين جامعه‌اي  
معني  به  فرهنگي  چندگانگي  مفاهيم،  چندگانگي  و  دوگانگي  از  ناشي  نزاعي 
سنتي يا نوين، و چندگانگي اقتصادي وجود ندارد. به‌ويژه كشورهاي غربي كه 
در طول دستك‌م سيصد سال، بعد از ظهور علم نوين، خود را با دستاوردهاي 
از ظهور  ناشي  نزاع‌هاي  و  مفهومي  نزاع‌هاي  و  داده‌اند  تطبيق  فناوری  و  علم 
مفاهيم و بينش‌هاي جديد و به تبع آن قدرت‌هاي اجتماعي جديد را پشت سر 
گذاشته‌اند، زاينده‌ی دنياي جديدي هستند كه ريشه در سنت خودشان دارد. 
اگرچه اين دنياي جديد دگرشكل است و با دنياي سنتي خودش متفاوت است 
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اما هر آن‌چه هست زاييده‌ی جديدي است از بطن گذشته، وارداتي و پيوندي 
اكنون خود حل كرده است. فرهنگ جديد زاييده‌ی  نيست، و گذشته را در 
فرهنگ گذشته‌ی آن جامعه است. تغيير فرهنگي پيوسته در طول چند سده 
اتفاق  علمي هم  انقلاب  توماس كوهن  مفهوم  به  اگر  است. حتي  افتاده  اتفاق 
افتاده است، و به تبع آن انقلاب مفهومي و انقلاب علمي، باز هم وجود معتقدان 
به فرهنگ قبلي را در جامعه‌ی جديد نمي‌توان به عنوان حضوري ناهم‌زمان از 
دو فرهنگ تلقي كرد. مدعيان گذشته غالب نيستند و نقش‌آفرين هم نيستند. 
به‌ويژه كه كم‌وبيش پيوستگي تغييرات فرهنگي و درون‌زا بودن آن غالب است 

و مي‌توان از جامعه‌اي با فرهنگ ت‌كزمان صحبت كرد. 
در مقابل اين جامعه‌هاي ت‌كزمان كشورهاي جهان سوم به‌ويژه كشورهاي 
اين  به  وضع  ايران،  به‌ويژه  سوم،  جهان  كشورهاي  در  دارند.  قرار  اسلامي 
روال نيست. سنت ديرينه و ريشه‌دار همراه با مفاهيم در طول هزاران سال 
پديد آمده است. اين سنت‌ها و مفاهيم به باورهايي تبديل شده است بسيار 
ريشه‌دار و نا منعطف؛ به‌ویژه كه در هشتصد سال اخير پس از عبور از دوره‌ی 
از حدود قرن  انحطاط فکری  اسلامي در دوران آل‌بویه و شروع  روشنگري 
ششم با استیلای سلجوقیان و تأسیس نظامیه‌ها، راكد بودن سنت‌ها و مفاهيم 
باعث خوگرفتگي شديدي به عدم تغيير شده است. پس از آشنايي با غرب و 
پيشرفت‌هاي علمي آن شرايطي بسيار استثنايي در كشور ما فراهم شده است، 
اكنون چنين  تفصيل در مرجع 13 و 15 درباره‌ی آن بحث كرده‌ام.  به  كه 
است كه مفاهيم و توليدات فناوری گوناگون وارد كشور ما شده است، بدون 
باشد. هنوز در كنار تراكتورها و  توليدات قبلي را كنار زده  اينك‌ه مفاهيم و 
ابزار كشاورزي مدرن، خيش و روش‌هاي سنتي آبياري چند هزار ساله بهك‌ار 
دور‌افتاده‌ی كشور،  روستاهاي  فقط  نه  تهران،  اطراف  به  است  كافي  مي‌رود. 
نگاه كنيم كه چگونه ميراب‌ها هنوز توزيع روزها را بر مبناي عدد 12 تعيين 
ميراث  كه  نداريم  مفهومي  تقريباً  ما  دهي.  ده  اعداد  يا  هفته،  نه  و  ميك‌نند 
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گذشته‌ی ما باشد و منسوخ شده باشد، يا باورهاي متناظر آن‌ها منسوخ شده 
باشد، و در كنار آن‌ها مفاهيم نوين وارد كشور شده است و به درست يا به 
مانند  پزشكي  تجهيزات  دستاوردهاي  آخرين  كنار  در  مي‌رود.  بهك‌ار  غلط 
بدون  مي‌برند،  بهك‌ار  مردم  را  سرد  و  گرم  مفاهيم  هنوز  ان‌ام‌آر  و  اسكوئيد 
اينك‌ه از حضور هم‌زمان مفاهيم در نوع پزشكي آگاه باشند يا عالمانه هر دو 
واژه‌هاي دموكراسي و  بپذيرند. در كنار فرهنگ شاهنشاهي و دكيتاتوري  را 
ليبراليسم بهك‌ار مي‌رود. در كنار اقتصاد سنتي بازار، اقتصاد روستايي، مفاهيم 
اقتصادي نوين مبتني بر فناوری اطلاعات و اقتصاد دانش- پایه بهك‌ار مي‌رود. 
بلكه  باستاني و سنتي به مفاهيم نوين متحول نشده‌اند  به كي معني، مفاهيم 
همه در كنار هم موجودند و نقش فعال در جامعه دارند. اين وجود هم‌زمان 
ديده  تراكتور  و  خيش  تفاوت  مي‌شود.  ديده  وضوح  به  مصنوعات  مورد  در 
عقل،  و  نقل  ميان  تفاوت  اما  مي‌شود،  ديده  هواپيما  و  گاري  تفاوت  مي‌شود، 
تفاوت ميان حاكم عادل و حاكم دموكرات، ميان سعادت و مصلحت عمومي 
واضح نيست ]14[. واژه‌هايي مانند ناسوتي‌گري، اباحه‌گري، لائيسم، لیبراليسم 
در كنار هم بهك‌ار مي‌روند. گروه‌هاي فرهنگي متفاوت، بسته به آبشخور علمي 
و فرهنگي‌شان، مفاهيم خاص خود را بهك‌ار مي‌برند. واژه‌ی فاضل، دانشمند، 
علامه، فيلسوف، متخصص، و عالم را بهك‌ار مي‌بريم بدون تمايز و بدون توجه 
كاربرد  به  وقتي  دارند.  را  خودشان  تاريخي  مصداق‌های  كدام  هر  اينك‌ه  به 
واژه‌ی علم توجه كنيم عمق اين چندگني مفهومي و ناهم‌زماني در جامعه‌ی ما 
معلوم مي‌شود. در فصل 2 به تفصيل انواع مفاهيمي را كه واژه‌ی علم بر آن 
اطلاق مي‌شود بررسي كردم. نشان دادم که چگونه واژه‌ی علم در فارسي در 
ذهن عده‌اي از مردم ما علوم ديني را تداعي ميك‌ند، كما اينك‌ه علما صرفاً به 
حوزويون اطلاق مي‌شود، و نه آنانك‌ه اهل علوم طبيعي نوين هستند. هم‌چنين 
گاهي اهل علم به كساني اطلاق مي‌شود كه به سبك سنتي اهل فضل هستند 
يعني كتاب زياد خوانده‌اند، مثلًا در مورد علوم نوين مانند فيزكي و نجوم، 
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البته اين فاضلان در واژگان نوين اجتماع‌هاي پيشرفته دانشگر به معني  كه 
scientist تلقي نمي‌شوند. به اين ترتيب جامعه‌ی ما كي جامعه‌ی همگن به 
كه  معني  اين  به  است،  زماني  جامعه‌ی چند-  بلكه كي  نيست  زماني  لحاظ 
مفاهيم و ابزار مربوط به سنت‌ها و فرهنگ‌هاي وابسته به زمان‌هاي مختلف 
در كنار كيديگر، و معمولاً بدون تعامل، زنده هستند، و نه اينك‌ه برخي جنبه‌ی 
تاريخي پيدا كرده باشند. در ايران عده‌اي نجوم قديم را علم تلقي ميك‌نند، و 

هم‌زمان عده‌ی ديگري آن را تاريخ علم مي‌دانند. 
در اين جامعه‌ی چندگن با ملغمه‌اي از مفاهيم و ابزار و نهادهاي متعلق به 
زمان‌ها و ادوار گوناگون سروكار داريم. در بحث سياست‌گذاري علم اگر به اين 
واقعيت ملغمه‌ی مفهومي توجه نشود همان اشتباهي رخ مي‌دهد كه متخصصان 
با نسخه‌پيچي براي كشورهاي جهان  فروكاست‌گراي توسعه در بانك جهاني 
سوم باعث آن شدند ]15، فصل آخر[. در بحث‌هاي اقتصادي گاهي از اقتصاد 
دوگانه ]16[ در تحليل وضعيت اقتصادي كشورهاي جهان سوم صحبت شده 
اما اطلاق دو‌گانه  اقتصاد مدرن؛  اقتصاد سنتي و  نيز از شكاف ميان  است، و 
پاسخ‌گوي پيچيدگي وضعيت كشور ما نيست. هم‌چنين در بررسي جوامعي مثل 
ايران از فرهنگ دوگانه ]17[ نام برده شده است كه آن نيز گوياي واقعيت 
كشور ما نيست و ما بايد چند- زماني فرهنگي و اقتصادي خود را بپذيريم و در 
تحليل‌هاي خود به آن توجه كنيم. به‌ویژه اشتباهي كه در اين مفهوم‌سازي‌ها 
در  كنش‌گران  ميان  تفاوت  كه  است  اين   ]17 ]16و  مي‌شود  وارد  معمولاً 
اقتصاد يا در فرهنگ، تفاوت ميان افراد روستايي، بي‌سواد يا كم‌سواد، وابسته 
با  با سواد،  افراد مدرن شهري،  از كي طرف و  اعتقادي قديمي  به نظام‌هاي 
چند- است.  اشتباه  كاملًا  كه  مي‌شود  عنوان  غربي  زندگي  سبك  و  ارزش‌ها 

تبعيت  تقسيم‌بندي  اين  از  قطع  به‌طور  ما  جامعه‌ی  بر  حاكم  مفهومي  زماني 
نميك‌ند. فراوانند كساني كه سبك زندگي غربي دارند، آخرين مدارج تحصيلي 
را از بهترين دانشگاه‌هاي غرب گرفته‌اند، اما باورهایشان در مفاهيمي منعكس 
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مي‌شود كه متعلق به هزاران سال گذشته است. به عبارت ديگر چند- زماني 
تنها ويژگي جامعه نيست، بلكه ويژگي افراد هم هست.

چند- زماني در جامعه و ملغمه‌ی مفهومي را نمي‌توان به دو بخش جامعه‌ی 
سنتي و جامعه‌ی با ارزش‌هاي غربي و باسواد فروكاست. اين ساده‌انگاري ذهن 
غربي نا‌آشنا با مفهوم پادفروكاست‌گرايي يا زيستارگرايي ]15[ است كه منجر 
به اين تحليل نادرست مي‌شود. با توجه به مدل‌هاي شبه‌اقتصادي علم مي‌توان 
گفت كه تا سرمايه‌ی نمادين ضمني ايجاد نشود اين چندگني جاي خود را به 
از  نوين  با علم  يا  با فرهنگ غربي  نمي‌دهد. آن‌چه آشنايان  جامعه‌ی همگن 
طريق آموزش در غرب يا حتي در كشور خودشان به جامعه‌ی خودشان وارد 
ميك‌نند معمولاً نقل معرفت علمي جديد و انتقال ظواهر زندگي مبتني بر علم 
نوين است، و كمتر حتي سرمايه‌ی نمادين در جامعه توليد مي‌شود. اين افراد 
ناقل دانش و سواد جديد حداكثر واژه‌ها و ابزار جديد را وارد كشور ميك‌نند؛ 
به همراه خود مفهوم اصلي را  این در حالی است که می‌دانیم واژه‌ها معمولاً 
به  واژه‌ها  نتيجه ورود  نميك‌نند و در  وارد  به كشور  واژه است  از  كه منظور 
ناهم‌زمان مفاهيم از سنت‌هاي  ادامه‌ی حضور  نيز  ملغمه‌اي شدن مفهومي، و 
مختلف، در جامعه كمك ميك‌نند. در ايران شاهد اين هستيم كه اجتماع علمي 
به معني نوين آن در شرف شكل‌گيري است ]12[. در سياست‌گذاري‌هاي علم 
و فناوری براي كشورهاي جهان سوم نمي‌توان از اين واقعيت‌ها چشم پوشيد 
و اين جوامع را با دو اقتصاد يا دو فرهنگ مدل‌سازي فروكاست‌گرايانه كرد. 
حتي مفاهيمي مانند چرخه‌ی پذيرفتگي، دادوستد اطلاعات- اعتبار در علم، و 
قرارداد دو جانبه‌ی علم شايد لازم باشد براي اين‌گونه جامعه‌هاي ناهم‌زمان 

دوباره تعريف شوند.

9. سياست‌گذاري علم یا معماری علم 
علم  سياست‌گذاران  مي‌شود  موجب  كشور  كي  در  علمي  اجتماع  حضور 
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قواعد  جمله  از  نهادي  قواعد  و  آن  درون  سازوكارهاي  بر  بتوانند  فناوری  و 
استفاده  آن‌ها  از  و  كنند  تيكه  توده‌اي  قواعد  و  اساسي،  قواعد  توزيع‌پذيري، 
معنی  و  است  رایج  این کشورها  در  علم  این جهت سیاست‌گذاری  از  ببرند. 
دارد. اين ابزار بسيار مهم و كارساز در اختيار سياست‌گذاران علم و فناوری در 
كشورهاي فاقد اجتماع علمي نيست. پس جهت‌گيري‌هاي جامعه در زمينه‌ی 
علمي را چگونه مي‌توان بدون حضور اجتماع علمي تعيين كرد؟ سياستمداران 
مثلًا  و  ميك‌نند،  اقتدا  پيشرفته  جامعه‌هاي  جهت‌گيري  به  يا  مورد  اين  در 
فناوری اطلاعات، زيست‌فناوری، و نانوفناوری را اولويت مي‌دهند چون دنياي 
پيشرفته چنين كرده است، يا به افراد مورد اعتماد خود گوش مي‌دهند كه در 
اين صورت، به علت قالب بودن آگاهي قومي يا ايدئولوژكي در نبود آگاهي 
حرفه‌اي، طرف‌هاي مورد مشورت تنها ارجحيت قومي يا ايدئولوژكي دارند و 
نه حرفه‌اي، و به همين دليل مشورت آن‌ها از جنس مصلحت عمومي نيست. 
به خودي خود  و  افراد مي‌شود  به  وابسته  اين‌چنين است كه سياست‌گذاري 
با  نامرتبط  و هم  است  ناپايدار  نميك‌ند؛ هم  پيدا  اداري  و  اجتماعي  فراگيري 
توسعه‌ی كشور. در چنين جامعه‌اي چون قواعد نهادي كم‌وبيش وجود ندارند 

شاهد هرزگردي علمي در ساختارها و نهادهاي علمي و فناوری هستيم. 
به طور مثال، مجله‌هاي علمي پژوهشي و ترويجي نقش عمده‌اي در رشد علم 
دارند و نهادي مهم در اجتماع علمي و در فرآیند گفتمان علمی تلقي مي‌شوند. 
چون اجتماع علمي و قواعد نهادي مرتبط با آن در كشور نداريم نقش عمده‌ی 
اين مجلات پژوهشي داخل كشور فروكاسته شده است به محملي براي ارتقاي 
اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها. همان دادوستد كه در بازار علم در مدل‌‌هاي 
شبه‌اقتصادي علم از آن صحبت شد اين‌جا هم وجود دارد اما به شكلي كاملًا 
منحرف. دادوستد فرد دانشگر ميان فرد و اجتماع علمي مطرح نيست، چون 
اجتماع علمي وجود ندارد. در عوض نهاد علمي، كه فرد دانشگر با آن قرارداد 
دارد، قراردادي ‌كيطرفه و نه قرارداد دوگانه‌اي كه قبلًا مطرح شد، به كمك 
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دانشگران خود مجله‌اي منتشر ميك‌ند. خودش داوري ميك‌ند، و خودش هم 
مقاله مي‌دهد، و خودش هم بر همان مبنا در هيئت‌هاي مميزه ترفيع و ارتقاء 
به دانشگر مي‌دهد. به اين ترتيب حلقه‌اي بسته مي‌شود و اعتبارها دادوستد 
مي‌شود بدون اينك‌ه پذيرفتگي حاصل شود. دانشگران سمت‌هاي علمي را كيي 
پس از ديگري پشت سر مي‌گذارند بدون اينك‌ه در اجتماع علمي بين‌المللي 
پذيرفته شوند. بديهي است اين دانشگران منفعت‌طلب با رفتار »بخردانه‌ی« 
خود تمام امتيازهاي ممكن را از جامعه مي‌گيرند بدون اينك‌ه چيزي درخور به 
جامعه بدهند. اجتماع علمي كه در كشورهاي پيشرفته‌ی علمي ارزش داده‌ها و 
ستانده‌ها را تعيين ميك‌ند و نقش بازار بورس را به عهده دارد در اين‌جا غايب 
است و دانشگران به‌خوبي از جامعه‌ی نادانشگران براي فروش متاع خود به 
قيمت بسيار زياد سوء‌استفاده ميك‌نند. دانشگران هر كجا كه در فروش متاع 
خود كم بياورند و به مشكل برخورد كنند به جامعه‌ی بين‌الملل و اجتماع علمي 
آن‌ها استناد ميك‌نند، كه مثلًا ببينيد فلان كشور پيشرفته با دانشمندان خود 
چه ميك‌ند و چه بهايي به آن‌ها مي‌پردازد، و آن‌وقت انتظار قيمت بيشتري 
براي متاع شايد كم ارزش خود از جامعه و دولت دارند. اما هر وقت كساني يا 
گروه‌هايي به ضابطه‌ها و قواعد نهادي اجتماع علمي بين‌المللي استناد ميك‌نند 
استناد  به غيرت ملي  پايين مي‌آورند، دانشگران  را  ارزش متاع دانشگران  و 
ميك‌نند و متوسل به مفاهيم ايدئولوژكي يا اعتقادي مي‌شوند و به مصادره‌ی 
مفاهيمي مانند استكبار جهاني يا كفر مي‌پردازند. اين رفتار شترمرغي، در غياب 
شبه‌اقتصادي  مدل‌هاي  چارچوب  در  بخردانه‌اي  فردي  رفتار  علمي،  اجتماع 
روش‌هاي  از  نبايد  ايران  مثل  كشوري  در  سياست‌گذاران  پس  است.  علم 
سياست‌گذاري كشورهاي پيشرفته‌ی علمي و صنعتي كپي‌برداري ك‌نند، بلكه 
بيشترين انرژي خود را بايد صرف ايجاد اجتماع علمي بكنند و در غياب آن 
از اجتماع علمي بين‌المللي استفاده كنند و هسته‌هاي علمي داخل كشور را، كه 
سرمايه‌ی نمادين صريح و ضمني با ضابطه‌ی اجتماع علمي بين‌المللي دارند، 
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فاقد  جامعه‌ی  در  تحول  برای  که  می‌دهد  نشان  موضوع  این  بگيرند.  بهك‌ار 
اجتماع علمی به ضرورت باید کارهای زیر بنایی متنوعی انجام داد تا جامعه 
بتوان  با سیاست‌گذاری مألوف کشورهای صنعتی  از هرزگردی به در آید و 
به توسعه‌ی علمی کمک کرد. هم از این جهت است که کشور ما احتیاج به 
معماری دارد: معماری علم! در فصل‌های آینده به جنبه‌های دیگری از علم و 

مصداق‌های آسیب‌شناختی آن در ایران می‌پردازم.
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4
زبان، تفکر و علم1

1. درآمد
علم و توسعه‌ی علمي به مفهوم 4 از فصل دوم، یعنی مفهوم نوین علم، در خلأ 
اتفاق نمي‌افتد؛ احتياج دارد به كي محيط زباني كه همان‌گونه پويا و زايا باشد 
كه خود علم و فرآيند آن هست. به‌ویژه در دوران اخير، كه اقتصاد كشورها 

دانش‌پايه است، درك نياز به كي زبان زايا و پويا اهميت ويژه‌اي دارد.
زبان فارسي تاريخ پرتلاطمي را پشت سر گذاشته است؛ این زبان، که كيي 
اخیر  قرن  قرن ركود، در یک  از چند  دنياست، پس  پيشرفته‌ی  زبان‌هاي  از 
همراه با تحولات زبانی دوباره توانایی‌های خود را برای بیان مفاهیم نوین نشان 
داده است ]1[. ایرانیان هم در دوران جدید، پس از بحث‌های طولانی دوران 
مشروطه، به حفظ خط و زبان رأی داده‌اند و از آن پس در زنگارزدایی از آن 
تاکنون  برنامه‌ریزی زبانی پرداخته‌اند  به  کوشیده‌اند. در هر زمینه‌‌ای هم که 

موفق بوده‌اند.
مستقل از جنبه‌های ملی‌گرایی و حفظ زبان، لازم است به این نکته توجه 
توسعه‌ی  و  رشد  در  هم  و  است  مؤثر  فرد  فکر  رشد  در  هم  زبان  که  شود 

١. متن اولیه‌ی این فصل در مجله‌ی نشر دانش، شماره‌ی 4، سال 1374، چاپ شده است.
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اجتماعی. به‌ویژه در مفهوم نوین علم، که در آن اجتماع علمی و گفتمان علمی 
نقش اساسی به عهده دارند، لازم است با دقت بیشتر به مقوله‌ی زبان توجه 
شود. فارسی زبان ماست، اما فارسی زنگارزده که ناتوان در بیان مفاهیم جدید 
باشد، به‌خودی‌خود اجازه‌ی تفکر را از گویندگان آن سلب می‌کند، و موجب 
پایدار ماندن قالب‌های ذهنی راکد و منسوخ می‌شود. به‌همین دلیل به زبان 
فنی جدید باید توجه ویژه کرد، هم به این دلیل که علم و فناوری مدرن این 
توانایی را می‌طلبد و هم به این دلیل که درصد قابل‌توجهی از واژه‌های فنی در 

زبان روزمره وارد می‌شود.
ما همه فارسي صحبت مي‌کنيم، حتي هنگامي‌که از مسائل تخصصي علمي 
يا فني سخن مي‌گوييم. اين زبان تخصصي چه تفاوت‌هايي با زبان روزمره دارد؟ 
پايه در سطح دانشگاه  منظور از زبان علم و زبان تخصصي لزوماً زبان علوم 
نيست. مثلًا نانوا، شيرواني‌ساز، آهنگر، و تعميرکار تلويزيون هر يک اصطلاحات 
را  آن‌ها  زبان  و  است  فني  اصطلاحات  اين  دارند.  را  خود  به‌کار  مخصوص 
اگر  دارد.  فرق  متعارف  روزمره‌ی  زبان  با  فني  زبان  اين  مي‌ناميم.  فني  زبان 
روزي به بربري‌پزی برويد و بگوييد نان سنگک مي‌خواهيد، به شما مي‌خندند؛ 
اين  به  یا زور!  توان  بگویید  نیرو در فیزیک  به‌جای مفهوم  اگر  همان‌طور که 
دليل که نان سنگک با نان بربري يا نان لواش تفاوت دارد، و توان در فیزیک 
زبان  در  هرچند  نیست،  اصطلاح  اصلًا  زور.  و  نیرو  از  است  متفاوت  کاملًا 
عامیانه مترادف نیرو باشد! نانوا طرح کاملًاً مشخصي از فرق نان لواش با نان 
بربري يا نان سنگک در ذهن دارد. وضعيت اصطلاحات فني حرفه‌هايي مانند 
نجاري و خراطي و آهنگري و فراموش نکنیم واژه‌های مدیریت، حسابداری، و 
علوم اداری نيز همين‌طور است. اين اصطلاحات برای رفع نيازهای حرفه‌ای 
پيشه‌وران و صنعتگران و بخش خدمات در طي قرن‌ها شکل گرفته و هر يک 
از اين حرفه‌ها همراه با رشدشان براي خود زباني فني درست کرده است. زبان 
علم و فناوری تا حدودي با زبان فني حرفه‌اي تفاوت دارد. فرق عمده‌ی آن 
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در تعداد واژه‌هاي تخصصي‌ای است که در فناوری يا در علوم وجود دارد. در 
اين‌جا اين هر سه زبان، يعني زبان فني و حرفه‌اي، زبان فناوری، و زبان علمي 
را، به‌منظور سهولت در بیان، زبان علمي مي‌نامم. بنابراين، منظور از زبان علمي 

هر نوع زبان حرفه‌اي و فني و به‌طور‌کلی تخصصي است.
اصطلاحات مربوط به اين زبان‌هاي تخصصي وجه مشترک بسيار مهمي 
دارند و آن اين است که بايد دقيق و بي‌ابهام يا حداقل کم‌ابهام باشند. بايد 
بتوانيم مفهومي خاص را با لفظي مشخص بيان کنيم. مثلًا اگر مي‌گوييم نان، 
بايد نانوا يا هر آدم متعارفي بفهمد که منظور از نان چيست و آن را مثلًا با 
يکديگر  از  اصطلاحات حوزه‌هاي دور  مثال عمداً  اين  در  نکند.  اشتباه  کفگير 
هستيم.  روبه‌رو  مشکلاتي  چه  با  علم  زبان  در  که  شود  معلوم  تا  آورده‌ام  را 
يا  حرج،  عسر،  قمر،  اهله‌ی  فلکي،  صورت  کفگير،  که  مي‌فهميم  به‌راحتي  ما 
اين‌ها اصطلاحات بسيار فني در آشپزي، نجوم، فيزيک و  سياهچاله چيست. 
فقه هستند. نان و کفگير که اکنون واژه‌های بسيار عاميانه‌اي تلقي مي‌شوند، هر 
يک اصطلاح دقيقي است که در طي هزار يا هزاران سال ساخته شده است. در 
علم تغذیه یا هتل‌داری و گردشگری این اصطلاحات همان‌قدر ظریف می‌شوند 
که مفاهیمی مانند قطبیت، جامعه، و اجتماع در علوم اجتماعی. ساخت یا ابداع 
مفهوم کفگیر در آشپزی لابد همان‌قدر برای بشر زمان‌بر بوده است که مثلًا 

مفهوم جرم یا میدان در فیزیک ]2 و 3[. 
که  مي‌آورم  ساده‌اي  مثال  علم  زبان  دشواری‌های  شدن  روشن  براي 
مي‌رساند مفهوم چطور ايجاد مي‌شود، و اگر نتوانيم مفهومي يا شيئي را با يک 
لفظ بيان کنيم چه مشکلاتي بروز می‌کند. در خانه‌هايي که تلويزيون با دستگاه 
کنترل از راه دور وجود دارد کمتر کسي براي اين دستگاه کنترل لفظ مشخصي 
به‌کار مي‌برد. در هر خانواده‌اي اسمي روي آن مي‌گذارند، زيرا در فارسي لفظي 
براي اين دستگاه يا ابزار کنترل تلويزيون نداريم و به همين دليل ممکن است 
چندين ثانيه طول بکشد تا بتوانيم به شخص ديگري از اهل منزل تفهيم کنيم 



ایران من/ معماری علم در ایران86

که می‌خواهيم ابزار کنترل تلويزيون را به ما بدهد. همين‌جا است که متوجه 
مشکل مي‌شويم اين مشکل از آن‌جا ناشي می‌شود که هنوز نتوانسته‌ايم براي 
يک شي‌ء با کاربرد روزمره لفظي در زبان فارسي بسازيم. ابزار کنترل تلويزيون 
ابتدايي  البته ساده و  برقرار مي‌شود  به واسطه‌ی آن  ارتباطي که  در منزل و 
است، ولي، در مورد وسايل و آزمايش‌هاي پيچيده‌ی علمي شايد بهتر بتوان 
تصور کرد که نداشتن لفظی براي يک شي‌ء يا يک مفهوم چقدر کار را سخت 
می‌کند. اين مثال نشان مي‌دهد که با اطلاق الفاظ بر مفاهيم يا اشيا چقدر کار 
انتقال اين مفاهيم، که لازمه‌ی تفکر جامعه‌ی انساني است، ساده‌تر مي‌شود. و 
نیز این‌که فرآیند شکل‌گیری یک مفهوم نوین در ذهن انسان‌ها و سپس اطلاق 
لفظی بر آن پیچیده، زمان‌بر، و وابسته به امکان‌های زبانی موجود است. پس 
همین امکان‌های اولیه‌ی زبانی است که توسعه‌ی علم و فناوری به آن وابسته 

است. 
خوب است در این‌جا به سطح دیگری از نقش زبان در علم اشاره کنم، 
که به هنگام بحث پیرامون معماری علم نمی‌توان و نباید از آن غفلت کرد. 
پیچیده.  چه  و  بسیط  و  ساده  مفاهیم  چه  زبانی،  است  فرآیندی  مفهوم‌سازی 
پیچیده‌ای  مفاهیم  میدان،  و  نیرو،  لختی،  جرم،  مانند  مفاهیمی  علم  زبان  در 
هستند که شکل‌گیری آن در ذهن انسان‌ها و سپس مصالحه‌ای براطلاق و‌اژه‌ای 
نیوتن  از  پس  تازه  لختی،  و  جرم  مفهوم  است.  طولانی‌مدت  فرآیندی  برآن 
شکل گرفت و از قرن هجدهم به بعد به مرور به استاندارد کنونی‌اش رسید، 
اگرچه شاید زمینه‌های شکل‌گیری آن را بتوان در متون اخوان‌الصفا دید ]2[؛ 
تا  را  فرآیندی طولانی‌مدت  که  الکترومغناطیس  در  میدان  مفهوم  همین‌طور 
پدیده‌ی  در  بحث  هنگام  به  معمولاً   .]3[ است  گذاشته  سر  پشت  آن  تبلور 
مفهوم‌سازی آن را بخشی از فرآیند رشد و توسعه‌ی علمی تلقی می‌کنیم، و نیز 
مرتبط با مدل‌سازی در علوم مدرن؛ و کمتر به این نکته‌ی حائز اهمیت برای 
فرآیندها  این  همه‌ی  که  می‌شود  توجه  ایران  مثل  کشوری  در  علم  معماری 
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زبانی است؛ هم در بستر زبان اتفاق می‌افتد که لازمه‌ی آن آمادگی زبانی است، 
و هم به توانایی‌های زبانی برای رشد احتیاج دارد. ملتی که زبان آن برای بیان 
مفاهیم علمی و توسعه‌ی مفاهیم قاصر است همواره وام‌خواه زبان مرجع دیگری 
است؛ در سطح فرد، لازمه‌ی آن تفکر فرد به زبان مرجع است، و در سطح 
جامعه منجر به این می‌شود که آن جامعه همواره پیرو جامعه‌ی مرجع است و 

نمی‌تواند مولد و پیشرو در علم باشد.

2. پیچیدگی‌های زبان علم
الفاظ و اطلاق  اکنون براي نشان دادن مشکلات زبان علم و نحوه‌ی ساختن 
دستگاه  دو  برای  مفهوم  دو  فيزيک  در  مي‌آورم.  پيچيده‌تري  مثال‌هاي  آن‌ها 
داريم که با الفاظ رادار و ليزر بيان مي‌شوند. هر يک از اين دو لفظ از کنار هم 
مثلًا،  تعريف مي‌کنند.  را  واژه‌هایی ساخته‌شده که دستگاه  اول  نهادن حروف 
 Light( »ليزر دستگاهي است براي »تقويت نور با گسيل برانگيخته‌ی تابش
 .)Amplification by Stimulated Emission of Radiation= LASER
اين يکي از ويژگی‌های زبان علم است که وقتي مفهوم جديدي داريم که خود از 
تلفيق مفاهيم گوناگون به وجود آمده است، با فشردن الفاظ به لفظ جديدي برای 
بيان اين مفهوم مي‌رسيم، در اصطلاح واژه‌گزینی، واژه‌ی منحوط می‌سازیم، یا از 
روش اختصارسازی »نحط« استفاده می‌کنیم، یا سرواژه‌سازی می‌کنیم. امروزه 
ليزر شاخه‌ی مهمي از فيزيک است با کاربرد فراوان در بسیاری زمینه‌ها حتی 
زندگی روزمره؛ هم‌چنین مفاهيم بسياري برمبناي مفهوم ليزر به‌دست آمده و 
اصطلاحات بسياري بر پايه‌ی واژه‌ی ليزر ساخته شده است. اگر قرار بود بدون 
فشردن مفاهيم و ايجاد مفاهيم جديد و در نتيجه الفاظ جديد، مدام از دستگاه 
»تقويت نور با گسيل برانگيخته‌ی تابش« صحبت کنيم، اين پيشرفت هيچ‌گاه 
نيز  اين نوع اصطلاح رادار است که آن  از  حاصل نمي‌شد. اصطلاح ديگری 
واژه‌اي اختصاري است که از کنار هم نهادن حروف اول چند واژه ساخته شده 
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است. پذیرفته‌ایم که اين دو مفهوم را به فارسي نيز همين‌گونه بيان کنيم. اما با 
دستگاه »ليزر راداري«، که در انگليسي آن را به اختصار LADAR مي‌گويند، 
رادار  و  ليزر  لغت  دو  ادغام  از  که  را  اختصاري  واژه‌ی  همين  آيا  کنيم؟  چه 
تشکيل شده است بپذيريم و مثلًا بگوييم ليدار يا لادار، يا به سبکي ديگر واژه‌اي 
اختصاري متناسب با زبان فارسي بسازيم؟ البته اين‌ها از نمونه‌های کم‌اشکال 
می‌شود  اطلاق  هم  دستگاه  دو  بر  چون  لفظ  دو  این  است.  علمي  واژگان  در 
فراوان  واژه‌ای می‌تواند سوء‌تفاهم‌های  انسانی هر  اما در علوم  کم‌ابهام است. 

ایجاد کند و به آشوب‌ها و انقلاب‌های اجتماعی منجر شود!
علمي  واژگان  و  زبان  گفتيم،  چنان‌که  نمي‌شود.  ختم  اين‌جا  به  مسئله  اما 
زنده رشد مي‌کنند.  موجودات  مانند  علمي  زبان  در  و ‌‌‌الفاظ  دارد  پويا  نقشي 
بايد  کرديم،  اطلاق  را  لفظي  علمي  مفهوم  يک  بر  فارسی  زبان  در  اگر  پس 
اين رشد را هم پيش‌بينی کنيم. ليزر را شناختيم، حالا به عمل تقويت نور با 
گسيل برانگيخته‌ی تابش چه بگوييم؟ در انگليسي براي آن فعل to lase را 
ساخته‌اند. مي‌بينيد چگونه واژه‌ها رشد مي‌کنند؟ از حروف L,A,S,E,R واژه‌ی 
ليزر درست شد )که شبيه اسم فاعل در انگليسي است( و حالا، به مقتضاي نياز 
و به قياس، فعل to lase ساخته مي‌شود. ما در فارسي چه کنيم؟ بگوييم مثلًا 
ليزري کردن، يا ليزر کردن، يا ليزيدن، يا اصلًا از ابتدا براي مفهوم ليزر لفظ 

ديگري بسازيم که بتوان از آن به‌راحتي فعل ساخت؟
 quantum, مثالی دیگر: تصور کنيد که بخواهيم معادل هر يک از واژه‌هاي
device, superconductor, interference, را به‌طريق ترکيب نحوي بسازيم، 
چه   Superconducting Quantum Interference Device تکليف  آن‌گاه 
هم  کنار  با  را  آن  هم  باز  که  است  ديگري  اصطلاح  خود  اين  شد؟  خواهد 
ساخته‌اند.  را  )اسکوئيد(   SQUID آن  از  و  کرده  اول خلاصه  حروف  نهادن 
مگر مي‌توان اصطلاحي با چنين بار معنايي سنگينی را به طريق ترکيب نحوي 
ساخت و در همه‌ی موارد به‌کار برد؟ اسکوئيد نام دستگاهي است که در تمام 



89 زبان، تفکر و علم

درست  است،  ابزار  يک  دارد.  فراوان  کاربرد  پزشکي  نيز  و  علوم  رشته‌هاي 
همان‌طور که مثلًا مداد كي ابزار است. اگر قرار بود براي »مداد« لفظی فارسی 
درست شود، آيا می‌توانستيم بگوييم »چوب گرد درازی با مغزي سياه از جنس 
گرافيت در ميان آن«؟ هر يک از کلماتي که حرف اولشان در اسکوئيد به‌کار 
رفته است، مفاهيم بسيار پيچيده‌اي را بيان مي‌کند. حرف )S( حرف اول واژه‌اي 
است که در فارسي به آن ابررسانا مي‌گوييم. ابتدا بايد بدانيم رسانا چيست تا 
بعد بتوانيم بفهميم ابررسانا چيست. در پس اين واژه حداقل 200 تا 300 سال 
علم فيزيک و چند انقلاب فيزيکي نهفته است و به اين‌جا رسيده که واژه‌ی 
 )Q( ابررسانا ساخته شده است. واژه‌ی بعدي، يعني کوانتوم، که حرف اولش
حرف دوم واژه‌ی اسکوئيد را ساخته، همين وضعيت را دارد. خود کوانتوم يا 
تا هفتاد سال  و  فيزيک است  بيستمي در  انقلاب قرن  فيزيک کوانتومي يک 

پيش چنين لفظي به‌کار نمي‌رفت.
رمبش  آن  به  فارسي  در  که  داريم  مفهومي  اختر‌فيزيک  در  ديگر:  مثالي 
مي‌گوييم. رمبيدن يک ستاره يعني اين‌که ستاره‌اي بر اثر پديده‌هاي خاصي در 
هم فرو می‌ريزد و تبديل به سياهچاله می‌شود که باز خود سياهچاله يک مفهوم 
بسيار پيچيده‌ی  علمی است. حالا اگر نتوانيم از رمبيدن براي افاده‌ی اين مفهوم 
استفاده کنيم -‌کما اين‌که تا دهه‌ی پنجاه واژه‌ای براي اين پديده نداشتيم- مجبور 
مي‌شويم جمله‌ی انگليسي collapse را به‌کار ببريم. ممکن است بعضي‌ها مخالف 
اين راه حل نباشند ولي قضيه به همين جا ختم نمي‌شود. براي ‌ستاره‌اي هم که 
و  باشد،  استار‌‌‌«  »کولاپسينگ  که  داريم  انگليسي  در  لفظي  مي‌کند  »کولاپس« 
بايد آن را هم به‌کار ببريم و به‌همين ترتيب زبانمان را پر کنيم از لغاتي بيگانه 
و علاوه‌بر آن، صرف و نحو زبان بيگانه را هم بپذيريم. ضمناً بايد ادغام اين دو 
واژه در هم به‌صورت کولپسار را نيز بپذيريم. اما اگر از لفظ رمبش استفاده کنيم 
و اختر به‌معني ستاره را هم در نجوم بپذيريم، آن‌گاه ترکيب »رمب اختر« براي 
ستاره‌اي که کولاپس مي‌کند بسيار آسان ساخته مي‌شود و زايايي زبان ما را 



ایران من/ معماری علم در ایران90

نمايان می‌کند. يعني با پذيرش رمبش نه فقط مسئله‌ی کولاپس را حل کرده‌ايم 
بلکه مسئله‌ی تمام ترکيباتي را که با اين واژه مي‌آيد نيز حل خواهيم کرد و از 

اين طريق به زايايي زبان مجال بروز خواهيم داد.
مثال ديگري از همين نوع مي‌آورم که سابقه‌ی بيشتري در زبان فارسي دارد 
و تا حدودي راه چاره را در اين‌گونه موارد نشان مي‌دهد. ستاره‌هايي هستند که 
 pulsating تپ« )پالس(هاي نوري بسيار منظمي گسيل مي‌کنند. اين ستاره‌ها را«
star يا pulsar مي‌نامند. با ناميدن آن‌ها به فارسي به صورت پولسار يا پالسار 
احتمالاً کمتر کسي موافقت خواهد کرد؛ اگرچه بعضي مترجمان چنين كرده‌اند. در 
فيزيک معادل تپيدن برای فعل to pulse کم‌وبيش پذيرفته شده است. به همين 
دليل به اين ستاره‌ها ستاره‌هاي تپنده يا اخترهاي تپنده گفته‌اند، و از آن اختصار 
»تپ- اختر« را ساخته‌اند، که دارد در زبان اخترشناسي جا مي‌افتد. اين چند مثال 
خيلي ساده نشان مي‌دهد که چطور زايايي زبان به پيشرفت آن کمک مي‌کند و 
چطور با يک يا دو ترکيب جديد مي‌توان ترکيب‌هاي بسيار بيشتري ساخت و از 
اين طريق از زايایي زبان بهره گرفت. زايايي زبان بسيار اهميت دارد و در واقع 
آن‌چه زبان انسان را از ديگر موجودات متفاوت مي‌کند همين خلاقيت نا‌محدود 
آن است. زایش زبانی به زایش فکری و خلاقیت هم کمک می‌کند. زایش زبانی 

در علوم انسانی و علوم اجتماعی در رفتار اجتماعی ما هم تأثیر می‌گذارد!
علم در حال پيشرفت است و بدون پيشرفت معني ندارد. در عين حال، 
اين پيشرفت  با  و  زايا  بايد  بنابراين زبانِ علم  علم زبان خاص خود را دارد. 
همگام باشد. زماني علم به مفهوم مدرن آن مي‌تواند در ايران ريشه بدواند كه 
زبان فارسي ما زبان علم هم بشود. به‌همين علت هم بايد توجه به زايايي علم 
داشت. بايد توجه داشته باشيم كه همراه با افول علم در ايران در قرن هفتم 
و هشتم، عملًا زبان علم ما و زبان فارسي راكد و عقيم ماند. براي توسعه‌ی‌‌ 
علمي، و درك علم به مفهوم 4 فصل 2، بايد به ارتباط آن با زبان و زايايي 
زبان توجه داشت. ارتباط انتقال فناوری و تحول زباني چيست؟ نقش زبان علم 
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در اقتصاد چيست؟ نقش زبان علم در اجتماع انسانی چیست؟ در اين زمينه 
ما با دو مشکل روبه‌رو هستيم. يکي مشکل کاربر و ديگري مشکل خود زبان. 
منظور از کاربر گوينده‌ی زبان و نويسنده‌ی آن است، اعم از افراد متخصص در 
دانشگاه‌ها و مراکز علمي يا افراد شاغل در حرفه‌هاي فني گوناگون. براي روشن 

شدن نقش كاربر زبان، چند نمونه مي‌آورم. به متن زير توجه کنيد:

 Baking
قبل از پرداختن به اين موضوع مهم بهتر است اشاره‌اي به منابع کار در 
سيستم‌هاي خلاء داشته باشيم زيرا وجود هر يک از اين منابع سبب اشکالي 
در خلاء موردنظر مي‌گردد. اين منابع عبارتند از الف- گاز نفوذي به داخل 
سيستم خلاء به موجب )leak (Q ب- گاز حاصل از Outgassing مواد 
داخل سيستم )CD( ج- گاز يا بخار منتجه از فشار گاز مواد )Qr( د- 
 ،Permeation (Qv( گاز ورودي از ميان ديواره‌ها و پنجره‌ها به وسيله‌ی
اهميت Baking در رابطه با Outgassing روشن مي‌گردد. زيرا بهترين 
 Baking خلاء  سيستم  قسمت‌هاي   Outgassing مقادير  کاهش  متد 
به  است.   )400-500  C( آن  حرارت  درجات  مفيد   Range مي‌باشد 
واسطه‌ی توليد گاز حاصل از Desorption مي‌باشد و اين ممکن است به 

واسطه‌ی پروسه‌هاي Absorption و Adsorption باشد.

و نيز به اين نمونه:

باز  آتمسفر  از  کمتر  فشارهاي  به  فقط  آنها  خروجي  که  پمپ‌هايي 
مي‌شوند و نياز به يک پمپ Baking براي خروج گاز به آتمسفر دارند 
 )DIFF-Pumps:(exhaust only to sub-Atmosphere pressure

جزء اين دسته هستند.
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ايران  فيزيک  کنفرانس  براي  که  برگرفته شده  مقاله‌اي  از  نمونه  دو  اين 
فرستاده شده است. هر دو نمونه نقش مخرب كاربر شلخته‌ی زبان را نشان 
مي‌دهد. كاربر اين زبان نه مي‌تواند به رشد علم و تفكر در جامعه كمك كند 

و نه با كاربران زبان ارتباط برقرار كند.
براي نشان دادن اين‌که چنين شيوه‌ی نگارشي الزامي نيست، قسمتي از متن 

ديگري را نقل مي‌کنم:

تصوير روي صفحه‌ی عنوان اين بخش از مجله نماي فضاي فاز يک 
واکنش شيميايي نوساني را نشان مي‌دهد که در آن غلظت يک ماده‌ی 
شيميايي معين در بازه‌هاي گسسته اندازه‌گيري شده است. اين تصوير 
شامل حدود 33000 نقطه است که مشخصات x و y آنها به ترتيب 
عبارت‌اند از غلظت در لحظه‌ی t و غلظت در لحظه‌ی t+T . پارامتر 
درنگ زماني ثابت است. اگر اين دستگاه دوره‌اي باشد، يعني اگر غلظت 
در يک چرخه منظم افت و خيز داشته باشد، رفتار آن با يک تک حلقه 
نشان داده مي‌شود. اين تکه حلقه را، که با گذشت زمان بارها و بارها 

تکرار مي‌شود، رباينده‌ی چرخه‌ی محدود مي‌نامند.

اصطلاحات علمي متن اخير کمتر از اصطلاحات متن قبلي نيست ولي به 
فارسي برگردانده شده‌اند و نثر آن هم فارسي روان است، كه اين قابليت و 

زايايي زبان فارسي را هم نشان مي‌دهد.
در مجموع اين نمونه‌ها بيانگر مشكلي است كه زبان علم ما، و در نتيجه علم 
نوين، اعم از علوم طبیعی یا علوم انسانی در ايران، با آن مواجه است. اين مشکل 
به زبان برمي‌گردد يا به کاربر زبان؟ بخش عمده‌اي از مشکلات زبان علمي ما 
به کساني بر مي‌گردد که اين زبان علمي جديد را در دانشگاه‌ها، مراکز تحقيقاتي 
و مراکز صنعتي جديد به‌کار مي‌برند. بي‌توجهي کاربران به زبان علم تأثير بسيار 
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ناخوشایندي در شنونده يا خواننده دارد. اين تأثير ناخوش دو جنبه دارد: يکي 
اين‌که در خواننده يا شنونده اين پندار را پديد مي‌آورد که زبان فارسي توانايي بيان 
مطالب علمي را ندارد؛ متن اول در بالا اين احساس را در خواننده ايجاد مي‌کند که 
حتماً متخصص ما درک کرده است که زبان فارسي توانا نيست و نمي‌تواند مفاهيم 
علمي را بيان کند، و بنابراين، مجبور بوده است که نتايج کار تحقيقاتي خود را با 
واژه‌های بيگانه و با نثري زشت بيان کند. دوم اين‌که به شنونده يا خواننده چنين 
القا مي‌کند که مفاهيم علم بسيار پيچيده و انتقال آن‌ها بسيار دشوار است. دانشجو 
نيز با زبان پيچيده‌ای درگير مي‌شود و خيال مي‌کند این پيچيدگي علم است که 
اين‌که متوجه مطلب علمي بشود در  يعني بدون  يافته است.  بازتاب  در زبان 
پيچيدگي کلمات و زبان‌ گير مي‌کند و نمی‌تواند به عمق مطلب برسد. دانشجويي 
که با چنين متني روبه‌رو مي‌شود، چه در کتاب درسي و چه در مجموعه‌ی مقالات 
يک کنفرانس، مشکل زبان و بيان را به حساب پيچيدگي علم مي‌گذارد. اين امر 
يکي از عوامل مهم در عقب‌ماندگي علمي كشور ماست. بسياري از دانشجويان با 
متن‌هايي از اين نوع روبه‌رو مي‌شوند و چون درک دقيق و صريحي از متن به‌دست 
نمي‌آورند آن را به حساب پيچيدگي علم يا ناتواني زبان فارسي مي‌گذارند. اين 
هر دو نتيجه‌گيري براي فرهنگ ما و براي پيشرفت علمي ما مضر است؛ به علاوه 

خسارت‌های سهمگین به آموزش علوم در ایران می‌زند!
از طرف ديگر، تصويري که از اين طريق براي دانشجويان و علاقه‌مندان به 
علم ايجاد مي‌شود تصويري است ايستا از علم و اين نتيجه‌گيري را در پي دارد 
که علم پديده‌اي است ايستا و بدون تغيير. علت آن‌که ما در پی کسب علم روز 
هستيم بی‌آن‌که وارد مرحله‌ی خلاقيت علمي بشويم و همواره مصرف‌کننده‌ی 
علم باقي مي‌مانيم اين است که به عمق علم راه نميي‌ابيم؛ يعني مشکل زبان، 
مشکل کلمات و واژه‌هاي علمي موجب مي‌شود که هيچ‌گاه نتوانيم به عمق علم 
برسيم و مرحله‌اي را که خلاقيت در آن شروع مي‌شود درک کنيم. از طرف 
را  واژه‌هاي آن  و  مفاهیم  و  توليد می‌کنند  علم  که  را  ديگراني  همواره  ديگر، 
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می‌سازند برتر از خود مي‌دانيم و دانسته و ندانسته نوعي احساس حقارت در 
ما ايجاد مي‌شود. به همين دليل ما بايد، در مقام کاربر زبان- معلم يا دانشجو يا 
کسي که در کارخانه کار مي‌کند، يا متخصصي که در يکي از گوشه‌هاي کشور 
با دستگاه‌هاي جديد و از آن طريق با اصطلاحات جديد سروکار دارد- توجه 
داشته باشيم که آن‌چه به ديگران منتقل مي‌کنيم با نظر به فرهنگ خودي و 
زبان خودمان باشد. متأسفانه گاهي حتي در دانشگاه‌ها، به همين دلايلي که ذکر 
کردم، بعضی همکاران ما اصرار دارند که دانشجويان الفاظ جديد را به انگليسي 
ياد بگيرند و به انگليسي هم بيان کنند. دانشجويان ما هم به همين دليل تصور 
مي‌کنند که اگر اصطلاحات انگليسي را به‌کار ببرند، علمشان بيشتر است. در 
نتيجه هيچ‌گاه به عمق علم نمي‌رسند و از اين طريق صرفاً فضل‌فروشي مي‌کنند، 
كه البته اين رفتار همخواني هم دارد با علم به مفهوم 1، و از اين جهت در 
جامعه قبح آن به سهولت ديده نمي‌شود. بدين ترتيب ضربه‌ی مهلکي به علم 
و فناوری در کشور ما وارد مي‌شود و مانعی در مقابل جبران عقب‌ماندگي علمي 

و فناوری و شروع دوران خلاقیت ایجاد مي‌شود.
دانشگر بودن و بازيگر در علوم و فناوری نوين بودن با آشنايي با يک زبان 
خارجي فرق دارد. به نظر مي‌رسد که براي يادگيري علوم و فناوری‌های جديد 
مجبوريم يک زبان پيشرفته را ياد بگيريم ولي ياد گرفتن يک زبان پيشرفته‌ی 
جديد در شرایط کشور ما فقط اين نيست که با بعضي الفاظ آشنا شويم و اين 
الفاظ را به‌ناچار در زبان روزمره به‌کار ببريم؛ بلکه متأسفانه، استفاده از الفاظ 
بيگانه منحصر به اصطلاحات علمي و منحصر به محافل علمي نشده است و 
به  فضل‌فروشي در زندگي روزمره هم رسیده است و مردم عادي هم با الفاظ 
بيگانه به یکدیگر فخر مي‌فروشند. در مورد اين‌که توجه درست به اين مطلب 
چه آثار مثبتي در بردارد مثالي مي‌زنم. رشد واژگان علمي فارسي در بعضي 
رشته‌ها، و اينك‌ه در مقطع دكتري هم رساله‌ها به فارسي تهيه مي‌شود و زبان 
دانشجويان  همين  است  باعث شده  ميك‌ند،  »گردش«  به‌خوبي  فارسي  علمي 
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واژه‌هاي جديدي به فارسي بسازند. قرار بود فعاليتي شروع شود که فرنگي‌ها 
به آن »ژورنال کلاب« مي‌گويند. يعني محملي براي تبادل آخرين اطلاعات 
علمي با يک برنامه‌ی منظم. خود دانشجويان براي اين محل و اين کار لفظي 
فارسي ساختند چون به‌کار بردن لفظ فرنگي را نمی‌پسنديدند. بعد از بحث‌هاي 
طولاني واژه‌ی »خبرنشست« براي اين گردهمايي هفتگي برای تبادل آخرين 
اين  ناميدند.  نيز »خبرگاه«  اين گردهمايي را  اخبار علمي ساخته شد و محل 

نمونه‌اي است از شيوه‌ی حل مسائل و ايجاد زايايي در زبان. 

3. تفکر و زبان 
معمولاً گفته مي‌شود که زبان وسيله‌اي است براي بيان مفاهيم علمي و براي 
تفکر، كه اين سر منشأ بسياري انحراف‌ها در برنامه‌ريزي توسعه‌ی علمي است. 
که  مانند »خودرو«،  کنيم، در ذهنمان مصداقي  تلقي  وسيله  را  زبان  ما  وقتي 
تداعي  نوشتن،  براي  است  وسيله‌اي  که  »مداد«  يا  است،  جابه‌جايي  وسيله‌ی 
مي‌شود. اما زبان فقط وسيله نيست. زبان نقشي پويا در فرهنگ جامعه دارد و 

در تفکر فردی و اجتماعي تأثير مي‌گذارد.
حدود دويست سال است که بحث ارتباط زبان و تفکر در دنیا مطرح است. 
اين بحث  با اثر هِردِر1  به نام درباره‌ی منشأ زبان )1147/ 1768( آغاز شد. 
بنا به نظر هِردِر، زبان، به عنوان يک نظام، که متعلق به يک قوم است، به 
جهان‌بيني افراد آن قوم شکل مي‌دهد؛ زبان فقط وسيله نيست، بلکه مخزن و 
صورت تفکر است. مخزن به اين معنا که تجربه و دانش نسل‌هاي بسياري 
در زبان جمع مي‌شود و با آن، از راه آموزش، به نسل‌هاي بعد منتقل مي‌شود. 
هردر مي‌گويد: »زبان صورت علوم است و تفکر نه فقط با آن بلکه برمبناي آن 
صورت مي‌گيرد«. به زبان و شکل‌دهی ساختار ذهن نیز که در فصل 2 از آن 

صحبت کردم توجه کنید!

1. Herder 
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ويلهلم فون ‌هومبولت1، که ديدگاه‌هاي او درباره‌ی زبان و تفکر با ديدگاه‌هاي 
هردِر مشابه بود، تأثير بيشتري بر زبان‌شناسي داشته است. نظر اصلي هومبولت 
بنابه نظر  اين‌باره، مفهوم »نقش خلاق زبان در فرآيندهاي ذهني« است.  در 
هومبولت اهميت اصلي زبان‌شناسي در اين است که سهم زبان را در تشکيل 
 Energeia نيست، بلکه Ergon تصورات کشف کند. او اضافه مي‌کند که زبان
است، و نيز اين‌که حرکت و ديناميک زبان را بايد بررسي کرد و نبايد به آن 

هم‌چون چارچوبي صلب و پرداخت‌شده نگريست.
آرای هِردِر و هومبولت در قرن بيستم منجر به پيدايش »نظريه‌ی ميداني« 
يا »نظريه‌ی حوزه‌اي« شد. بانيان اين مکتب، به‌ویژه ترير2 و وايس گِربر3ِ، بر 
با اين تفاوت ‌که نقش اصلي  نقش فعال زبان در روند شناخت تأکيد دارند؛ 
را از آن کلمات مفرد و مستقل نمي‌دانند، بلکه معتقدند مجموعه‌هايي به نام 
»بلوک‌هاي زباني« يا »حوزه‌هاي مفهومي« بار فعال تأثير بر ديدگاه‌هاي انساني 
را به دوش مي‌کشند. کلمه‌اي که در يک جمله به‌کار مي‌رود، معني خود را 
فقط از روابط اجزاي جمله به‌دست نمي‌آورد، يعني جمله يگانه واقعيت نيست، 
وارد کار مي‌شود، و آن »حوزه‌هاي مفهومي« است  نيز  واقعيت ديگري  بلکه 
که نظامي است حاضر براي گوينده و شنونده. کلمه فقط با حضور اين حوزه‌ی 

مفهومي معنا پيدا مي‌کند.
بی‌آن‌که وارد جزئيات بحث زبان و تفکر بشوم، مايلم سه جنبه‌ی آن را 
متمايز کنم. اول جنبه‌ی »تکامل فرد« يا جنبه‌ی ontogenetic است. طفل از 
چه زماني شروع به تفکر مي‌کند و از چه زماني شروع به تکلم مي‌کند، و چه 
رابطه‌اي ميان اين دو مرحله برقرار است؟ شايد ويگوتسکي4، محقق روسي، در 
ميان محققان ديگر بيش از همه معتقد به نقش فعال زبان در تفکر باشد. بنا 

1. Wilhelm von Humboldt
2. Trier
3. Weisgerber
4. Wygotski
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به تجارب ويگوتسکی، تکامل زباني و فکري طفل تا حدود دو سالگي جدا از 
هم است، اما از حدود دو سالگي طفل متوجه مي‌شود که هر چيزي اسمي دارد 
و در اين مرحله، تحول عظيمي در او به وجود مي‌آيد و از آن به بعد تکامل 
زباني و فکري با هم »جفت« مي‌شوند. البته، تکامل فکري هميشه قدري جلوتر 
از تحول زباني است، ولي براي پيشرفت کامل فکري احتياج شديدي به زبان 
هست. کاسپار هاوزِر1، که شايد معروف‌ترين انساني باشد که به دليلي دور از 
اجتماع بشری بزرگ شده است، در هجده يا نوزده سالگي در جنگل پيدا شد و 
تا آن سن با هيچ آدمي روبه‌رو نشده بود. آزمايش‌هايي که در مورد او انجام 
شد نشان داد که اين شخص، با وجود اين‌که حواس فوق‌العاده‌اي داشته و بالقوه 
مي‌توانسته است صحبت کند، ولي عملًا نمي‌توانسته فکر کند. يعني او دنيا را 
به صورتي که ما مي‌بينيم و درک مي‌کنيم نمي‌ديده است. نمونه‌ی ديگر هلن 
کِلر2ِ است، که تا شش هفت سالگي نمي‌توانست صحبت کند و عقب مانده‌ی 
ذهني به‌حساب مي‌آمد ولي بعد از ياد گرفتن زبان شروع به تفکر کرد و انسان 
معمولي و برتر از متوسطي شد. خودش در دفتر خاطراتش مي‌نويسد: روزي 

که متوجه شدم هر چيزي اسمي دارد تحول عجيبي در زندگيم به‌وجود آمد.
دوم جنبه‌ی »تکامل جامعه يا قوم« يا جنبه‌ی phylogenetic است. تکامل 
بينش  و  فکري  تکامل  با  ارتباطي  چه  قوم  يک  براي  يا  جامعه  يک  در  زبان 
آن جامعه يا قوم دارد؟ آيا تفاوت در زبان باعث تفاوت در فرهنگ و بينش 
اقوام مي‌شود؟ ساپير3 و ورف4، با تحقيقات گسترده‌ی خود درباره‌ی زبان اقوام 
سرخپوست بومي آمريکا، مطرح کردن اين نوع پرسش‌ها را آغاز کردند و به آن 
دامن زدند. ساپير و ورف اصل نسبيت زبان‌شناختي خود را چنين بيان مي‌کنند: 
به جهان‌بيني يکسان  فيزيکي مساوي  واقعيت‌هاي  از طريق  ناظرهاي متفاوت 

1. Kaspar Hauser
2. Helen Keller
3. E. Sapir
4.  Benjamin L. Whorf
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طريقي  به  يا  باشد  مشابه  آن‌ها  زبان‌شناختي  زمينه‌ی  آن‌که  مگر  نمي‌رسند، 
بتوان مبناي يکساني براي آن‌ها يافت. اين اصل که به »فرضيه‌ی ساپير- ورف« 
ثمره‌ی  اما  است.  شده  بسياري  مخالفت‌هاي  و  بحث‌ها  مبناي  است،  معروف 
مثبت اين فرضيه اين است که زبان، به‌عنوان نظامي که با آن تفکر مي‌کنيم، در 
چگونگي دريافت ما از واقعيت و در نتيجه در چگونگي رفتار ما تأثير مي‌گذارد.
يکي از اقوام سرخپوست که ساپير و ورف درباره‌ی آن‌ها مطالعه کرده‌اند، 
اين بررسي‌ها، مفهوم »زمان« در  سرخپوستان هوپي در آمريکا هستند. طبق‌ 
با  را  فيزيک آن  انتزاعي که در  مفهوم  يعني آن  ندارد،  قوم وجود  اين  زبان 
بيان  براي  هوپي  زبان  در  مثلًا  ندارد.  وجود  زبان  اين  در  مي‌دهند  نمايش   t
فاصله‌ی زماني چهار روز در جمله‌ی فارسي »من چهار روز در آن‌جا ماندم« 
جمله‌اي معادل »من روز پنجم از آن‌جا رفتم« به‌کار مي‌رود. سرخپوستان هوپي 
دريافت ديگري از طبيعت دارند و طبيعت را به طريق ديگري تفسير مي‌‌کنند. 
تحقق‌پذير  و  دارد  معنا  زبان  اين  براي  امروزي‌اش  به‌معنای  فيزيک  علم  آيا 
است؟ آيا مي‌توان تصور کرد که با مفاهيم موجود در زبان هوپي علم فيزيک 
به‌ طريقي دیگر و با مفاهیمی دیگر بيان شود اما به همان نتايجي برسد که ما 

در علم فيزيک خودمان به‌دست آورده‌ايم؟
مثال ديگري مي‌زنم از ارتباط زبان و تفکر در سطح تكامل جامعه. مشاهده 
می‌شود که کشورهاي هندوستان و ژاپن در صد سال اخير رشد علمي مطلوبي 
داشته‌اند. ژاپن به‌لحاظ صنعتي جزو پيشرفته‌ترين کشورهای دنياست و شايد 
به‌لحاظ  هم  هندوستان  باشد.  جهان  کشور  پيشرفته‌‌ترين  عرصه‌ها  بعضی  در 
از  زباني  به‌لحاظ  کشور  دو  اين  است.  داشته  پيشرفت‌هاي چشمگيري  علمي 
جهات بسياري با هم متفاوت‌اند و رشد بسيار متفاوتي داشته‌اند. ژاپني‌ها خيلي 
زود شروع به ترجمه‌ی اصطلاحات علمي به زبان خود کردند و زبان بومي 
خود را زبان علم هم كردند. حتي تا آن حد پيش رفتند که الفاظي مثل الکترون 
اندازه‌اي  تا  و  چيني‌ها  که  )کاري  کردند  ترجمه  خود  زبان  به  را  پروتون  و 
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هم آلماني‌ها کردند(؛ اما هندي‌ها نه. هندي‌ها زبان انگليسي را به‌عنوان زبان 
علمي خود پذيرفتند، نه فقط براي علوم جديد بلکه حتي به‌عنوان زبان اداري. 
هندي‌ها در رشد و تکامل اجتماعي خود به مشکل برخوردند، يعني در نیمه‌ی 
دوم قرن بیستم متوجه شدند که انتخاب زبان انگليسي به‌عنوان زبان علمي 
و زبان اداري مانع رشد و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی آن‌ها شده است، مشکلي که 
ژاپني‌ها ندارند. به همين دليل از حدود سال 1965/1344 هندي‌ها شروع به 
انتخاب واژه‌هاي  ايجاد يا تأسيس مراکزي کردند که به بررسي زبان علم و 
هندي براي اصطلاحات علمي انگليسي بپردازند. اين نمونه‌ها نشان مي‌دهد که 
زبان هر قوم چقدر ممکن است در رشد اقتصادي و نيز در رشد فکري آن قوم 

تأثير داشته باشد.
جنبه‌ی‌ سوم ارتباط زبان و تفکر صرفاً يک جنبه‌ی علمي است و به روشني 
نشان مي‌دهد که زبان جديد چقدر در پيشرفت علم و تفکر تأثير دارد. مثال 
نسبيت  نظريه‌ی  اينشتين  که  زماني  است.  خاص  نسبيت  نظريه‌ی  من  اول 
خاص خود را بيان کرد، در اوایل قرن بیستم، زبان بسيار ساده‌ی همان روز 
را به‌کار گرفت، يعني الفاظي چون زمان، مکان، طول و جرم را به‌کار برد ولي 
محتواي آن‌ها را عوض کرد. آن زمان به‌نظر نمي‌آمد که او کار خيلي پراهميتي 
کرده باشد. کما اين‌که بعضي از تاريخ‌نويسان علم کار اينشتين را کار جديدي 
نمي‌دانند و آن را تکرار کار ديگرانی مثل لورنتس و پوانکاره مي‌دانند. اما، دو 
سال پس از ابداع نظريه‌ی نسبيت خاص، مينکوفسکي همان مفاهيم نسبيت 
خاص را به زبان ديگري بيان کرد، يعني به زبان هندسه که ما به آن هندسه‌ی 
مينکوفسکي مي‌گوييم. اين بيان جديد از نسبيت، يا اين زبان جديد نسبيت، 
موجب شد که پيشرفت بسيار خارق‌العاده‌اي در فيزيک ايجاد شود که نسبيت 
خاص، به زباني که اينشتين بيانش کرده بود، امکان چنين زایایی را نداشت. 
نسبيت عام و به تبع آن مکانيک کوانتومي نسبيتي و نظريه‌ی ميدان‌ها تماماً  

مديون زبان جديدي است که مينکوفسکي ابداع کرد. 
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تمامی  لاگرانژ  هم  مکانيک  در  زد.  مي‌توان  مکانيک  از  هم  ديگري  مثال 
مکانيک نيوتني را به زبان علمي جديد بيان کرد؛ زبانی که در آن مفهوم نیرو 
تمام  که  بود  اصل  نام لاگرانژی  به  نرده‌ای  کمیتی  نداشت، در عوض  وجود 
روابط دینامیکی از آن به‌دست می‌آمد. ابتدا این زبان، یعنی مکانیک لاگرانژی، 
هم‌ارز مکانیک نیوتنی تلقی شد. اما بعد معلوم شد که اين زبان جديد يا بيان 
جديد از مکانيک امکان رشد چشمگيري به فيزيک می‌دهد که زبان بیان نیوتن 
از حرکت چنین زایایی را نداشت. امروزه نمي‌توان نظريه‌ی ميدان‌ها را بدون 
وجود زبان لاگرانژ، یا بیان لاگرانژ از دینامیک، تصور كرد. اين دو مثال ساده‌ی 
علمي نشان مي‌دهد که بيان جديد از يک پديده، يا بيان کردن يک پديده به 
زبان جديد، چگونه مي‌تواند به پيشرفت علم کمک کند. آن انديشه‌اي که زبان 
را صرفاً وسيله مي‌داند و توجه نمي‌کند که زبان گاهي عين تفکر است، نه فقط 
به زبان لطمه مي‌زند و زايايي فرهنگ را از بين مي‌برد، بلکه مانع رشد تفکر 

خود جامعه مي‌شود.

4. تکامل نثر فارسي
با اسلام آشنا شدند و اسلام را  ايرانيان  در سال‌هاي اول هجرت، زماني که 
بود. قرن‌ها  با زبان عربي مشکلي  رابطه‌ی آن  ايران و  پذيرفتند، زبان مردم 
طول کشيد تا زبان ما به نحوي متکامل شد و تبديل شد به آن‌چه ما امروز 
زبان فارسي‌اش مي‌ناميم. نثرهاي علمي ما عمدتاً در قرن‌هاي چهارم و پنجم و 
ششم هجري نوشته شد، ولي تمام کتاب‌هاي نثر علمي فارسي آن دوران نشان 
مي‌دهد که آن زبان سابقه‌اي در قرن‌هاي اوليه‌ی هجري داشته است. يعني 
علمي  واژه‌هاي  را  آن‌ها  مي‌توان  که  مي‌بردند  به‌کار  را  اصطلاحاتي  ما  مردم 
و  رياضي  اصطلاحات  از  بسياري  و  افزايش،  کاهش،  مانند  دانست-  فارسي 
پزشکي. نثر علمي فارسي به آن معني که امروزه مد نظر ماست با کتاب‌هاي 
رساله‌ی  و  فصل  شش  يا  المغرب  الي  من‌المشرق  حدودالعالم  مثل  معروفي 
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استخراج از محمدبن جرير طبري شروع مي‌شود. در اوايل قرن چهارم و پنجم 
و ششم نثر متکامل‌تر علمي فارسي از ابوريحان بيروني و ابوعلي‌سينا و غيره 
ديده مي‌شود و اوج آن در قرن هفتم و هشتم است. به اين ترتيب، به فاصله‌ی 
بيش از يک قرن پس از ظهور نثر فارسي، ايرانيان به آن تکامل بخشيدند و 
از اصطلاحات فارسي در کتاب‌هاي علمي اعم از نجوم، رياضيات، جغرافيا و 

پزشکي استفاده کردند ]1[.
مشابه اين مرحله در اوايل مشروطه ديده مي‌شود. در اوايل مشروطه وقتي 
که ايرانيان با صنعت غرب و زبان علمي غرب آشنا شدند، نوعي بهت‌زدگي 
در همه ايجاد شد و مانده بودند که در مورد اصطلاحات جديد چه راهي در 
پيش گيرند. معروف است که در استانبول در کاروانسرايي )به نام خان‌والده 
سراي( که محل مهاجران جنگ اول جهاني بود، ايرانياني جمع شده بودند و 
اصطلاحاتي را که عمدتاً ترجمه از زبان عثماني بود با الفاظ عربي ساختند. اين 
اصطلاحاتِ ساخت ايرانيان وارد نثر فارسي ‌شد، لغاتي که امروزه شايد براي ما 
عادي شده باشد مثل اثبات وجود، عرض اندام، يا متجاسرين. اين‌ها از جمله 
اصطلاحاتي است که به نثر فارسي خان‌والده سراي معروف است ]1[. ادباي ما 
در آن زمان با اين نثر به شدت مخالفت و مقابله مي‌کردند. بخشي از جملات 

معروف محمد قزويني در نامه‌اي به دکتر محمود افشار چنين است:

بر عکس از منظره‌ی کثيف و چرکين روزنامه‌جات فارسي، که في‌الحقيقه 
فقط آنها را فارسي مي‌توان گفت چون در جزء هيچ زبان ديگري از 
نزديکتر  فارسي  به  نمود والا زبان عربي  نمي‌توان داخل  زبانهاي دنيا 
برأي‌العين  و  شدم  افسرده  بسيار  ننگين  پاره‌هاي  ورق  اين  از  است. 
مي‌بينم که زبان شيرين سعدي و حافظ مبدل به چه آش شله‌قلمکاري 
شده است و کم‌کم به کلي دارد از ميان مي‌رود. خداي واحد شاهد است 
که اغلب عبارت آنها را با وجود دو سه مرتبه تکرار هيچ نفهميده‌ام 
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و اگر ده سال ديگر من عمر کنم و دوباره چشمم به اين روزنامه‌هاي 
متعفن بيافتد قطعاً هيچ حتي يک کلمه‌ی آن را نخواهم فهميد. 

شايد امروز بتوان گفت که نگراني قزويني قدري بي‌جا بوده است. امروزه 
نثر فارسي به نثر فارسي سعدي و حافظ و انوري و فردوسي از آن‌چه در اوايل 
مشروطه بود بسيار نزديک‌تر است. اين يادآوري صرفاً تأکيدي بود بر اين که 
اين نوع مواجهه با تهاجم زباني غرب منجر به ساختن چه واژه‌ها و چه نثري 
شد و ادباي ما چه مخالفتي نشان مي‌دادند که البته مخالفتشان هم معقول و 

به‌جا بود، اما متوجه نثر علمي و نيز اهميت و قانونمندي‌هاي آن نبودند.
اين مرحله، را که كم‌وبيش با مشروطه آغاز مي‌شود، همان مرحله‌ی بهت 
است كه پیش از این ذكر كردم ]1و4؛ و نیز رک فصل 5[. اين دوره‌ی بهت 
البته  ميي‌ابد.  ادامه  سال 1314 شمسي  در  اول  فرهنگستان  تأسيس  زمان  تا 
معنی‌اش اين نيست که بعد از اين تاريخ دوران بهت‌زدگي سپري شد يا پیش 
از اين تاريخ مراحل ديگري شروع نشد، بلکه به اين معني است که فعاليت‌هایي 
که در دوران بهت‌ شروع شد منجر به تأسيس سازمان‌مند نهادي شد که به 
زبان علمي فارسي بپردازد. پیش از تأسيس فرهنگستان بحث‌هاي مفصلي در 
جريان بود و در روزنامه‌ها و محافل ادبي گوناگون درباره‌ی زبان علمي بحث‌هاي 
بسيار زيادي شد و انجمن‌هاي متعددي هم به اين منظور تشکيل شد. مثلًا در 
نائيني، و حبيب‌الله  دهه‌ی 1290 شمسي محمدعلي کاتوزيان، ميرزا رضاخان 
آموزگار انجمن علمی‌ای تشکيل دادند که اعضاي آن به واژه‌گزيني می‌پرداختند. 
انجمن  نيز  بعد شاهد آکادمي ميرزا يحيي دولت آبادي در وزارت معارف و 
واژه‌سازي در وزارت جنگ هستيم. در سال 1303 يا 1304 آکادمي ادبيات 
و صنايع مستظرفه تشکيل شد که کار آن هم واژه‌سازي بود. بسياري افراد در 
اين دوره بودند که پيشنهاد تأسيس فرهنگستان را مطرح مي‌کردند. بنابراين، 
فعاليت‌هايي که در دوران بهت شروع شد به تأسيس فرهنگستان ايران انجاميد.
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در دوران بهت‌ اين مسئله مطرح بود که آيا بايد زبان خود را عوض کنيم 
و يک زبان بيگانه را بپذيريم يا اين‌که زبان فارسي را به قدر کافي توانا و رسا 
کنيم به نحوي که مشکلي براي بيان مفاهيم جديد نداشته باشد. اين بحث‌ها 
بسيار طولاني بود و عملًا بيشتر کساني که در آن‌ها شرکت مي‌کردند متمايل 
به اين نظر بودند که زبان فارسي بايد به عنوان زبان علم و زبان صنعت حفظ 
شود. اين نظر برخلاف تمايل غالب در کشورهاي ديگری مثل ترکيه بود. بحث 
زبان به خط هم کشيده مي‌شد که آيا خط فارسي بايد عوض شود يا نه. در 
هر دو مورد، اکثر متخصصان و فرهنگيان ما رأي به حفظ زبان فارسي و خط 
فارسي دادند. البته کساني بودند که در همين دوران بهت‌ بسيار افراطي عمل 
فارسي  زبان  به  کتاب  قزويني که دو  بکشلو  ميرزا رضا خان  مثلًا  مي‌کردند؛ 
سره يا به قول خودش »پارسي آويژه« نوشته است. اين نوع واکنش‌هاي بسيار 
افراطي را بايد پاسخي به تهاجم زباني غرب شمرد. بد نيست بر اين واکنش 
افراطي تأملي بشود، زيرا به نظر مي‌رسد مرحله‌اي در تکامل فرهنگي و زباني 
ماست. مشابه اين افراط را در قرن‌هاي اوليه‌ی هجري در ميان شعوبيه مي‌توان 
ديد، که آن نيز واکنشي به افراط‌های کساني مانند صاحب‌ابن ‌عباد بود، که 
می‌گفت در آینه نمی‌نگرم تا مگر عجمی نبینم. در مجادله ميان اين واکنش‌هاي 
افراطي و انحطاط علمي و نوعي فاضل‌مآبي و اهميت دادن به ظاهر علم و ظاهر 
زبان علم که زبان عربي بود، زبان ما تبديل به زباني شد که نثر آن حداکثر 
20 درصد واژه‌هایش فارسي بود. اين نوع مجادله‌ها تا عصر حاضر هم ادامه 

داشته است.
در فرهنگستان اول کوشش بر اين بود که به ازاي لغت جديدي که بيشتر 
از فرنگ وارد زبان مي‌شد لغات فارسي بسازند. فرهنگستان اول عملًا در سال 
کار  شد.  اعلام  بعد  مدت‌ها  آن  رسمي  تعطيل  چند  هر  شد،  تعطيل   1320
اين فرهنگستان شايد بررسي چند هزار واژه بيشتر نبود. اين تأکيد به جهت 
که،  است  آن  براي  بلکه  نيست  اول  فرهنگستان  کار  دادن  جلوه  بي‌اهميت 
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چنان‌که بعداً خواهيم گفت، تعداد واژه‌هايي که در مرحله‌ی سوم مقابله با اين 
تهاجم زباني بايد در زبان علم بررسي شود، در مقايسه با هزار يا چند هزار 
واژه‌اي که در فرهنگستان اول بررسي شد، رقمي است نجومي. فرهنگستان اول 
در دهه‌ی 1320 و 1330 فعال نبود و فرهنگستان دوم در اوایل دهه‌ی پنجاه 

شمسي شروع به‌کار کرد.
اين دوره تا انقلاب اسلامي را نيز جزو دوران خودي‌افت به حساب مي‌آوريم 
]1،4؛ و نیز رک فصل5[. به عبارت ديگر، دوران خودي‌افت مجموعه‌ی فعاليت 
دو فرهنگستان و فعاليت‌هاي متفرقه‌اي را در بر‌مي‌گيرد که در فاصله‌ی تأسيس 
را  فارسي  زبان  نظام‌مندي  كوشيدند  ايرانيان  و  گرفت  انجام  فرهنگستان  دو 
بيابند، راه‌هاي گسترش زبان فارسي را نشان دهند، و براي اصطلاحات غربي 
واژه‌هاي جديدي بسازند. بار ديگر تأکيد مي‌کنم که دوره‌ی خودي‌افت به اين 
معني نيست که کل جامعه خود را يافت بلکه در اين دوره کساني بودند که 
هنوز در بهت‌ به سر مي‌بردند يا کساني وارد مرحله‌ی سوم شدند و به زبان 
علم آگاهي يافتند. ولي عمده‌ی فعاليت‌ها چنان است که صرفاً بايد از دوره‌ی 
خودي‌افت صحبت کرد يعني بيرون آمدن از مرحله‌ی بهت‌ و گيجي بدون وارد 
شدن به مرحله‌ی آگاهي. در دوره‌ی خودي‌افت هنوز برنامه‌ريزي براي زبان 
علم و واژگان علم شروع نشده بوده و هنوز آگاه نبوده‌ايم که چقدر از شناخت 
زبان علم دور هستيم و به‌طور قطع از ابعاد کاري که در پيش رو بود غافل 

بوده‌ايم و قانونمندي‌هاي زبان علم را نمي‌دانسته‌ايم.
عملًا  كه  است  آگاهي  دوره‌ی  در  زباني  تهاجم  با  مقابله  سوم  مرحله‌ی 
مي‌شود.  آغاز  دانشگاهي  نشر  مرکز  فعاليت‌هاي  شروع  و  اسلامي  انقلاب  با 
وجه‌تسميه‌اش آن است که در اين دوره در ايران بحث‌هاي بسيار گسترده‌اي 
در گرفت در اين‌باره که کشورهاي پيشرفته‌ی دنيا و حتي کشورهاي جهان 
سوم چه فعاليت‌هايي در زمينه‌ی واژه‌گزيني مي‌کنند. در واقع نوعي آگاهی از 
فعاليت‌هاي کشورهاي مختلف و نيز آگاهي از ابعاد کار واژه‌گزيني حاصل شد، 
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که مسئله‌ای بسيار مهم و تعيينك‌ننده بود. در اين دوران است که صحبت 
مجموعه‌ی  و  داريم  سروکار  علمي  اصطلاح  ميليون‌ها  با  که  مي‌شود  اين  از 
اصطلاحات علمي در تمام زمينه‌ها بيش از چند ده ميليون واژه است که اصلًا 
با کارهايي که در فرهنگستان اول و دوم مي‌شد يا تصورات دوره‌ی خودي‌افت 
قابل قياس نيست. فاصله‌اي که در ميان است در واقع مانند فاصله‌ی صنايع 
دستي و فناوری جديد يا چراغ نفتي و برق است. اگر نيروگاه برق وارد شود 
نيروگاه  يا روغني کار کرده است عظمت  نفتي  با چراغ  و کسي که مدت‌ها 
برق را ببيند، به قدري بهت‌زده مي‌شود که بي‌شباهت به بهت‌زدگي ما بعد 
ميليون  ده  چند  مي‌کند  درک  که  کسي  نيست.  واژه‌گزيني  ابعاد  شناخت  از 
واژه‌ی علمي يعني چه حتماً رفتارش با کسي که خيال مي‌کند با هزار يا ده 
در  که  فعاليت‌هايي  است.  متفاوت  بسيار  دارد  سروکار  علمي  واژه‌ی  هزار 
فرهنگستان اول و دوم مي‌شد در چارچوب اين برداشت بود که ما حداکثر با 
چندين هزار واژه‌ی علمي سروکار داريم که طبعاً به نحوه‌ی برخورد متفاوتي 
نياز داشت. واژه‌گزيني براي هزار واژه يک کار دستي و عملًا بسيار شبيه به 
با  که  داريم  واژه سروکار  ميليون  چند  با  که  وقتي  ولي  است.  دستي  صنايع 
اصطلاحات جانبي مرتبط با زبان علمي سر به چند ده ميليون واژه و اصطلاح 
مي‌زند، ديگر عملًا با فناوری سروکار داريم و اين‌جاست که مسئله از ادب 
اين  با فناوری جديد واژه‌گزيني و شناخت  و زبان فاصله مي‌گيرد و مواجهه 

فناوری مطرح مي‌شود.
ما پس از انقلاب با ابعاد اين فناوری جديد آشنا شديم. آگاهي از امکانات 
اشاعه‌ی زبان فارسي و پيشبرد آن نيز محصول همين دوره است، يعني علم 
به اين‌که اصطلاحات ساخته‌شده را از چه راه‌هايي در جامعه اشاعه دهيم و 
يا  امکانات  و  پيدا کنيم  زباني خود  ارتباطي را چگونه در جامعه‌ی  کانال‌هاي 
راه‌هاي ورود واژه به زبان فارسي و کشور را چگونه شناسايي کنيم. آگاه شدن 
به رابطه‌ی زبان و فکر و نيز رابطه‌ی زبان و انتقال علوم و فناوری به ايران از 
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ثمرات دوران جديد است. مجموعه‌ی اين آگاهي‌هاست که نشان مي‌دهد ما 
وارد دوراني شده‌ايم که با دوره‌هاي خودي‌افت و بهت‌ بسيار متفاوت است. اين 
از مسائل زباني  افراد جامعه‌ی ما  به آن معنا نيست که همه‌ی  گفته مسلماً 
خود و از عظمت زبان علمي و از ارتباط زبان علمي با تفکر فرهنگي و از ارتباط 
زبان علمي با انتقال علوم و فناوری و توسعه‌ی کشور آگاه شده باشند. متأسفانه 
بايد گفت که اکنون بيشتر متخصصان ما هنوز در دوران بهت‌ به سر مي‌برند 
يا به‌طوركلي واداده‌اند. منظورم  و حتي به مرحله‌ی خودي‌افت هم نرسيده‌اند 
بيشتر متخصصاني است که با چند سال تحصيل در خارج از کشور و گرفتن 
مقداري اطلاعات درباره‌ی يک زبان خارجي يا رشته‌ی تخصصي خود تصور 
مي‌کنند که زبان فارسي به‌کلي در بيان مفاهيم علمي ناتوان است و اين تفکر 

خود را در مراکز علمي و صنعتي اشاعه مي‌دهند.
اين امر مختص متخصصان تحصيل کرده نيست. حتي وقتي در خيابان‌ها 
حرکت مي‌کنيد زياد مي‌بينيد عناويني مثل pharmacy با حروف درشت لاتين 
بر سر داروخانه نوشته شده است. اين امر، اگر بيانگر نوعي حالت بهت‌ نباشد، 
نشانه‌ی نوعي احساس رعب و عجز و حقارت در مقابل زبان‌های غربي است. 
فقط متخصصان ما نيستند که در اثر تحصيل در خارج از کشور مرعوب زبان 
انگليسي يا آلماني مي‌شوند، آن هم به خاطر جزئيات اين زبان‌ها با آن چند 
ميليون واژه و آن ظرافتي که در بيان مفاهيم علمي دارند. گاهي افرادي هم که 
شايد پاي خود را از کشور بيرون نگذاشته باشند آن چنان مرعوب مي‌شوند 
که براي داروخانه از الفاظ لاتين يا کلمات انگليسي استفاده مي‌کنند، آن هم 
با حروف بسيار درشتي که لابد همان رعبي را كه دچارش هستند مي‌خواهند 
منتقل كنند؛ در واقع ما از اين طريق هنوز هم در داخل کشور با حروف لاتين و 
با زبان انگليسي نوعي فخرفروشي مي‌کنيم، چون مرعوب فرهنگ و زبان غرب 

و مرعوب فرهنگ پيشرفته‌ی غربي هستيم.
پيش‌تر،  نيست؛  بي‌سابقه  رفتار  اين  کنيم،  نگاه  خودمان  تاريخ  به  اگر   
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از  بعد  مراحلی  نیز  و  هجرت  از  بعد  مراحلي  با  را  علم  زبان  قانونمندي‌هاي 
انقلاب مشروطه مقايسه کردم. در آن زمان هم کساني بودند مانند صاحب‌ابن 
عُبّاد اهل طالقان قزوين که در اواخر قرن چهارم هجري، در حوزه‌ی حکومت 
خود به قدري فارسي‌گويان را خوار مي‌شمرد که مي‌گفت من روزها در آينه 
نگاه نمي‌کنم مبادا که عجمي را ببينم! مردم دوران ما در دهه‌ها و سده‌هاي 
مواجه  پيشرفته‌تر  فرهنگ  با  فرهنگي  وقتي  غربي‌اند.  زبان  مرعوب  هم  اخير 
مي‌شود يا زباني با زبان پيشرفته‌تر مواجه مي‌شود اين رعب به شکل قانونمندي 
بروز می‌کند؛ و تکرار اين قانونمندي را در دوران اخير نمي‌توان منتفي دانست. 
بيشتر  حتي  ما  مردم  اکثريت  هنوز  شده،  شروع  آگاهي  دوران  اگرچه  پس، 
متخصصان ما در دوران بهت يا خودي‌افت به سر مي‌برند، اگر وا نداده باشند؛  
ما براي برنامه‌ريزي در مورد زبانمان بايد به اين نکته‌ها توجه کنيم. اگر در 
اين دوره‌ی آگاهي متوجه اين مسئله نباشيم، احتمال دارد که در دهه‌هاي آينده 
يا در قرن بعد زبان ما مملو از لغات انگليسي، فرانسه يا لغات بيگانه‌ی ديگر 
شود و به مرحله‌اي برسيم که دوباره هشتاد درصد کلمات زبان فارسي، کلمات 
بيگانه باشد. يعني آن‌چه از قرن هفتم هجري به بعد پيش آمد و زبان ما را به 
زبان ديگري تبديل کرد، زباني که فقط بيست درصد لغاتش فارسي بود، ممکن 
است دوباره تکرار شود. اين بررسي تاريخي و يافتن قانونمندي‌هاي آن به يافتن 

راه‌هاي پيشگيري از اين اتفاق بسيار کمک مي‌کند.
نکته‌ی ديگر موضوع تأخر فرهنگي است که از مقايسه‌ی وضعيت فرهنگي 
ما با علوم و فناوری جديد به‌دست می‌آيد. علم و فناوری نوین بعد از انقلاب 
مشروطه وارد کشور ما شده و اين روند تاکنون ادامه داشته است. اين علوم و 
فناوری با خود فرهنگ جديدتري آورد که پيشرفته‌تر از فرهنگ خود ماست. 
هنوز  ما  ريشه‌دار  فرهنگ  يعني  داريم.  فرهنگي  تأخر  نوعي  ما  معنا  اين  به 
اين  به  اگر  فناوری‌های جديد همگام و همپا بشود.  با علوم و  نتوانسته است 
تأخر فرهنگي پرداخته نشود و راه‌هاي رفع آن پيدا نشود، علم و فناوری هم در 
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ايران توسعه پيدا نخواهد کرد و معماری برای علم ممکن نخواهد شد. البته، 
رفع اين مشکل و در واقع چاره‌جويي براي آينده‌ی زبان فارسي صرفاً از طريق 

برنامه‌ريزي زباني ممکن است.
ظاهراً  اگرچه  علمي  واژه‌هاي  و  علمي  زبان  مسئله‌ی  اين‌که  ديگر  نکته‌ی 
بخشي از مسائل زبان و ادب فارسي است، ولي بايد تأکيد کرد که اين مسئله، 
کنند.  حل  را  آن  به‌تنهايي  بتوانند  زبان‌شناسان  يا  اديبان  که  نيست  مشکلي 
مسئله‌اي است از نوع مسائلي که رشته‌هاي فني و مهندسي با آن مواجه‌اند 
و دقيقاً يک رشته‌ی فني دانشگاهي است. واژه‌شناسي يک رشته‌ی مهندسي و 
دستك‌م ميان‌رشته‌اي است و در بيشتر دانشگاه‌هاي دنيا هم در دانشکده‌های 
مهندسي تدريس مي‌شود. اين اشتباهي است که ما هنوز در دوران آگاهي هم 
به آن دچاريم؛ اشتباهي نيست که صرفاً در دوران خودي‌افت ديده مي‌شد و 
ادباي ما بررسي زبان علمي را امري متعلق به خود مي‌دانستند و با کساني که 
از رشته‌هاي غير ادب فارسي يا از رشته‌هاي علمي مي‌آمدند و درباره‌ی زبان 
علمي اظهار نظر مي‌کردند يا واژه‌سازي مي‌کردند، مقابله و مخالفت مي‌کردند. 
به‌طور قطع زبان با ادب مرتبط است ولي ادب همان‌قدر از عالم واژه‌شناسي 
دور است که مثلًا رشته‌ی فيزيک از رشته‌ی مهندسي برق. رشته‌هاي مهندسي 
و علوم‌پايه به علم واژه‌شناسي بسيار نزديک‌ترند تا ادب فارسي و اين نکته بايد 

در تمام برنامه‌ريزي‌هاي آينده در نظر گرفته شود.

5. تجربه‌ی کشورهای ديگر
در سير تکامل زبان فارسی، چه در صدر اسلام و چه پس از مشروطه، مراحلي 
را نام بردم و گفتم که اکنون در چه دوره‌اي هستيم و چه بايد بکنيم. خوب 
است نگاهي هم بيندازيم به فعاليت‌هايي که در جاهاي ديگر دنيا در اين زمينه 
انجام مي‌شود. اما پیش از رسيدن به کشورهايي که مسائلي مشابه ما دارند 
ايران  در  بعضي  دارند.  پيشرفته  کشورهاي  که  وضعي  به  کنم  اشاره‌اي  بايد 
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زبان علمي  اين‌که  يا  ندارند  زباني  پيشرفته مشکل  مي‌پندارند که کشورهاي 
انگليسي فراگير و جهانگير شده و حتي زبان‌هايي چون فرانسه و آلماني را کنار 
ژاپن،  در  اروپا،  پيشرفته‌ی‌‌  کشورهاي  در  اکنون  نيست.  اين‌چنين  است.  زده 
به‌منظور  واژه‌گزيني  براي  گسترده‌اي  و  فراوان  مؤسسات  آمريکا  در  حتي  و 
زبان‌هاي  با  ملت‌هايی  از  اروپا  دارند.  فعاليت  علمي  زبان  کردن  استاندارد 
گوناگون تشکيل شده و اروپاي متحد هم با اين مشکل مواجه است. اين مشکل 
مربوط به سال‌هاي اخير نيست بلکه در طول قرن بیستم به‌ویژه از نیمه‌ی دوم 
ابهام زبانی به حداقل  تا  قرن به شدت روي اين موضوع زبانی کار کرده‌اند 
برسد؛ يعني اگر در کميسيوني افرادي با زبان‌های انگليسي و آلماني و فرانسوي 
هستند بتوانند مطالب خود را بدون ابهام به زبان يکديگر ترجمه کنند. پس اين 
مسئله، که عموماً گمان می‌کنيم در كشورهاي صنعتي حل شده، به هيچ‌وجه 
حل شده نيست و به همين دليل انواع و اقسام نهادهاي واژه‌شناسي بين‌المللي 

در اروپا تشکيل شده است ]1[.
وجود مؤسسه‌هاي بين‌المللي که مقرشان در اروپاست بيانگر توجه اروپاي 
متحد به امر واژه‌گزيني است. اما اروپاي متحد با مشکلات فراواني در زمينه‌ی 
واژه‌گزيني و استاندارد کردن واژه‌ها در زبان‌هاي رسمي اروپا مواجه است. مثلًا، 
فقط در کميسيون‌هاي جامعه‌ی اروپا، 1500 مترجم متن و 450 مترجم هم‌زمان 
اين جامعه، هر  به  وابسته  نظر گرفتن مؤسسات  با در  به‌کار هستند.  مشغول 
استفاده مي‌شود.  مترجم هم‌زمان  و  متن  مترجم  از خدمات 3000  روز جمعاً 
کار اصلي آن‌ها ترجمه است که عمدتاً با واژه‌هاي تخصصي سروکار دارند. به 
همين دليل جامعه‌ی اروپا يک »واژه- ‌بانک« براي متون مربوط به جامعه‌ی‌ اروپا 
تشکيل داده است که چند ميليون واژه را در بر مي‌گيرد و هدفش آن است که 
مترجمان همواره به واژه‌هاي اصطلاحات تخصصي هر يک از زبان‌هاي جامعه‌ی 
اروپا دسترسي داشته باشند. در اروپا شغل جديدي ايجاد شده به اسم واژه‌شناسي 
همايش‌ها، و شاغلان آن کساني هستند که اصطلاح‌شناس‌اند و در کميسيون‌ها يا 
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کنفرانس‌ها شرکت مي‌کنند و در استاندارد کردن واژه‌ها و انتقال داده‌ها از يک 
زبان به زبان ديگر کمک مي‌کنند. قطعاً اروپاي متحد بدون کمک متخصصان اين 
عرصه نمي‌تواند کارهايش را پيش ببرد. نياز کشورهاي اروپايي سبب مي‌شود 
که اين واژه‌شناس‌هاي همايش را براي کمک به کشورهاي مختلف تربيت کند. 
اين مثال‌ها فقط از اين جهت آورده شد که بدانيم اين که گاهي در ايران عنوان 
انگليسي زبان رسمي علمي  يا  را گرفته  انگليسي همه جاي دنيا  زبان  مي‌شود 
دنياست، مشروط درست است و حتي کشورهاي اروپايي هزينه و بودجه‌ی بسيار 
هنگفتي براي ترجمه‌ی اصطلاحات علمي از يک زبان به زبان ديگر و استاندارد 
امر مختص کشورهاي  اين  اروپايي خرج مي‌کنند.  از زبان‌هاي  کردن هر يک 
بزرگ اروپا و زبان‌هايي مثل آلماني، انگليسي، فرانسه و اسپانيايي نيست. حتي 
در  مي‌پردازند.  واژه‌سازي  به  و  دارند  را  اين مشکل  اروپا  کوچک‌تر  ملت‌هاي 
اروپا عملًا تمام گروه‌هايي که بيش از پانصد هزار نفر گويش‌ور دارند مشغول 

واژه‌گزيني‌اند و اصطلاحات علمي را به زبان خود ترجمه و بيان مي‌کنند.
است. شايد  ايسلندي  زبان  اروپا  در  زباني  از کوچک‌ترين گروه‌هاي  يکي 
براي ما غير قابل تصور باشد که ايسلند براي زبان علمي خودش چقدر هزينه 
مي‌کند و چه گروه‌هاي متفاوتي سازماندهي شده‌اند که زبان ايسلندي را به يک 
زبان با توانایی بیان مفاهیم علمي تبديل کنند. واژه‌شناسي در ايسلند يکي از 
فعاليت‌هاي بسيار عمده‌ی زباني و فرهنگي است که از حدود 200 سال پيش 
آغاز شده است. مردم ايسلند از 200 سال پيش مشغول واژه‌سازي و تقويت 
زبان خود بوده‌اند، اما بعد از استقلال ايسلند از دانمارک در سال 1944/1323 

اين فعاليت‌ها مهم‌تر ‌شده و شتاب به مراتب بيشتري گرفته است. 
براي اين‌که ببينيم در کجاي دنيا قرار گرفته‌ايم، دو مثال متفاوت مي‌زنم: 
ابتدا از هند يا هندوپاکستان، سپس از ژاپن و چين. متفاوت از اين جهت که در 
هند هنوز انگليسي زبان رسمي است، دست‌کم زبان رسمي علم است؛ با اين 
همه، هندي‌ها عملًا از سال‌هاي 1340 واژه‌گزيني را آغاز کردند و در مدت 
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کوتاهي بيش از 30 هزار اصطلاح علمي، و فني، فلسفي جديد در زبان هندي 
وضع کردند. اين کار در کشوري اتفاق افتاده است که هنوز زبان رسمي‌اش در 
دانشگاه‌ها و در مراکز صنعتي انگليسي است و تصور ما از خارج اين است که 
آن‌ها کلًا به زبان انگليسي صحبت مي‌کنند. ولي به چند دليل هندي‌ها متوجه 
شده‌اند که مجبورند زبان خود يا يکي از زبان‌هاي خود را هم تبديل به زبان 
است.  بوده  توسعه‌ی کشورشان  و  رشد  دليل  به  عمدتاً  امر  اين  کنند.  علمي 
انگليسي  انتخاب زبان  نوع تجربه‌ی هندي‌ها و پاکستاني‌ها نشان مي‌دهد که 
به  به عنوان زبان رسمي کشور اصلًا راهگشا نيست. هندي‌ها در راه توسعه 
با  زبان مردمشان  اختلاف  از  ناشي  برخورده‌اند که  بسيار عمده‌اي  مشکلات 
در  کردند.  شروع  را  واژه‌گزيني  کار  دليل  همين  به  و  آن‌هاست  علمي  زبان 
زبان  و  مي‌کنند  انگليسي صحبت  زبان  به  بيشتر  مهندسان  که  کارخانه‌هايي 
صنعت انگليسي است، انتقال مفاهيم و برقرار کردن ارتباط با جامعه‌ی کارگري 
بسيار دشوار شده بود و به صورت مانعي در راه توسعه و رشد هندوستان در 

آمده بود. مسئله در پاکستان نيز وضعيتي مشابه دارد.
مثال بعدي از چين و ژاپن است. ژاپني‌ها خيلي زود ژاپني کردن زبان علمي 
خود را آغاز و بيشتر اصطلاحات علمي را به ژاپني ترجمه کردند. شايد براي 
ما غير قابل تصور باشد که لغاتي مثل الکتريسيته، الکترون، پروتون، و اکسيژن 
نيز به ژاپني ترجمه شده است. چيني‌ها هم همين راه را رفتند. اکنون مي‌بينيم 
که در ژاپن با مشکلي به نام زبان علمي مواجه نيستند، دست‌کم در سطحی که 
ما درگیر آن هستیم. بيشتر نشريات علمي ژاپن به زبان ژاپني منتشر مي‌شود. 
شايد بيش از 30 درصد اين نشريات صرفاً به زبان ژاپني و حدود 30 درصد 

ديگر مشترکاً به زبان ژاپني و انگليسي است.

6. پيشنهادها
توجه ما به رشد زبان فارسي صرفاً به دليل ملي يا فرهنگي و براي حمايت 
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از زبان فارسي نيست؛ بلكه اين توجه ناشي از اين شناخت است كه توسعه‌ی 
كشور ما به تبع معماری علم برای کشور، و حضور ما در فعاليت علم و فناوری 
به لحاظ  تفكر، هم  به نقش زبان در رشد  با توجه  جهان، ممكن نيست مگر 
از  منظور  کنم که  ابتدا روشن  اجتماعي.  تكامل  لحاظ  به  و هم  فردي  تكامل 
نحوی،  و  آوايي، صرف  دارد. لايه‌هاي  زبان لايه‌هاي گوناگونی  زبان چيست. 
و معنايي. علي‌الاصول وقتي زبان آماج تهاجم قرار مي‌گيرد، ابتدا واژگان زير 
ضربه قرار مي‌گيرد و تهاجم بيشترين تأثير را بر واژگان دارد, به اين صورت 
که واژه‌هاي جديد وارد زبان مي‌شود يا واژه‌هاي قديمي طرد مي‌شود. منتهي 
بايد توجه داشته باشيم که اگر اجازه بدهيم در زبان ما تعداد زيادي واژه عوض 
شود، مثلًا بيش از 50 درصد واژه‌هاي علمي ما از واژه‌هاي بيگانه باشد، آن‌گاه 
اين فشار به لايه‌هاي ديگر زبان هم منتقل مي‌شود و لايه‌ی دستوري صرف و 

نحو يا حتي آواشناسي زبان عوض مي‌شود.
بنابراين، بايد دقت کرد که واژه‌هاي جديد مدت زيادی بلاتکليف‌ نمانند، 
بعضي از واژه‌هاي بيگانه که در اوايل مشروطه وارد زبان ما شده‌اند، امروزه 
از بين رفته‌اند و به جاي آن‌ها واژه‌هاي فارسي آمده‌اند. در زبان علمی از اين 
واژه‌ها بسيار داريم که شايد حداکثر 50 سال در زبان فارسي حضور داشتند 
و بعد پس زده شده‌اند و واژه‌هاي علمي فارسي به‌جاي آن‌ها نشسته‌اند. هيچ 
بعيد نيست که در دهه‌هاي آينده به‌جاي واژه‌هايي که امروزه ما از زبان‌هاي 
کرده‌ايم  وارد  خود  زبان  به  و  گرفته‌ايم  فرانسه،  يا  انگليسي  مثلًا  گوناگون، 
واژه‌هاي فارسي بنشيند. در برنامه‌ريزي براي زبان فارسي باید توجه داشت كه 
كيي از دلايل اين امر نظم دادن به دانش است. شمار واژه‌هاي جديدی که هر 
سال وارد هر زبان می‌شود به قدری زياد است که اگر کشورهای پيشرفته‌ی 
دنيا به واژه‌سازي بي‌توجه باشند نظم موجود در داخل دانش‌هاي بشري به هم 
خواهد ريخت، چون دست‌کم سالانه در حدود 250 هزار واژه به زبان علمي 

بشر اضافه مي‌شود.
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اشاعه‌ی  براي  مهارت‌هاست.  و  فناوری  و  دانش  اشاعه‌ی  بعدي  نکته‌ی 
دانش از زبان و اصطلاحات علمي استفاده مي‌کنيم. بنابراين بايد به واژه‌سازي 
هم‌چنين  باشيم.  داشته  توجه  پويایي‌اش  قواعد  و  آن  رشد  چگونگي  علم  و 
به  مربوط  اطلاعات  فرمول‌بندي  ديگر،  زبان  به  زبان  يک  از  دانش  انتقال 
پي‌جويي  زمينه،  هر  به  مربوط  اصطلاحات  چکيده‌نويسي  علمي،  رشته‌ی  هر 
اطلاعات ذخيره‌شده در هر زمينه، ايجاد و گسترش واژه- بانک‌ها و سامانه‌هاي 
ديگر مبتني بر دانش يا سامانه‌های دانش- پايه، مهار‌سازي انفجار اطلاعات، 
شناخت صورت‌های متفاوت اطلاعات موجود، شناخت سامانه‌هاي دسترسي به 
اطلاعات و بازيافت اطلاعات، همه دليل نياز کشورهاي پيشرفته به پرداختن 
به علم و فن واژه‌شناسي است؛ تا جايي که در بعضي دانشگاه‌هاي دنيا آن را 
به صورت يک رشته‌ی تحصيلي تعليم مي‌دهند و افراد را براي اين فعاليت‌ها 
تربيت مي‌کنند. اما منشأ نياز کشورهاي در حال توسعه‌اي مثل ايران چيست؟ 
ما براي انتقال دانش بدون آماده‌سازي زبان دچار مشکل مي‌شويم؛ يعني يکي 
از دلايل پرداختن به زبان فارسي به عنوان زبان علمي نياز ما به انتقال دانش 
و فناوری جديد به کشور است. نیاز به زبان پیشرفته برای تولید فکر و دانش 

در لایه‌ای عمیق‌تر ما را ملزم به برنامه‌ریزی زبانی می‌کند.
ارتقاي سطح فرهنگ عامه و آشنا کردن مردم با فرهنگ علوم و فناوری 
جديد دليل ديگري است، زيرا ممکن نيست بتوانيم کشور پيشرفته‌اي شويم و 
توسعه پيدا کنيم بدون اين که مردم ما زبانِ علم روز و زبان فناوری روز را بفهمند.
چون  رسيد.  صنعتي  استقلال  به  نمي‌توان  رسا  و  توانا  زبان  داشتن  بدون 
به زبان  بايد  باشيم،  توانا، و خودکفا  مي‌خواهیم کشوری توسعهي‌افته، مستقل، 
علمي خود هم بپردازيم تا زبان ما هم پويا باشد. اين پويایي لازمه‌ی پيشرفت 
علمي و صنعتي است. اگر به اين پويایي توجه نشود و نوعي ديد ايستا به زبان 
و واژگان )که لايه‌اي از زبان است( داشته باشيم، آن‌گاه قطعاً هم صنعت ما 

ايستا خواهد شد و  هم رشد مدنی و سیاسی ما متوقف می‌شود.
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حفظ فرهنگ سنتي و زمينه‌سازي براي گسترش و تکامل آن دليل ديگري 
است. ما قطعاً نمي‌خواهيم فرهنگي کسب کنيم که به کلي فرهنگ گذشته‌ی ما 
را ريشه‌کن کند. بلکه هدف‌مان توجه به فرهنگ گذشته و متکامل یا متحول 

کردن آن است.
نياز به تبديل فرهنگ گفتاري متخصصان به فرهنگ نوشتاري نيز از دلايل 
خيال  که  است  اين  ما  متخصصان  از  بسياري  عمده‌ی  اشتباه  است.  امر  اين 
مي‌کنند نوشتار هم به‌آسانی گفتار است. اما به محض اين‌که مشغول نوشتن 
حرف‌هاي تخصصي بشويم و به نوشتار بپردازيم مي‌بينيم مشکلاتي پيش روي 
ماست که اصلًا در گفتار متوجه آن نيستيم. قطعاً براي پيشرفت کشور، اعتلاي 
به  مجبوريم  علوم  ترويج  و  فناوری  انتقال  براي  و  علمي خود،  فرهنگ  سطح 
علمي  زبان  متوجه مشکلات  اين طريق  از  کنيم؛  توجه  نوشتاري هم  فرهنگ 

مي‌شويم.
تعداد کل  کرد.  توجه  آگاهي خوش‌بينانه  دوران  اين  به  بايد  چرا  راستي 
مقاله‌هايي که درباره‌ی زبان علم يا واژه‌گزيني از اول مشروطه تا انقلاب اسلامي 
نوشته شده حدود 250 مقاله است و تعداد مقاله‌هايي که در 15 سال پس 
از انقلاب در همين زمينه نوشته شده حدود 500 عدد است، يعني دو برابر 
انقلاب  از  مقاله‌هاي 80 سال پیش! تعداد واژه‌نامه‌‌ها و فرهنگ‌هايي که پس 
نوشته شده نيز نسبت به دهه‌هاي پیش از انقلاب رشد بسيار سريعي داشته 
است. اين نکات مؤيد آغاز دوره‌ی آگاهي است و اين‌که توجه مردم ما به زبان 
و زبان علم بيشتر شده است. بررسي کيفي در اين باره گوياتر است. شايد بدون 
انقلاب در زمينه‌ی زبان  از  از کل 250 مقاله‌اي که پیش  اغراق 95 درصد 
علمي يا واژه‌گزيني نوشته شده صرفاً موعظه، گله‌مندي، و عيب‌جويي است، و 
نه مقاله‌ی بديع. در صورتي که درصد کل مقاله‌هاي پژوهشي نوشته‌شده در 
ولي  است.  داشته  بسيار خوبي  کيفي  انقلاب رشد  از  بعد  واژه‌گزيني  زمينه‌ی 
بايد اين رشد را در جهتي مثبت هدايت کنيم. براي اين کار ابتدا بايد توجه 
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بررسي  براي  بايد  و  داريم  علمي سروکار  واژه‌ی  ميليون  ده  با چند  که  کنيم 
واژه‌ها حتماً ابزار صنعتي به‌کار ببريم. اين شيوه‌ی بسيار نادرستي است که در 
کميسيون‌هايي بنشينيم و مثلًا براي فلان لفظ خارجي لغت بسازيم. نه اين‌که 
اين کار بد باشد، بلکه اين سرعت واژه‌سازي اصلًا قابل مقايسه با سرعت ورود 
واژه به ايران نيست، چه برسد به سرعت ساخت واژه در تمام دنيا که گفتيم 
سالانه حداقل 250 هزار واژه‌ی جديد ساخته مي‌شود. ما از طريق نشستن در 
کارگروه‌ها حداکثر مي‌توانيم سالانه چند‌ هزار واژه بسازيم. فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی که بیشترین بازده و حمایت را داشته است هیچ‌گاه نتوانسته است 
بیش از 4000 واژه در سال تصویب کند! يعني حداکثر چند درصد واژه‌هاي 
جديدي که در سال ساخته مي‌شود. اين برآورد خيلي خوش‌بينانه است، يعني 
و  برگردانده‌ايم  فارسي  به  را  واژه  ميليون  ده  چندين  که  است  اين  بر  فرض 
مي‌خواهيم کار را ادامه بدهيم. با اين روش سالانه فقط مي‌توانيم 2 تا 3 درصد 
واژه‌هاي جديد را که ساخته مي‌شود به زبان خود وارد کنيم. کار واژه‌سازي يک 
کار صنعتي است، كي فناوری است، و ما بايد دقيقاً با همان روش‌هاي صنعت 

و فناوری عمل کنيم و به بازمهندسي فرآيند واژه‌گزيني بپردازيم.
 اساسي‌ترين نکته آن است که بايد به اين مسئله به صورت يک فناوری 
نگاه کرد و همان‌گونه برايش برنامه‌ريزي کرد. تا زماني که ما نوشتارهايي در 
امر واژه‌گزيني نداشته باشيم، چطور مي‌توانيم بدانيم که اصلًا واژه‌گزيني يعني 
چه. اکنون واژه‌گزيني از رشته‌ی زبان‌شناسي منتزع شده، همان‌طور که شيمي 
از فيزيک منتزع شده است. بنابراين، هنگامي که از واژه‌گزيني به عنوان بخشي 
دانشگاه‌هايمان  در  که  نيست  معني  اين  به  مي‌کنيم،  صحبت  زبان‌شناسي  از 
بخشي يا واحد کوچکي در دل رشته‌ی زبان‌شناسي ايجاد کنيم. بلکه بايد آن را 
به صورت يک فناوری جديد و يک رشته‌ی جديد با ابعاد گسترده مطرح کنيم. 
و مسائل  واژه‌سازي است که مي‌توانيم موفق شويم  به  نگرشي  با چنين  فقط 
زباني توسعه‌مان را حل کنيم؛ وگرنه اين خطر بسيار زياد است که همان‌طور 
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که در تاريخمان يک بار اشتباه کرديم و زبان علمي را نابود کرديم و يک زبان 
مصنوع و صلب ساختيم، اين بار هم زبانمان يک زبان مصنوعي نازا شود که 
قطعاً مانع رشد علم و فناوری و مانع توسعه‌ی پايدار ما خواهد شد. این مؤلفه‌ی 

معماری نباید دست‌کم گرفته شود!
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1. درآمد
من محقق تاریخ علم نیستم و نیز نمی‌خواهم وانمود کنم تاریخ علم- دان هستم. 
اما دانشگری هستم که می‌دانم وضع علمی ایران هنگامی که در تهران دبستان 
و دبیرستان می‌رفتم چگونه بود. دانشگاه را در وین گذراندم، شهری که در 
آن سنت کسانی مانند هرتز، ماخ، شرودینگر، و نیز مکتب وین در فلسفه هنوز 
زنده بود؛ و سپس در دوران انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون در تحولات علمی 
ایران نقش داشته‌ام و شناخت عمیقی نسبت به رابطه‌ی میان ایرانیان و مفاهیم 
گوناگون علم پیدا کرده‌ام: هنگامی که در دبستان بودم شرایط زندگی ما در 
نبود،  برق  نداشت:  با هشتصد سال پیش  تفاوتی  ما چندان  امکانات  و  تهران 
تلویزیون نبود، یخچال نبود، شب‌ها اگر مجبور بودیم جایی برویم حتماً فانوس 
همراه خود می‌بردیم، چون کوچه‌ها تاریک بود؛ هنگامی که نخستین اتوبوس 
خط واحد در تهران به‌راه افتاد من در دبستان بودم، و هنوز گرد و خاکی که 
در خیابان خیام به‌راه انداخت را، به خاطر دارم. دیپلم که گرفتم به این فکر 

١. این فصل کم‌وبیش منطبق برمقاله‌ای است که برای کتاب »علم و فناوری در ایران« تهیه شده است. 
متن انگلیسی آن توسط ناشر Palgrave  چاپ شده است. لطفاً به وبگاه Palgrave.com مراجعه کنید.
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بودم که برای ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی نجوم به خارج از کشور بروم. در 
تمام تهران، درکتابفروشی‌ها و کتابخانه‌ها، به زحمت تعدادی برابر انگشتان یک 
دست کتاب نجوم مدرن پیدا می‌شد. من سرخود را با کتاب التفهیم ابوریحان 
بیرونی، صورالکواکب عبدالرحمن صوفی، و کیهان‌شناخت قطان‌ابن مروزی گرم 
کار  آن‌جا  در  که  مغازه‌ی صحافی،  یک  این‌که صاحب  سرانجام  و  می‌کردم. 
به‌حساب  فرهیخته  متوسط  قشر  از  و  بود  مطالعه  اهل  که  مردی  می‌کردم، 
می‌آمد، هنگامی که شنید می‌خواهم به دنبال نجوم و علم بروم گفت بهترین جا 
برای تحصیل علم نجف است؛ منظورش حوزه‌ی علمیه‌ی نجف بود که نسبت 
به قم اهمیت بیشتری داشت. فهم این‌که چطور شخصی از طبقه‌ی متوسط و 
کتاب‌خوان ایران در سال 1965/1344 هنوز چنین تصور می‌کرد، کار ساده‌ای 
نیست. مطمئن هستم برای بسیاری دانشجویان ما و برای بسیاری از خوانندگان 
به صدها سال  متعلق  است،  به دوران گذشته  متعلق  واقعیت  این  کتاب  این 
پیش است، اما برای من بخشی از زندگی علمی‌ام بوده است؛ و توجه کنید که 
برونداد علمی ما در آن سال‌ها از مرتبه‌ی بزرگی صد مقاله‌ی بین‌المللی در 
سال هم نبود. اکنون، در سال 1391، برونداد علمی ایران به حدود 20.000 

مقاله‌ی بین‌المللی در سال رسیده است.
بااین اوصاف، و با پیشینه‌ای شامل بزرگانی مانند بیرونی، صوفی، ابوعلی 
این  کرد؟  درک  را  ایران  علم  تاریخ  می‌توان  چگونه  دیگران  و  رازی،  سینا، 
پرسشی است که بیش از صد سال است ایرانیان از خود می‌پرسند: چرا ایران 
است سد  نتوانسته  فناوری  و  علم  در  و  است  هنوز یک کشور جهان سومی 
عقب‌ماندگی را بشکند؟ بحثی که به سختی بتوان آن را از تحولات کشورهای 
اسلامی جدا کرد ]1[. در این مقاله سعی کرده‌ام از دید علم مدرن، به عنوان 
و سهمی در  کنم،  تحلیل  را  تاریخ خودمان  پیچیده،  و  اجتماعی  پدیده‌ی  یک 
این بحث جاری داشته باشم. نظرهای نامتعارف من درباره‌ی علم و فناوری 
سال  دویست  در  فناوری  و  علم  مدرن  تحولات  به  آن  نسبت  و  ایران،  در 
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گذشته، ریشه در علاقه‌ی من به تاریخ علم و درگیر شدن من با فعالیت‌های 
توسعه‌ی علم در ایران بعد از انقلاب اسلامی دارد. این دیدگاه عمیقاً جدا  از 
استدلال‌های متعارف پیرامون نقش استعمار یا خردگرایی اسلامی است که در 
نوشتارهای بی‌شمار درباره‌ی علم در کشورهای اسلامی دیده می‌شود ]از جمله 

مراجعه کنید به 2 و 3[.
به هنگام صحبت از موقعیت علم و فناوری در کشوری اسلامی مثل ایران، 
بالقوه وجود دارد.  با دنیای صنعتی، خطری  ارتباط  به‌ویژه به هنگام برقراری 
به سوءتفاهم‌هایی ضمنی منجر  فناوری معمولاً  کاربرد واژه‌هایی مانند علم و 
است که  این  واقعیت  است.  پیچیده  بسیار  بازیابی آن  یا  می‌شودکه شناخت 
واژه‌هایی مدرن مانند research ،science و scientist بی‌واسطه یا به‌راحتی 
به واژگان فارسی ترجمه‌پذیر نیست. به‌طور مثال در فارسی معمولاً واژه‌ی علم 
در مقابل science گذاشته می‌شود. این در حالی است که این واژه‌ی کلاسیک، 
وام گرفته شده از عربی، که بیش از هزار سال در زبان فارسی سابقه دارد، 
بیانگر فرآیند پیچیده‌ای که دنیای مدرن آن را به عنوان science می‌شناسد 
نیست. در زبان فارسی به کسی که دارای علم است، یا درگیر آن است عالم 
یا اهل علم گفته می‌شود. این واژه‌ی علم به وفور در نوشتارهای اسلامی پیدا 
ایران این است که »اهل علم« یک ملا است،  اما توافق عمومی در  می‌شود. 
یک دانش‌آموخته‌ی مذهبی است. فارسی‌زبانان هیچ‌گاه به یک scientist اهل 
هزار  را، که دست‌کم  دانشمند  واژه‌ی  فارسی  زبان  در  گاهی  نمی‌گویند!  علم 
سال سابقه دارد، معادل scientist می‌گذارند، واژه‌ای که در اواسط قرن 19 
در انگلیس ساخته شد؛ اما این معادل به‌سختی در فارسی جا می‌افتد؛ به‌طور 
مثال هنگامی که خواستم عنوان این فصل را که ابتدا به انگلیسی نوشته بودم 
 physicist را به scientist به فارسی برگردانم نتوانستم و مجبور شدم واژه‌ی
تبدیل کنم و در نهایت عنوان این فصل را عوض کردم! دانشمند واژه‌ای است 
معادل scholar و نه scientist. یادمان باشد واژه‌ی scientist بیانگر شاغل 
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در  هنوز  فارسی‌زبانان  این‌که  جالب‌توجه  است.   science حرفه‌ی  در  بودن 
به‌کار بردن واژه‌ی دانشمند معادل scientist اکراه دارند ]4[!

2. مؤلفه‌های اصلی علم و فناوری مدرن
بدون شناخت کافی از پدیده‌ی علم و فناوری مدرن و وجوه تمایز آن از علم 
ایران به‌دست  در دوران اسلامی به زحمت بتوان تحلیلی تاریخی از علم در 
داد. نویسندگان تاریخ علم دوران اسلامی، مستقل از کارهای پژوهشی موردی، 
در اظهار نظرهای کلی معمولاً به دو دسته تقسیم می‌شوند: یا تأکید می‌کنند 
بر اهمیت نقش علم دوران اسلامی در تحولات تاریخ علم بشر، یا نقش آن را 
کاملًا کم اهمیت جلوه می‌دهند؛ هر دو گروه متأثرند از برداشت‌های رمانتیک 
از نقش غرب مسیحی یا شرق اسلامی. از دید من دوران علم اسلامی بخشی 
آن  افول  و  رشد  چگونگی  و  است  قابل‌توجه  که  است  بشر  فکر  تحولات  از 
برای بشر کنونی، به‌ویژه مسلمانان، بسیار آموزنده است. در بحث‌های کنونی 
مرتبط با توسعه‌ی علمی ایران پس از انقلاب اسلامی عدم شناخت کافی از این 
تحولات، چه در دوران اسلامی و چه پس از آن، موجب سوء‌تفاهم‌های بسیاری 

شده است که آهنگ توسعه‌ی علمی ما را کند می‌کند.

1.2  علم مدرن به عنوان پدیده‌ای اجتماعی 
همان‌گونه که در چند فصل گذشته مطرح کردم، علم نوین را پدیده‌ای اجتماعی 
تلقی می‌کنم که شناخت پیشرفت آن فقط با توجه به این واقعیت امکان‌پذیر 
است. علم نوین یک فرآیند است که در آن دانشگران، نهادهای علمی، دولت‌ها، 
و جامعه به معنای عام در آن نقش بازی می‌کنند و دینامیک آن را تعیین 
می‌کنند. بی‌توجهی به هریک از این مؤلفه‌ها درهر جامعه بیانگر این است که 
آن جامعه هنوز در دوران پیشامدرن است. دو مفهوم اجتماع علمی و گفتمان 
علمی در این فرآیند نقش کلیدی دارند. صحت کار علمی، نظریه‌ی علمی، و 



121 تاریخ علم در ایران : نگاهی دیگر

نتایج تجربه‌های علمی را اجتماع علمی تعیین می‌کند، و دانشگران اعتبار علمی 
خود را از اجتماع علمی می‌گیرند و نه از نهادهای سیاسی یا اجتماعی. گفتمان 
علمی، از طریق همایش‌های گوناگون، انتشار مقاله‌ها و گزارش‌های علمی، به 
این پذیرش در اجتماع علمی کمک می‌کند، و هم‌زمان تعیین‌کننده‌ی دینامیک 

فرآیند علم نوین است.

2.2  نسبت بشر با طبیعت در علم مدرن
در علم مدرن طبیعت واقعیتی است که دانشگران با ابداع مفاهیم و روابط میان 
آن‌ها سعی می‌کنند با مدل‌سازی آن را درک کنند. به این ترتیب دانشگر یا 
دانش‌پیشه دیگر به دنبال درک ماهیت مفاهیمی مانند زمان و مکان نیست، 
بلکه این مفاهیم را برساخته‌ی ذهن بشر می‌داند که با ابداع روابطی میان آن‌ها 
می‌تواند پیشگویی‌هایی بکند و با ابزار اندازه‌گیری از طبیعت پاسخ بگیرد. این 
مدل‌سازی‌ها و مفاهیم ابداعی مرتبط با آن‌ها میان انسان و طبیعت رابطه‌ای 
نیوتن  و  گالیله  از  پیش  با آن‌چه در دوران  متفاوت است  برقرار می‌کند که 
مدل‌سازی  این‌گونه  بود.  برقرار  ایران،  در  جمله  از  اسلامی،  دوران  در  نیز  و 
هم  و  طبیعت،  در  تغییر  امکان  هم  می‌دهد،  طبیعت  از  پیشگویی  امکان  هم 
امکان ساخت مواد جدید و دستگاه‌های پیچیده. در این‌گونه مفهوم‌سازی روش 
برخی  که  حدی  تا  دارد،  محوری  نقش   )reductionism( فروکاست‌گرایی 
برخی  اگرچه  می‌دانند،  طبیعت  درک  برای  روش  تنها  را  آن  دانشگران  از 

زیست‌شناسان با آن مخالفت دارند.

2.3  اشتراک لفظی در مفاهیم مرتبط با علم
اطلاق  علم  لفظ  آن‌ها  همه‌ی  به  که  مفهوم  چهار  میان  تمایز  به  فصل2  در 
مفهوم  از  است  ترکيبي  علم،  مفهوم  رايج‌ترين  این‌که  نیز  و  پرداختم؛  می‌شود 
1 به انضمام بعضي داده‌هاي دانش قديم يا جديد. مبتنی بودن مفهوم 1 و 3 
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بر متن، و غلبه‌ی علوم دینی در جامعه‌ی ما پس از تأسیس نظامیه‌ها، ترکیب 
سخت‌جانی به‌وجود آورده است که خلاصی از آن را بسیار دشوار کرده است. 
هنوز لفظ عالم در ذهن فارسي‌زبانان نه يک دانشگر يا دانشمند علوم طبيعي 
را، بلکه يک متخصص علوم دين را تداعي مي‌کند. به هنگام وصف کسي که 
اهل علم است از الفاظي مانند درس‌خوانده، و اهل کتاب استفاده مي‌کنيم. کسي 
که در راه علم گام برمي‌دارد »درس مي‌خواند«. نفس فعل معين خواندن نشان 
مي‌دهد ما علم را موجودي مکتوب در کتاب‌ها مي‌دانيم که بايد »خوانده شود« 
يا »حفظ شود«. بي‌دلیل نيست که نظام آموزش و پرورش ما، حتي آموزش 
ميان  اين  در  است.  شده  پايه‌گذاري  حفظ‌کردن  و  خواندن  بر  ما،  دانشگاهي 
اثري از مفاهيمي مانند خلاقيت، توليد، ابداع، و ابتکار نيست. اين مفهوم رايج 
بسيار ريشه دارد و برمي‌گردد به سنت نظاميه‌ها و مدارس علميه‌ی قديم. اين 
مدارس نقش دانشگاه‌ها را تا دوران جديد در جوامع اسلامي بازي مي‌کردند. 
در قرن ششم و هفتم هجري آموزش علوم طبيعي و رياضي جزئي از برنامه‌ی 
مدارس ديني به‌حساب آمد و نهادينه شد، و از تيول دربار يا حاميان مالدار 
درآمد، همين امر بنا به شرايط تاريخي منجر به رکود اين علوم و ادغام مفهوم 
علم در علم دين شد. از همین دوران به مرور مفهوم علم نافع در مقابل علم 
ضار حاکم شد. تعريف علم نافع را نبايد با مفهوم نوين علم نوع 2 ]5[ يکي 
گرفت. علم نافع در سنت ما دانشي بود که مورد نياز بي‌واسطه‌ی علم دين بود 
مانند قدري رياضيات و نجوم، و اين با مباحث چند دهه‌ی اخير در ماهيت علم 
و دانشگاه بسيار متفاوت است. تفاوت میان دو مفهوم دانش و علم فقط یک 
تمایز معنا‌شناختی نیست؛ این تمایز تأثیر عمیقی بر سیاست‌های توسعه‌ای ایران 
گذاشته است. هنوز در ایران تفاهم بر سر این‌که علم مدرن چیست برقرار نشده 
است. بخش عمده‌ای از بحث‌های جاری در ایران و دیگر کشورهای اسلامی 
پیرامون علم اسلامی و علم غربی ناشی از سوءتفاهمی مبتنی بر این تمایز است. 
ما هنوز مشکل داریم برای بیان تفاوت میان علم و science و نیز تفاوت میان 
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یک دانشگر مدرن و یک اهل علوم دینی. این مشکلات موجب سوءتفاهم‌های 
جدی در جامعه‌ی کنونی ما شده است. هنگامی که یک روحانی مؤثر در مبحث 
ایران کنونی علوم تجربی کنونی را »معیوب« می‌داند  ارتباط علم و حوزه در 
]6، ص 96[ و در عین‌حال می‌نویسد »علم اگر علم است نمی‌تواند غیراسلامی 
شده‌است.  عمیق  سوءتفاهمی  دچار  بگیریم  نتیجه  باید   ]106 ]6، ص  باشد« 
این‌که علم مدرن به‌منظور درک بهتر طبیعت، یا خلقت به تعبیر مرجع ]6[، 
روش‌های نوین موفقی را ابداع کرده ‌است، و به لحاظ تاریخی برای برون‌رفت از 
محدودیت‌هایی که اهل دین، به‌ویژه در اروپا، برای رشد تفکر اعمال می‌کردند، 
حیطه‌ی فعالیت خود را از حیطه‌ی فعالیت اهل دین جدا کرده، و آن را به یک 
حرفه مثل هر حرفه‌ی دیگری تبدیل کرده است، به معنی تعارض یا مخالفت 
با مطلق دین نیست. اهل دین ما که هنوز عمق معنای این تحول را درنیافته‌اند، 
از آن تفسیر اشتباهی می‌کنندکه در مرجع ]6[ به وضوح دیده می‌شود. همین 
سوءتفاهم‌ها، به علاوه تجربه‌ی تاریخی ما ایرانیان که در این فصل به آن خواهم 

پرداخت، مانعی جدی در توسعه‌ی علمی ایران ایجاد خواهد کرد.
توجه داشته باشیم که به هنگام بحث پیرامون علم در ایران، به‌ویژه در سطح 
به‌کارگیری سیاست‌های علم و فناوری، کمبودها را فقط ناشی از ضعف  قدرت 
اجرایی ندانیم، و احتمال برداشت غلط از مفاهیم را، و عدم درک و تفاهم میان- 
ذهنی را، دست‌کم نگیریم. به‌ویژه در نظر داشته باشیم که این مفاهیم سخت‌جان 
ناشی از تاریخ ما ذهن ما را به طریقی شکل داده است که هم‌چون مثلث کانیستا 
واقعیت‌ها را به آسانی درک نمی‌کنیم یا دست‌کم اعوجاج‌یافته برداشت می‌کنیم.

3. تاریخچه‌ی مؤسسات آموزش عالی در ایران 
شناخت تاریخچه‌ی مؤسسات آموزش عالی در ایران کمک می‌کند تاریخ علم 
در ایران را بهتر درک کنیم. توجه داشته باشیم که واژه‌ی فارسی دانشگاه، در 
مقابل university حدود 80 سال پیش ابداع شد، در صورتی که تاریخچه‌ی 
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این  نمودار1  برمی‌گردد.  اسلام  از  پیش  دوران  به  ایران  در  عالی  آموزش 
تحولات را از پیش از اسلام تاکنون نشان می‌دهد. در این نمودار چند گسستگی 
برجسته می‌شود که نقش کلیدی در تحولات علمی ایران دارد. سخت‌جان‌ترین 
با دست‌کم  بوده است  به نظر می‌رسد جندی‌شاپور  مؤسسه‌ی آموزش عالی 
500 سال سابقه تا قرن دوم هجری، سپس مراکز علوم دینی از حدود نهصد 
سال پیش تاکنون. این در حالی است که مراکز آموزش علوم طبیعی و فلسفی 
پس از اسلام طول عمری کوتاه داشته‌اند و در دوران مدرن نیز جوان‌تر از  این 

هستند که توانسته باشند سنت پایداری ایجاد کرده باشند. 

1.3  مؤسسه‌های پیش از اسلام 
هیچ نهاد علمی در ایران نمی‌شناسیم که سنت آن به دوران پیش از اسلام 
برگردد مگر مدرسه‌ی جندی‌شاپور. این سنت حتی در جهان اسلام هم کم‌نظیر 
است. مدارس آتن و اسکندریه هم در آستانه‌ی ظهور اسلام اهمیت خود را از 
دست داده بودند. این مدرسه باید پیش از قرن چهارم بعد از میلاد تأسیس 
شده باشد. رونق آن بیشتر در دوران انوشیروان، پادشاه ساسانی، بوده است. 
شاپور بن سهل، که در اواسط قرن سوم/ قرن نهم فوت شده است، آخرین 
پزشک و رئیس این مدرسه بوده است پیش از این‌که سنت آن به بغداد و 
نخستین  این  می‌رسد  نظر  به  شود.  منتقل  اسلامی  دوران  بیمارستان‌های  به 
انقطاع در نهادهای آموزشی ایران در دوران تاریخی ما بوده است. از آموزش 
در زمینه‌های مهندسی اطلاع چندانی در دست نداریم، و شاید آموزش در 
مهندسی  شاهکارهای  از  شواهدی  اما  است،  نبوده  مرسوم  اصلًا  زمینه‌ها  این 
هنوز  شوشتر  آبرسانی  شبکه‌ی  مجموعه‌ی  و  تیسفون  در  کسری  طاق  مانند 
در دسترس است. هیچ شاهدی هم از آموزش در زمینه‌ی فلسفه یا فعالیت 
زمان  در  که  هم  یونانی  فیلسوفان  نیست.  در دسترس  فلسفی  زمینه‌های  در 
انوشیروان از روم شرقی به ایران آمدند مدت کوتاهی دوام نیاوردند و ایران و 
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جندی‌شاپور را محل تفکر نیافتند. توجه داشته باشیم که آموزش و مدارس در 
دوران ساسانیان زیر نظر روحانیان زرتشتی بود. 

2.3  دوره‌ی اسلامی تا تأسیس نظامیه‌ها
تاریخچه‌ی آن در دوران اسلامی  و  بررسی علم  به  مقاله‌ها و کتاب‌هایی که 
پرداخته‌اند بسیارند ]رک 7-10 و مراجع آن[. از آن‌جا می‌دانیم که نهادهایی 
مسجد  دارالقرآن،  دارالحدیث،  دارالحکمت،  دارالکتب،  دارالعلم،  هم‌چون 
اوایل قرن دوم/هشتم تأسیس شدند و در  از  جامع‌ها، مسجدها، و مدرسه‌ها 
زمینه‌های گوناگون علمی فعال بودند. به علاوه در دربارهای محلی در سراسر 
ایران کتابخانه‌ها و نیز مؤسسات آموزشی وابسته یا دانشمندان وابسته همواره 
وجود داشته است، از جمله در دربار سامانیان و بوییان و غزنویان. با شروع 
فعالیت‌های  و  علم‌آموزی  نظامیه‌ها دوره‌ی جدیدی در  تأسیس  و  سلجوقیان 
علوم  می‌یابد،  کاهش  علمی  فعالیت‌های  تنوع  می‌شود:  آغاز  ایران  در  علمی 
طبیعی و فلسفه در چارچوب آموزش مجاز مدارس نظامیه محدود می‌شود، در 
نتیجه گسستگی جدیدی در نهادهای علمی ایران اتفاق می‌افتد: آموزش علوم 
به آموزش‌های دینی فروکاسته می‌شود و واژه‌ی مدرسه پس از آن فقط به 
مدارس دینی اطلاق می‌شود. به همین علت است که از قرن هفتم/سیزدهم به 
بعد عملًا انقطاع در علم و مراکز علمی شروع می‌شود که اوج آن را در دوران 

صفویه و قاجار، تا آغاز تحولات مدرن شاهد هستیم.

3.3  دوران اخیر: دوره‌ی ناصری تا انقلاب اسلامی
با تأسیس نهادهای آموزشی مدرن از جمله دبستان، دبیرستان، دارالفنون، و 
نهاد  در  آن‌ها  ادغام  و سپس  کشاورزی  و  حقوق،  پزشکی،  عالی  مدرسه‌های 
دانشگاه تهران دوران جدیدی در ایران آغاز می‌شود. نمودار 1 به وضوح نشان 
می‌دهد که نهاد دانشگاه مبتنی بر هیچ سنت نهادی از گذشته‌ی ایران نیست، 
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جز این‌که روش‌های آموزش و تلقی از علم متأثر از حوزه‌های علمیه‌ی علوم 
ایران و  این گسستگی‌ها در تحلیل وضعیت علمی  به  دینی بوده است. توجه 

آینده‌ی آن بسیار اهمیت دارد.

نمودار 1. مدارس عالي از دوره‌ی هخامنشيان تاكنون.
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4. تحلیل تحولات علمی ایران در دوره‌های تاریخی متفاوت
ما با وقایع تاریخ خود آشنا هستیم، اما کمتر به تحلیل این وقایع پرداخته‌ایم. 
تحلیلی که من از دوره‌های متفاوت پس از اسلام در کتاب »ایران 1427« به 
تفصیل مطرح کرده‌ام از دید دینامیک اجتماعی با توجه به وضعیت علمی ایران 
است ]11[. می‌توان این تحلیل را پذیرفت، یا به آن، به عنوان تحلیل کسی 
که در علم تاریخ آماتور است، بی‌توجه ماند! آن‌چه اهمیت دارد این است که 
به لحاظ دینامیک اجتماعی و شناخت تحولات علمی دنیا، که تاریخ‌دانان ما 

نمودار 2. تعداد مدرسه‌های عالی در دوره‌های مختلف )مبتنی بر داده‌های مرجع7(. این 
داده‌ها تقریبی است و مرتبه‌ی بزرگی یا حدود و حداقل‌ها را نشان می‌دهد که از کتب 
معادل  معمولاً  قدیم  در سنت  لفظ مدرسه  این‌که  توضیح  است.  استخراج شده  تاریخی 
تعداد مدرسه‌ها  توجه کنید که  امروزی آن گرفته شده ‌است.  تعبیر  به  مدرسه‌ی عالی 
در دوران مرتبط با انحطاط افزایش یافته است، که این به معنی تغییر مفهوم مدرسه به 

مدرسه‌ی دینی و حذف آموزش مدرسی علوم طبیعی و فلسفه است.

عصر روشنگریعصر گذار به انحطاطعصر نادیده‌انگاریعصر بهت
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تاکنون به آن بی‌توجه بوده‌اند، دوره‌هایی را متمایز کرده‌ام، که از دید مدرنیت 
و جامعه‌های دانش‌بنیان تفاوت بنیادی با هم دارند. توجه به این تفاوت‌ها ما 
را برای درک آینده و دینامیک آن و نیز شناخت بهتر گذشته‌ی ایران آشنا 
می‌کند. در این‌جا مایلم این تقسیم‌بندی را به ایران پیش از اسلام و نیز دوران 

طلایی اسلام تا تأسیس نظامیه‌ها گسترش دهم.

الف( دوره‌ی پیش از اسلام
ب( دوره‌ی طلایی         قرن اول تا ششم/ هفتم تا دوازدهم

ب1( عصر زیر‌ساخت‌ها        قرن اول تا سوم/ قرن هفتم تا نهم؛

ب2( عصر روشنگری           قرن چهارم و پنجم/ دهم و یازدهم؛

ج( دوره‌ی انحطاط        قرن ششم تا چهاردهم/ دوازدهم تا بیستم
ج1( عصر گذار به انحطاط    قرن ششم تا هشتم/ قرن دوازدهم تا چهاردهم؛

ج2( عصر نادیده‌انگاری        امیرتیمور- عباس میرزا، 1811-1402/1226-408،

حدود 400 سال؛
ج3( عصر بهت     عباس میرزا- آغاز دوره‌ی پهلوی، 1925-1811/1304-1190، 

حدود 100 سال؛
د( دوره‌ی آگاهی

د1( عصر گذار به آگاهی یا خودیافت   دوران پهلوی، 1978-1925/1357-1304، 

حدود 50 سال  
د2( عصر آگاهی         انقلاب اسلامی-

1.4  علم در دوره‌ی پیش از اسلام
برمی‌گردد،  ساسانیان  عصر  به  اسلام  از  پیش  دوره‌ی  از  ما  اطلاعات  عمده 
اگرچه اطلاعاتی به‌ویژه از علم پزشکی در دوران هخامنشیان در دست است، 
از  جراحی  روش‌های  و  پزشکی  اطلاعات  از  برخی  انتقال  چگونگی  جمله  از 
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اما  داریوش.  توسط  سائیس  پزشکی  مدرسه‌ی  احیای  یا  یونان‌]9[؛  به  ایران 
دوره‌ی ساسانیان و مدارس متفاوت این دوره برجستگی تاریخی ویژه‌ای یافته 
اسلام.  از  پس  قرن سوم هجری  تا  آموزشی  جمله حفظ سنت‌های  از  است، 
رونق  نماد  جندی‌شاپور،  مدرسه‌ی  همان  یعنی  دوره،  این  نهاد  معروف‌ترین 
علم در ایران پیش از اسلام دانسته شده ‌است، که شاید چندان بی‌راه نباشد. 
واقعیت این است که به هنگام ظهور اسلام، مکتب اسکندریه از رونق افتاده 
حالی  در  این  داشتند،  رونق  کمتر  مدارس  نیز  شرقی  روم  بخش  در  و  بود 
است که مدرسه‌ی جندی‌شاپور موفق شده بود دانشمندانی را در رشته‌های 
پزشکی، ریاضیات، و نجوم از شرق و غرب به این مرکز جذب کند. فعال بودن 
مدرسه‌ی جندی‌شاپور به مدت حدود 500 سال اگرچه نشانی است از رونق 
علم در ایران ساسانی، اما نباید از نظر دور داشت که در این دوره دین رسمی 
دولتی بر همه‌ی شئون فرهنگی از جمله مدارس امپراتوری سیطره داشت و 
خردگرایی را محدود می‌کرد. شاید عدم رشد فلسفه در این دوران نشانی از 
همین تحدید خردگرایی در چارچوب دین رسمی بوده است، که تفکر و فلسفه 
این  است  بدیهی  کرد.  محدود  اسطوره‌شناسی  و  مذهبی  علوم  یا  کلام  به  را 
احکام  و  نجوم  یا حتی  یا مهندسی،  برای رشد پزشکی  مانعی  تنگ  چارچوب 

نجوم ایجاد نمی‌کرد. زیج شهریاری نتیجه‌ی همین دوران است.
مجموعه‌ی شبکه‌ی آبرسانی شوشتر، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم 
مهندسی آن دوران که هنوز پابرجا است، یا طاق کسری در تیسفون این ادعای 
شرط‌های  و  قید  ظاهراً  نمی‌کند:  نقض  را  دینی  علوم  به  تفکر  بودن  محدود 
پزشکی  یا  مهندسی  فعالیت‌های  با  مغایرتی  ذهنی  فعالیت‌های  برای  مذهبی 
بر  جامعه،  بر  عمیقی  فرهنگی  تأثیر  شرط‌ها  و  قید  همین  اما  است.  نداشته 
ایران گذاشته است. به همین دلیل  خردگرایی، و بر تعریف رایج از علم در 
در اطلاق عنوان دوران شکوفایی علم به زمان ساسانیان، که بسیاری از اهل 
باید احتیاط کرد. شواهد بسیاری وجود دارد که در  تاریخ علم علاقه‌مندند، 



131 تاریخ علم در ایران : نگاهی دیگر

انقیاد فقه و تفکر مذهبی بوده است. مدارس  دوران ساسانیان خردگرایی در 
آن دوران توسط مغ‌ها )روحانیان زرتشتی( مدیریت می‌شده است. به همین 
دلیل هنگام صحبت از علم در دوران پیش از اسلام باید به این تأثیر عمیق 
مذهب در علم توجه کرد و این‌که علم بخشی از تفکر مذهبی و مقید به آن 
تلقی می‌شده است. هم از این رو است که مهاجرت جمعی از فیلسوفان از روم 
این  فلسفی در  باعث نشد مکتبی  انوشیروان  به جندی‌شاپور در عصر  شرقی 

مدرسه تأسیس شود.

2.4  دوره‌ی طلایی 1: عصر زیرساخت‌ها / قرن اول تا سوم
تحولات  با  ساسانی  امپراتوری  سرزمین‌های  و  ایران  کشور  هجری  اول  قرن 
انتظار  نباید  است  طبیعی  که  است  بوده  همراه  اجتماعی  و  فرهنگی  چشمگیر 
رخدادهای مهم علمی را داشت. آن‌چه اکنون به‌گونه‌ای پسینی می‌شود گفت 
این است که اگرچه مراکزی مانند جندی‌شاپور به فعالیت خود ادامه می‌دادند، 
اما غلبه‌ی تحولات اسلامی از یک طرف و غالب شدن فرهنگی عربی و اسلامی 
استمرار  حتی  یا  شود  پایه‌گذاری  نوین  علمی  نهادهای  که  نبود  شرایطی  در 
فعالیت‌های نهادهای موجود تضمین شود. نکته‌ی بسیار حائز اهمیت این است 
آمادگی  است،  تفکر  عین  عبارتی  به  یا  را ممکن می‌سازد  تفکر  که  زبان،  که 
ایجاد زمینه‌ای برای رشد تفکر را در جامعه‌ی اسلامی تازه متولد‌شده نداشت. 
اگرچه در جنوب شبه‌جزیره‌ی عربستان در هزاره‌ی اول پیش از میلاد تمدن 
شکل گرفته بود و زبان عربی جنوب، به نام‌های معینی و سبئی )حمیری(‌]7[ با 
الفبایی شامل 29 حرف به شکل مکتوب در‌آمده بود، اعراب شمالی شبه‌جزیره، 
هم  اسلام  ظهور  زمان  تا  و  نداشتند  خط  بود،  اسلام  ظهور  منشأ  که  جایی 
خواندن و نوشتن در میان آن‌ها رایج نبود و فقط چند تن از عهده‌ی این کار 
بدون  است.  بی‌معنا  علمی  تحولی  از  شرایطی صحبت  چنین  در  برمی‌آمدند. 
تحول زبانی تحولی علمی و فکری قابل‌تصور نیست. به همین دلیل کاری که 
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سیبویه )Sibawayh( با »الکتاب« انجام داد بی‌شک نقطه‌ی عطفی نه فقط در 
علم جهان اسلام که در تاریخ زبان‌شناسی و تحول علمی بشر است.

ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر فارسی بیضاوی، ملقب به سیبویه، در بیضاء 
فارس در تاریخ 763/148 متولد شد. و در سال 795/180 وفات یافت. او 
را به اتفاق آراء پایه‌گذار یک سنت زبان‌شناسی عظیم و نیز بهترین نماینده‌ی 
آن دانسته‌اند ]12 و 13[. معروف‌ترین نامی هم که از زبان‌شناسان پیش از 
او ذکر می‌شود، استاد سیبویه به نام خلیل بن احمد فراهیدی، دانشمند ایرانی 
دیگری است )100 تا 170( که ابداع‌کننده‌ی علامت‌های فتحه، کسره، ضمه، 
که  است  بوده  اشخاصی  اعقاب  از  فراهیدی  است.  عربی  خط  در  سکون  و 
انوشیروان به یمن فرستاده شدند. پرداختن به زبان، و ایجاد زبانی  در زمان 
پرداخته و آماده‌ی بیان مفاهیم علمی، هم از تعداد زبان‌شناسان قرون اولیه‌ی 
زبانی  مسائل  پیرامون  جدل  و  بحث  جلسات  از  هم  و  است  مشخص  اسلام 
]14[. جالب‌توجه است که بدانیم در سال 960 میلادی دست‌کم نام 265 نفر 
زبان‌شناس و لغت‌شناس در تاریخ ذکرشده است‌که اکثر آن‌ها، نام‌آوران آن‌ها، 

مانند سیبویه و فراهیدی، ایرانی بوده‌اند ]14 و 15، ص 129[.
سیبویه و سنت‌گذاری او برای زبان عربی و آماده ساختن آن برای بیان 
با  تألیف، هم‌زمان است  از طریق ترجمه و سپس  ابتدا  مفاهیم علمی ظریف، 
آغاز خلافت عباسیان که از شرق اسلامی، و از ایران برآمدند، و برچیده شدن 
خلافت امویان که از غرب اسلامی، ابتدا از مصر و سپس شام، برآمدند. در 
از  کمی  گزارش‌های  فقط  و  نیست  علمی  نهادسازی  از  خبری  امویان  دوران 
آموزش در مسجدها و ذکر نام مکتب برای آموزش کودکان و نوجوانان وجود 
دارد. در عین حال باید توجه داشت که شروع بحث و مجادله، پیدایش افکار 
متضاد در جامعه‌ی اسلامی، از جمله جبریه و قدریه،  و اشاعره در همین دوران 
این دوران که هنوز زبان رشد کافی  اندیشه در  و  امویان است. آزادی خرد 
نکرده بود، علم به هیچ معنی گسترش نیافته بود، مسئله‌ی حکومتی امویان نبود.
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با عباسیان در اواسط قرن دوم/هشتم و با فرهنگ ایرانی غرب سرزمین‌های 
را  عباسی  منصور  می‌شود.  آغاز  اسلام  جهان  در  علمی  نهادسازی  اسلامی 
بنیان‌گذار واقعی خلافت بنی‌عباس می‌دانند. پایتخت او ابتدا شهر هاشمیه بود 
میان کوفه و حیره. اما پس از مقابله با بعضی شورش‌ها محلی را در نزدیکی 
دهکده‌ی ایرانی به نام بغ- داد در سال758/141 انتخاب کرد و بنای شهری 
را نهاد به نام دارالسلام، که به نام بغداد مشهور شد! خوب است توجه داشته 
باشیم که نه فقط عباسیان در خراسان ایران آموزش دیده بودند، بلکه آخرین 
ایرانی  فرهنگ  و  داشت  قرار  بغداد  نزدیکی  در  تیسفون،  ساسانیان،  پایتخت 
در آن منطقه غالب بود، منطقه‌ای که به زبان ایران باستان »ایراک« خوانده 
می‌شد، یعنی »سرزمین پایین« ]16[، و عراق معرب آن است. با رشد زبان 
این  به مرور در  فراهیدی و سپس سیبویه  عربی و منطقی کردن آن توسط 
رایج شد، همان‌گونه که  زبان عربی  بود  ایرانی‌نشین  به‌طور عمده  منطقه که 
به مناطق دیگر ایران هم نفوذ پیدا کرد. زمان شروع بنای شهر بغداد را هم 
نوبخت، منجم ایرانی دربار منصور، تعیین کرده بود. ترجمه‌ی کتاب‌های علمی 
به زبان عربی نیز از همین زمان شروع می‌شود. شاید ترجمه‌ی کتابی نجومی 
و ریاضی در سال 156 را که از هند به دربار منصور وارد شده بود بتوان آغاز 
دوران ترجمه و شروع دوران طلایی علم در تمدن اسلامی نامید. نخستین نهاد 

علمی در عصر مأمون )سال210( به نام بیت‌الحکمه در بغداد تأسیس شد.
واضح است که فعالیت‌های زبانی در قرن دوم/ هشتم بسیار گسترده بوده 
و زمینه را برای ترجمه‌ی متون از زبان‌های دیگر به عربی آماده کرده است، 
و از این طریق زبان علمی در ایران، مانند همه‌ی سرزمین‌های اسلامی عربی 

شده است اگرچه دانشمندان ایرانی به زبان پارسی هم نوشته‌اند.
همین دوران هم‌زمان است با به‌قدرت رسیدن سلسله‌های حاکم بر ایران 
تا نیمه‌ی دوم قرن پنجم یا به‌قدرت رسیدن سلجوقیان که باید آن را آغاز 
دوران گذار به انحطاط اسلامی دانست. پیش از تأسیس کتابخانه‌های بزرگ و 
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عمومی، دارالکتب و خزانه‌الحکمه، بعضی کتابفروشی‌ها نقش کتابخانه را داشتند. 
به تدریج در اواخر قرن سوم دارالعلوم‌ها تأسیس شدند. به این ترتیب قرن 
سوم را می‌توان قرن تأسیس نهادهای علمی از جمله کتابخانه‌ها و مدرسه‌ها و 
دارالعلم‌ها دانست. پیش‌تر هم دیدیم که در همین قرن مدرسه‌ی جندی‌شاپور 
و سنت آن به بغداد منتقل شد، و دوره‌ی جدیدی از نهادسازی‌های علمی در 
تحولات  نه  که  باشیم  داشته  توجه  بنیان‌گذاری شد.  طبیعی  علوم  زمینه‌های 
این عصر، یا دوره‌ی طلایی پیرو آن یعنی عصر روشنگری را، می‌توان ناشی از 
نفوذ فرهنگی غیر اسلامی دانست، و نه می‌توان مفاهیمی مانند ناسوت‌گرایی به 
معنی سکولاریسم یا لیبرالیسم بر آن اطلاق کرد، بلکه باید این تحول را تحولی 

درون- زاد اسلامی نام نهاد.

3.4  دوره‌ی طلایی 2: عصر روشنگری / قرن چهارم و پنجم
از قرن سوم، هم‌زمان با نهضت نهادسازی در علم، سلسله‌های حاکم بر ایران 
آزادی عمل بیشتری پیدا کردند و در جذب دانشمندان و ساختن مراکز علمی 
به رقابت برخاستند، و آزادی اندیشه هم مجال بیشتری یافت. دربار عباسیان، 
اگرچه در ابتدا مجال بحث و آزاد اندیشی فراهم ساخت، اما از زمان متوکل 
)247-232( با ممنوع کردن بحث و مناظره از هرگونه آزاد‌اندیشی تهی شد. 
به علاوه بد رفتاری شدید با علویان و معتزله، موجب مهاجرت آزاد‌اندیشان 
به شهرهای تحت نفوذ حاکمان ایرانی، و نیز موجب رشد علم در دربار حاکمان 
آزاد‌اندیش ایرانی شد. این ویژگی حمایت از خرد و خردورزی، که اوج آن را 
در دربار بوییان )320-410( می‌بینیم چنان بود که نه فقط پزشکی و مهندسی، 
که تفکر فی نفسه، متجلی در طبیعیات، امکان رشد پیدا کرد. بی‌دلیل نیست 
این دوره، به‌ویژه دوره‌ی بوییان را عصر روشنگری اسلامی هم خوانده‌اند ]17[. 
آزاد‌اندیشی  مجال  و  آن‌ها،  بی‌تعصب  دربار  و  ایرانی  حاکمان  بی‌بدیل  نقش 
هم‌زمان با نهادسازی در علم، پس از دوران تثبیت زبان عربی به عنوان زبان 
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علم، و برپایه‌ی سنت علمی موجود منطقه از زمان ساسانیان، موقعیتی بی‌مانند 
در تمدن اسلامی پدید آورد که دیگر هیچ‌گاه تکرار نشد. 

هرگاه به دستاوردهای تمدنی مسلمانان توجه کنیم، به نام‌هایی چون فارابی 
)257-880/336-949(، ابن‌سینا )372-980/430-1037(، ابوریحان بیرونی 
بر‌می‌خوریم؛   )1048-1131/527-441( خیام  و   ،)1048-973/441-363(
همگی این بزرگان یا غول‌های تاریخ علم بشر، در این دوران زیستند: دوره‌ی 
200 ساله‌ی نیمه‌ی دوم قرن سوم تا نیمه‌ی دوم قرن پنجم. اگرچه بزرگانی 
مانند سیبویه یا خوارزمی )165-238 /780-850( پیش‌تر پا به عرصه‌ی وجود 
نام‌های  این  دانست.  دوران طلایی  این  از  بخشی  هم  را  آن‌ها  باید  گذاشتند، 
جهانی بیانگر قله‌ی کوهی است که ریشه‌ای گسترده در جامعه داشته است. 
تعداد دانشمندان تأثیرگذار در آن دوران بسیار زیاد بوده ‌است. تنها همراه با 
عبدالرحمن صوفی دست‌کم 15 منجم تراز اول در رصدخانه‌ی بوییان در شیراز 
این تعداد  در نیمه‌ی دوم قرن چهارم حضور داشتند. توجه داشته باشیم که 
بسیار بیشتر از تعداد منجمان رصدگر در ایران کنونی پس از 1100 سال است! 
اگرچه هدف من در این مقاله ذکر نام دانشمندان و کار آن‌ها نیست اما بد 
نیست از چند نفر منجم و ریاضی‌دان همین دوران هم نام ببریم که پایه‌گذار 
تحول ریاضیات و نجوم در این دوره از تاریخ بشر بوده‌اند: ابوحنیفه دینوری 
)205-850/282-929(، ابوالوفای بوزجانی )328-938/388-996(، کوشیار 
گیلانی )330-941/400-1009(، و‌ ابومحمود ‌فجندی )قرن چهارم/قرن دهم( 
که به گفته‌ی ابوریحان بیرونی پدیده‌ای نادر در ساخت ابزار نجومی بوده است 
و سازنده‌ی سدس فخری در رصدخانه‌ی بالای کوی طبرک نزدیک ری ]18[.

با آغاز حکومت ترکان غزنوی، دربارهای محلی نقش خود را به عنوان حامی 
آزاد‌اندیشی و مرکز تجمع اهل خرد و علم از دست دادند، و خشک‌اندیشی و 
آزار دگراندیشان، دست‌کم در بخشی از ایران، شروع شد. با وارد شدن طغرل 
سلجوقی به بغداد، در سال 447، و برچیده شدن دولت آل‌بویه که هنوز در این 
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شهر تسلط داشت، دوران روشنگری اسلامی نیز به پایان می‌رسد. این زمان را 
باید آغاز دوران گذار به انحطاط در تمدن اسلامی دانست، اگرچه این دوران 
شروع قدرت گرفتن امپراتوری سلجوقی نیز هست که قلمرو آن‌ها از مرز چین 
تا مدیترانه و از دریای خوارزم، کوه‌های قفقاز و دریای سیاه تا خلیج فارس و 

بیابان سوریه رسید.

4.4  دوره‌ی انحطاط 1: عصر گذار به انحطاط 
قرن ششم تا هشتم/ قرن دوازدهم تا چهاردهم

فتح بغداد توسط طغرل در سال 447 هجری و پایان دوره‌ی سلطنت بوییان 
از  ترکان غزنوی پیش  اگرچه حکومت  تلقی کرد،  این دوره  را می‌توان آغاز 
آن در بخشی از شرق ایران پیش‌قراول این دوره است. با شروع نیمه‌ی دوم 
قرن پنجم هجری/ اواخر قرن11 میلادی و قدرت گرفتن سلجوقیان با داشتن 
سپس  و  محمدکندری  منصوربن  ابونصر  مانند  متعصبی  اما  قدرتمند  وزرای 
خواجه نظام‌الملک آزادی عقیده و مذهب از میان رفت. خواجه نظام‌الملک که 
پیرو مذهب شافعی و طریقت اشعری بود با تعصب بسیار فقط مذهب شافعی 
و حنفی را پاک و درست می‌پنداشت؛ این تعصب تا به حدی بود که نظامیه‌ها، 
و بقیه‌‌ی مدارسی را که در امپراتوری سلجوقیان تأسیس شد، به علما و پیروان 
دوره‌ی سی  در  نظام‌الملک  این،  بر  داد. علاوه  اختصاص  پاک«  »مذهب  این 
و  امرای محلی  بین بردن قدرت  از  از هیچ کوششی در  ساله‌ی وزارت خود 
حکام ایالت‌ها و ایجاد حکومتی متمرکز فروگذار نکرد. این‌گونه بود که قدرت 
قدرت  اما  مدیترانه،  تا  چین  از  یافت،  گسترش  بسیار  سلجوقیان  امپراتوری 
فروپاشی  مقدمات  و  علم سلب شد،  بزرگان  و  مردم  از  تفکر  آزادی  و  تفکر 
مجموعه‌ی  در  و  ایران  در  انحطاط  مقدمات  و  یک طرف،  از  امپراتوری  این 
بوییان دیگر خبری  آزاد‌اندیشی دوره‌ی  از  آمد.  فراهم  اسلامی  سرزمین‌های 

نبود. 
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شاید  نظام‌الملک،  خواجه  بودند.  نظامیه‌ها  آزاد‌اندیشی  تحدید  این  نماد 
شهرهای  در  مدرسه‌هایی  اسماعیلیان،  فرهنگی  فعالیت  با  مقابله  به‌منظور 
گوناگون امپراتوری تأسیس کرد؛ در عمل در هر شهری که کسی را ‌با شهرت 
علمی می‌یافت مدرسه‌ای می‌ساخت و موقوفاتی برای آن مدرسه دایر می‌کرد؛ 
البته شهرت علمی برای او به معنی شهرت در علوم طبیعی مانند پزشکی و 
نجوم یا منطق و فلسفه نبود. حتی مطلق علوم دینی نبود، بلکه فقط شهرت در 
مذهب شافعی و حنفی بود. در سال 1062/457 بنای نظامیه‌ی بغداد آغاز شد 
که در سال 1064/459 پایان گرفت. ناظر بنای مدرسه‌ی ابوسعید احمدبن 
محمد نیشابوری صوفی بود که در کار خود خیانت ورزید و پس از آگاهی از 
اطلاع خواجه، به بصره گریخت و کمی بعد پشیمان شد و برای عذر‌خواهی نزد 

خواجه بازگشت. خواجه به او گفت: 

»اندوه من از آن مال نیست که تو خیانت کردی یا دیگری، بلکه اندوه 
من بر زمانی است که فوت شده و تدارک آن ممکن نه، من می‌خواستم 
که این مدرسه بناء محکم باشد مانند بناء جامع منصور و بیمارستان 
گچ  زنبیل  یک  آجر،  برای یک  از  ایشان  که  عضدالدوله، چه شنیدم 
می‌ریختند و با من گفتند که تو وجه عمارت را در آجر منقوش کردی 
و از آن ترسم که زود خراب شود و با آن خائن بیش از این خطاب 

نکرد« ]19[.

نظام‌الملک مدرسان این مدارس را از بین علمای مشهور شافعی برمی‌گزید. 
جالب‌توجه این‌که بسیاری از حاکمان محلی در ایران هم از نظام‌الملک تقلید 
می‌کردند. در مجموعه‌ی این مدارس تدریس علوم عقلی و فلسفی ممنوع بود و 
تعلیم اختصاص به علوم شرعی و کلامی داشت. در این دوره جدال‌های مذهبی 
و کلامی، که پیش از این آزادانه به صورت بحث و مناظره انجام می‌شد، به 
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تخریب مدارس و فتنه‌های منجر به کشتار تبدیل شد. هنگامی که در سال 
اشعریان و رد  اثبات عقاید  به  بغداد  نظامیه‌ی  ابونصر قشیری در  امام   469
در سال  را کشتند.  و جماعتی  کردند  حنبلیان حمله  پرداخت،  حنبلیان  افکار 
488 نیز در نیشابور فتنه‌ای میان شافعیان و حنفیان از یک طرف و کرامیه 
از طرف دیگر در گرفت که در نتیجه مدارس کرامیه ویران شد. در همین 
ویران شدن 25  به  و شافعیان  میان حنفیان  نیشابور در سال 556 درگیری 

مدرسه و 5 کتابخانه انجامید.
باید او را نماد مخالفت خرد  امام محمد غزالی )وفات 1111/505(، که 
دینی با آزاد‌اندیشی تلقی کرد، پس از کناره‌گیری از تدریس در نظامیه‌ی بغداد 
دیگر هیچ‌گاه نپذیرفت به بغداد برگردد، در طوس ماند، و در پاسخ سلطان 

سنجر برای بازگشت به نظامیه‌ی بغداد با امکانات بی‌شمار نوشت: 

... سه نذر  به سر تربت خلیل علیه‌السلام رسیدم  »سیوم آنکه چون 
کردم. یکی آنکه از هیچ سلطان و سلطانی هیچ مالی قبول نکنم، دیگر 
آنکه به سلام هیچ سلطان و سلطانی نروم. سیوم آنکه مناظره نکنم. 
اگر در این نذر نقص آورم، دل و وقت شوریده گردد وهیچ کار دین 
و دنیا میسر نشود و در بغداد از مناظره کردن چاره نباشد و از سلام 

دارالخلافه امتناع نتوان کرد« ]20[.

این چنین شد که قدرت‌گرفتن سلجوقیان ترکیب شد با حاکمیت تعصب 
و  نظامی‌گری  و  کشورداری  رشد  اشاعره؛  به  نزدیک  مذهبی  قرائت  یک  در 
کنترل حکام محلی با دستگاه اطلاعات وسیع همگام شد با محدودیت شدید 
آزاد‌اندیشی و محدودیت خرد و ایجاد مانع برای حتی آموزش علوم طبیعی 
از آموزش  توسعه‌ی آن. مدارس منع شدند  به  به تشویق  و عقلی چه رسد 
طبیعیات و فلسفه. و این مؤثرترین گام ناخواسته بود در ایجاد مانع برای رشد 
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 unintended( نامنظور  نتایج  اقتصاد،  علم  مدرن  نو ‌واژه‌ی  اسلامی.  جوامع 
consequences(، شاید بهترین توصیف از این نوع مملکت‌داری باشد: ایجاد 
یک امپراتوری با تفکری مبتنی بر یک قرائت مذهبی یا اید‌ئولوژی خاص، با 
نیت خیر ایجاد آرامش برای مردم و آبادانی شهرها و با سیاست مطلوب اما 
محدود اختیارات محلی؛ غافل از این‌که ایجاد مانع برای رشد خرد در نهایت 
صریح،  منظور  بدون  و،  می‌کند  ضایع  را  دیگر  مطلوب  سیاست‌های  همه‌ی 
تا  که  می‌برد  قهقرایی  به  را،  اسلامی  تمدن  طلایی  سابقه‌ی  و  را،  امپراتوری 
حدود هزار سال دیگر جبران آن ممکن نمی‌شود. این صدمه‌ای است که دوران 
تمام جوامع  به  نیز  و  ایران  به  تعصب  با  متمرکز همراه  با حکومتی  سلجوقی 
اسلامی زد. ایران پس از آن دیگر شاهد ظهور دانشمندانی مؤثر در رشد علمی 
بشر نبوده ‌است. ظهور مکتب مراغه در دوران هلاکوخان مغول و نقش خواجه 
نصیر طوسی را باید در زمره‌ی آخرین درخشش‌های آتشی دانست که اوج 
آن در دوران بوییان و دوران روشنگری اسلامی بوده است. این نظر را مغایر با 
نظر صبرا ]21[ نمی‌دانم که نمونه‌های درخشش علوم طبیعی بعد از این دوره 
هم در ایران و دیگر سرزمین‌های اسلامی دیده شده است؛ اما همین نمونه‌های 
متفرق دلیل روشنی است بر غالب نبودن خرد و سلطه‌ی تفکر دینی بر هر 
اسلامی  سرزمین‌های  در  دوره  این  گستردگی  و  شروع  البته،  ذهنی.  فعالیت 

یکسان نبوده است.  

5.4  دوره‌ی انحطاط 2: عصر نادیده‌انگاری  
امیرتیمور- عباس میرزا، 804-1402/1226-1811، حدود 400 سال

با رکود و انحطاط قطعی در جوامع  این دوره‌ی نادیده‌انگاری هم‌زمان است 
اسلامی. حکمرانان ترک تبار در مجموع فاقد اندیشه‌ی سیاسی بودند. خواجه 
نظام‌الملک، که باید او را بزرگ‌ترین اندیشمند سیاسی دوران حکومت ترکان 
اندیشه‌ی سیاسی خود فقط به چگونگی کسب و حفظ  ایران دانست، در  در 
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قدرت فکر می‌کند، و این‌که چگونه می‌توان از خروج خوارج جلوگیری کرد 
و سر رعایا را در چنبر اطاعت ملک نگاه داشت. او نیز، که هم‌عصر غزالی، 
آبلار، و برنار است کمترین دغدغه‌اش قدرت و دشمنی رو به تزاید غرب 
مسیحی است، بلکه بیش از هر چیز به شناسایی طایفه‌های بواطنه، قرمطیان، 
این‌چنین  می‌پردازد.  می‌نامد،  سگان  را  آن‌ها  او  که  رافضیان،  و  خرّمدینان، 
رعایا  نگاه‌داشتن  حاکم  اطاعت  چنبر  در  و  داخلی،  دشمن  حذف  که  است 
هدف اصلی سیاست‌نامه‌نویسی و اندیشه‌های سیاسی می‌شود. سیاست‌نامه‌ی 
نوشته  ابتدای دوره‌ی غالب شدن خرد ستیزی  نظام‌الملک ]22[ در  خواجه 
و  است  ما  نادیده‌انگاری  دوره‌ی  ابتدای  که  آق‌قویونلوها،  دوران  است.  شده 
از  را  ساله  دویست  مسیری  فکری  انحطاط  غرب،  با  ارتباط  دوره‌ی  ابتدای 
ادامه  این سیر  و هم‌چنان  نظام‌الملک طی کرده است  زمان غزالی و خواجه 
مانند جلال‌الدین  دوره  این  اندیشمندان سیاسی  اگر  است  بدیهی  دارد؛ پس 
بیندیشند.  نظام‌الملک  خواجه  از  نازل‌تر  بسیار  روزبهان  فضل‌الله‌بن  و  دوانی 
اگر در اندیشه‌ی سیاسی خواجه هنوز خرد در کنار نمادگرایی مذهبی مشهود 
است، و اگر او هنوز خردمندانه به ملک‌شاه سلجوقی روش حفظ قدرت را با 
استفاده از دین پیشنهاد می‌کند، دوانی و روزبهان استفاده از نمادگرایی مذهبی 
دهنده‌ی  ادامه  دو،  این  می‌رسانند.  اوج  به  حاکمه  قدرت  تعریف  برای  را 
راهی بودند که در آن حکمت عملی در حد اخلاق فروکاسته شده بود. در 
این دوره سیاست‌نویسی به شریعت‌نامه‌نویسی تبدیل شده بود. در زمانی که 
اوزون‌حسن از جمهوری ونیز برای در هم کوبیدن عثمانیان درخواست کمک 
نظامی می‌کند، سال 1471/876، نیکولو ماکیاولی نویسنده‌ی شهریار ]23[ دو 
ساله بوده است. به این ترتیب ماکیاولی را می‌توان هم‌عصر دوانی و روزبهان 
دانست. برای ماکیاولی مهم است که چرا در پادشاهی داریوش، که به‌دست 
اسکندر افتاد، پس از مرگ اسکندر مردم بر جانشینان او نشوریدند ]عنوان 
یک فصل از کتاب شهریار، رک مرجع 23[ اما اندیشمندان ما در این دوره 
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یکسره سودای خلافت بر مبنای شریعت در سر می‌پرورانند و کوچک‌ترین 
نمادگرایی  غالب‌بودن  نیست.  موجود  آن‌ها  نمادگرایی  در  تاریخ  از  تحلیلی 
مذهبی در این دوران، که ریشه‌ی آن را می‌‌توان تا طرد آموزش علوم طبیعی 
و علوم عقلی از نظامیه‌ها پی‌گرفت، به این نادیده‌انگاری کمک کرده است. در 
روزگار صفویان ملامحسن فیض‌کاشانی و ملامحمد‌باقر مجلسی به مسلمانان 
دوری  استدلال  و  خرد  پایه‌ی  بر  استوار  دانش‌های  از  که  می‌دادند  هشدار 
گزینند. میرزای قمی، رئیس حوزه‌ی علمیه‌ی قم در اوایل 19/13 نمی‌گذاشت 
از فقه و اصول چیز دیگری بخوانند و درباره‌ی فیلسوفانی مانند  طلاب غیر 

ملاصدرا می‌گفت که کفر آن‌ها ظاهر است. 
در چنین دورانی نمی‌توان تصور کرد که زمینه‌ای برای رشد علم به‌وجود 
بیاید. بی‌جهت نیست دوران پس از نظامیه‌ها و غزالی را باید دوران شروع و 
قطعی‌شده‌ی انحطاط علم در ایران دانست. اواخر این دوره، به‌ویژه پس از سه 
دوره‌ی نوسازی عباس‌میرزا، امیرکبیر، و سپهسالار بهت و حیرت اندیشمندان 
ما جای خود را به پیشنهادهایی در جهت ترقی می‌دهد که البته همراه است با 
ساده‌اندیشی افراطی: مقایسه‌ی فیلسوفان دوران قاجار به صورت خورشید، با 
فیلسوفان غربی از جمله دکارت به صورت ستاره‌ی کوچک سُها در دب اکبر، 

بیانگر اوج ساده‌اندیشی فرهیختگان این دوره است ]رک11، ص 44[.
در مجموع باید گفت چراغ علم در این دوره در ایران خاموش بود. این 
خاموش‌بودن البته همراه بوده است با غروری کاذب و ساده‌اندیشانه‌ی ناشی 
تحلیل  در  که  پدیده‌ای  اسلام،  طلایی  دوران  دانشمندان  معنوی  حضور  از 
روان‌شناختی جامعه‌ی ما هنوز باید آن را در برنامه‌ریزی‌های علمی و سیاسی 

مؤثر دانست.
در اواخر این دوره به‌ویژه از دارالفنون تا دوره‌ی پهلوی زمزمه‌هایی می‌شود 
از نهادهای مدرن علمی و توجه به زبان فارسی به عنوان زبان علم، که تحلیل 

آن را در کتاب واژه‌گزینی در ایران و جهان ]24[ آورده‌ام.
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6.4  عصر گذار به آگاهی یا عصر خودیافت
این دوره، اگرچه می‌توان در میان آن مقطع‌های متفاوتی مانند دوران رضاشاه، 
سال‌های  سرانجام  و   ،1342 تا   1332 سال‌های   ،1332 تا   1320 سال‌های 
1343 تا 1357 را متمایز کرد، در مجموع به دور از آگاهی از مفهوم توسعه، 
اگرچه  دوره،  این  دانش‌آموختگان  ماند.  آن  تاریخی  ابعاد  و  علمی،  توسعه‌ی 
عمیق‌تر از فرنگ‌رفتگان عصر بهت بودند، هنوز تصور خامی از علم و فناوری 
به  بدیع،  نوشتارهای  فنی  و  علمی  زمینه‌های  از  هیچ‌یک  در  داشتند.  جدید 
تعدادی اثرگذار، منتشر نشد. مدیریت علمی در تمام سطوح به شدت ابتدایی 
و نازل بود. اخلاق و رفتار دوره‌ی انحطاط به وضوح در مراکز علمی ما رایج 
بود. بدیهی است که دوره‌ی طولانی نادیده‌انگاری و سپس بهت آن‌چنان در 
دست‌یابی  که  بود  کرده  ایجاد  وحشت  و  رعب  ما  پیشین  نسل  اندیشمندان 
ناممکن می‌نموده است؛  این دوره‌ی ما  اندیشمندان  برای  نوین  تفکر  به عمق 
و  ذوق‌زده  آن‌چنان  غرب  کارشناسی  رویه‌ی  با  آشنایی  کمترین  با  این‌که  یا 
مشعوف می‌شدند که دیگر به صرافت ادامه‌ی یادگیری و رفتن به عمق تفکر 
و تخصص غربی نمی‌افتادند. همین امر پدیده‌ی ناخشنودی در کشورمان پدید 
آورد که آن را پیش‌تر برناکشیدگی ‌نامیده‌ام ]11[. جوانان بسیار با استعداد ما، 
به‌ویژه آن‌هایی که برای آموزش عالی به دانشگاه‌های معتبر دنیا راه نمی‌یافتند 
راه  رشته  یک  در  تحقیقات  عمق  به  هیچ‌گاه  می‌دیدند،  آموزش  ایران  در  و 
نمی‌یافتند. از طرف دیگر، این استعدادها همواره خود را برتر از هم‌دوره‌ای‌های 
خود می‌دیدند. به این ترتیب به مرور تبدیل می‌شدند به بزرگانی که بزرگ 
نشده بودند، به استعدادهایی که برنا‌کشیده یا درمانده بودند. این پدیده، که 
نوعی بیماری اجتماعی ما است، بنابر تعریف فقط می‌توانست گریبانگیر بهترین 
استعدادهای کشورمان  بهترین  از  نسلی  نتیجه  در  بشود.  استعدادهای کشور 
تخریب شد با نسلی که بالقوه می‌توانست به این عمق راه یابد. اما نوعی غرور 
کاذب فردی، که بی‌ارتباط با غرور کاذب دوران نادیده‌انگاری ما نبود، در میان 
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فرنگ‌رفتگان ما موجب ‌شد که نتوانند علم و تخصص خود را ناقص بشمارند 
و بکوشند که آیندگان را بر دوش خود سوار کنند، بلکه سنت معلمی قدیم 
دوران پیش‌صنعتی خودمان را، که در آن معلم همه چیز می‌داند، ادامه دادند، 

و موجب برناکشیدگی یا درماندگی استعدادهای ما شدند.
از اوایل دهه‌ی چهل، و به‌ویژه دهه‌ی پنجاه، آگاهی نسبت به این رفتارهای 
دانشگاهی نافرهیخته ظاهر می‌شود. شاید بخشی از انگیزه‌های تأسیس دانشگاه 
شیراز و دانشگاه صنعتی شریف یا تأسیس شورای پژوهش‌های علمی کشور 
را باید در این اخلاق‌های علم ستیز دانشگاهی جست‌وجو کرد. اما قدر مسلم 
این‌که شکوفایی این قیام علیه رفتارهای کلیشه‌ای و منش‌های شبه‌علمی پس 

از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد.

7.4  عصر آگاهی 
سازندگی  جهت  در  جامعه  از  عظیمی  بخش  انرژی  اسلامی  انقلاب  آغاز  با 
آزاد شد. شرایط محیطی پس از انقلاب بسیار باز و ایده‌پرور و ابتکار زا بود. 
و  بهت  دوره‌ی  آثار  زدودن  جهت  در  انقلاب  از  بعد  بی‌شماری  حرکت‌های 
ایران  قوت‌های  و  به ضعف‌ها  نسبت  عمیقی  آگاهی  و  خودیافت شروع شد، 
دیگر  سال  پنج  ایران  می‌کرد  ادعا  شاه  محمدرضا  زمانی  اگر  آمد.  به‌دست 
به دروازه‌ی تمدن خواهد رسید، و تکنوترات‌های آن زمان این حرف را باور 
این شناخت  ادعا شک می‌کرد.  بودن آن  پوچ  داشتند، دیگر کمتر کسی در 
قوت،  نقاط  شناخت  حال  عین  در  شئون،  تمام  در  عقب‌ماندگی  از  صادقانه 
ایرانیان، دانشگاهیان و پژوهشگران را، و حتی حوزویون را، بر آن داشت برای 
این  از  بسیاری  که  بود  طبیعی  کنند.  چاره‌اندیشی  عقب‌ماندگی‌ها  این  رفع 
چاره‌اندیشی‌ها از نوع کوش و خطا باشد، اما در هر صورت اثرگذار بوده است 
و نتیجه‌ی آن پیشرفت‌های چشمگیری است که در بسیاری زمینه‌های علمی و 
فرهنگی به‌دست آمده است، اگرچه ایران هنوز فاصله‌ی زیادی دارد تا مفهوم 
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نوین علم و مدرنیت را درک و بومی کند: شروع دوره‌ی آگاهی به معنی آگاه 
شدن کل جامعه نیست!

برخی  برد؛  نام  ایران می‌توان  در  آگاهی  آغاز دوره‌ی  بر  بسیاری  شواهد 
این  از  برخی  برد.  نام  کمی  شاخص‌های  می‌توان  برخی  برای  و  است  کیفی 
شاهدهای کمی و کیفی در مرجع ]11[ ذکر شده است. جدول زیر برخی دیگر 
از این شاخص‌ها را نشان می‌دهد. مقدار مطلق این شاخص‌ها برای سال 1391 
نزدیک شده  قطعی  توسعه‌ی علمی  برای  به حد آستانه  ایران  نشان می‌دهد 
است. این حد آستانه در مرجع ]11[ حدود 25 درصد هنجارهای کشورهای 

پیشرفته‌ی صنعتی تعریف شده است. 
علاوه بر این شاخص‌های کمی، باید به گفتمان رو به رشد داخل کشور در 
با علم و فناوری و فرهنگ توجه کرد که مانند آن  همه‌ی زمینه‌های مرتبط 
پیش از این در دوران مدرن ایران دیده نشده است. آگاهی در سیاست‌گذاری 
علم و فناوری، از جمله فعالیت گسترده‌ی شورای پژوهش‌های علمی کشور پس 
از انقلاب، و آگاهی از سیاست‌های مرتبط با مدیریت فناوری همان‌قدر رایج 
و فراگیر شده است که بحث پیرامون علم اسلامی و اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها؛ 
نیروهای متفاوتی در پیشبرد این گفتمان و آگاهی ناشی از آن درگیر هستند. در 

جدول رشد بعضی شاخص‌های علمی و فرهنگی
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دو دهه‌ی اول پس از انقلاب بیش از همه دانشگاهیان، بخش صنایع و خدمات، 
و نیز بخش‌های دفاعی درگیر این نوع مباحث بودند که حاصل برهم‌کنش آن‌ها 
نیروی مؤثر پیشران علم و فناوری کشور بود. بخش فرهنگی را اگر به دو دسته 
حوزوی و عمومی تقسیم کنیم، شاید تصور روشن‌تری از تأثیر یا تأثیرپذیری 
به علت  به‌دست آوریم. بخش فرهنگ عمومی،  بر علم کشور  این دو بخش 
اشتیاق به فراگیری علم و فناوری نوین، هم مشوق رشد علم و فناوری به معنای 
علمی آن بوده است و از این جهت تأثیرگذار بر این رشد، و هم تأثیرپذیری 
فراوانی از آن داشته است. اما بخش حوزوی همواره با شک به علم و فناوری 
نوین، به‌ویژه به علم، نگریسته است. در دو دهه‌ی اول بعد از انقلاب این بخش 
به‌طور عمده فقط از علم و فناوری نوین تأثیر پذیرفته اما درباره‌ی آن کم‌وبیش 
سکوت کرده است. این در حالی است که تأثیرپذیری حوزه از علم نوین بیش 
از هر چیز از طریق کتاب‌های ترجمه‌شده بوده است یا از طریق تدریس توسط 
مدرسان دانشگاهی علوم انسانی مدرن؛ به هرحال حوزه کمتر با متون دست اول 
یا مدرسان دست اول علوم مدرن سروکار داشته و چون از علوم طبیعی نوین 
و مبانی شناختی آن که علوم انسانی مدرن هم بر آن استوار است به دور بوده، 
تصور ناشیانه‌ای از علم مدرن پیدا کرده است. به همین دلیل، تأثیرپذیری حوزه 
از این علوم با اعوجاج بسیار همراه بوده است. فناوری مدرن و تأثیرپذیری حوزه 
از آن را باید به نوع دیگری بررسی کرد. رایانه، انواع وسایل کمک‌آموزشی، و 
نیز صنعت آموزش عالی با تمام مشتقات آن‌ها به حوزه رسوخ کرده است و از 
این جهت به حوزه ظاهری مدرن داده است. از آخرین مظاهر فناوری اطلاعات 
و  کتاب‌ها  مانند  دانشگاهی،  آزمون‌های  نامطلوب  روش‌های  آخرین  تا  گرفته 
مجموعه‌ی آزمون‌های کنکور برای رشته‌های حوزوی در آن‌جا یافت می‌شود. 
هنوز زود است بتوان از چگونگی تأثیر این فناوری‌ها بر تحول در حوزه صحبت 
کرد، اما تأثیر آن‌ها قطعی است. شاید بر‌خلاف انتظار، نه علوم انسانی مدرن 
بلکه این فناوری‌های سخت و نرم تحول اساسی در حوزه ایجاد کند و سپس 
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حوزه را برای رویارویی عمیق با مبانی شناختی علوم انسانی مدرن آماده کند!
در  که  است  کرده  پیدا  را  این  فرصت  ظاهراً  حوزه  اخیر  دهه‌ی  در  اما 
همراهی  با  حوزه،  از  بخشی  به‌درآید.  سکوت  از  مدرن  علوم  با  رویارویی 
گروه‌هایی از بخش سیاسی کشور، مخالفت جدی خود را با علوم مدرن، اعم 
از علوم طبیعی و علوم انسانی، آغاز کرده است. این مخالفت اخیراً سرعت هم 
گرفته است و از تمام ابزار سیاسی هم کمک می‌گیرد. تفصیل این بحث همراه با 
شاهدهای ملموس را در مرجع ]27[ آورده‌ام. این چالش میان حوزه و دانشگاه، 
که به‌تازگی شروع شده است، به نظر می‌رسد تکلیف نهایی رابطه‌ی علم و علوم 
دینی را، به عبارتی سیطره‌ی دین برخرد و نه همگامی با آن را، پس از دو هزار 
سال در ایران روشن خواهد کرد. به همین دلیل نباید از آن هراسید، بلکه باید 
آن را پدیده‌ای مبارک تلقی کرد که به رشد قطعی ایران و به آگاهی قطعی ما 
منجر خواهد شد. واقعیت این است که در شرایط کنونی، بخش سیاسی کشور 
که  است  برخواسته  از حوزه  بخش  آن  از  به حمایت  ابزار سیاسی شدیداً  با 
علوم مدرن را نمی‌پذیرد، بدون آن‌که مبانی آن را بشناسد. اما به هر حال این 
تحولات سیاسی برای جامعه‌ای رو به رشد مانند ایران طبیعی است، و حرکتی 

است کاملًا درون- زاد که نتیجه‌ی آن هر چه باشد مطلوب است.
تأثیرگذاری بخش دیگری از کشور بر توسعه‌ی علمی ایران را نباید از نظر 
دور داشت، و آن بخش صنعت و خدمات، اعم از دفاعی یا مدنی، است. بخش 
صنعت و خدمات کم‌وبیش از جنجال کنونی میان مفهوم علم مدرن و علوم 
حوزوی به دور است اما، به علت نیاز شدید بخش خدمات و صنعت به‌ویژه 
بخش‌های دفاعی به علم و فناوری مدرن، به نظر می‌رسد این بخش در دراز 

مدت نتیجه‌ی جدال میان دانشگاه و حوزه را تعیین خواهد کرد.

5. نتیجه‌گیری
نوین  نهادهای  با  آشنایی  قرن  دو  از  پس  اسلامی،  انقلاب  از  پیش  ایران 
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تمدنی، اعم از علمی، اقتصادی و سیاسی، و پس از حدود یک قرن از انقلاب 
مشروطه، و پس از حدود نیم قرن دانشگاه‌داری هنوز به بلوغ مؤثری برای 
درک عمیقی از ریشه‌های نهادهای نوین علمی، مفهوم علم نوین و نسبت بشر 
که  است  موجود  روان‌شناختی  ایرانیان سدی  برای  بود.  نرسیده  طبیعت،  با 
پذیرش واقعیت را همواره دشوار کرده است. این حالت روانی ناشی از دوران 
کوتاه‌مدت  تفکر  و  مدنیت  با  همراه  اسلام،  طلایی  دوران  تاریخی،  عظمت 
تاریخی ایرانیان ]25[ است که نگذاشته ایرانیان بپذیرند که خواب هشتصد 
ساله‌ی پس از تأسیس نظامیه‌ها آن‌ها را از قافله‌ی تحولات فکری بشر دور 
کرده است. و به همین دلیل ایرانیان مشکلی عمیق و معناشناختی با مفاهیم 
با مفاهیم نوین مدنیت، دارند. به علاوه  مدرن علم و فناوری، و به تبع آن 
این‌که، سخت‌جانی بعضی مفاهیم و مقوله‌های ذهنی که در طول هزاران سال، 
نظامیه‌ها، در ذهن ما  با تأسیس  بعد  به  از دوره‌ی سلجوقیان  بیشتر  البته  و 
ایرانیان نقش بسته، درک واقعیت مدرن را برای ما بسیار دشوار کرده است. 
این مشکل در فرآیند سیاست‌گذاری علم و فناوری، که نقشی مهم در دوران 
پژوهش‌های  نام شورای  به  نهادی  اگرچه  است.  منعکس شده  دارد،  مدرن 
علمی کشور در دهه‌ی آخر حکومت پهلوی تأسیس شد، اما به‌سختی بتوان 
سیاست‌گذاری  آغاز  دانست.  علمی  سیاست‌گذاری  نوع  از  را  آن  فعالیت 
نظر  به  دانست.  اسلامی  انقلاب  از  بعد  شصت  دهه‌ی  اواخر  باید  را  علمی 
می‌رسد این مشکل روان‌شناختی که ما ایرانیان با مفهوم مدرن علم و فناوری 
داشته‌ایم هم بسیار ریشه‌دار است و هم در کشورهای دیگر اسلامی نیز دیده 
می‌شود ]رک 26، ص 74[. چالش میان علم نوین و علوم حوزوی که اخیراً 
در ایران شدت گرفته است انتهای نزاعی دو هزار ساله را میان نسبت خرد 
دوران  به شکل  باشد  چه  هر  نتیجه  کرد.  خواهد  تعیین  دینی  و خرد  علمی 
آل بویه و دوران طلایی تمدن اسلامی نزدیک‌تر خواهد بود تا به دوران‌های 

دیگر تمدنی ما ]27[!
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6
علم و مهندسي

1. درآمد 
ايران بيش از صد سال است که در معرض مهندسي نوين قرار گرفته است. 
انگيزه‌ی تأسيس دارالفنون و دانشگاه تهران، بنابه اسناد تاريخي عمدتاً آموزش 
مهندسي در بعضي رشته‌هاي خاص بوده است. در هر دو مورد دولت‌هاي وقت 
دانشگاه  تأسيس  انگيزه‌ی  مشخص  به‌طور  داشته‌اند.  مهندس  تربيت  به  نياز 
تهران، علاوه‌بر پزشکي، تربيت مهندس در زمينه‌ی راه )راه‌آهن و شوسه( بوده 

است. 
تاريخ 10  به  صديق  عيسي  به  نامه‌اي  در  رضاشاه  دربار  وزير  تيمورتاش، 
فروردين 1310 که در آن تاريخ در دانشگاه کلمبيا بوده است، چنين مي‌نويسد ]1[:

»متمني‌ هستم ‌تحقيق ‌بفرماييد ‌که‌ اگر ‌دولت ‌ايران ‌بخواهد ‌دارالفنوني 
داراي ‌شعب‌ پداگوژي ‌طب ‌و‌ مهندسي ‌راه‌سازي )‌شوسه‌ و‌ راه‌آهن‌( در‌ 
طهران‌ تأسيس ‌نمايد ‌به ‌چند‌ نفر ‌معلم ‌و ‌چه ‌تأسيساتي ‌احتياج‌ داشته 
‌‌و ‌تقريباً ‌چه‌ مبلغ ‌خرج ‌خواهد ‌داشت. ‌اشعار ‌نتيجۀ ‌تحقيقات ‌را ‌مترصد 

‌است.«
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براي اين‌که روشن بشود بانيان دانشگاه تهران درباره‌ی دانشگاه چگونه فکر 
مي‌کردند خوب است به اين نظر عيسي صديق درباره‌ی تحقيق توجه کنيم ]2[.

تأسيس ‌دانشکدۀ ‌‌ادبيات ‌و ‌دانشکدۀ ‌‌علوم ‌توجه‌ داشتم ‌که‌  »در‌موقع‌ 
منظور‌ تنها ‌اين ‌نيست ‌که‌ عده‌اي‌ دانشجو ‌در‌ رشتۀ ‌‌معين ‌تربيت ‌بشوند 
‌بلکه‌ تحقيق‌ و‌ تتبع‌ از ‌طرف ‌استادان ‌نيز‌ بايد ي‌کي‌ از ‌هدف‌هاي‌ دانشگاه 
‌باشد. ‌براي ‌نيل‌ به ‌اين ‌مقصود‌ اولاً ‌چنانچه‌ که ‌سابقاً‌ مذکور ‌افتاد‌ درس 
‌هر ‌استاد‌ به‌ ماده‌اي‌ محدود مي‌شد ‌که ‌در ‌آن ‌تخصص‌ کامل ‌داشت. 
از ‌تعليم ‌فلسفۀ ‌‌قديم ‌صرف‌نظر  ‌بنابراين ‌استاد ‌زبان ‌و ‌ادبيات ‌عرب‌ 
‌کرد. ‌ثانياً ‌از ‌استادان ‌خواهش ‌و ‌دعوت ‌شد‌ که ‌تقريرات‌ و ‌نتيجۀ ‌‌تتبعات 

علم و مهندسي

از فرنگ برگشته‌اید و  تازه  »مشاورالملک، شما هنوز جوان‌اید و خام و 
دماغتان هوای بلاد اجنبی دارد. فی‌الحال به شما می‌گوییم که در تدبیر 
مملکت نمی‌توان اسراف روا داشت. جوان، در کل ممالک محروسه کرور 
کرور خرج زمین و زمان و چاکران دربار و جماعت رعیت و سفارتخانه‌های 
دُوَل بیگانه کرده‌ایم و هر روز جزء لعنتی از کسی نشنیده‌ایم. همین مانده 
است که به هوا بپردازیم، نه! مارا نیازی به اسباب فرنگی تفرج آسمان 
بنُه  بارو  نباید پول را خرج هوا کرد. شما نیز عجالتاً  نیست. بدانید که 
جمع کنید تا بار دیگر عازم بغداد شوید. شما را بار دیگر به سرقنسولی 

آن دیار مأمور می‌کنیم. در این کار بکوشید نه در کار هوا«.

ناصرالدین شاه به محمود خان قمی
منجم تحصیل‌کرده‌ی فرانسه
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يا‌ آزمايش‌هاي ‌‌در‌حدود ‌امکان ‌ديگر‌ استاد ‌جغرافيا ‌به ‌تدريس ‌درس 
‌تاريخ ‌نپرداخت ‌و خود ‌را ‌به ‌تحرير ‌کشند ‌و ‌کتب‌ مهمي ‌را ‌که ‌مربوط 
‌به ‌موضوع ‌تدريس‌ آنها ‌باشد ‌ترجمه ‌کنند ‌و ‌براي ‌انتشار‌ آماده‌ سازند.«

از اسناد مرتبط با تأسيس دانشگاه‌هاي معتبر ديگر ما، مانند صنعتي شريف، 
نيز برمي‌آيد که هدف از تأسيس تربيت مهندس براي صنايع موجود يا درحال 

راه‌اندازي بوده است. 
همه‌ی اين موارد نشان مي‌دهد که از ابتداي آشنايي ما ايرانيان با تمدن 
نوين از طريق غرب هيچ‌گاه فرصت تأمل در بنياد مظاهر اين تمدن جديد پيدا 
نشده است. از هيچ متفکري تأملاتي مکتوب به‌دست ما نرسيده است که در 
بنيان اين تمدن جديد و الزامات آموزشي آن بحث کرده باشد، و ارتباط آن را 
با گذشته‌ی ما و تحولات بينش بشري شرح داده باشد. مديران علمي کشور 
از دارالفنون تاکنون، و نيز مدرسان ما همگي بدون استثناء در بهترين شرايط 
هدفي جز »تربيت و آموزش خوب« نداشته‌اند، بدون اين‌که کسي در جايي اين 
»خوب« بودن را تعريف کرده باشد. در ابتداي آشنايي ما با غرب اين خوب 
بودن کم‌وبيش منطبق بوده است بر تصورهاي تربيتي و ارزش‌های علمی ما 
به مظاهر روش‌هاي آموزشي  اين دوره  اواسط  از گذشته‌ی دور خودمان. در 
بوده  الگوي ما  اواخر مظاهر آموزشي آمريکا  اين  اروپا توجه مي‌کرديم، و در 
يا سنت ما تعريف کرده  را  بنابراين »خوب« بودن روش‌هاي آموزش  است. 
بهترين  در  آمريکايي  يا  اروپايي،  روش‌هاي  از  گرته‌برداري  چگونگي  يا  است 
شرايط! اگر مسئولان دانشگاه استانفورد دانشگاه شريف را يکي از بهترين مراکز 
آموزشي مهندسي برق در مقطع کارشناسي مي‌دانند، نه به اين معني است که 
اين دانشگاه در رده‌ی بهترين دانشگاه‌هاي دنيا است، که نيست! بلکه به اين 
معني است که سالانه يک در هزار از چندصد هزار ورودي دانشگاهي، که آن 
هم از ميان ده درصد از متولدين مربوط به آن سال انتخاب شده‌اند، و به اين 
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رشته وارد مي‌شوند آموزش به‌نسبت مناسبي مي‌بينند و آماده‌اند براي ورود 
هدف  با  دانشگاه  و  مي‌شود  »فکر«  آموزش  به  آن‌ها  در  که  دانشگاه‌هايي  به 
تعريف‌شده‌اي اداره مي‌شود. این اشتباه هم ناشی از نبود تفکر درباره‌ی علم و 
آموزش آن در ایران است! به‌ندرت همکاراني دانشگاهي در زمينه‌ی هدف‌هاي 

شکل 1. نمونه‌ای از یک تصور ابلهانه از علم و مهندسی:
مسئولان  و  شده  نصب  اصفهان  دانشگاه  در   1387 سال  در  که  کتیبه‌ای 
دانشگاه حتی پس از آگاهی یافتن از این تصورات ابلهانه حاضر به برداشتن 

این کتیبه نشدند!
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آموزش مهندسي اظهارنظر کرده‌اند؛ تازه آن‌ها هم هدف را آماده‌سازي جوانان 
براي بازار بين‌المللي علم و فناوری اعلام کرده‌اند ]3[. خاطرات مرحوم مجتهدي 
بنيادي و راهبردي در  تفکر  نبود يک  از  در تأسيس دانشگاه شريف حکايت 

تأسيس اين دانشگاه دارد. محمدرضا شاه از او مي‌خواهد ]4[

يک ‌دانشگاه ‌بسيار ‌بزرگي ‌از ‌لحاظ ‌علمي ‌و ‌صنعتي، ‌در ‌تهران ‌تشکيل‌ 
بدهيد‌ و ‌دانشگاه ‌تهران‌ را‌ از ‌خواب ‌بيهوشي ‌بيدار کنید‌.

تلاطم‌هاي آموزشي در ابتداي انقلاب، و تصميم‌هايي مانند چند شقه کردن 
دروس علوم پايه در مهندسي و تخصيص‌هاي مقطعي به رشته‌هاي گوناگون 
دانشگاه‌هاي سراسر  بي‌سابقه‌ی رشته‌هاي مهندسي در  نيز رشد  و  مهندسي، 
کشور نيز حکايت از نشناختن بنيان مهندسي مدرن و ارتباط آن با توسعه، با 
مدرنيت، و با مفهوم علم، فناوری، و نوآوري دارد. خوش‌بينانه بايد گفت نياز 
به رفع سریع عقب‌ماندگي فرصتي براي ما ايرانيان به‌جا نگذاشته است که در 

اين امور، در بنيان آموزش و ارتباط آن با تحولات تاريخي‌مان، تأمل کنيم. 
بنيان‌ها  به  بي‌توجهي  اين  عواقب  متوجه  ما  نخبگان  گفت  بايد  واقع‌بينانه 
نبوده‌اند و بسيار عمل‌زده رفتار کرده‌اند؛ همانند سياستمداران عمل کرده‌اند، 

نه همانند خردورزان.
 

2. علم،‌ فناوری‌ و‌ مدرنيت 
علم و فناوری از مفهوم مدرنيت جدايي‌پذير نيست، و مهندسي نوک پيکان 
اين پديده‌ی مدرن در تماس با مردم و جامعه است. توليد، و ساخت‌وسازهاي 
مهندسي، از هر نوع که باشد، بي‌واسطه در زندگي روزمره‌ی ما تأثير مي‌گذارد. 
کافي است به اطراف خود در شهرهاي‌مان نگاه کنيم تا تأثير اين توليدات و 
ديناميک  به  بي‌توجهي  طبيعي،  قوانين  به  بي‌توجهي  ببينيم:  را  ساخت‌وسازها 
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در  انسان  نقش  به  بي‌توجهي  و  اجتماعي،  رشد  قواعد  به  بي‌توجهي  محيطي، 
فناوری  و  علم  از  را  خود  تصور  ناخواسته  مهندسي  آموزش  در  ما  طبيعت. 
منعکس مي‌کنيم و دانشجويان ما هم، در نبود امکان آموزشي ديگر در کشور، 
با اين تصورات خو مي‌گيرند و به ‌هنگام ورود به جامعه با اين تصورات عمل 
مي‌کنند. جامعه‌ی مهندسي و علمي ما امکان يک گفتمان علمي و فني را در 
اين امور هنوز فراهم نکرده است تا بتوانيم پس- خور اعمال مهندسي خود از 
جامعه را به يک راهکار آموزش سازماني تبديل کنيم. همان‌گونه که در فصل 

اول ديديم، ما در جامعه‌ی خودمان با چهار مفهوم براي علم سروکار داريم:
1. علوم‌ ديني سنتی‌؛

2. علوم‌ طبيعي سنتی؛‌
3. علم، يا‌ دانش، ‌به‌معناي ‌مجموعه‌اي ‌از ‌دانسته‌هاي‌ روز‌ دنيا؛ 

4. علم‌ در ‌مفهوم‌ مدرن ‌آن ‌که يک ‌فرآيند ‌است.
مفهوم غالب حتي در محيط دانشگاهي ما مخلوطي است از مفاهيم 1 تا 3. 
از مفهوم نوين علم هنوز خبري نيست و به‌ندرت در فعاليت‌هاي دانشگاهي 
يا سياست‌هاي علمي اثري از اين مفهوم علم، تأثیر آن بر فناوری، و فرآيند 
پيچيده‌ی اجتماعي آن چيزي مي‌بينيم. در کشور ما، فناوری که متأثر از علم 
مدرن است از همين ضايعه رنج مي‌برد که تأثير آن به‌طور صریح يا ضمنی در 

آموزش مهندسي مشهود است. 

3. مفهوم‌ مهندسي ‌در ایران
تفکيک مشابهي از مفهوم فناوری يا مهندسي در کشورمان نديده‌ام. اما بگذاريد 

با اين تفکيک شروع کنم. تا باب جديدي براي بحث باز شود. 
فناوری‌ و‌ مهندسي‌ عبارت‌ است از‌:

1. داشتن ‌مدرک ‌مهندسي ‌از ي‌ک‌ مؤسسه‌ی ‌‌آموزش عالی
2. فن نصب،‌ راه‌اندازي،‌ و ‌نگهداري ‌کارخانه،‌ يا ‌ساخت ‌ماشين‌آلات ‌و‌ راه.
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3. کاربرد‌ علم‌ در ‌طراحي ‌اشياء: ‌کاربرد ‌‌علم‌ در‌ طراحي، ‌برنامه‌ريزي، ‌‌ساخت‌ و‌ 
توليد،‌ و ‌نگهداري‌ ساختمان‌ها، ‌ماشين‌آلات، ‌و‌ مصنوعات ‌ديگر.

کنم  ادعا  بگذاريد  اما  نيست،  اختيارمان  در  ميداني  بررسي  هيچ  اگرچه 
را در مجموع  تعريف 1  ما  فارغ‌التحصيلان  و  اتفاق مردم  به  قريب  اکثريت 
در نظر دارند هنگامي‌که از مهندسي صحبت مي‌کنند. مدرسان دانشگاهي و 
برنامه‌ريزان آموزش عالي ما گاهي تعريف 2 را در نظر دارند؛ و ادعا مي‌کنم 
از  اعم  فعاليتشان،  و  ايران‌اند  در  مهندسي  و  فناوری  درگير  کساني‌که  تعداد 
است؛  انگشت‌شمار  است   3 تعريف  برمبناي  مديريت  يا  پژوهش،  آموزش، 
با  غلبه  و  است  غايب  ايران  در  صنعتي  جهان  تعريف  اين  ديگر  به‌عبارت 
داشتن مدرک  نيز  و هدف  است  دانشگاهي  داشتن مدرک  برمبناي  تعريف 
است نه توانايي. بديهي است نصب و راه‌اندازي کارخانه، و ساخت و نگهداري 
ماشين‌آلات و راه همواره بخشي از فناوری و مهندسي خواهد ماند، اما بي‌تأمل 
و تفکر به راه افتادن، و پيش‌بيني اصلاح بينش و روش را نکردن، هزينه‌هاي 
بعد  پنج نسل مهندسان  بار مي‌کند. ما هم‌اکنون  ما  تاريخ ملت  بر  را  گزافي 
از دارالفنون و بعد از نصب نخستين کارخانه‌ها را در ايران آموزش داده‌ايم و 
نسل ما مشغول آموزش نسل ششم است که تا بيست سال بعد فناوری کشور 
را به‌دست خواهد داشت. ما چه آينده‌اي براي خودمان ترسيم مي‌کنيم؟ چه 
آينده‌اي براي ما مطلوب است؟ آيا کافي است بخواهيم  مانند فلان يا بهمان 
کشور بشويم؟ براي آينده‌ی مطلوبمان چه تفکر و روش مهندسي را انتخاب 
مي‌کنيم؟ به چه موضوع‌هايي بايد بپردازيم؟ چه چالش‌هايي برسر راه داريم؟ 

اين چالش‌ها چه الزام‌هاي آموزشي بر ما تحميل مي‌کنند؟ 
آيا مسئله‌ی ما توليد بيشتر است؟ مسئله‌ی ما توليد ارزان است؟ مسئله‌ی 
است؟  دفاع  و  امنيت  ما  مسئله‌ی  است؟  درخشان  و  کيفيت  با  توليد  ما 
مسئله‌ی ما رفع عقده‌هاي تاريخي است؟ مسئله‌ی ما انرژي است؟ مسئله‌ی 
ما محيط‌زيست است؟ مسئله‌ی ما مديريت است؟ مسئله‌ی ما جهان اسلام 
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است؟ مسئله‌ی ما نسبت ما با اعتقادات مذهبي است؟ شک ندارم پرسش‌هاي 
بسيار بيشتري مي‌توانيد به اين مجموعه بيفزایيد. اما مهم است که در سطح 
ملي با ترسيم آينده‌ی مطلوب، يا آينده‌هاي ممکن و مطلوب، حداقل چالش‌ها 
را بيان کنيم و در آن چارچوب برنامه‌ريزي بيست ساله و پنجاه‌ ساله بکنيم. 
هر تصميمي بگيريم در آموزش تأثير مي‌گذارد؛ و شک نکنيم که بي‌تأملي و 
بي‌تصميمي در جامعه‌ی مهندسي و پروژه‌هاي علمي و فناوری کشور بدترين 
تأثير را در آموزش و بر نسل بعدي مهندسان و فناوران مي‌گذارد. ما در چنين 

شرايطي هستيم.
‌ 

4. چالش‌هاي ‌کلان ‌براي ‌مهندسي:‌ مثال ‌ايالات‌ متحده‌ی آمریکا
با جهان صنعتي خوب است  بيان روشن‌تر اختلاف بينش‌هاي خودمان  براي 
آمريکا  متحده‌ی  ايالات  در  مهندسي  و  فناوری  چالش‌هاي کلان  موضوع  به 
توجه کنيم. نتيجه‌ی مطالعات فرهنگستان ملي علوم )NAS( در آمريکا در اين 
زمينه در سال 2008/1387 منتشر شده است ]5[. 14 چالش زیر به‌عنوان 

چالش‌هاي کلان بازشناسي شده است: 
1. اقتصادي‌شدن‌ انرژي خورشید‌ي 

2. توليد‌ انرژي ‌از‌ هم‌جوشي 
3. توسعه‌ی ‌‌روش‌هاي ‌حبس ‌)گيراندازي ‌و‌ ذخيره کردن ‌امن( ‌کربن 

 )Carbon sequestration(   
4. مهار‌ چرخه‌ی ‌‌نیتروژن
5. دسترسي‌ به ‌آب‌ تمیز

6. نگهداري ‌و ‌بهسازي ‌زيرساخت‌هاي شهر‌ي 
7. انفورماتيک ‌بهداشت‌ پیشرفته

8. مهندسي‌ داروهاي‌ بهتر
9. مهندسي ‌معکوس‌ مغز
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10. ممانعت ‌از ‌ترور ‌هسته‌اي
11. امنيت ‌رايان-‌ فضا‌ 

12. گسترش‌ واقعيت مجاز‌ي
13. آموزش ‌شخصي‌شده‌ی پیشرفته
14. مهندسي ‌ابزار‌ اکتشافات ‌علمي

است؛  صنعتی  پیشرفته‌ی  کشورهای  موضوع  چالش‌ها  این  است  بدیهی 
الزاماً  اگرچه  نیست،  بی‌ارتباط  هم  ما  آینده‌ی  با  چالش‌ها  این  که  بپذیریم 
چالش‌های کلان مهندسی کشور ما نیست. اما همه می‌دانیم که فرمول‌بندی 
در کشورهای  آموزشی  و سپس سیاست‌های  تأملات  به  منجر  این چالش‌ها 
آیا  می‌پذیرد.  تأثیر  آن  از  هم  ما  مهندسی  آموزش  که  شد  خواهد  صنعتی 
از تحولات  تأثیرپذیر  باید  تأثیرها برای ما مطلوب است؟ آیا ما همواره  این 
بین‌المللی باشیم و نه تأثیرگذار؟ آیا می‌پذیریم که همواره کنش‌پذیر باشیم؟ 
آیا این تأثیرپذیری و کنش‌پذیری ما را از نیازهای ضروری جامعه‌ی خودمان 

غافل نمی‌کند؟

5. چگونه برای خودمان معماری کنیم؟
مسئولی  نهادهای  یا  نهاد  که  است  به‌گونه‌ای  ما  اجتماعی  و  تاریخی  شرایط 
برای تأمل و تفکر در زمینه‌ی فناوری، اعم از آموزش و پژوهش، و خدمات، 
در کشور نداریم. هر فناور یا هیئت علمی در زمینه‌ی مهندسی و نیز هر مدیر 
نهادهای  باشد.  برنامه  و مدعی  بگیرد  قرار  مقام مسئول  صنعتی می‌تواند در 
دولتی و نیز فرهنگستان علوم ما تاکنون گامی در این جهت یا در جهت حمایت 
از تأملات نظری در این باب برنداشته‌اند. علاوه‌بر این ما، همان‌گونه که هنوز 
اجتماع علمی نداریم، اجتماع فناوران یا اجتماع فناوری هم در ایران نداریم. 
انجمن‌های علمی ما در این زمینه تأسیس شده‌اند اما هنوز در مراحل جنینی 

تکامل خود به‌سر می‌برند.
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در این شرایط باید همه بکوشند تا زمینه‌ی اظهارنظر، و نیز نظریه‌پردازی 
نیز  و  مقاله در مجلات،  نوشتن  از تشکیل همایش‌ها،  است  ایجاد شود. لازم 
انتشار کتب در این زمینه حمایت بشود. شاید انجمن‌های علمی آماده‌ترین، و 
غیرسیاسی‌ترین نهاد مناسب برای شروع یا حمایت از این نوع فعالیت‌ها باشد. 
مسلم این است که تا گفتمان وسیع و ژرف در این زمینه‌ها در کشور شروع 
نشود، هیچ‌گاه به مرحله‌ای نخواهیم رسید که بتوانیم به‌طور مستقل آینده‌ی 

خودمان را ترسیم کنیم و در دنیا هم تأثیرگذار باشیم.
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من از استادان عربم )استادان مسلمانم( آموخته‌ام که عقل را راهنمای خود قرار 
دهم، حال آنکه شما بدین خرسندید که مثل یک اسیر، زنجیر یک مرجع اخلاقی 
را به گردن داشته باشید.

آدِلارد باثی

)وفات 1152/548(

قرن ششم/ دوازدهم همراه است با طلوع خردگرایی در اروپا و غروب آن در 
کشورهای اسلامی: یک طرف پی‌یر آبلار )وفات 1142/538( با ستیز برای 
با  )وفات 1111/505(  امام محمد غزالی  اروپا و طرف دیگر  خردگرایی در 
ستیزش در مقابل آزاداندیشی؛ اگر امروز در جمهوری اسلامی ابن‌سینا را از 
»کفر  را  او  سخنان  غزالی  محمد  امام  نکنیم  فراموش  می‌دانیم،  اسلام  مفاخر 
صریح« می‌دانست؛ اگر به علم دوران اسلامی افتخار می‌کنیم بدانیم که این 
افتخار متعلق به دوران پیش از امام محمد غزالی، پیش از نظامیه‌ها، و پیش 
است. در دوران  از آن  نه دوران پس  و  نظامیه‌ها  تعقل در  از محدود‌کردن 
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پسانظامیه‌ای نداریم موردی که به آن افتخار کنیم؛ همین تفکر پسانظامیه‌ای 
است که دوران خفت را برای جامعه‌های اسلامی به‌بار آورد، و با ارزش‌ترین 
موهبت انسانی را، که ملائک را مجبور به سجده کرد، یعنی خرد را محدود و 
مقید کرد! اسُجُدو لِدَمَ! و علَّمَ آدَمَ الاسَماءِ کُلهّا؛ علمی که ملائک نداشتند! 
فقَال انَبئونی باسَماءِ هُو لاءِ انِ کُنتُم صادِقین! و فرشتگان گفتند لا عِلمَ لنَا الِّ 
ما عَلمَّتنا! و آن علم، علوم طبیعی بود، نام هر آن‌چه در هوا و زمین است، و 
ماه و آفتاب و ستارگان! این است فضل انسان بر فرشتگان! و همین است که 
در  که  کامل ساخته شد  انسان  از  تصوری  نظامیه‌ها محدود شد.  تأسیس  با 
بهترین شرایط به فرشته فروکاسته می‌شد و آن فضل و برتری انسان نسبت به 
فرشتگان، یعنی علم، و آن هم علوم طبیعی و نه علوم فقهی، به‌دست شریعت-

مداران محدود شد و از بین رفت!
نهاد  در  را  آن  تجلی  که  است  بوده  شده  شروع  قبل  از  پدیده  این  لابد 
نظامیه‌ای می‌بینیم. بی‌جهت نیست اگر ناصرخسرو در نیمه‌ی دوم قرن پنجم 

می‌گوید )جامع‌الحکمتین، ص 14 و 15(:

علماء دین حقّ مر علم طب را و علم نجوم را همی دلیل اثبات نبوت 
لقبان مر کسانی را که علم  ... و به‌علت کافر خواندن این علما  کنند 
آفرینش دانند، جویندگانِ چون و چرا خاموش گشتند و گویندگان این 
علم خاموش ماندند و جهل بر خلق مستولی شد، خاصه بر اهل زمین 

ما که خراسان است و دیار شرق.

و نیز فراموش نکنیم که در اوایل دوره‌ی صفویه فضل‌الله روزبهان خنجی نوشت:

» ... پس ثابت شد که اصلًا به تعلم علوم فلسفه )بخوانید: علوم طبیعی( 
سوای آنچه علمای شریعت آن را داخل علوم خود ساخته‌اند اشتغال 
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تعلم آن  از  باشد که  بر شیخ‌الاسلام واجب  بنابراین  نیست.  ضروری 
منع کند و اصلًا نگذارد که کسی به درس و افادۀ آن مشغول گردد که 
جمیع فسادات که در اسلام ناشی شده منشأ آن اشتهار علوم فلاسفه 

است.«

نیاید،  چه  بیاید  خوشمان  چه  خرد،  منش ضد  همین  که  نکنیم  فراموش 
بخشی از تاریخ تمدن اسلامی ماست؛ و همین است که منجر به این شد که 
امام جمعه‌ی رسمی دولت شاه  ملامحمدباقر مجلسی )وفات 1698/1110(، 
تبعید  اصفهان  از  را  اردستانی  سلیمان و شاه سلطان‌حسین صفوی، ملاصادق 
کند؛ پیش از آن هم همین منش ضد خرد در تمدن اسلامی ملاصدرا را تکفیر 

کرد، که امروز او را از مفاخر دوره‌ی متأخر اسلامی می‌دانیم!
پس از شروع نظامیه‌ها و تأثیر و پذیرش افکار محمد غزالی ما شاهد هیچ 
جنبش درون- زاد از بدنه‌ی ایران اسلامی نبوده‌ایم که به‌دنبال خردگرایی باشد. 
به ‌هنگام آشنایی ما با تمدن غرب هم، حدود 600 سال پس از شروع جنبش 
پی‌یر آبلار، که به‌سختی ما را از خواب 600 ساله می‌خواست بیدار کند، به‌حدی 
غافل بودیم که تصور روشنی از رویدادها نداشتیم و مقاومت در مقابل تغییر شدید 
بود. انواع مشرب‌ها و منش‌های سیاسی هم پدید آمد، و هیچ‌گاه هیچ‌یک از این 
حرکت‌ها ریشه‌های این غفلت را آشکار نکرد و تحلیل راه‌گشایی از رویدادهای 
ایران وارد دوران  اکنون که  نداد. پس طبیعی است،  ارائه  ما  جهانی و جایگاه 
آگاهی شده است، عده‌ای تصور کنند راه دستیابی به دوران باعظمت تاریخ اسلام 
و ایران تمسک به روش‌های پسانظامیه‌ای و منش‌های شیخ‌الاسلام‌هایی مانند 
روزبهان یا مجلسی است که حتی تحمل ملاصدرا و اردستانی‌ها را هم نداشتند! 
به‌ویژه که این روش‌ها در دنیای مدرن در غرب و شرق، در آلمان نازی و در 
شوروی و چین، برای الگوبرداری آماده است: نمونه‌های فراوان تحدید تفکر در 

آلمان شرقی، شوروی، و چین هم در اختیار بعضی انقلابیون ایرانی است.
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و  تعبیر  علم  و  اسلام  از  که  هستیم  سیاسی  موجی  شاهد  ما  سال‌ها  این 
تفسیری نظامیه‌ای دارند؛ موجی که در دولت نهم و دهم به‌شدت اوج گرفت! 

چند مؤلفه‌ی اجتماعی و سیاست بین‌الملل به رشد این موج کمک می‌کند:
- آرامش نسبی اجتماعی پس از تلاطم‌های دهه‌ی اول انقلاب و جنگ تحمیلی، 
و  نیز پس از شروع دوران سازندگی در دهه‌ی هفتاد. گروه‌های شریعت‌مدار 
که خرد را فقط در محدوده‌ی‌ رفع نیاز شریعت می‌پذیرند و طرفدار محدود 
کردن خرد هستند و خلاقیت را مترادف با هرج و مرج و لذا مذموم می‌پندارند، 

فرصت یافته‌اند قدرت سیاسی به‌دست آورند.
نزدیک کردن   با  و گاهی کلبی‌مشرب، که  افراد قدرت‌طلب،  یافتن  - میدان 
اسلامی‌کردن  به  رو  ظاهر  در  شریعت‌مدار  گروه‌های  به  خود  منافقانه‌ی 
را  نازل شخصی خود  اهداف  واقع  در  اما  آوردند  عالی  آموزش  و  دانشگاه‌ها 
پی گرفتند، امتیازهای دلبخواه دانشگاهی دادند و امتیازهای شخصی گرفتند، با 
فشارهای اجتماعی از شرایط موجود هیئت علمی و ناسخت‌جان بودن سازمان 
علم در کشور سوء‌استفاده کردند و با متمرکز کردن هر آن‌چه لازم دیدند در 
ستاد وزارت علوم، بدون کوچک‌ترین شناخت از پیچیدگی سیاست‌گذاری در 
علم و فناوری، امکان یافتند با حمایت ساده‌دلانه‌ی شریعت‌مداران انتقام‌جویانه 
نهادهای برتر جوانه‌زده در چند دهه‌ی گذشته را نابود کنند، رفتاری استبدادی 

بسیار شبیه به تکنوترات‌های زمان شاه پس از 15 خرداد 1342! 
دنیا  در  را  اسلام‌گرایی  رشد  دیدن  تاب  که  جهانی  قدرت‌های  خصومت   -
ندارند، و با ایران اسلامی به مقابله برخواسته‌اند. این خصومت‌ها کمک به رشد 
موج تفکر نظامیه‌ای کرده است؛ چون عده‌ای به‌سادگی هرآن‌چه در ظاهر از 
غرب است، ازجمله راه و رسم توجه به خرد، را مذموم و ضد اسلامی تلقی 
می‌کنند؛ رفتارهای خصمانه‌ی قدرت‌های جهانی کمک کرده است تفکر و منش 

این گروه‌های شریعت‌مدار خردگریز مقبولیت بیشتری پیدا کند.
این مؤلفه‌ها زمینه را برای حضور شریعت‌مداران اقتدار‌گرا به‌کمک عوامل 
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صادق و ناصادق و سودجوی آن‌ها، که در دو دهه‌ی اول انقلاب مجالی برای 
اظهار وجود سیاسی نداشتند، آماده کرد. اما عامل فرهنگی تشدید و رشد این 

موج و تأثیرگذاری آن در سال‌های اخیر متنوع است: 

الف( تلقی دانش مکتوب از علم نوین  
این همان مفهوم علم سنتی در ایران پسانظامیه‌ای است. این تلقی نه فقط در 
حوزه‌های علمیه که حتی در دانشگاه‌های ما هم حاکم است: علم آن چیزی 
است که در کتاب‌های دنیا مکتوب است و می‌توان آن را »کسب« کرد. به این 
معنی علم در ایران معمولاً فروکاسته می‌شود به دانش مکتوب. این تفکر همان 
است که منجر به ارشدیت سنی در حوزه و دانشگاه شده است. در این تفکر 

مجالی برای خلاقیت نیست. 
بسیاری رفتارهای ناپسند دانشگاهی که همه جای ایران شاهد آن هستیم 

ریشه در این تفکر و مغایرت آن با رفتار علمی در دنیای مدرن دارد.
از دیگر نتایج نامنظور این تفکر یکی این است که دانشگاهیان به ریشه‌ی 
دانش در دنیای مدرن که نیاز اجتماع است کمتر توجه کرده‌اند و کمتر توجه 
می‌کنند. درخشان‌ترین دانشگاهیان ما هنوز گمان می‌کنند مسئولیتی در قبال 
جامعه برای رفع نیاز آن ندارند، چه این نیاز مدنی باشد، دفاعی باشد، تربیتی 
باشد، و چه صرفاً کنجکاوی بشری. جامعه‌ی انقلابی ایران هم، که چه به لحاظ 
موقعیت ملی و بین‌المللی نیاز شدید به ابزار علوم انسانی از یک طرف و ابزار 
علوم طبیعی و فناوری از طرف دیگر داشته، احساس کرده است دانشگاهیان 
یا تمایل ندارند یا توانایی ندارند این نیازها را درک کنند یا به آن پاسخ دهند. 

همین ما را به عامل دیگری در تشدید این موج خردگریزی می‌رساند.

ب‌( بی‌رغبتی به رفع مشکلات دفاعی و اجتماعی کشور
از کشور  به دفاع  ارزنده‌ای  انقلاب بدون شک خدمات  دانشگاهیان در طول 
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کرده‌اند. با وصف این، دست‌کم باید بپذیریم چه در رفع مشکلات اجتماعی 
ایران و چه در رفع مشکلات دفاعی کشور رفتار دانشگاهیان ایران به‌گونه‌ای بوده 
است که به بخش دفاعی کشور  این احساس دست داده است که دانشگاهیان 
یا رغبت به این موضوع ندارند یا توانایی درگیری با این مشکلات را ندارند. 
از دید من، ما دانشگاهیان، به‌دلیل نداشتن شناخت عمیق از چگونگی رشد علم 
در دنیای مدرن و بدون توجه به نقش بسیار مهم نیاز اجتماع به آموزش و 
شاید پژوهش پرداخته‌ایم؛ و در این میان کمتر گامی در این جهت برداشته‌ایم 
که دنیای مدرن را به‌گونه‌ای درک کنیم که بتوانیم این درک را به جامعه‌ی 
خودمان هم تسری دهیم. غافل از این‌که در درازمدت فقط و فقط این نیاز مدنی 
و دفاعی کشور است که می‌تواند کمک کند جامعه‌ی ما از دوران پسانظامیه‌ای 

به دوران پسانیوتنی گذر کند و مدرنیت را درک کند و بومی کند!

ج‌( شکست سیاسی اصلاح‌طلبان و رویدادهای سیاسی پس از آن
این شکست که در یک جامعه‌ی مردم‌سالار می‌توانست رخدادی معمولی تلقی 
شود منجر به قطبیدگی در جامعه‌ی ایرانی شد. این قطبیدگی خوراک قطعی 
به‌دست موجی داد که شریعت‌مدار و خردگریز بود؛ در نتیجه‌ی این تحولات 

تحدید خرد در دانشگاه‌های کشور تشدید شد. 
حاکم  فرهنگ  کلی  به‌طور  و  دانشگاهیان  و  روحانیان  اول  عامل  در  اگر 
سوم  عامل  در  نظامیان،  دوم  عامل  در  داشت،  برجسته‌ای  نقش  جامعه  بر 
سیاسیونی عامل تشدید موج شدند که می‌خواستند منش سیاسی خود را به 
هر قیمت حاکم کنند و در این میان با استفاده از واژگان اسلامی هر وسیله‌ای 
را با تقدس هدف توجیه کردند. عوامل سودجو و اقتدار‌گرا در بخش آموزش 
عالی و علم و فناوری نیز با فرو کاستن علم و فناوری به آموزش مجال راحتی 

یافتند نوعی استبداد در بدنه‌ی علم کشور وارد کنند و سپس یکه‌تازی کنند.
اثر هم‌افزایی این سه عامل را باید ناشی از هم‌جهت شدن سه گروه اجتماعی 
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شرایط  تحلیل  در  بنابراین  هستند.  اصول‌گرایان  از  عمده  به‌طور  که  دانست، 
کنونی باید به تفکیک این سه طیف هم‌افزا توجه کرد و دانست که مسئولیت 
کج‌فهمی علم و اثرهای سوء آن، متناظر با عامل اول خود دانشگاهیان و متولیان 
علم نوین‌اند. در مورد عامل دوم هم باید دست‌کم پذیرفت که دانشگاهیان 
بی‌تقصیر نیستند. اما عامل سوم و رشد قدرت حامیان آن پدیده‌ای است که 
مشابه آن در تمام اعصار و در تمام کشورها دیده شده است. باید این پدیده را 
گذرا دانست و اشکالات اجتماعی آن را که مانع رشد و توسعه‌ی کشور می‌شود 
عیان کرد. این‌که این گروه اجتماعی با تأکید بر پیشرفت‌های علمی یا دفاعی 
کشور از جامعه امتیاز می‌گیرد هم طبیعی است و هم نشان‌دهنده‌ی نقطه‌‌ضعف 

دانشگاهیان است که در مورد دو ذکر شد.
با آغاز دوره‌ی سازندگی و بدون التهاب سیاسی در دهه‌ی هفتاد، تشخیص 
نیازهای صنعتی و دفاعی کشور منجر به حرکتی شد در جهت درک بهتر علم، 
پژوهش، فناوری، و توسعه. در نتیجه‌ی این حرکت، وزارت فرهنگ و آموزش 
عالی به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری تبدیل شد. این تغییر فقط بازی با 
کلمه‌ها نبود بلکه نمادی بود از توسعه‌ی ایران و شاهدی بر این‌که ایران در 
جهت درک بهتر مفهوم دنیای مدرن و مدرنیت پیش می‌رود. برای کنار آمدن 
با مدرنیت و برای رهایی از مفهوم علم پسانظامیه‌ای، و برای جهش نهایی ایران 
پس از چند هزار سال از چنگال تصور »چوبین بودن استدلالیون« این حرکت 
ما، حتی جامعه‌ی  بود. جامعه‌ی  البته شکننده  بود، که  اول  گام  هفتاد  دهه‌ی 
ایران، هنوز توافق قطعی روی این موضوع ندارد و این حرکت را  دانشگاهی 
هم هیچ‌گاه به عنوان یک »چرخش بینش« مهم و اثرگذار تلقی نکرد. بی‌جهت 
نیست که نخستین موج سیاسی طرفداران منش سیاسی نظامیه‌ای و تحدید 

خرد این حرکت را متوقف کرد. 
در دولت نهم و دهم وزارت عتف، بدون تغییر نام، محتوایی متناسب با 
وزارت آموزش عالی به‌خود گرفت. نقش پژوهش و فناوری در این وزارت به 
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حداقل رسید و آموزش محور همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها شد. اما چون این حرکت 
مبتنی بر تفکر نظامیه‌ای بود نوع آموزش، نوع استخدام هیئت علمی، و نوع 
گرفتن دانشجو در سطوح عالی هم متناسب با تفکر نظامیه‌ای، یعنی محدود 
تاریخی  شباهت  این  متوجه  الزاماً  امر  این  متولیان  شد.  خرد  کردن  مقید  و 
نشدند و نیستند، و گاهی ساده‌انگارانه، گاهی مزورانه، به فکر »اصلاح« جوانب 
به  و  جوان،  نسل  در  فساد  کاهش  فکر  به  و  عالی ‌افتادند،  آموزش  گوناگون 
قولی »قانون‌پذیر« کردن نسل جوان دانشجویی! اما این توقع قانون‌پذیر کردن، 
که علی‌الاصول واژه‌ی مطلوب مدنی است، در بطن سیاست‌ها و حرکت‌های 
کنونی آموزش عالی هم به معنی »تحدید خرد و  ممانعت از خلاقیت« است؛ 
هم تأثیر با واسطه‌ی آن از این نوع است، و هم این‌که در نسل جوان یأس 
از  هیچ‌یک  اگر  حتی  است.  کرده  تشدید  را  مغزها  فرار  و  است  کرده  ایجاد 
این  اعمال  محتوم  نتایج  از  نباشد،  منش  این  طرفداران  خواسته‌ی  اثرها  این 
این منش حتماً سرعت خواهد  با  افراد خلاق  از  ایران  تخلیه‌ی  منش‌هاست. 
گرفت و خلاقیتی که ایران در این دوران تاریخی به آن به‌شدت نیازمند است 
ایران از ژن‌های  در اختیار قدرت‌های بیگانه‌ی خردگرا قرار داده می‌شود، و 

برجسته تهی می‌شود.
خلاقیت و نوآوری مفاهیمی نیستند که بتوان آن‌ها را در شرایط محدودیت 
خرد رشد و پرورش داد. خرد مشروط، و خلاقیت مشروط مفاهیمی از نوع 
مربع مثلثی‌اند، متناقض و نامربوط! به‌علاوه دوران ما دوران تأسیس نظامیه‌ها 
و  قید  نوع  این  به  تن  ما  جوانان  که  نیست  مغول  یا  سلجوقیان  حکومت  و 
شرط‌ها در تفکر، خلاقیت، و آموزش بدهند. به‌غیر از راه فرار و مهاجرت که 
به سهولت در اختیار است، و به‌غیر از نیروهای مکنده‌ی کشورهای پیشرفته 
که تشنه‌ مغزهای فراری‌اند، و به‌غیر از شرایط جمعیتی این کشورها که آن‌ها 
را ناچار می‌کند مهاجر بپذیرند، راه‌های »درونی« برای دفع این قید و شرط‌ها 
وجود دارد: کافی است یکی از شب‌های ماه رمضان بعد از افطار تا سحر به 



ایران من/ معماری علم در ایران168

ولنجک تهران بروید تا به‌وضوح شاهد این راه‌های فرار درونی بشوید: قطبیدگی 
ظاهری و معنوی جامعه!

با تمرکز در استخدام هیئت علمی، با تمرکز در گرفتن دانشجوی دکتری 
ایران، با تمرکز مدیریت در دست گروهی با تفکری بسیار جزمی و انحصارطلبانه، 
و با اعمال تفکری بسیار آموزش- مدار به‌وضوح به‌سمت اعمال محدودیت‌ در 
تفکر و خلاقیت رفته‌ایم. همین‌طور وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری به وزارت 
آموزش در جمهوری اسلامی با قرائتی خاص تبدیل شده است. تاریخ، البته با 
آهنگی بسیار سریع‌تر، تکرار می‌شود: دهه‌ی اول و دوم انقلاب اسلامی مشابه 
چند قرن اول صدر اسلام نهضت ترجمه و دوران روشنگری و شکوفایی علم، 
و  تفکر، خردمندی،  دوران محدود کردن  بعد  به  قرن ششم  مشابه  اکنون  و 
خلاقیت! این دوره چند سال طول خواهد کشید؟ در آن دوره متفکران تبدیل 
به »عقلای مجانین« شدند و هنرمندان در نتیجه‌ی محدودیت در بروز هنر به 

»عاشق‌ها« تبدیل شدند. در این دوره چطور؟
بانیان و مدافعان این دوره اشتباه نکنند، و مانند مسلمانان چند قرن اخیر 
که  بدانند  و  است،  بوده  سال   1400 تمام  اسلام  طلایی  دوران  نکنند  خیال 
هرآن‌چه مسلمانان بدان افتخار می‌کنند نتیجه‌ی روش و منش مسلمانان صدر 
اسلام تا قرن ششم بوده است و پس از آن فقط رکود و خفت به بار آمده است. 
دستاوردهای علمی و فناوری کنونی جمهوری اسلامی هم نتیجه‌ی آزادمنشی، 
خردمندی، و پذیرش تکثر در دو دهه‌ی اول انقلاب بوده است. نتیجه‌ی تحدید 
خردمندی به‌زودی آشکار خواهد شد. از طرف دیگر این دوران نمی‌تواند دیرپا 
در  کشور  دفاعی  نیازهای  و  بین‌المللی،  تهدیدهای  ژئوسیاسی،  شرایط  باشد: 
درازمدت با خلاقیت محدود و مشروط سازگار نیست. ایران نیاز به خلاقیت 
دارد و دیگر هیچ چاره‌ای جز آزاد کردن خرد و خلاقیت ندارد. اگر خودمان 
دست به این کار نزنیم، قدرت‌های بیگانه یا مجبورمان می‌کنند یا اسیر نیازهای 

آن‌ها می‌شویم.
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تحدید  و گذرای  این دوران سخت  است  و متخصصان لازم  دانشگاهیان 
خرد را با بصیرت سپری کنند. چه اصول‌گرایان و چه اصلاح‌طلبان هر دو باید 
شرایط اجتماعی دوران قطبیدگی و دوران تحولات تاریخی خاورمیانه را درک 
کنند؛ کمک کنند اجتماع علمی مدرن شکل بگیرد، و بپذیرند که رفع نیازهای 
کشور عین توجه به علم مدرن است، چه در زمینه‌های مدنی و چه دفاعی، و 
این ممکن نیست مگر با ایجاد زمینه برای رشد خردورزی. گروه اندکی که با 
استفاده از ابزار واژگانی انقلابی و اسلامی، با تقدس هدف، چه پاک و چه ناپاک، 
لطمه  به عزت و سربلندی کشور  ناخواسته،  و  و پذیرش هر وسیله، خواسته‌ 
زدند،  استبداد در علم را به نمایش گذاشتند و آگاهانه و ناآگاه تلاش کردند 
نهادهایی برتر در علم و فناوری را  به نام عدالت به نابودی بکشانند، گذرا 
به‌زودی خودش را تطهیر خواهد کرد. خرد هم‌یوغ تکثر و  هستند و جامعه 
مردم‌سالاری است و نه استبداد، جامعه‌ی انقلابی ما نیز این را خواهد پذیرفت.



8
علم نوین و دموکراسی

1. درآمد
دست‌کم  بشری  جامعه‌های  توسعه‌ی  در  را  تاریخی  تجربه‌ی  و  تاریخ  نقش 
نگیریم. ما ایرانیان، چه بخواهیم و چه نخواهیم، تجربه‌ای چند‌ هزار ساله داریم. 
با  تمدنی چندگون  داریم.  ساله  هزار  مکتوب، چند  یا سنگ  مکتوب،  تاریخی 
مشارکت اقوام گوناگون داریم. تجربه‌ی اوج قدرت و حضیض قدرت داریم. 
شکوفایی  و  آزاداندیشی  تجربه‌ی  داریم.  تاریخی  خفت  و  سربلندی  تجربه‌ی 
علمی و تجربه‌ی تحجر فکر و زوال اندیشه داریم. تجربه‌ی مهرورزی بی‌‌حد 
وطن‌فروش  شهروندانی  و  وطن‌دوست  شهروندانی  داریم.  بی‌حد  شقاوت  و 
داریم. این تجربه‌های متضاد، و این تنوع قومی و اندیشه‌ای، به نظر می‌رسد 
بخش  این  در  پایدار  و  سخت‌جان  و  منعطف  و  پویا  انسانی  مجموعه‌ی  یک 
ایران‌زمین  و  ایرانی،  و  ایران  را  است، که آن  آورده  به‌وجود  زمین  از کره‌ی 
می‌نامیم. نمی‌خواهم مانند بعضی‌ها خصلت‌هایی را که خوب می‌دانم به ایرانیان 
این‌ها  همه‌ی  ما  بدهم.  نسبت  انیرانیان  به  می‌دانم  بد  که  را  خصلت‌هایی  و 
هستیم؛ و داشتن همه‌ی این ویژگی‌ها و تجربه‌های تاریخی یک ارزش است، 
یک واقعیت است، که نباید آن را دست‌کم گرفت، یا نفی کرد. واقعیتی دیگر 
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هم کم‌تجربگی ما و سخت‌جانی ما در تطبیق این تجربه‌های تاریخی با مدرنیت 
است.

مدرنیت پدیده‌ای است که در بخش دیگری از کره‌ی زمین، به دلایل ویژه‌ی 
تاریخی، پدید آمده است. این پدیده نسبت انسان با طبیعت و جوامع بشری را 
به‌گونه‌ای جدید تعریف کرده است، که دستاورد بشریت است. ما ایرانیان هنوز 
این پدیده را درک نکرده‌ایم. به اجبار تاریخ، و نه به اختیار خود، با آن درگیر 
شده‌ایم. مجبوریم آن را بشناسیم و با آن کنار بیاییم. به دلیل نشناختن این پدیده، 
در تفکیک ویژگی‌های بومی غربی آن از ویژگی‌های نوعی آن، که دستاورد انسان 
ناطق است، ناتوانیم. هنوز حتی آمادگی برای شروع درک آن را نداریم، هنوز 
نهادهای لازم اجتماعی برای تحلیل آن را فراهم نیاورده‌ایم، شاید چون خیال 
می‌کنیم احتیاج نداریم، و هنوز خود را آفتاب و غرب را سُها می‌دانیم ]رک 1، 
ص 44، و 2[. هرجا هم نهادهای مدنی مدرن ایجاد کرده‌ایم، بیشتر با انگیزه‌ی 
حفظ انگاره‌های ذهنی خودمان همراه با کسب ظواهری از مدرنیت بوده که با این 
انگاره‌ها تطبیق داشته است ]رک فصل 2[، یا این‌که برای رفع نیازهایی بوده که 

در اثر درگیری ما با دنیای مدرن ایجاد شده است!
آن  سنتی  معنی  به  علم  حافظان  که  هم  ما  سنتی  نهادهای  از  بخش  آن 
در  هنوز  و  نکرده‌اند،  مشخص  نوین  علم  با  را  خودشان  نسبت  هنوز  هستند 
این  است  بدیهی  گرفتارند.  نظامیه‌ای  علم  مفهوم  از  ناشی  ذهنی  انگاره‌های 
انگاره‌های ذهنی، که پس از تأسیس نظامیه‌ها شکل گرفته است، مترادف با 
علوم  از  است  پذیرفته  شدیدی  تأثیر  اگرچه  نیست،  اسلامی  اعتقادی  اصول 

نظامیه‌ای که گاهی مترادف با علوم اسلامی گرفته می‌شود.

2. خرد پیشامدرن و پسامدرن
انسان همواره با تعقل، با به‌کارگیری خرد، زندگی کرده است. اما باید توجه 
کرد که خرد انسانی تابع شرایط فرهنگی و محیطی هر عصر است، پس تابع 

علم ونین و دموکراسی
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زمان است. عصر گالیله و نیوتن نقطه‌ی شروع یک گسست و جهش در چونی 
خرد انسانی و درک انسان از نسبتش با طبیعت و اجتماع بشری است. خرد 
علم نوین، که نماینده‌ی خرد نوین است، از نظر ماهیت با خرد پیش از گالیله 
و نیوتن متفاوت است. این واقعیتی است که جامعه‌ی ما از درک آن هنوز به 
دور است. می‌توانیم عصر پیشانیوتنی را از عصر پسانیوتنی کاملًا متمایز کنیم، 
همین‌طور خرد پیشانیوتنی را از خرد پسانیوتنی، و چه بهتر که درست‌تر آن 
را خرد پیشامدرن و پسامدرن بنامیم. تأثیرگذاری این خرد علمی در فرهنگ 
و خرد بشری از قرن هجدهم آغاز شد، هنگامی‌که تحولات فلسفی به بحث 
پیرامون مفاهیم فیزیک نیوتنی کشانده شد، و به دنبال آن تحول در زندگی 
بشر و تحول در مفاهیم سیاسی، و نیز عصر صنعتی آغاز شد. خرد نیوتنی هم 
نتیجه‌ی سال‌ها تحولات اجتماعی و فرهنگی در اروپا است، هنگامی‌که دنیای 
اسلام دوران رکود پسانظامیه‌ای و پسامغولی را می‌گذراند. این گسست خرد 
را به وضوح می‌توان در مفاهیمی مانند زمان، مکان، جرم، و نیز روش نوین 
مفهوم‌سازی در علوم دید. توجه داشته باشیم که در تمدن اسلامی هم شاهد 
تأسیس  از  پس  دوران  خرد  میان  گسست  حاکم:  خرد  در  هستیم  گسستی 
طلایی  عصر  با  مترادف  کم‌وبیش  که  آن،  از  پیش  دوران  خرد  و  نظامیه‌ها 
خرد  را  اسلام  طلایی  دوران  خرد  واژه‌ی  مایلم  دلیل  به‌همین  است.  اسلام 
بهتر  تمدنی  تحولات  تحلیل  در  ما  که  می‌کنم  تأکید  و  بنامم؛  پیشانظامیه‌ای 
متأثر  را، که شدیداً  ایران  از جمله  بر جوامع اسلامی  است خردکنونی حاکم 
از خرد پسانظامیه‌ای است، با مطلق تمدن اسلامی یکی نگیریم؛ و بازگشت یا 
بهار اسلامی را مترادف بازگشت به دوران پسانظامیه‌ای نگیریم و بدانیم این 
دوران پدیدآورنده‌ی حضیض تمدن اسلامی است و نه شکوفایی آن که متعلق 
به دوران پیش از سلجوقیان است. متأسفانه عده‌ای از متولیان علم و فرهنگ 
کنونی ما با این اشتباه تاریخی دوره‌ی سلجوقیان صغیری را پایه‌ریزی می‌کنند 

که نتیجه‌ی آن پسرفت خردورزی است.
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3. نقش ماهیت در مفاهیم مدرن
بحث در ماهیت زمان و مکان از دل‌مشغولی‌های فلاسفه‌ی قدیم بوده است. 
به‌ندرت از قرن بیستم به بعد شاهد این هستیم که فلاسفه به این امر بپردازند. 
دل‌مشغولی‌ها جابه‌جا شده است. علت آن را در غلبه‌ی تفکر علم نوین بر علوم 
دیگر از جمله فلسفه باید دانست. مفاهیم زمان و مکان از حیطه‌ی فلسفه و 
فلسفه‌ی طبیعی خارج شده است و به عنوان بخشی از علوم فیزیکی درآمده 
است. در این علوم، در بینش پسانیوتنی، مفاهیم تعریفی دارند، که از آن به 
عنوان تعریف عملیاتی یاد  می‌شود: هر مفهوم که در علوم فیزیکی وارد می‌شود 
باید روش اندازه‌گیری و یکای آن مشخص شود؛ زمان و مکان این‌چنین است. 
هنگامی‌که زمان با نماد t نمایش داده می‌شود، با ساعت اندازه‌گیری می‌شود، 
و یکای آن ثانیه تعیین می‌شود، آن‌گاه زمان در علوم فیزیکی مفهوم می‌شود. 
پس از آن دیگر بحث از ماهیت زمان بی‌حاصل است و در علم جایی ندارد؛ 
می‌توان از چگونگی آفرینش زمان سؤال کرد، از تحول زمان، از چندتایی زمان، 
از پیوسته یا گسسته بودن آن، اما ماهیت زمان در فیزیک عبارت از مهملی 
تلقی می‌شود که کنار گذاشته می‌شود. هم‌چنین است مفهوم مکان، جرم، و هر 
مفهوم بنیادی یا ثانویه در علوم فیزیکی. هم‌زمان با رهایی از نیاز به ماهیت 
ما  کرد.  تعریف  دیگر  به‌گونه‌ای  طبیعت  با  را  نسبتش  مدرن  انسان  مفاهیم، 
دیگر به دنبال درک ماهیت طبیعت هم نیستیم. طبیعت هم برای ما مفهومی 
است مانند مفاهیم دیگر. آن را در چارچوب مدل‌هایمان اندازه‌پذیر می‌کنیم. 
روش این اندازه‌پذیری این است که ابتدا از طبیعت یک مدل می‌سازیم. مدل 
ما از طبیعت تشکیل می‌شود از چند مفهوم و روش اندازه‌گیری. بسته به این‌که 
چه بخواهیم یا چه پدیده‌ای را در طبیعت بخواهیم بررسی کنیم، مجموعه‌ی 
مفاهیم متفاوت خواهد بود؛ اما در همه‌ی این مدل‌ها دستگاه مختصات زمان، 
وارد می‌شود.  میان آن‌ها  ریاضی  روابط  و  نماد آن‌ها  با  و جرم همراه  مکان، 
از طبیعت  روابط، یک مدل  و  نمادها  با  همراه  بسیط  مفاهیم  این مجموعه‌ی 
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می‌سازد. در علوم فیزیکی طبیعت فرو کاسته می‌شود به این مدل. به همین 
دلیل کمتر هم لفظ مدل به‌کار می‌رود. هنگامی که از طبیعت صحبت می‌کنیم 
هم  مدرن  فیلسوفان  می‌بندد.  نقش  طبیعت  مدل  همان  فیزیک‌دان  ذهن  در 
و  ما،  جامعه‌شناسان  ما،  فیلسوفان  اگرچه  می‌کنند،  تصور  این‌گونه  کم‌وبیش 
فقهای ما که هنوز خود را از بند ماهیت مفاهیم نرهانیده‌اند، این تصور برایشان 
اگر غیرقابل قبول نباشد، دست‌کم غریب است، و به همین دلیل تفاهم میان 
است  این‌گونه  است.  ناممکن  عملًا  مدرن  فلاسفه‌ی  یا  فیزیک‌دانان  و  آن‌ها 
که نسبت بشر مدرن، متجسم در نمایندگان علوم فیزیکی مدرن، با طبیعت 
می‌نگرد.  دیگری  نوع  به  طبیعت  به  مدرن  انسان  است.  شده  عوض  کاملًا 
نوع  این  برای بشر داشته است.  همین نگرش دستاوردهای بسیار پیچیده‌ای 
نگرش به طبیعت، و این نوع روش مفهوم‌سازی در سیصد سال اخیر راه به 
همه‌ی زمینه‌های معرفت بشری باز کرده است؛ فلسفه، کلام، جامعه‌شناسی، 
این نگرش  با  امر مستثنی نیستند. دنیای مدرن  این  از  و روان‌شناسی مدرن 
آن  با  و  است  کرده  خو  نوین  واژه‌سازی  و  مفهوم‌سازی  روش  این  با  جدید، 
کنار آمده است. ما ایرانیان و مسلمانان جهان، هنوز فاصله‌ی بسیار با درک 
این تحول مفهومی و نگرشی داریم. مفاهیمی، چه قدیمی مانند علم، طبیعت و 
زمان و مکان، و چه مدرن مانند لیزر، ماهواره، لیبرالیسم، و اومانیسم را به‌کار 
می‌بریم، اما در ذهنمان چیزی نقش می‌بندد که با الگوی ذهنی انسان مدرن 
کاملًا متفاوت است. بی‌توجهی به این الگوهای ذهنی و درک مفهومی خسارات 
اجتماعی فراوانی به بار می‌آورد. این اختلاف نقش را به‌طور مشخص در مفهوم 

علم در فصل دوم به تفصیل بیان کرده‌ام.

4. اعتقاد و خرد پسانیوتنی
خرد نوین، به‌موازات تعریف جدیدی از نسبت انسان و طبیعت، و به دنبال انقلاب 
صنعتی، سرانجام به ایجاد حرفه‌ی جدیدی به‌نام علم یا دانشگری منجر شد. این 



175 علم ونین و دموکراسی

حرفه، همانند هر حرفه‌ی دیگری، نسبت به اعتقادات مذهبی یا هرنوع اعتقاد 
دیگر خنثی است؛ و این یکی از وجه ممیزه‌های آن با خرد پیشانیوتنی است، که 
به دلایل تاریخی با اعتقادات عجین شده بود. کم نیستند اهل علم در کشورهای 
درحال توسعه، به‌ویژه در کشورهای اسلامی، که این جنبه‌ی حرفه‌ای علم نوین را 
نمی‌شناسند، و شرایط دنیای مدرن را با الگوهای ذهنی متناظر با خرد پیشانیوتنی 
و پسانظامیه‌ای خود می‌سنجند. ترکیباتی مانند فیزیک اسلامی، که نظیر ترکیبی 
مانند نجاری اسلامی یا ذوب فلزکاری اسلامی است، همان‌گونه که در فصل 
دوم بیان کردم، ناشی از همین سوءتفاهم است. امور اعتقادی و علم  دو ساحت 
معرفتی‌اند که ارتباط آن‌ها و تحدید یکی دیگری را، که در دوره‌ای از تحول 
معرفت بشر رایج بوده است، به‌ هردو لطمه زده است. پایان دوره‌ی روشنگری 
اسلامی، که در رشد علم در دوران آل‌بویه به‌وضوح مشهود است، هنگامی شروع 
شد که نظامیه‌ها تأسیس شدند، که در طی آن نه فقط بعضی از فرقه‌های اسلامی 
مجاز شناخته شدند و تدریس فقه آن‌ها در نظامیه‌ها مجاز و بقیه طرد شد، بلکه 
علوم و فلسفه فقط در آن حدی مجاز شناخته شد که شریعت محدود نظامیه‌ای 
به آن نیاز داشت ]3[. به این ترتیب لباس تنگی به خرد پوشانده و مقید شد، 
که ما در خرد پسانظامیه‌ای شاهد آن هستیم. این دوران آغاز انحطاط علم در 
کشورهای اسلامی است، که به انحطاط جوامع اسلامی و خفت تاریخی ما منجر 
شد. توجه به خرد نوین، نه فقط ما را به دوران طلایی اسلام و دوران پسانیوتنی 
متصل می‌کند، که از جوامع ما خفت‌زدایی خواهد کرد. متأسفانه بعضی‌ها فرهنگ 
پسانظامیه‌ای را عین اسلام تلقی می‌کنند و در این تصورند که این فرهنگ همان 
است که دوران طلایی اسلام را به‌وجود آورده است. این سوءتفاهم فرهنگی در 
ایران، دردسرساز شده  از جمله  از کشورهای اسلامی،  قرن 21 برای بسیاری 
است یا خواهد شد. کافی است به منش و روش حکومتی طالبان در افغانستان و 
پاکستان، یا وهابیون و سرسلسله‌های سعودی، توجه کنیم تا عمق تأثیرات خرد 

پسانظامیه‌ای افراطی و تأثیرات آن را در دنیای نوین درک کنیم.
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5. طبیعت، جامعه، و نگرش مبتنی بر خرد پسانیوتنی
پدیده‌ی علم نوین منجر به فرآیند پیچیده‌ای در جامعه‌ی انسانی شده است. 
در این فرآیند اجتماع علمی و گفتمان درون این اجتماع نقشی بنیادی به عهده 
چیزی  آن  دیگر  طبیعت  سوم[.  فصل  نیز رک  و  فصل10،   ،4[ است  گرفته 
نیست که مستقل از ذهن ما، مستقل از الگوهای ذهنی ما، وجود دارد، یا ماهیتی 
دارد که ما به‌دنبال کشف »حقیقت« آن هستیم. در این پدیده‌ی مدرن مبتنی 
بر خرد پسانیوتنی دیگر نقشی به عهده‌ی حق و حقیقت نیست. ما به دنبال 
»کارایی« مدل‌هایمان در توصیف پدیده‌های طبیعی هستیم. رشد غیر منتظره‌ی 
علم در این دوره‌ی مدرن ناشی از همین »چرخش بینش« است. این چرخش 
بینش تبعات سهمگینی نه فقط در تعریف جدیدی از نسبت بشر با طبیعت 
داشته است، که با ورود آن به ساحت فلسفه و جامعه‌شناسی نسبت بشر با 

جامعه و نیز تصور بشر را در اداره‌ی جامعه عوض کرده است.
مدل‌سازی و مفهوم‌سازی نقش محوری در علم مدرن دارند. چون در خرد 
جدید فرض این است که مفاهیم برساخته‌ی ذهن ما هستند و برای توصیف 
طبیعت یکتا نیستند، پس ما با قراردادهایی سروکار داریم که آن‌ها را مدل 
مدل  عنوان  به  آن‌ها  به‌  و  می‌شوند،  پذیرفته  هنگامی  مدل‌ها  این  می‌نامیم. 
باشند. به جهت  نگاه می‌شود، که در توصیف پدیده‌‌های طبیعی موفق  علمی 
پیچیدگی پدیده‌ها و پیچیدگی چگونگی تطبیق مدل با طبیعت قضاوت نهایی با 
اجتماع علمی است. پس این اجتماع علمی است که صحت و درجه‌ی کارایی 
از ظرافت گفتمان  تعیین کارآیی بخشی  این  تعیین می‌کند. چگونگی  را  مدل 
تلقی می‌شود که در گفتمان  به اصطلاح درست،  یا  علمی است. مدلی کارآ، 
به مدل  پاسخ طبیعت  تنها  گفتمان  این  در  درآید.  به  بوته  از  موفق‌تر  علمی 
وارد  بسیاری در آن  گفتمانی  بلکه ظرافت‌های  تعیین‌کننده است،  نیست که 
می‌‌شود، و در نهایت اقناع اجتماع علمی است که موجب پذیرش مدل می‌شود. 
بهترین مثال نسبیت خاص اینشتین و پذیرش آن توسط اجتماع علمی اوایل 
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قرن بیستم است. مدل لورنتس به‌همان خوبی نسبیت خاص از پس توضیح 
خاص  نسبیت  چهاربعدی  فرمول‌بندی  این  اما  برمی‌آمد.  طبیعت  پدیده‌های 
توسط مینکوفسکی بود که سرانجام فیزیک‌دانانی مانند پوآنکاره را قانع کرد 
که نسبیت خاص پذیرفتنی است، و نه مدل لورنتس. می‌دانیم که پوآنکاره در 
و حتی  بود،  نزدیک شده  نسبیت خاص  به  بسیار  نسبیتی  پدیده‌های  توضیح 
اصل‌های ثابت بودن سرعت نور و نسبیت را او پیش از اینشتین نوشت. تمام 
ساختار فرمولی نسبیت را هم پیش از اینشتین در مقاله‌ی معروف خود آورد 
]5[، حتی از روش هم‌زمان کردن ساعت‌ها به روش اینشتین صحبت کرد، اما 
نتوانست از قراردادی بودن هم‌زمانی و مفهوم زمان دل بکند. به همین دلیل او 
شاید نخستین فیزیک‌دان معتبری بود که درک کرد نسبیت خاص چه تحول 

عظیمی در برداشت ما از طبیعت به دنبال دارد.
در  مرور  به  نیوتن  از  پس  طبیعت،  به  نسبت  انسان  بینش  این چرخش 
قرن‌های هفدهم و هجدهم به فلسفه و بقیه‌ی علوم انسانی هم رسوخ کرد، و 
پیرو  و  با جامعه،  انسان  بینش جدی در درک نسبت  این طریق چرخش  از 
مورد  این  در  آورد.  پدید  دموکراسی  و  حکومت‌داری  از  جدیدی  درک  آن 
جامعه هم نقش طبیعت را به عهده می‌گیرد و هم نقش اجتماع علمی را، که 
می‌خواهد آن را بشناسد، درک کند، و تغییر دهد. گفتمان اجتماعی از راه‌های 
گوناگون، از جمله احزاب سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد، انجام می‌شود. اقناع 
جامعه معمولاً از طریق احزاب و با استفاده از رسانه‌ها انجام می‌شود. این‌جا هم 
»سیاست برحق« معنای خود را از دست می‌دهد و جای خود را به »سیاست 
برای  مردم  اقناع  به  سیاسی  گفتمان  با  می‌کنند  سعی  همه  و  می‌دهد  کارآ« 
سیاست‌های خود بپردازند. به این ترتیب است که واژگان مرسوم در گفتمان 
با واژگان مرسوم در سیاست‌نامه‌های گذشته‌ی ما همان‌قدر  مدرن اجتماعی 
با  تفاوت دارد، که واژگان و مفاهیم علم مبتنی بر مفهوم‌سازی و مدل‌سازی 
واژگان فارابی و ابوریحان ]4[. توجه داشته باشیم که تأکید بر این خرد نوین 
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نه در مطلق بودن این خرد است، بلکه بر این است که انسان مدرن در زندگی 
با حیطه‌ی کاربرد  از خرد مذهبی  را مستقل  نوین خود خرد علمی  اجتماعی 
مستقل می‌بیند، و حضور دو نوع معرفت را، یا حتی چند نوع را، مجاز و طبیعی 
انسان‌ها می‌داند که به موازات و مکمل هم وجود دارند و حتی وجود موازی 
آن‌ها مطلوب است. آن‌چه پذیرفته نیست مقیدکردن هرکدام به دیگری است 
در  چه  و  اسلامی  فرهنگ  در  چه  پیشانیوتنی،  و  پسانظامیه‌ای  خرد  در  که 
فرهنگ مسیحیت در طول تاریخ وجود داشته است. دانشگرانی که خرد علمی 
را معیار نهایی هرچیز می‌دانند به اعتقادی دلبسته‌اند که ریشه در خرد  علم 
و  نفی می‌‌‌کنند  را  نوین  اهل علوم دینی که خرد علم  ندارد؛ همین‌طور  نوین 
خرد دینی را نهایت همه‌چیز می‌دانند به گزاره‌ای تمسک می‌کنند که ارتباطی 
با اعتقادات دینی ندارد. اگر هم موردی از تناقض میان این دو خرد مشاهده 
شود لابد ریشه در برداشت غلط از یکی از دو خرد و معرفت متناظر با آن 
دارد. راه‌حل، پذیرفتن این یا آن نیست، بلکه شک در هر دو برداشت است و 
کوشش در رفع این ابهام. مقیدکردن خرد به هریک از این دو نوع منجر به 
محدود کردن امکان شکوفایی ایده‌های انسانی می‌شود که خلاف طبیعت بشر 
و خلاف خلقت و وجود این نعمت در انسان‌هاست. هر خرد و فرهنگی که این 
امکان شکوفایی ایده‌ها یا آزادی آن را محدود کند، چه به نام خرد علمی و چه 

به نام خرد دینی، مطرود است.

6 . دموکراسی و تناظر آن با رشد علم نوین در جوامع بشری
همان‌گونه که خرد پسانیوتنی طی سده‌هایی پیش و پس از نیوتن شکل گرفته 
و خرد نوین را به‌وجود آورده است مفاهیم مرتبط با علم نوین، و نیز مفاهیم 
اجتماعی، فرآیند‌های متفاوتی را طی کرده است؛ صلب نبوده است و اکنون هم 
نیست. لفظ زمان و مکان را ارسطو هم به‌کار می‌برد، اما آن‌چه از زمان و مکان 
در علم نوین مفهوم می‌شود، تفاوت بنیادی دارد با گذشته. چرا مفهوم دموکراسی 
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چنین نباشد؟ مفهوم نوین دموکراسی به شدت متأثر از خرد پسانیوتنی و فرآیند 
پذیرش مدل‌های علمی در اجتماع علمی است.

جامعه‌ی  از  نمایندگی  به  علمی،  اجتماع  با  متناظر  مدرن،  مدنی  نهادهای 
انسانی در یک کشور اداره‌ی جامعه را به عهده دارند. همان‌گونه که قواعد در 
از پیش‌  اجتماع علمی درون گفتمان اجتماعی شکل می‌گیرد، و هیچ قاعده‌ی 
داده‌شده‌ای بر این گفتمان حاکم نیست، قواعد حاکم بر نهادهای مدنی، روابط 
میان آن‌ها و مردم را نیز گفتمان سیاسی تعیین می‌کند. ناکجاآباد‌ها، متناظر با 
ماهیتشان، دیگر نقشی در این گفتمان ندارند، به‌جز این‌که حاصل سیاست‌ها، 
همانند نتیجه‌ی مدل‌های علمی، باید به رضایت بیشتر مردم منجر شود؛ در غیر 
متناظر  امری که  را عوض می‌کند،  انتخابات سیاست‌ها  این صورت سازوکار 
است با تعویض مدل‌های علمی در نتیجه‌ی مقایسه‌ی نتیجه‌ی مدل با طبیعت.

این فرآیند مردم‌سالاری، به عنوان مدل نوین اداره‌ی جامعه‌های بشری، 
نتیجه‌ی  حزب‌گرایی  است.  پسانیوتنی  خرد  و  نوین  علم  موفقیت‌های  حاصل 
محتوم گفتمان سیاسی در جوامع بشری است و وابسته به هیچ قوم یا غرب 
و شرق نیست. ما چون هنوز در ابتدای ایجاد اجتماع علمی هستیم و گفتمان 
علمی در کشورمان شکل نگرفته است و مفهوم غالب علم همان مفهوم علم 
جامعه  در  مردم‌سالاری  فرآیند  باشیم  داشته  انتظار  نباید  است،  نظامیه‌ای 
به‌سرعت اتفاق بیفتد.1 همان‌گونه که فیلسوفان ما هنوز به‌دنبال کشف ماهیت 
طبیعت و مفاهیم زمان و مکان‌اند یا با مفهوم علم و تولید علم مشکل دارند]6[، 
سیاستمداران ما هم به‌دنبال ایجاد ناکجاآباد با مفاهیم سیاست‌نامه‌ای، آن هم 

از نوع روزبهان خجندی ]3[ اند.
خرد نظامیه‌‌ای علم دوران طلایی اسلام را به انجماد رساند و به قهقرا برد 
و خفت را برای کشورهای اسلامی به بار آورد؛ کلیسا هم در غرب  نگذاشت 
1. در این زمینه محمود دولت‌آبادی از واژه‌ی ریخت‌ذهنیت ما ایرانیان استفاده می‌کند و هرمی بودن 
آن را مانع رشد دموکراسی می‌داند؛ مصداق‌هایی هم که ذکر می‌کند بسیار جالب‌توجه است )رک 7، 

گفتار 59 و 60(.
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علم در اروپا رشد کند، و آزادی خرد را در قالب تمایلات کلیسائی خفه کرد. 
اکنون ما در مرحله‌ای از تاریخ خودمان هستیم که هنوز نتوانسته‌ایم به روشنی 
عظمت علوم را در دوره‌ی طلایی اسلام از خفقان نظامیه‌ای تفکیک کنیم؛ غبار 
تاریخ آن‌چنان ذهنمان را کدر کرده است که به سختی تنها اوج دوران طلایی 
را حس می‌کنیم و بعد اثر استعمار را در بعضی کشورهای اسلامی. بی‌توجه 
به تحولات فکری بشر در چند صد سال گذشته، می‌خواهیم با استفاده از خرد 
نظامیه‌ای که تازه آن را با خرد دوران طلایی اسلام یکی می‌گیریم، به جنگ 
چیزی برویم که نمی‌دانیم چیست! جنگی در راه نیست: باید به خاطر حرمت 
به نوع بشر، به خاطر منافع ملی، و به خاطر حفظ و ماندگاری خودمان این خرد 
نوین را چه در ساحت علم و چه در ساحت سیاست، که دستاورد موجودات 
خداوند است، فرا بگیریم. گام‌هایی برداریم پایدار به‌منظور داشتن فرصت کافی 
برای یادگیری، درک، و به‌کارگیری خرد نوین. در معماری علم برای کشورمان 

توجه به این وجه اجتماعی سخت‌جانی مفاهیم پسانظامیه‌ای بسیار مهم است.
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دانش بومي؟ علم بومی؟

1. درآمد
است  فرآيندي  است؛  اجتماعي  پيچيده‌ی  پديده‌ی  یک  نوین  علم  که  دیدیم 
جزئیات  كه  همان ‌حد  تا  شايد  خاص.  فرهنگ‌هاي  از  مستقل  و  انساني 
علم  است،  وابسته  کشور  همان  خاص  فرهنگ  به  کشور  یک  توسعه‌یافتگی 
هم به فرهنگ وابسته باشد!  اما، به‌هرحال، پذيرش بومي بودن علم، ما را از 
اجتماع علمی جهانی منفک می‌کند، گفتمان علمی را محدود می‌کند و در نتیجه 
توسعه  فرآيند  كندي  و  علمي  عقب‌ماندگي  که  می‌شود  منجر  مخاطراتي  به 
کمترین آن است. بنابراين بهتر است با پذيرش جهاني بودن علم در شكل‌دهي 
آن مشاركت كنيم. در اين صورت حتي اگر علم بومي هم بالقوه وجود داشته 
باشد، مي‌توانيم با شكل‌دهي مناسب فرآیند آن در کشور مؤلفه‌هاي بومي را 
وارد علم كنيم. اما دانش بومي، به‌عنوان مجموعه‌ی دانسته‌هاي بومي ناشي از 
علم يا ناشي از هر فعاليت ديگري، واقعيتي است كه به رشد علم جهاني كمك 
ميك‌ند؛ پس بهتر است دانسته‌هاي بومي به قالب علمي درآيند تا اعتبار علمي 
بومي صحبت مي‌شود  از علم  كنند. در هر صورت هنگاميك‌ه  پيدا  و جهانی 
بايد مشخص شود منظور از علم چيست؟ آيا منظور علم نوين است؟ منظور 
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علم در دوران اسلامي پیش از نظاميه‌ها است؟ منظور علم در دوران اسلامي 
يا  دانسته‌هاست؟  مجموعه‌ی  به‌معني  دانش  منظور  است؟  نظاميه‌ها  از  بعد 
منظور معرفت است؟ تفكيك اين مفاهيم كمك ميك‌ند تا بدانيم از چه صحبت 
ميك‌نيم. از این جهت بار دیگر خصيصه‌هایي از علم نوين و تفاوت آن را با 
مفهوم علم در دوره‌هاي گوناگون اسلامي برمي‌شمرم. سپس با تعريف مجدد 
دانش و بررسي تفاوت آن با علم نوين استدلال ميك‌نم كه علم بومي معني 
ندارد اما دانش بومي یا معرفت بومی را مي‌توان به‌صورت معقولي تعريف كرد.

2. علم نوين و خصيصه‌هاي آن 
درباره‌ی استنباط ايرانيان، و به‌طور كلي مسلمانان، از مفهوم علم به تفصيل در 
فصل دوم نوشته‌ام. در آن‌جا گفته‌ام كه ما مسلمانان هنوز به دلايل تاريخي 
علم را با مصاديق علوم الهي و فقه مي‌شناسيم و گاهي علم دين براي ما مطلق 
علم است؛ اين‌گونه تربيت مي‌شويم و عناصر فرهنگي غالب و تأثيرگذار بر تفكر 
ما ناشي از اين تلقي است. اين تلقي را مي‌توان از سياست‌هاي علمي ما دريافت، 

و نيز از چگونگي مديريت علم در كشورهاي اسلامي. 
در فرآيند رشد علم جديد حرفه‌گرايي و وجود اجتماع علمي نقش اساسي 
دارد. كشورهاي صنعتي جهان در كي فرآيند تاريخي به سوي حرفه‌گرايي در 
علم پيش رفته‌اند. علم به كي حرفه‌ی اجتماعي تبديل شده است با اهداف 
ارضاي  صرفاً  زماني  علم  مشخص.  روش‌هاي  و  مشخص،  اخلاق  مشخص، 
كنجكاوي تلقي مي‌شد، دربارها چه به دلايل نظامي و چه به دلايل لاف نخبگي 
از علم حمايت ميك‌ردند. اين دوران در كشورهاي صنعتي سپري شده است. 
كشورهاي اسلامي اما هنوز درگير مفهوم علم پيش‌صنعتي هستند، و آن هم 
گونه‌ی اسلامي آن كه به شدت با مفهوم الهیات عجين شده است. علم نوين 
از تفنن و حمايت درباري بيرون آمده و به كي حرفه تبديل شده است. اهل 
علم نوين اهل حرفه‌اند، خصلت‌ها و روش‌ها و فنون خاص خود را دارند. اگر 
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در گذشته هر علاقه‌مندي مي‌توانست به انفراد به علم بپردازد و »عالم« بشود، 
از  باشد و بخشي  پيوسته  اين حرفه  به  امروز فقط كسي »دانشگر« است كه 
چارچوب  در  نمی‌توان  دیگر  را  نوین  علم  پدیده‌ی  باشد.  شده  علمی  اجتماع 
و  طبیعت  رئالیسم،  و  ایدئالیسم  مفاهیمی چون  و  کرد  مدرسی درک  فلسفی 
ماورای طبیعت و انفکاک آن‌ها از یکدیگر کمکی به درک این پدیده نمی‌کند؛ 
به علم نوین باید هم‌چون یک توانایی اجتماع بشری نگاه کرد همانند اقتصاد 

یا تجارت.  
اجتماع علمي پديده‌اي است نوين و مرتبط با حرفه‌گرايي در علم. منظور 
از اجتماع علمي فقط مجموعه‌اي از دانشگران نيست، بلكه مجموعه‌اي است 
با خصلت‌هاي خوش‌تعريف ]1، و نیز رک فصل 3[. همه‌ی كشورهاي جهان 
نهادهاي علمي  يا درحال توسعه دانشگراني دارند كه در  از توسعهي‌افته  اعم 
اين  اما كمتر ديده شده است كه اجتماع علمي در  به سبك نوين شاغل‌اند، 
كشورها به‌وجود آمده باشد ]2[. دانشگران در دنياي نوين علم اعتبار خود را 
از اجتماع علمي مي‌گيرند؛ صحت و اعتبار نظريه‌ها، مدل‌ها، و داده‌هاي علمي را 
اجتماع علمي تعيين ميك‌ند؛ استقلال علم از سياست و ديگر معرفت‌هاي انساني 
را اجتماع علمي ضمانت ميك‌ند؛ آزادي تفكر و رأي را اجتماع علمي ضمانت 
ميك‌ند؛ ايده‌ها و تخيلات هنگامي ارزش علمي پيدا ميك‌نند كه اجتماع علمي 
آن‌ها را منتشر كند، در غير اين صورت حداكثر در حد افسانه و تخيل مي‌ماند؛ 
اجتماع علمي بومي نيست، و انتساب »بومي« به اجتماع علمي آن را از حيطه‌ی 
اجتماع علمي جهاني  با  را  ارتباط خود  اگر  بومي،  اجتماع  علم خارج ميك‌ند؛ 
قطع كند، در انحصار ايدئولوژي يا سياست قرار مي‌گيرد و منحط مي‌شود، يا 
اصلًا رشد نميك‌ند؛ اجتماع علمي اجازه‌ی دخالت به امور خود را به كسي يا 
نهادي در خارج از خود نمي‌دهد، مگر در مورد اعتبارات مالي لازم، كه بديهي 
است در اين مورد به جامعه و دولت‌ها وابسته است. همین ویژگی‌هاست که 
به موضوعی در حیطه‌ی  و  فلسفه خارج می‌کند  از موضوع  را کم‌وبیش  علم 
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هر  یا  و-کاری  کسب-  هر  مانند  می‌کند  تبدیل  اقتصادی  و  اجتماعی  علوم 
حرفه‌ای! پدیده‌ی حسابی در ایران مصداق این بی‌توجهی به قواعد علم نوین از 
سوی رسانه‌ها و دولت‌مردان ماست و مهملی برای سوداگران و معرکه‌گیران؛ 
همین‌طور است ادعاهای علمی و فنی از سوی مردم عادی یا سیاست‌مداران ما 

که به دفعات خود را به‌جای اجتماع عامی نشانده‌اند.
موضوع علم مي‌تواند طبيعت بي‌جان باشد، جانداران باشد، يا اجتماع انساني 
باشد. در تمام اين موارد بشر با روش‌هايي كه به‌طور عمده در سيصد سال 
گذشته ابداع كرده است به طرح پرسش و دادن پاسخ مي‌پردازد و در خلال 
معرفت  به  و  مي‌کند  توليد  دانش  مي‌شود،  ناميده  علم  كه  پيچيده  فرآيندي 
بشري مي‌افزايد. به اين ترتيب، به‌منظور روشن شدن مفاهيم هنگاميك‌ه از علم 
اجتماع علمي حافظ  پيچيده‌اي است كه  فرآيند  صحبت ميك‌نم منظورم آن 
مجموعه‌ی  براي  را  دانش  واژه‌ی  دارد.  خاصي  دينامكي  و  است،  آن  منافع 
طريقي  هر  به  يا  است.  علم  محصول  كه  مي‌برم  بهك‌ار  بشري  دانسته‌هاي 
به‌دست آمده و در اختيار علم و اجتماع علمي است. آن‌ها که در کشور ما 
اخیراً نهادهایی برای تولید علم بومی با مصادیق فیزیک اسلامی یا زمین‌شناسی 

اسلامی تاسیس کرده‌اند از این واقعیت‌ها غافل‌اند و در خلا می‌گردند. 

3. هنر و فناوری
هنر و فناوری موضوع‌هاي بحث من نيستند، اما براي شناخت بهتر مرزهاي 
علم و دانش مايلم به اختصار به تعريفي از آن‌ها بپردازم. هنر و فناوری هر 
دو با خلاقيت سروكار دارند، به اين معني كه عين خلاقيت هستند، موضوع 
آن‌ها خلاقيت است؛ اما علم از خلاقيت‌ها استفاده ميك‌ند تا به موضوع خود كه 
طبيعت و انسان‌هاست بپردازد. طبيعت مخلوقي است كه علم به آن مي‌پردازد. 
هنر، مثلًا شعر يا نقاشي، چيزي خلق ميك‌ند كه انسان‌ها آن را تحسين ميك‌نند. 
هم‌چنين است در فناوری: انسان روش‌ها و فن‌هايي ابداع ميك‌ند تا كاري را 
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بهتر و ساده‌تر انجام بدهد، تا راحت‌تر به هدفي دست پيدا كند. به اين ترتيب، 
البته هنر يا فناوری بومي مي‌تواند  بومي‌اند، كه  هنر و فناوری هر دو معمولاً 
جهاني هم بشود؛ اگر فناوری يا هنري جهاني شد مي‌تواند بومي هم بشود. شعر 
كلاسكي فارسي ابتدا هنري بومي بوده است اما اكنون كم‌وبيش هنري جهاني 
شده است. شعر نو، و انواع آن، ابتدا جنبه‌ی جهاني پيدا كرد، سپس به عنوان 

پديده‌اي فراگير به شكلي بومي بر شعر فارسي نوين تأثير گذاشت.
امكان هنر و فناوری بومي به اين معني نيست كه نظريه‌پردازي در زمينه‌ی 
هنر و فناوری هم مي‌تواند بومي باشد. به‌عكس، نظريه‌پردازي در اين زمينه‌ها 
از جنس علم است و صفت بومي نمي‌پذيرد. مثلًا هنگاميك‌ه پديده‌ی شعر را 
به‌طور مطلق بررسي ميك‌نيم، يا حتي به پديده‌ی شعر فارسي مي‌پردازيم، كاري 
علمي انجام مي‌دهيم كه بومي نيست، جهاني است و مستقل از هر فرهنگ و 

هر قوم است. 

4. قراردادي‌گري در علم و جهاني بودن علم
اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  پوآنكاره در  با بحث‌هاي  علم  قراردادی‌گری در 
نويني  علم  كه  باشیم  مطمئن  نمي‌توانيم  گرفت.  شكل  اروپا  در  بيستم  قرن 
بسيار  مفاهيمي  با  به‌وجود آورده است، همراه  كه بشر در چند سال گذشته 
و  طبيعي  پديده‌هاي  توضيح  پس  از  به‌خوبي  پيچيده،كه  مدل‌هايي  و  انتزاعي 
گاهي اجتماعي برمي‌آيد، مستقل از موجودات هوشمند زميني است. يعني هنوز 
مي‌توان تصور كرد كه هوشمنداني ديگر بتوانند، يا توانسته باشند، نظامي پديد 
به‌همان  با مفاهيم، روش‌ها، و مدل‌هايي متفاوت، و  نوع علم  از  باشند  آورده 
انساني  و  طبيعي  پديده‌هاي  توضيح  عهده‌ی  از  نيز  زميني  هوشمندان  خوبي 
برآيند. اين ساده‌شده‌ی تفكر قراردادی‌گری در علم است. بايد توجه داشته 
بهك‌ار  ارتباط  اين  در  هيچ‌گاه  علم  بومي‌سازي  و  بومي  علم  واژه‌ی  كه  باشيم 
بيانجامد،  به كجا  اينك‌ه قراردادی‌گری در علم  از  بنابراين، مستقل  نمي‌رود. 
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مي‌توانيم از جهاني بودن علم و نداشتن علم بومي صحبت كنيم، بدون اينك‌ه 
به تناقضي برسيم. 

هیچ فیلسوفی تاکنون پرسیده است که چرا بشر توان آشپزی دارد؟ چرا 
دارد؟ چرا  پل‌سازی  توان  دارد؟ چرا  آهنگری  توان  دارد؟ چرا  نجاری  توان 
توان تولید آتش پیدا کرده است؟ و از کجا مفاهیم مرتبط با این حرفه‌ها را 
نگاه  دیگر  هر حرفه‌ای  مانند  این‌گونه  علم  به  امروزه  ما  است؟  کرده  انتزاع 
و  است،  گذشته  سال  در سیصد  بشر  ارزش  با  بسیار  دستاورد  این  می‌کنیم. 
همین است که علم را از قیدهای گوناگون ناشی از دوران معرفتی گذشته رها 
کرده است و آن را ناسوتی کرده است مانند بزازی و تجارت و جوشکاری! اگر 
از قراردادی‌گری صحبت می‌کنیم چون هنوز درگیر ساختار ذهنی فلاسفه‌ی 
پیشامدرن هستیم و درگیر قیود خود- ساخته‌ای که حالا به‌کمک همین ابزار 
مفهومی راهی برای برون‌رفت آبرومندانه از قیود فرا علمی جست‌وجو می‌کنیم؛ 

وگرنه ما که درباره‌ی آشپزی یا نجاری از قراردادی‌گری صحبت نمی‌کنیم. 

5. علم جهاني و مفاهيم بومي
در بررسي‌هاي علمي گاهي مفاهيمي ساخته مي‌شوند كه بومي‌اند. مثلًا نام‌هاي 
گياهان و حيوانات در زيست‌شناسي از اين دست‌اند. اين امر شناخته‌شده‌اي 
بومي  مصاديق  بیان  برای  است  راهی  بلكه  نميك‌ند،  بومي  را  علم  كه  است 
پديده‌ها يا موجودات طبيعي پیش از توافق اجتماع جهانی علم، همان‌گونه كه 
در نجوم ستاره‌ها و كهكشان‌ها با نام‌های متفاوتي وجود دارد و اين تنوع علم 
نجوم را در ناحيه‌هاي خاص فضا و زمان متفاوت نميك‌ند. در علوم انساني هم 
معلوم شود  نهايي  تحليل  در  است  ممكن  كه  مي‌شود  مفاهيمي ساخته  گاهي 
به يک فرهنگ يا قوم خاص تعلق دارند و »جهاني« نيستند. اين بومي بودن 
بعضي مفاهيم، علم تاريخ يا جامعه‌شناسي را بومي نميك‌ند. حتي مدل‌هايي كه 
در علوم انساني به‌تبع مدل‌هاي علوم طبيعي ساخته مي‌شود ممكن است خاص 
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يک قوم يا كي فرهنگ باشد. اين بومي بودن كي مدل به اين معني نيست كه 
علم مربوط به آن هم بومی باشد. بسياري مسئله‌هاي برخاسته از كي جامعه 
و راه‌حل‌هاي آن‌ها منجر به رشد علم مي‌شود. اگرچه مسئله بومي است اما 
نتيجه‌ی آن، اگر به رشد علم كمك كند، مؤلفه‌اي بومي به علم اضافه نميك‌ند. 
تا زماني  هر نظريه يا مدل علمي گستره‌ی اعتبار مشخصي دارد. معمولاً 
كه محدوديت آن مدل يا نظريه قطعي نيست فرض ميك‌نيم گستره‌ی اعتبار 
آن نامحدود است، اگرچه مي‌دانيم اين فرض اشتباه است. روش علمي حكم 
ميك‌ند آن‌قدر اين گستره را وسعت دهيم تا به كي تناقض يا پيشگويي غلط 
اعتبار را مشخص ميك‌نيم.  با قطعيت گستره‌ی  مدل و نظريه برسيم. آن‌گاه 
زمان، مكان،  از جنس  اعتبار  اين گستره‌ی  علوم طبيعي  نظريه‌هاي  مورد  در 
اعتبار ممكن است جغرافيایي،  اين گستره‌ی  انساني  انرژي است. در علوم  يا 
تاريخي، قومي، يا كشوري باشد. اين گستره‌ی اعتبار كي نظريه يا مدل در علوم 
طبيعي يا انساني را نبايد به‌معني بومي بودن علم گرفت. کما اين‌که مصاديق 
مجموعه‌ی  که  را  بومي  معرفت  و  بومي،  دانش  و  بومي  دانسته‌هاي  بومي، 

دانسته‌هاي بومي است نبايد به‌معني بومي بودن علم گرفت.

6. تبعات پذيرش مفهوم علم بومي
جدا از درستي يا نادرستي تريكب واژگاني علم بومي، پذيرش اين تريكب در 
شرايط اجتماعي و سياسي كشور ما تبعاتي دارد كه بايد به آن توجه كرد. این 
تبعات از جنس نتایج نا منظور است، مفهومی که ریشه در علم اقتصاد دارد. 

1.6  ارزيابي خودي
ارزيابي علم و فناوری در هر كشور از ضروريات توسعه است و سياستمداران 
براي سياست‌هاي علمي كشور به اين نوع ارزيابي‌ها احتياج دارند. در جوامع 
حافظ  علمي  اجتماع  اين  دارد،  وجود  فعال  علمي  اجتماع  كه  توسعهي‌افته 
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كشورهاي  در  دارد.  نظارت  آن  بر  و  است  علم‌سنجي  جهاني  ضابطه‌هاي 
توسعه‌نيافته يا درحال توسعه‌اي مانند ايران، كه اجتماع علمي وجود ندارد يا 
تازه درحال شكل‌گيري است، تمايل شديد دانشگران براي كسب اعتبار بيشتر 
منجر به اين مي‌شود كه از ضابطه‌هاي جهاني عدول شود و ضابطه‌هاي محلي 
و بومي، حتي استاني، براي ارزيابي ابداع و پذيرفته شود. اين تمايل‌ها هماهنگ 
است با تمايل سياسي براي پذيرش يا تحقق علمي بومي. بنابراين مجموعه‌ی 
اين تمایل‌ها موجب تشديد در پرهيز از ضابطه‌هاي جهاني علم و نیز گسستن 
روند  از  شدن  جدا  آن  طبيعي  نتيجه‌ی  كه  مي‌شود  جهاني  علم  غافله‌ی  از 
جهانی علم و درجازدن در باورهاي بومي و كند شدن آهنگ توسعه‌ی كشور 
است. بحث ISI اسلامي كه اين اواخر باب شده است ريشه در اين انحراف 
از دستاورد بشر دارد. جالب‌توجه است همان‌هایی که ضابطه‌های جهانی را در 
ایران مخدوش می‌دانند، همواره برای بیان رشد ایران در علم به آن داده‌های 

بین‌الملی استناد می‌کنند که مبتنی بر همان روش‌های »مخدوش« است! 

2.6  كشفيات بومي، دانشمندان بومي، و اخبار نيروزاي علمي
سال‌هاست با اين پديده در كشور آشنا هستيم: مرد علمي سال، مرد علمي قرن، 
كشف فرمول اتم، كشف داروي چه و چه. رسانه‌هاي ما پر است از خبررساني 
درباره‌ی كشف‌هاي مهم علمي كساني كه يا آشنايي با علم ندارند يا به‌دنبال اعتبار 
سياسي و مالي از مراجعي هستند كه ارتباطي با علم ندارند و ارتباطي با اجتماع 
علمي ندارند. متأسفانه دولت نهم و دهم ما هم با اين گروه‌ها و افراد هم‌صدا شد 
و به بهانه‌ی خبرهاي خوش براي مردم و روحيه دادن به آن‌ها موجب پخش 
اخباري ‌شد كه فقط از جنس اخبار نيروزا هستند ]3[، اين نوع »اخبار« تأثير موقت 
دارد، و در درازمدت موجب تخريب اذهان و سردرگمي و افسردگي نسل‌هاي 
بعدي مي‌شود. از همین دست است مساوی دانستن حسابی با نیوتن و اینشتین در 

علم جهانی توسط سوداگران داخلی و وزارت آموزش و پرورش ما!
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3.6  هدر دادن امكانات حمايتي از علم
سوداگران به‌راحتي از طبل توخالي علم بومي استفاده ميك‌نند و اعتبارات اندك 
تحقيقاتي را به‌سوي خود سوق مي‌دهند. در اين شرايط رغبت براي انجام كار 
جدي علمي و نيز حمايت از اين نوع فعاليت‌ها كاهش ميي‌ابد، و ما به‌دست 
فناوری  و  علم  اصلي رشد  علمي مي‌شويم كه شرط  اجتماع  ايجاد  مانع  خود 
در كشور و پيوستن به غافله‌ی علم جهاني و كشورهاي توسعهي‌افته است. چه 
اعتبارات کلانی که تاکنون در کشور با استدلال انجام علم بومی و به دور از 
ارزیابی اجتماع علمی به هزینه گرفته نشده و به هدر داده نشده است. روزی 
وزیری اصرار داشت اعتبار کلانی بابت بررسی موضوع هفت آسمان توسط 
منجمان و کیهان‌شناسان بپردازد. وسوسه شده بودم از این اعتبارات به نحو 

مطلوب استفاده کنم و قضیه‌ی سوکال نوع ایرانی آن را تکرار کنم، نتوانستم!

4.6  انحراف از توسعه‌ی علمي در مرحله‌ی تأسيس
قوام  از رشته‌هاي علمي دانشگاهي ما در مرحله‌ی تأسيس‌اند؛ هنوز  بسياري 
نيافته‌اند، كما اينك‌ه از مرحله‌ی ايجاد اجتماع علمي به‌دورند. طرح علم بومي 
هدر  را  عظيمي  اجتماعي  هزينه‌هاي  نهايت  در  و  ميك‌ند  مختل  را  تأسيس 
مي‌دهد. پدیده‌ی مخالفت با دوره‌ی MBA دانشگاه شریف در دولت دهم و 
پیشنهاد تبدیل آن به MBE را باید به عنوان سوء‌استفاده‌ای در این چارچوب 

درک کرد.

5.6  آميختن علم و خرافات
پذيرش علم بومي، دانشگران كي جامعه يا كشور را از اجتماع علمي بین‌المللي 
و  علم  اختلات  و شبه‌علم،  علم  اختلاط  براي  را  راه  اين جدايي  جدا ميك‌ند. 
بيهوده  باز ميك‌ند، كه مسيري  اعتقادي  خرافات، و اختلات معرفت علمي و 

است و خطرناك. 



ایران من/ معماری علم در ایران190

7. نتيجه‌گيري
ما علم بومي نداريم، نه در علوم طبيعي و نه در علوم انساني؛ برخلاف هنر و 
فناوری كه مي‌تواند بومي يا جهاني باشد، و برخلاف بعضي دانسته‌ها كه بومي 
است. قراردادي‌گري در علم هم منافاتي با جهاني بودن علم ندارد. اما، آن‌چه 
بیش‌ از هر چيز اهميت دارد اين است كه مطرح شدن و پذيرش اين تريكب 
واژگاني علم بومي تالي‌هاي فاسدي دارد كه بايد به‌شدت از آن پرهيز كرد. 
سوداگران به‌خوبي و به‌سرعت از اين مطرح‌شدن‌ها سوء‌استفاده ميك‌نند و در 
پیِ كسب اعتبارهاي شخصي هستند. طرح مفهوم علم بومي ایجاد اجتماع علمي 
را، كه لازمه‌ی توسعه‌ی علمي است، به‌تعويق مي‌اندازد و در آن اخلال ايجاد 
ميك‌ند. دولت‌های نهم و دهم مصداق‌های میدان دادن به این نوع تمایلات، 
چه با انگیزه‌ی سودجویی سیاسی و چه با انگیزه‌ی اعتقادی، بودند که لطمه‌ی 
یا  انزوا  به  را  مغزها  از  نسلی  و  زدند  کشور  علمی  رشد  فرآیند  به  سنگینی 

افسردگی یا فرار کشاندند. 
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ترويج، توسعه، و مدرنيت1

عوج‌ابن‌عنق فاصلۀ غوزک پايش تا زمين صد و بيست ذراع بود.

ابن خلدون

1. درآمد
توسعه  است،  شده  ابداع  دانش- ‌پايه  اقتصاد  مفهوم  که  زماني  از  دست‌کم 
کم‌وبيش با رواج علم و فناوری مترادف گرفته مي‌شود. درواقع، پذيرفته شده 
است که توسعه بدون پذيرش علم و فناوری قابل‌تصور نيست. درکنار مفهوم 
توسعه، که ريشه در علم اقتصاد دارد، مدرنيت نيز در همان خوشه‌ی مفهومي 
قرار مي‌گيرد، با اين تفاوت که ريشه در جامعه‌شناسي و فلسفه دارد. دو مفهوم 
اما متناظر یکدیگر در دو شاخه‌ی علمی  توسعه و مدرنيت مترادف نيستند، 
هستند و به مفهوم ریاضی هم‌یوغ یکدیگرند: هر دو با هم هستند یا نیستند؛ 
جامعه‌ی توسعهي‌افته مدرن است، جامعه‌ی مدرن توسعه‌یافته است؛ جامعه‌ی 
توسعه‌نيافته هم مدرن نيست. نه توسعه تعريف يکتايي دارد و نه مدرنيت؛ نه 
١. اين مقاله به دعوت مجله‌ی اطلا‌ع‌شناسي به مناسبت ويژه‌نامه‌ی ترويج علم و بر مبناي متن سخنراني 

در نشست سالانه‌ی انجمن ترويج علم ايران در زمستان سال 1386 تهيه شده است.



ایران من/ معماری علم در ایران192

مي‌توان توسعه را فقط با يک شاخص يا با يک دسته شاخص يکتا تعريف کرد 
و نه مدرنيت را؛ اما تمام تعريف‌ها و دسته شاخص‌هاي موجود بر تفکيک بدون 
ابهام دو دسته کشور، يا جامعه، اتفاق‌نظر دارند: توسعهي‌افته و توسعه‌نيافته يا 
عقب‌مانده، مدرن و نامدرن يا سنتي. البته دسته‌ی سومي از کشورها هستند 
که ميان اين دو قرار دارند، در حال گذارند، و بسته به تعريف‌ها ممکن است 
در دسته‌ی اول يا دوم قرار بگيرند. بر اين مبنا مي‌خواهم بدون مناقشه مفهوم 
کشورهاي توسعهي‌افته يا مدرن، و توسعه‌نيافته يا عقب‌مانده‌ و سنتي را به‌کار 
ببرم. شاخص‌هاي متعددي براي تفکيک اين دو دسته از کشورها مطرح شده 
است، از جمله شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي، و علم‌سنجي. بررسي همه‌ی اين 
شاخص‌ها نشان داده است که جوامعي که به لحاظ اقتصادي توسعهي‌افته‌اند، به 
لحاظ جامعه‌شناختي مدرن‌اند، و به لحاظ علم‌سنجي پيشرفته در علم و فناوری. 
به اين لحاظ است که کشورها به اهميت اقتصاد دانش- ‌پايه، و نيز به اهميت 
توسعه‌ی علمي واقف شده‌اند و مي‌کوشند با برنامه‌ريزي علمي، علم و فناوری 
اقتصاد، را در کشورشان رشد بدهند. در اين چارچوب مفهومي  و به‌تبع آن 
است که ترويج علم، و درک درست جايگاه اجتماعي آن، و نيز الزام‌هاي محلي 

و بومي آن اهميت پيدا مي‌کند. 

2. ترويج علم در کشورهاي صنعتي در مقايسه با کشورهاي در حال توسعه
ترويج علم خاص کشورهاي در حال توسعه، که نياز به توسعه‌ی علمي دارند، 
نيست. جوامع صنعتي به‌دلایل گوناگون دريافته‌اند که کافي نيست مردمشان 
»باسواد« باشند، بلکه لازم است »باعلم1«  باشند. همان‌گونه که با سواد بودن 
درجات دارد، با علم بودن هم درجات دارد که اين‌‌جا مورد بحث نيست. به 
همين دليل، و نيز به دلایلي ديگر، اين‌گونه جامعه‌ها به ترويج علم بسيار اهميت 
مي‌دهند. مؤسسه‌هاي بزرگ پژوهشي درصد قابل‌توجهي از اعتبارات خود را 

1.  Sciencate



193

صرف ترويج علم مي‌کنند. از جمله، ناسا بيش از يک دهه است که از مجريان 
اعتبارات هر پروژه را صرف ترويج علم  از  پروژه‌هايش مي‌خواهد ده درصد 
مرتبط با آن پروژه بکنند. کافي است به وبگاه مراکز پژوهشي معتبر دنيا سري 
بزنيد تا متوجه شويد چقدر و چگونه اين مراکز به ترويج علم مي‌پردازند. شايد 
روش‌ها و هدف‌ها متفاوت باشد، اما همه‌ی آن‌ها به دنبال آنند که نظر مردم، 
عوام، را نسبت به تخصص مورد بحث جلب کنند، اهداف و نتايج علمي خود 
را به زبان غيرتخصصي بيان کنند، مردم را با پيچيدگي کار پژوهشي خود آشنا 
سازند، و اطلاعات آن‌ها را افزايش دهند و دقيق‌تر کنند. بسياري از دانشمندان 
تراز اول، و برندگان جايزه‌ی نوبل، بخشي از وقت خود را صرف امور ترويجي 

مي‌کنند، و اين فعاليت‌ها را به هيچ‌وجه سبک نمي‌شمارند. 
کشورهاي آلماني زبان بیش از يکصد سال پيش مؤسساتي به نام اورانيا1  
تأسیس کردند که هدف آن‌ها ترويج علم است، و شبيه به يک دانشگاه براي 
عوام عمل مي‌کند، که در آن مي‌توان همه‌چيز ياد گرفت، از نجوم و کار در 
رصدخانه بگيريد تا چگونگي سفره‌آرايي با دقت علمي! در انگلستان »مؤسسه‌ی 
سلطنتي2« چنين نقشي را، با تفاوت‌هاي آشکار، به‌عهده دارد با سابقه‌اي بيش 
از يکصد و پنجاه سال با مديراني که همگي از دانشمندان سرشناس بوده‌اند. 
آيا کشور درحال توسعه‌اي مانند ايران هم نياز به چنين مؤسسه‌هايي دارد؟ 
آيا هدف‌گذاري ما هم بايد همانند مؤسسه‌هاي نظير در کشورهاي توسعهي‌افته 
باشد؟ اگر بدون نقد اين‌گونه الگوبرداري کنيم همان بر سر ما خواهد آمد که با 
تأسيس دانشگاه‌ها و ديگر مؤسسه‌هاي تمدني مدرن گريبانگيرمان شده است. 
نياز کشورمان  تعقل کنيم،  نکنيم،  بياييد يک‌بار هم که شده است کپي‌کاري 
کپي‌برداري  به‌علت  نکند  کنيم،  توجه  گوناگون  راه‌حل‌هاي  به  بشناسيم،  را 

جنبه‌هاي بسیار پراهميت و حياتي ترويج علم را فراموش کنيم!

1.  Urania
2.  The Royal Institution

ترويج، توسعه، و مدرينت
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3. ترويج علم در ايران
اوليه‌ی  دوران  از  است،  آمده  مطلع  در  که  عوج‌ابن‌عنق،  به  مربوط  جمله‌ی 
است؟  کرده  تغيير  ما  علمي  و  فرهنگي  رفتار  آيا  اما  است.  اسلامي  فرهنگ 
چند ماهي از انتشار اين گزاره به نقل از مديران ارشد کشور ما نمي‌گذرد که 
انرژي هسته‌اي راه‌اندازي کرده  دانش‌آموزي 16 ساله در منزلش تأسيسات 
است. من تفاوتي ميان ادعاي فاصله‌ی غوزک پاي عوج‌ابن‌عنق تا زمين با ادعاي 
راه‌اندازي تأسيسات انرژي هسته‌اي در منزل دانش‌آموز نمي‌بينم! ما هنوز تصور 
درستي از محالات عقلي نداريم. به گوينده نگاه مي‌کنيم. اگر گوينده اهل قدرت، 
شوکت، و حرمت باشد حرف او را مي‌پذيريم. اين وضعيت ترکيبي است از نظام 
قدرت شاهنشاهي در چند هزار سال گذشته‌ی ما، و نيز عجين شدن خرد ديني‌ 
با خرد علمي پس از تأسيس نظاميه‌ها. خرد مدرن و نيز نقد ناشي از توسعه‌ی 
خردمندي مدرن هنوز در ميان ما جا باز نکرده است. ما هنوز با مفهوم علم نوين 
آشنايي نداريم، و به همين علت هم با خرد نوين خو نگرفته‌ايم. حتي روشنفکران 
ما در دوران پس از مشروطه تاکنون عموماً کمکي به ورود خرد نوين به ايران 
ابزار تحکم شوکت و حرمت سوءاستفاده کرده‌اند و  از همان  نکرده‌اند؛ آن‌ها 
با تعميم دانسته‌هاي ناقص خود، و وانمود کردن تسلط کامل بر علم مدرن، 

اعتقادات خود را با تحکم شوکت روشنفکري خود به خورد مردم داده‌اند. 
ما بايد اين واقعيت را که ناشي از رکود خرد در دوران پس از عصر طلایي 
نکند  باشيم که  به‌خوبي درک کنيم و ظن داشته  و روشنگري اسلامي است 
هنوز هم خودمان درگير اين جبر تاريخي هستيم. در چنين شرايطي تشخيص 
رفتارهاي  تشخيص  و  سنتي،  علم  از  ناشي  معرفت  به  ما  تعلق  مصداق‌های 
ناهنجار ما مبتني‌بر مفهوم سنتي علم در مقابل مصداق‌های متناظر در علم نوين 
و خردگرايي نوين بسيار راهگشا است. اين تشخيص و ترويج آن بايد مبناي 
پرمخاطره  تشخيص‌ها  اين  ابراز  و  بيان  باشد.  ما  کشور  در  علم  ترويج  تفکر 
است، زيرا خلاف علاقه‌هاي مردم، هنجارهاي رفتاري مردم، انتظارات مردم، 
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غرور کاذب مردم، و نيز خرافات عجين‌شده با اعتقادات مردم است. پس بايد 
هشیار بود و اين تقابل‌ها را متناسب با ظرفيت جامعه بروز داد، و همواره قدري 
دانش جديد و به‌ویژه مورد نياز جامعه را نمک اين تقابل‌ها کرد. بايد از همه‌ی 
توان رسانه‌اي کشور کمک گرفت، مردم را متوجه مصداق‌هاي تفاوت ميان 
دو مفهوم علم کرد، و انحراف‌هاي اجتماعي چندين قرن گذشته را، که ناشي 
از تصور غلط نخبگان ما از خرد و تصور غلط حاکمان ما از کشورداري بوده 
است، برملا ساخت. نه از برملا کردن وقاحت مرد علمي قرن بودن معاون 
اول رئيس‌جمهوري بترسيم، نه از ابراز شيادي آن دانشجوي قمي که برنده‌ی 
جايزه‌ی نجوم ميان چند ده هزار نفر در دنيا شد، و نه از بيان بي‌پايه بودن خبر 
از اين کنيم،  دانش‌آموز 16 ساله و تأسيسات هسته‌اي در منزلش! اگر غير 
مماشات کنيم، انحراف جامعه را ديده‌ايم، لب نگشوده‌ايم، و نسل‌هاي بعدي 

خودمان را در غفلت نگه‌داشته‌ايم. 

4. چگونه ترويج علم بکنيم
نظر  در  با  همواره  و  صنعتي،  کشورهاي  و  کشورمان  ميان  تفاوت  به  باتوجه 

داشتن اين تفاوت‌ها، براي ترويج علم برنامه‌ريزي کنيم: 

الف( تا زماني كه كشورمان صنعتي نشده است بر تمايز ميان خرد نوين و خرد 
سنتي تأيكد كنيم.

مصداق‌هاي تفاوت ميان خرد نوين و خرد سنتي را که متناظر با مفهوم علم 
نوين و مفهوم سنتي علم است جداگانه تشريح كرده‌ام. در اين‌جا نمونه‌هايي را 
نام مي‌برم: نبود تقدس در علم نوين و وجود آن در مفهوم سنتي علم مترادف 
با علوم ديني، تقطيع زمان در علم نوين و مفهوم دينامكي ناشي از آن در خرد 
نوين، نقش اجماع و اجتماع علمي در تعيين درستي و باخردي، تقابل مفهوم 
اين  از  ديني. مصداق‌هايي  علم  و  علم سنتي  در  و حق  نوين  علم  در  درستي 
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دست هم مظهر عقب‌ماندگي علمي ماست، هم نشان از بي‌خردي نوين ما، و 
هم بيانگر لزوم اقدام‌هايي شاخص در ترويج مفهومي علم نوين كه احتياج به 
توجه و برنامه‌ريزي دارد. كشورهاي پيشرفته‌ی صنعتي معمولاً نياز به اين نوع 
فعاليت‌هاي ترويجي ندارند، يا كمتر دارند. پس هشيار باشيم در نسخه‌برداري 

از روش‌هاي ترويج علم از كشورهاي صنعتي. 

ب( شيادي‌هاي علمي را، در هر زمينه و در هر سطح علمي يا سياسي، افشا كنيم.
شيادي‌هاي علمي در كشور ما چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب رواج 
فعاليت‌هاي علمي و آموزشي و توجه  با رشد  تفاوت كه  اين  با  داشته است؛ 
به اين فعاليت‌ها در دوران بعد از انقلاب اين شيادي‌ها هم رشد كرده و هم 
بسيار متنوع‌تر شده است: كپي كردن مقاله‌ی ديگران و انتشار آن به نام خود، 
و  بار، مدر‌كخري  اولين  نه  و  نه كشف‌اند  كه  باري  اولين  اعلام كشف‌هاي 
مدر‌كفروشي، كپي كردن رساله‌هاي ارشد و دكتري از رساله‌هاي دفاع‌شده‌ی 

داخل و خارج كشور. 

ج( به ترويج نقد و نقدپذيري توجه كنيم.
اين فكر را اشاعه دهيم كه نقد به معني دشمني نيست. اول اينك‌ه هيچ كاري 
بي‌نقد نيست؛ چه اينك‌ه كار اشكال اساسي داشته باشد و چه با سليقه‌ی ديگران 
متفاوت باشد. توجه به نقد يعني پذيرش اينك‌ه ديگري هم خردمند است و نه 
فقط مجاز است نظر انتقادي خود را بيان كند، بلكه شايد زاويه‌هايي از كار را 
مي‌بيند كه صاحب انديشه‌ نديده است؛ همين موجب رشد و تكامل مي‌شود. 
رشد بدون نقد بي‌معني است. بي‌نقدي يعني سكون، يعني مرگ. پس نقد را 
تقاضا  كنيم.  تحمل  را  اينك‌ه آن  فقط  نه  باشيم،  آن  و خواستار  كنيم  تشويق 
براي نقد بايد ترويج بشود كه اين بخشي از تفكر علمي است و ترويج علم فقط 

به‌معني ترويج دانش يا دانسته‌ها نيست! 
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د( تفكيك امور اعتقادي از گزاره‌هاي علمي را ترويج كنيم.
در  بايد  نيست.  اعتقاد  از جنس  مي‌شود،  منجر  دانش  به  كه  فرآيندي  علم، 
ترويج علم به اين موضوع توجه كرد و توجه داد. اعتقاد هركس يا هر جامعه 
ممکن است هرچه باشد يا هرچه بشود، مستقل از اينك‌ه تا چه اندازه به علم 
مي‌پردازد. علم حرفه‌اي است كه به دانش، به قدرت، و به ثروت جامعه منجر 
مي‌شود و در برابر گزاره‌هاي اعتقادي خنثي است و آن را به خود دانشگران 

محول ميك‌ند؛ همان‌گونه كه تجارت و تاجر اين نسبت را با اعتقادات دارند.

ه( از تحكم در امور علمي بپرهيزيم، و نقش اجماع و اجتماع علمي را پررنگ كنيم.
با اجتماع  درستي يا نادرستي علم و روش‌هاي آن نه با شخص دانشگر، که 
يا  خود  نظر  فقط  و  بپرهيزيم  تحكم  از  بايد  پس  مي‌شود.  زده  محك  علمي 
دانشگران ديگر را بيان كنيم و محك را به‌عهده‌ی اجتماع علمي بگذاريم و اين 

تفكر را ترويج كنيم.

و( در ترويج دانش هم كوشا باشيم، اما تا حد امکان آن را همراه كنيم با ترويج 
فرآيندهاي علمي نوين كه منجر به اين دانش‌ها شده است.

ترويج دانسته‌ها، يا دانش، بخشي از ترويج علم است، همه‌ی آن نيست. گفتار 
در  اما  است،  لازم  كرد:  توجه  آن  به  نبايد  كه  نيست  معني  اين  به  هم  بالا 
جامعه‌اي مثل ايران اساس و محور ترويج علم نيست. بكوشيم ترويج دانش را 

با ترويج تفكري يا منشي كه منجر به آن شده است همراه كنيم. 
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ترجمه و توسعه

مطالعه‌ی موردي: زبان فيزكي1

1. درآمد
متني  برگرداندن  هدفش  كه  نگريست  فعاليتي  هم‌چون  مي‌توان  ترجمه  به 
ديگر  با  ارتباطي  ترجمه  معني،  اين  در  است.  ديگر  زباني  به  زبان  كي  از 
فعاليت  به  فروكاست‌گرايانه2  است  رهيافتي  این  ندارد.  اجتماعي  فعاليت‌هاي 
يا هنر ترجمه. من مايلم رهيافت ديگري مطرح كنم، كه دستك‌م در شرايط 
تاريخي و اجتماعي ايران، مؤثرتر و راهگشاتر است: ترجمه را فعاليتي مي‌بينم 
اين  در  كشور.  همه‌جانبه‌ی  توسعه‌ی  به‌منظور  علمي  زبان  ايجاد  جهت  در 
واژگان  سطح  به  فقط  پادفروكاستي،  رهيافت  يا  نافروكاست‌گرايانه،  رهيافت 
و نحو زبان اكتفا نمي‌شود، بلكه ترجمه در تاروپود جامعه‌ی اطلاعاتي با تمام 
نثر  كه  است  مهم  پس  مي‌شود.  مطرح  جامعه  به  آن  اتصالي  شاخ‌كهاي 
ترجمه‌شده هزينه‌ی ذهن را در مطالعه و مباحثه‌ی علمي كاهش دهد، سرعت 
انتقال مفاهيم را افزايش دهد، توانايي نزدكي شدن به زبان عامه‌ی مردم را 
داشته باشد، به ترويج علم كمك كند، و هرآن‌چه جز اين، كه ارتباط گفتار و 

1 . متن مقاله‌ی ارائه‌شده در همايش »ترجمه، گذار ميان فرهنگ‌ها«، تهران 31 ارديبهشت تا 1 خرداد 
1386، كتابخانه‌ی ملي ايران.

2 . Reductionistic
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نوشتار با جامعه باشد. در اين مقاله با اين رهيافت به زبان فيزكي در ايران 
به‌عنوان كي مطالعه‌ی موردي پرداخته مي‌شود. 

2. ترجمه از كي زبان توسعهي‌افته به كي زبان درحال توسعه 
ترجمه و ترجمه‌پذيري ميان دو زبان توسعهي‌افته تفاوت دارد با هنگاميك‌ه ترجمه 
از كي زبان توسعهي‌افته به زباني در حال توسعه باشد. از اين پس مورد اول 
را ترجمه‌ی برابر و مورد دوم را ترجمه‌ی نابرابر مي‌نامم. منظور من از زبان 
تخصيص آن به حوزه‌اي است كه قرار است ترجمه در آن صورت گيرد. مثلًا 
به  ترجمه‌ی شعر  توسعهي‌افته؛ پس  است  زباني  فارسي در حوزه‌ی شعر  زبان 
فارسي ترجمه‌اي است برابر و ترجمه‌ی شعر از زبان فارسي ممكن است برابر 
يا نابرابر باشد. همين زبان فارسي در زمينه‌ی علم زباني است درحال توسعه و 
ترجمه به آن ترجمه‌اي است نابرابر. چون موضوع اين مقاله فيزكي است، و 
فيزكي در ايران توسعه‌نيافته است، پس ترجمه از زبان انگليسي، يا از هر زبان 
توسعهي‌افته‌ی ديگر، به فارسي كه موضوع بحث من است ترجمه‌اي است نابرابر. 
زبان توسعهي‌افته واژگان و نحو توسعهي‌افته‌اي دارد و در عين حال در زمينه‌ی 
علم توانسته است با سپهر همگاني ارتباط برقرار كند، پس در طي دهه‌ها يا چند 
قرن هم واژگان علم خود را توسعه داده است و هم به مسئله‌ی ارتباط با عموم 
به‌خوبي پرداخته است؛ واژگان و مفاهيم ايجادشده در حوزه‌ی علم فرصت كافي 
داشته است كه مفاهيم و واژگان عامه را با خود هماهنگ كند. بنيادي‌ترين واژه، 
كه همان علم يا دانش باشد، مصداق این ادعا است. تحول در اين مفهوم، همراه 
با ابداع واژه‌ی  Scientist )دانشگر(، فرصت كافي به همراه آورده است تا تحولي 
در ذهن همگان ايجاد كند و مردم نادانشگر هم بدانند منظور از علم و دانشگري 
چيست و در اين ميان اختلاف چنداني ميان استنباط دانشگران و نادانشگران از 
مفهوم علم وجود ندارد. همين‌طور است در مورد تمام واژه‌هاي علمي و فني در 

كشورهاي توسعهي‌افته كه به‌طريقي به سپهر همگاني وارد شده است. 

ترجمه و توسعه/مطالعه‌ی موردي: زبان فيزيك
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‌هنگام ترجمه به كي زبان در حال توسعه، يا ترجمه‌ی نابرابر، براي مفاهيم 
برگزيده  واژه‌هايي  يا  مي‌شود  ابداع  مقصد  زبان  در  نوواژه‌هايي  الزاماً  جديد 
هرچه  معمولاً  اما  نيست،  عوام ‌كيدست  واكنش  نوواژه‌ها  مورد  در  مي‌شود. 
نوواژه انتزاعي‌تر باشد، مفهوم متناظر با آن ديرتر و با ابهام بيشتر در ذهن عوام 
جا مي‌گيرد. بنابراين، اگر منظور از ترجمه بازكردن درهاي فرهنگي جديد به 
روي گويش‌وران زبان مقصد باشد اين منظور بعيد است برآورده شود: پذيرش 

و درك نوواژه‌ها توسط عوام پديده‌اي است بسيار كند و پرابهام.
واژه‌هاي نوگزيده خطر ديگري هم براي مفهوم‌هاي جديد به دنبال دارند. 
چون مردم با اين واژه‌ها الفت ديرينه دارند به‌سختي مفهوم جديد را بر آن سوار 
ميك‌نند و حتي خود را مجاز مي‌دانند هرگونه بخواهند آن را تلقي كنند. مفهوم 
علم و عالم )به‌معني دانشگر( از اين دسته است. در هر صورت ترجمه، اگرچه 
براي توسعه لازم است، مخاطراتي هم در پيش‌ دارد كه بايد آن را از پيامدهاي 
منفي فرآيند توسعه دانست و براي مواجهه با آن برنامه‌ريزي كرد. توجه نكردن 

به اين مخاطرات بخشي از زياني است كه رهيافت فروكاستي به‌دنبال دارد. 

3. جان‌سختي فرهنگي1 و تظريف فرهنگي
پيشرفت علم باعث ابداع مفهوم‌هاي جديد و در نتيجه واژه‌هاي جديد مي‌شود. 
آمار متفاوتي براي تعداد واژه‌هاي جديدي كه هر سال ابداع مي‌شود ارائه شده 
بگيريم  نظر  در  هم  را  نام محصولات شيميایي  اگر  به‌نظر مي‌رسد  اما  است، 
مقصد  زبان  مي‌شود.  بشري  واژگان  وارد  واژه  ميليون  كي  از  بيش  سالانه 
به‌هنگام ترجمه‌ی نابرابر فرآيند ظريف شدن، يا تظريف ]رك مرجع[، را طي 
ميك‌ند: مفاهيم بيشتر مي‌شوند، ظريف‌تر مي‌شوند، و بر واژگان افزوده مي‌شود. 
به‌طور مثال، زبان فارسي تا حدود كي قرن پيش ميان سرعت و شتاب تفاوتي 
نمي‌گذاشت، به همين دليل نخستين كاتبان فيزكي بعد از تأسیس دارالفنون 

1. Cultural Robustness
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براي بيان اين مفاهيم بسيار مشكل داشتند، و تازه بعد از حدود سي سال و 
تأليف و ترجمه‌ی ده كتاب فيزكي اين دو مفهوم از كيديگر متمايز شدند و دو 
واژه‌ی سرعت و شتاب به معناي امروزي آن‌ها مصطلح شد. زبان فارسي حتي 
تا اوایل دهه‌ی شصت شمسي براي تمايز ميان اندازه‌ی سرعت و بردار سرعت 
سرعت  را  سرعت  بردار  و  تندي  را  سرعت  اندازه‌ی  عده‌اي  بود.  سردرگم 

مي‌ناميدند و عده‌اي ديگر درست به‌عكس. 
به اين ترتيب، همراه با ترجمه‌ی متون علمي در ترجمه‌ی نابرابر تظريف 
واژگاني و به‌تبع آن تظريف فرهنگي اتفاق مي‌افتد و زبان مقصد توسعه ميي‌ابد. 
به‌نظر مي‌رسد اين فرآيند توسعه از طريق تظريف واژگاني مرتبط باشد با 

پديده‌ی جان‌سختي فرهنگي. 
جان‌سختي مفهومي است كه ظاهراً در مبحث سيستم‌هاي پيچيده مطرح شده 
است، و آن را مي‌توان هم در موجودهاي زنده مشاهده كرد و هم در مصنوعات 
بشر. هواپيماهاي اوليه را با هواپيماهاي مدرن مقايسه كنيد. هواپيماهاي اوليه 
از  مدرن  هواپيماهاي  درصورتيك‌ه  بودند  شده  ساخته  قطعه   200 حدود  از 
حدود 000‚000‚2 قطعه ساخته مي‌شوند. مقايسه‌ی توانايي‌هاي اين دو نوع 
»جان‌سخت«تر  هواپيماها  قطعه‌ها  تعداد  افزايش  با  كه  مي‌دهد  نشان  هواپيما 
شده‌اند، مقاوم‌تر، ايمن‌تر، تواناتر، و متكامل‌تر شده‌اند. شايد بتوان گفت ظرفيت 
ميان  مشابهي  مقايسه‌ی  است.  مرتبط  جان‌سختي  افزايش  با  تكامل‌پذيري 
‌Mycoplasma، كه از 400 ژن تشيكل شده است، و E.Coli )اشيريشياكولي( 
كه از 4000 ژن تشيكل شده است، نشان مي‌دهد كه E.Coli جان‌سخت‌تر 
است. اين مقايسه‌ها نشان مي‌دهد كه شايد تكامل باعث گزينش خصلت‌هاي 
»جان‌سخت« مي‌شود. اگر اين‌طور باشد بايد انتظار داشت كه تكامل فرهنگي هم 
خصلت‌هاي جان‌سختي فرهنگي را گزينش ميك‌ند و فرهنگ‌ها يا خصلت‌هاي 

فرهنگي كه فرآيند تظريف را طي نكرده باشند نابود مي‌شوند. 
به  زبان  اين  ايرانيان است.  ما  بارزترين مشخصه‌ی فرهنگي  فارسي  زبان 
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دلايل تاريخي حدود هشت قرن در حيطه‌ی علم راكد مانده، اما به دليل رشد 
و توسعه‌ی آن در نظم و شعر جان‌سختي نسبي پيدا كرده است، و در كيصد 
سال اخير توانايي‌هاي بالقوه‌اي در توسعه در حيطه‌ی علم از خود نشان داده 
است. بنابراين، در ترجمه‌ی نابرابر در حيطه‌ی علم، مثلًا فيزكي، بايد به اين 
امر توجه كرد. از كي طرف سياست برنامه‌ريزي زباني ايجاب ميك‌ند اين زبان 
توسعه يابد، و از طرف ديگر دانشگران بايد توجه كنند بدون اعمال درست 
هم  علم  رشد  آن،  اجتماعي  جنبه‌هاي  همه‌ی  به  توجه  بدون  و  سياست،  اين 
به‌صورت مطلوب ممكن نخواهد شد. ترجمه و افزايش مفاهيم و واژه‌ها زبان 
فارسي را »جان‌سخت«تر ميك‌ند و در مقابل »نابودي انواع« مقاوم ميك‌ند. اين 
مهم هنگامي ميسر است كه واژه‌هاي برساخته در ميان گويش‌وران فارسي‌زبان 

پذيرفته شود و صرفاً برساخته‌اي فردي نباشد.

4. مورد ‌زبان‌ فيزكي 
زبان فيزكي فارسي در سي سال گذشته بعد از انقلاب تحولي يكفي يافته است. 
اين زبان تا پیش از انقلاب زباني الكن بود و بيان مطالب علمي در فارسي مملو 
بود از ابهام و چندگانگي. مفهوم استانداردسازي در واژگان فيزكي وجود نداشت. 
مفاهيم گاهي حتي در كي كتاب با واژه‌هاي متفاوت بيان مي‌شد. خلاصه اينك‌ه 
اين زبان بسيار ابتدایي بود و براي دانشجويان نامفهوم. نوشتارهاي فیزكي به 
زبان فارسي به هيچ‌وجه انسجام دروني اين علم را منعكس نميك‌ردند و خواننده 
و  فعاليت گسترده  نميك‌ردند.  زمينه‌ی آن  پژوهش در  و  علم  اين  را مشتاق 
متراكم در اين زمينه از اواخر سال 1359 آغاز شد. محصول آن ابتدا واژگان 
اين  در  بود.  دانشگاهي  نشر  مركز  در  فيزكي  واژه‌نامه‌هاي  سپس  و  فيزكي 
فعاليت‌ها همواره رشد زبان علمي به‌منظور توسعه‌ی علم و تفكر در ايران پيش 
چشم ما بود. همكاري تنگاتنگ واژه‌گزينان، مترجمان، و ويراستاران به همين 
منظور ايجاد شد. همين‌طور انتشار مجله‌ی فيزكي و كمك به فعاليت‌هاي انجمن 
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فيزكي ايران. هيچ‌گاه ترجمه يا واژه‌گزيني امري منفرد در نظر گرفته نشد. 
مجموعه‌ی فعاليت‌هاي مرتبط با واژه‌گزيني و ترجمه، كه در سال‌هاي نيمه‌ی 
اول دهه‌ی شصت با شدت پيگيري مي‌شد، به ما نشان داد كه قابليت‌هاي زبان 
فارسي به‌مراتب بيش از آن است كه عده‌اي تصور ميك‌ردند. اگرچه امكانات 
پژوهشي در امور زباني براي واژه‌گزينان رشته‌ی فيزكي فراهم نبود، اما همان 
اطلاعات موجود كمك كرد تا بسیاري مشكلات و سنگريزه‌هاي اوليه از سر 
راه واژه‌گزيني بهك‌نار بروند. رشد علم فيزكي بعد از انقلاب در تمام سطوح آن 

تاحدي مديون همين روش رشد زبان فيزكي فارسي است. 

‌5. مشكل‌هاي ‌موجود ‌در ‌واژه‌گزيني ‌فيزكي 
واژه‌هاي پايه‌ی علم فیزكي هم‌اكنون به فارسي وجود دارد و كم‌وبيش جا‌افتاده 
مي‌دهد  نشان  واقعيت  همين  مي‌رسد.  هزار  پنج  حدود  به  تعداد  اين  است. 
بسياري پيچيدگي‌هاي واژه‌گزيني فيزكي درك شده است، و راه‌حل‌هاي آن‌ها 
به‌صورت استاندارد مورد قبولي درآمده است. اكنون ساخت فعل‌هاي جعلي 
و استفاده از وندها و حروف ربط به‌خوبي در فيزكي جا‌افتاده است. اين زبان 
توانايي پيدا كرده است خودجوش به تكامل خود ادامه دهد. افراد و گروه‌ها 
بسته به نياز براي مفاهيم جديد واژه‌ی فارسي مي‌سازند. تنها اشكال عمده‌اي 
كه پيش آمده است انقطاع فرآيند واژه‌سازي از انتشارات علمي است. مركز 
نشر دانشگاهي كه زماني پيوندگاه اين مهم بود نقش خود را تا حد زيادی از 
دست داده است، و اين امر آينده‌ی زبان علمي را قدري مبهم ميك‌ند. جدا 
از اين كاستي اجرايي، در كي مورد واژه‌سازي فيزكي هنوز موفق به ارائه‌ی 

راه‌حلي بي‌ابهام نشده است و آن اختصارسازي است. 
بسيار  نقشي  علم  زبان  در  نحط‌ها،  و  سر‌واژه‌ساخته‌ها  از  اعم  اختصارها، 
گسترده دارند. اختصارها خيلي سريع نقش واژه‌هاي بسيط را به عهده مي‌گيرند 
و از آن‌ها اشتقاق و تريكب ساخته مي‌شود. زبان علم فارسي هنوز در اين مورد 
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راه نگشوده است. ما ليزر را، كه سرواژه‌سازي شده است، پذيرفته‌ايم، اما هنوز 
در مورد فعل to lase تصميم نگرفته‌ايم، اگرچه زبان فارسي راه به گزينش 
معادل  سرواژه‌هاي  از  گاهي  را   NMR و   MRI اختصاري  واژه‌هاي  مي‌دهد. 
فارسي مي‌سازيم و گاهي به همين صورت لاتيني. SETI را، كه از سرواژه‌ها 
ساخته شده است، به صورت »هو يا بي« معادل‌سازي كرده‌ايم كه اختصاري 
است از نوع نحط و حذف از واژه‌ی »هوشمنديابي برون‌زميني«. فرمول‌نويسي 
رياضي سبك جا‌افتاده‌اي در زبان فارسي پيدا كرده است. حروف لاتين در كنار 
حروف فارسي بهك‌ار مي‌روند و ظاهراً فارسي‌زبانان به‌خوبي با اين روش كنار 

آمده‌اند. شايد در اختصارسازي هم روشي مشابه، يا تلفيقي، راهگشا باشد. 

6. نتيجه‌گيري
زبان فيزكي فارسي در نتيجه‌ی فعاليت‌هاي فشرده‌ی پس از انقلاب اسلامي 
توسعه‌ی چشمگيري يافته است. اين توسعه‌ی زباني به توسعه‌ی علم فيزكي 
در كشور كمك شاياني كرده است. اگرچه مشكلات اوليه‌ی ترجمه‌ی نابرابر در 
اين زمينه حل شده است، اما كماكان بايد روند واژه‌گزيني با بينش پادفروكاستي 
ادامه يابد تا توسعه‌ی پايدار علمي محقق شود. مشكل اساسي كنوني، كه هنوز 
همين  اما  است.  اختصارسازي  ندارد،  وجود  آن  براي  پذيرفته‌شده‌اي  راه‌حل 
توسعه‌ی كنوني زبان فيزكي ترجمه‌ی نابرابر را در بعضي سطوح و زمينه‌ها به 
ترجمه‌ی برابر نزدكي كرده است. زبان فارسي را »ظريف«تر كرده و احتمالاً 
ماندگاري آن را در فرآيندهاي تكاملي زباني بيشتر كرده است. در معماری 

علم نمی‌توان به این جنبه‌های زبانی بی‌توجه بود!

مرجع

نخستين  مقالات  مجموعه  فرهنگي،  تظريف  يا  تهاجم  واژه‌گزيني:   ،1378 رضا،  منصوري، 
هم‌انديشي واژه‌گزيني و اصطلاح‌شناسي، ص 513، مركز نشر دانشگاهي، تهران.
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نقش واژه‌گزینی در توسعه1

1. درآمد
بعید است بتوان مفهوم علم مدرن را درک کرد بدون این‌که به مفهوم توسعه 
و نقش توسعه‌ی زبان در آن توجه کرد. جامعه‌ی توسعه‌یافته بدون توسعه‌ی 
علمی هم دیده نشده است. مفاهيم توسعه، مدرنيت، و سنت‌گرايي كم‌وبيش 
ملازم كيديگر شده‌اند. در بحث تقابل ميان سنت و مدرنيت معمولاً توسعه 
وضعيتي يگانه و مطلوب تلقي مي‌شود كه تنها راه رسيدن به آن نفي سنت 
وابسته  فرآيندهايي هستند  مفهوم  اين سه  اين‌که  است.  پذيرش مدرنيت  و 
و  متحول مي‌شود  توسعه‌ی سنت  فرآيند  در  مي‌ماند:  مغفول  معمولاً  هم  به 
توسعه،  فرآيند  در  ميك‌ند.  تغيير  توسعه  پيشرفت  با  سنت‌ها  تغيير  آهنگ 
ساختارهاي  بر  و  متحول  مردم  رفتار  اجتماعي،  جديد  ساختارهاي  ايجاد  با 
انعكاسي  هم  كه  مي‌آيد  پديد  واژگاني  ميان  اين  در  مي‌شود.  منطبق  جديد 
ساختارهاي  ابداع  براي  راهگشا  هم  و  جديد  مفاهيم  و  ساختارها  از  است 
است،  فکری جوامع  بیانگر رشد  که  واژه‌هاي جدید،  و  مفاهيم  بدون  جديد. 

1 . این متن ابتدا در سال 1382 نوشته شد و سپس در سال 1391 روزآمد شد. 
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تحول ساختارها به‌منظور رشد و توسعه ابتر مي‌ماند. كشورهاي جهان سوم، 
كه معمولاً پا جاي پاي كشورهاي توسعهي‌افته مي‌نهند از اين امر غافلند كه 
توسعه‌ی  فرآيند  در  داشت.  واژگاني  تحول  بدون  ساختاري  تحول  نمي‌توان 
از  ناشي  كه  ساختاري  توسعه‌ی  موانع  از  دارد  وجود  مثال‌هايي  كشورمان 
توسعه‌نيافتگي واژگاني مرتبط با حوزه‌ی خاصي است. كي مطالعه‌ی موردي 
براي  كشور  اجرايي  سازمان‌هاي  است.  پژوهشي  واحدهاي  توسعه‌ی  بررسي 
تأسيس واحدهاي پژوهشي بايد از وزارت علوم یا بهداشت مجوز بگيرند. اين 
وزارت‌ها واحدهاي پژوهشي را مقوله‌بندي كرده‌اند. هر واحد پژوهشي بايد 
اختلاف  بوده‌ام كه  قابل‌توجهي شاهد  موارد  بگنجد.  مقوله‌ها  اين  از  كيي  در 
ميان وزارت علوم و بخشي ديگر بر سر دادن كي مجوز به كي نزاع سياسي 
مبدل شده است. تحليل چند مورد خاص نشان داده است كه ريشه‌ی اين 
اختلاف‌ها در توسعه‌نيافتگي واژگان سياست‌گذاري سياست‌هاي علم و فناوري 
است، که آن هم ریشه در عدم درک درست و آگاهانه از علم مدرن دارد. 
موانع ديگري نيز در رشد اعتبارات پژوهشي كشور ديده مي‌شود كه ريشه‌ی 
آن‌ها در همين توسعه‌نيافتگي است. در اين موارد نقش توسعه‌ی واژگاني در 
توسعه‌ی علمي كشور به وضوح نمايان است. ما دست‌کم از مشروطه تاکنون 
فرصت داشته‌ایم به مفاهیم و واژه‌های نوین حاصل پیشرفت بشر توجه کنیم؛ 

ظاهراً این فرصت کافی نبوده است! 
انقلاب مشروطه و تأسيس دارالفنون را مي‌توان زماني شاخص براي ورود 
ايران به صحنه‌ی‌ نوين علم و فناوري به عنوان مهم‌ترين دستاورد بشر در سه 
قرن اخير دانست. قدمت آموزش نوين علم نيز به همين اندازه است، مستقل از 
اينك‌ه يكفيت و سطح اين آموزش را چگونه بدانيم. اما آن‌چه امروزه در عرف 
اگرچه  ايران دارد،  ناميده مي‌شود سابقه‌ی بسيار كوتاهي در  جهاني پژوهش 
برمي‌گردد  كشور،  پژوهشي  نهاد  نخستين  عنوان  به  پاستور،  انستيتو  تأسيس 
فرهيختگان  به‌دست  انقلاب  از  پیش  گوناگون  نوشتارهاي  از  به سال 1299. 
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پژوهشي  ساختارهاي  و  پژوهش  از  درستي  تصور  كه  برمي‌آيد  چنين  كشور 
نداشته‌اند. عيسي صديق ترجمه‌ی آثار ديگران را تحقيق مي‌داند ]1[؛ بيشترين 
تعداد مقاله‌هاي علمي ايرانيان در سطح بين‌المللي پیش از انقلاب مربوط است 
به سال 1357. اين تعداد پس از چند سال رشد، كه پس از تأسيس دانشگاه 
شيراز و صنعتي شريف رخ مي‌دهد، به تعداد ناچيز 400 مقاله مي‌رسد، يعني 
حدود 10 مقاله به ازاي هر كي ميليون نفر كه بسيار ناچيز است. در مجموع 
مي‌دانيم كه تا همين اواخر، يعني اوایل دهه‌ی هفتاد، علم در كشور ما فقط نقل 
مي‌شده است. بازيگري در علم جهاني را ما ايرانيان به تازگي فراگرفته‌ايم، و 
اين ممكن نبوده است مگر با توجه عميق‌تر به معني واژه‌ی پژوهش در عرف 
واژگان  و  پژوهش  مفهوم  كه  نيست  معني  اين  به  اخير  تحولات  بين‌المللي. 

مرتبط با آن در سطح كشور ما درك شده باشد. 

2. تاريخچه‌ی تعريف مفاهيم مرتبط با پژوهش و پژوهشگري
از تأسيس انستيتو پاستور در سال 1299 تا اواخر دهه‌ی هفتاد ظاهراً تأسيس 
واحدهاي پژوهشي از الگوي مشخصي تبعيت نكرده است. هيچ جا تعريفي از 
پژوهش و پژوهشگري يا آيين‌نامه‌اي مرتبط با پژوهش و واحدهاي پژوهشي 
با تأسيس  انقلاب ديده نشده است. نخستين آيين‌نامه‌ی‌ مرتبط  از  در پیش 
واحدهاي پژوهشي با عنوان »تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي« در 
تاريخ 1369/1/21 به تصويب شوراي مشترك كميسيون‌هاي 1 و 2 شوراي 
عالي انقلاب فرهنگي رسيده است ]2[. در اين آيين‌نامه 5 واژه‌ی محقق، گروه 
پژوهشي، مركز تحقيقات، پژوهشكده، و پژوهشگاه تعريف مي‌شود. به تعريف 

محقق توجه كنيد: 

هيأت  عضو  كه  مي‌شود  اطلاق  كسي  به  تحقيقات  مركز  در  محقق 
پژوهشي  فعاليت  آموزشي  يا  پژوهشي  گروه  كي  در  پژوهشي  علمي 
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ميك‌ند و وظايف و نحوه‌ی ارتقاي او تابع مقررات هيأت علمي پژوهشي 
دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي خواهد بود. 

بقيه‌ی تعريف‌ها كاملًا مكانكيي‌اند، مبتني هستند بر تعداد پژوهشگران و 
گروه‌بندي آن‌ها در واحدهاي پژوهشي، كه البته به ايجاد ساختار در واحدهاي 
در  پژوهشي  واحدهاي  اثربخشي  با  ارتباطي  هيچ  اما  ميك‌ند،  پژوهشي كمك 

جامعه ندارد. 
تعريف بالا از محقق هيچ كمكي به درك مفهوم پژوهشگر و پژوهشگري 
در  كه  پژوهشي«،  »فعاليت  كه  نمي‌شود  تعريف  جا  هيچ  واقع  در  نميك‌ند، 
تعريف بهك‌ار رفته است، يعني چه ! دستورالعمل اجرايي در خصوص اخذ مجوز 
تأسيس مراكز تحقيقاتي ]2[ نيز كه در تاريخ 1370/5/26 به تصويب وزير 
آموزش عالي رسيده است در رفع اين ابهام كمكي نميك‌ند. تنها تصريحي كه 

ذكر شده است در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1-1 اين دستورالعمل است:‌

تبصره 1. اعضاي هيأت علمي به محققاني اطلاق مي‌شود كه وضعيت آنها 
با قانون استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران تطبيق داشته باشد. 

اين تعريف براي عضو هيئت علمي در مراكز پژوهشي )يعني پژوهشگر( 
فقط كي گزاره‌ی استخدامي است و نوع فعاليت پژوهشگر را مشخص نميك‌ند. 
 1373 و   ،1372  ،1371 سال‌هاي  در  كه  كشور،  تحقيقات  ملي  گزارش 
واژه‌هاي  از  مجموعه‌اي  شد،  منتشر  كشور  علمي  پژوهش‌هاي  شوراي  توسط 
اين  را در مقدمه ذكر ميك‌ند ]3[.  فناوري  و  با سياست‌گذاري علوم  مرتبط 
مجموعه، كه عمدتاً مبتني بر تعاريف يونسكو است، نخستين كوشش منسجمي 
است كه در زمينه‌ی استاندارد كردن واژه‌ها و مفاهيم سياست‌گذاري علوم و 
فناوري در كشور انجام شده است. فعاليت‌هاي علمي و فني از كي طرف و 



209 نقش واژه‌گزینی در توسعه

پژوهش علمي و فني در اين مجموعه تعريف شده است اما تفاوت ميان آن‌ها 
روشن نيست. در تعريف واژه‌ی پژوهش‌هاي علمي و فني آمده است:

گيرد  صورت  زير  اهداف  با  كه  را  خلاقي  و  نظامي‌افته  فعاليت‌هاي 
به  را مي‌توان  فني  و  فني گويند. پژوهش‌هاي علمي  و  پژوهش علمي 

سه گروه تقسيم كرد:
1- پژوهش‌هاي بنيادي 

به‌منظور  بديع  و  اصيل  »كاوش‌هاي  از  عبارتست  بنيادي  تحقيق 
انساني  پديده‌هاي طبيعي  بهتر  و درك  اندوخته‌هاي علمي  افزايش 

اجتماعي و فرهنگي«.
بنيادي  پژوهش‌هاي  به دو گروه  را مي‌توان  بنيادي  پژوهشهاي 

محض و پژوهش‌هاي بنيادي راهبردي تقسيم كرد. 
- پژوهش‌هاي بنيادي محض: آن دسته از پژوهش‌هاي بنيادي است 
به‌منظور گسترش مرزهاي  و  علمي  كاربردهاي  به  توجه  بدون  كه 

دانش صورت مي‌گيرد.  
- پژوهش‌هاي بنيادي راهبردي آن دسته از پژوهش‌هاي بنيادي است 
كه به‌منظور فراهم ساختن زمينه علمي لازم براي حل مسائل جاري 

و آتي انجام مي‌شود.
2- پژوهش‌هاي كاربردي  

هر نوع كاوش اصيل به‌منظور كسب دانش علمي و فني جديد كه 
براي آن كاربرد ويژه‌اي در نظر گرفته شود. 

3- پژوهش‌هاي توسعه‌اي 
تحقيقات  از  حاصل  موجود  دانش  بر  مبتني  منظم  فعاليت  هرگونه   
ابزار، فرايندها و  يا تجربيات كه به‌منظور توليد مواد، فراورده‌ها،  و 

روش‌هاي جديد و يا بهبود آن‌ها صورت مي‌گيرد. 
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اهدافي كه در اين تعريف از آن صحبت مي‌شود مشخص نيست و در ادامه 
ذكري از آن نمي‌شود. همين ابهام ميان فعاليت‌هاي علمي و فني و پژوهش‌هاي 
مطالعات  دارد.  وجود  ديگر  از طرف  مطالعات  و  كي طرف  از  فني  و  علمي 
مقوله‌اي است كه همواره در قانون بودجه‌ی كشورمان ذكر مي‌شود و همه ساله 
حدود بیست و پنج درصد اعتبارات پژوهشی را به خود اختصاص مي‌دهد؛ اما 
تاكنون تعريفي از آن ديده نشده و تمايز آن با فعاليت‌ها يا پژوهش‌هاي علمي 

و فني مشخص نيست.
را  واحدي  آيا  است.  حاكم  هم  پژوهشي  واحدهاي  مورد  در  ابهام  همين 
آيا  كرد؟  تلقي  پژوهشي  واحد  مي‌توان  مي‌دهد  ارائه  پژوهشي  خدمات  كه 
مراكز اطلاع‌رساني مراكز پژوهشي‌اند؟ چه تفاوتي ميان واحد تحقيق و توسعه 
دانشگاهي  انتشارات  مراكز  آيا  است؟  پژوهشي  واحدهاي  ديگر  و   )R&D(
مراكز پژوهشي‌اند؟ آيا تدوين كتب درسي پژوهش تلقي مي‌شود؟ آيا واحد 
تلقي  پژوهشي  واحد  ساختماني  كاربردهاي  براي  پليمري  ميله‌ی  نوعي  توليد 
مي‌شود؟ و بسياري پرسش‌هاي ديگر از اين نوع به علت ابهام در مفاهيم يا 

نبود مفاهيم يا بي‌پاسخ مانده‌اند يا پاسخي مناقشه‌آميز يافته‌اند.
به سياهه‌ی پروژه‌هايي كه دستگاه‌هاي اجرايي كشور تحت عنوان  نگاهي 
پژوهش‌هاي كاربردي در سال‌هاي اخير منتشر كرده‌اند نشان مي‌دهد كه شايد 
به معناي  نه پژوهش كاربردي  از نوع توسعه‌ی تجربي است و  تمامي آن‌ها 
استاندارد شده‌ی بين‌المللي. متأسفانه، شايد به علت شفافيت بيش از حد لغت 
»كاربرد« در زبان فارسي, اين واژه نتوانسته است معني اوليه‌ی خود را حفظ 
كند و به‌سمت كاربرد به معني حقيقي بهك‌اربردن، يا به‌طور ملموس مفيد بودن 
معني  »لغزش« در  اين  است.  »لغزيده«  نتيجه،  از  بي‌واسطه  استفاده كردن  و 
واژه‌ی مهم و دقيق »پژوهش كاربردي« آن را بي‌اعتبار كرده و به كي لفظ عام 

تبديل كرده است و نه كي اصطلاح فني. 
به اين ترتيب مي‌بينيم كه مجموعه‌ی مفاهيم و واژگان سياست‌گذاري علوم 
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و فناوري در زبان فارسي بسيار كم است، بنيادي‌ترين آن‌ها هم استاندارد نشده 
است، و آن‌چه هم تعريف شده مبهم است. 

3. ابهام در مفاهيم مديريت راهبردي
مديريت و مديريت راهبردي از جمله علوم نويني است كه جاي پاي خود را 
در كشور ما نیز باز كرده است. همراه با اين علم مفاهيم كاملًا جديدي شكل 
جابه‌جايي  يا  معني  توسع  و  بوده‌اند  موجود  قبلًا  گاهي  مفاهيم  اين  گرفته‌اند. 
معني پيدا كرده‌اند، گاهی هم واژه‌ی نوساخته یا نوواژه‌اند، آن‌گونه كه در علم 
راهبرد  و  مأموريت، سياست،  ارزش،  تعريف مي‌شود؛ چشم‌انداز،  واژه‌شناسي 
الفاظ موجود سوار شده‌اند  بر  مفاهيم گاهی  اين  این دسته‌اند.  از  )استراتژي( 
واژه‌ها،  اين‌گونه  اينك‌ه  به  توجه  با  در هر صورت،  مأموريت.  و  ارزش  مانند 
چه  و  ارزش،  و  مأموريت  مانند  باشند،  شده  برگرفته  زباني  ذخيره‌ی  از  چه 
باشند، مانند راهبرد، همواره تداعي كلمات شفاف را براي  نو‌واژه  نوساخته و 
كاربر فارسي‌زبان ميك‌نند. به همين دليل اكثر مردم و مسئولان ما اين واژه‌ها 
را بهك‌ار مي‌برند بدون اينك‌ه معني معيار آن‌ها را بدانند. همين موجب آشفتگي 
در تصميم‌هاي مديريتي و در نتيجه كند شدن فرآيندهاي مديريت كلان و در 
نهايت كند شدن فرآيند توسعه در كشور مي‌شود. در زیر به چند نمونه از این 

کاربردهای مغشوش اشاره می‌شود:

1.3  سياست‌هاي كلي علوم و فناوري
در سال 1381 كميسيون علمي، فرهنگي و اجتماعي شوراي تشخيص مصلحت 
در  فناوري  توسعه‌ی  و  براي رشد  كلي  عنوان سياست‌هاي  با  دو جزوه  نظام 
كشور ]4[ و نيز سياست‌هاي كلي براي ساماندهي به توسعه‌ی علمي و تحقيقاتي 
كشور ]5[ را منتشر كرد. به عنوان نمونه بخشي از عنوان‌هاي اين سياست‌هاي 

كلي را در صفحه‌ی بعد مشاهده ميك‌نيد:
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سياست‌هاي كلي براي رشد و توسعه‌ی فناوري در كشور
ارتقاي  آموزش-  ساختن  روزآمد  تحقيقات-  يكفي  سطح  اعتلاي   -
يكفيت علمي آموزش عالي- ايجاد بانك اطلاعاتي كارآمد و تقويت 

همكاري ميان دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي.
تنظيم و اصلاح سياست‌هاي مالي و اقتصادي و افزايش سهم تحقيق و  	-
پژوهش از توليد ناخالص ملي براي توسعه فناوري و تسريع در رشد 

علمي و توليد دانش.
توجه به اصل استقلال و توانمندي‌هاي دفاعي. 	-

نظام  ايجاد  تحقيقات  و  فناوري  در  متمركز  مديريت  به  ساماندهي  	-
نظارت كارآمد و پويا جهت اجراي دقيق سياست‌ها، اعمال مديريت 

صحيح و هدايت درست منابع و امكانات.

سياست‌هاي كلي براي ساماندهي به توسعه‌ی علمي و تحقيقاتي
و  علمي  نظام  به  ساماندهي  براي  هدفمند  و  جامع  برنامه‌ريزي   -
تحقيقاتي كشور با هدف توليد علم و دانش، تربيت نيروي انساني 

عالم، كارآمد، مؤمن و متعهد،
- برنامه‌ريزي براي تغيير و تحول بنيادي در روش‌ها و محتواي نظام 
تدريس،  شيوه‌هاي  بهينه‌سازي  و  اصلاح  هدف  با  كشور  آموزشي 
اسلامي كردن متون، روزآمد ساختن منابع و كاربردي نمودن علوم 

در عرصه‌هاي مختلف به‌ويژه در حوزه‌هاي مرتبط با علوم انساني.

به وضوح ديده مي‌شود كه اين عناوين كشكولي است از آرمان، سياست، 
راهبرد، راهكار، و توصيه‌ی عام. تدوينك‌نندگان اين عناوين هيچ‌گونه تفكيكي 
ميان اين مفاهيم قائل نشده‌اند. علاوه بر اين هيچ جا معلوم نيست منظور از 
سياست كلي چيست. چه تمايزي ميان سياست در كي مقوله، مثلًا توسعه‌ی 
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علمي و فناوري كشور، و سياست كلي وجود دارد؟ در مقام مقايسه به جمله‌ی 
زير از سند راهبرد تحقيق و توسعه‌ی ملي آفريقاي جنوبي توجه كنيد ]6[:

مهم است كه بدانيم اين كي راهبرد است و نه سياست. سند سفيد علوم 
و فناوري, كه در سپتامبر 1996 منتشر شده است همچنان چارچوبي 
است ماندگار و مؤثر از ديدگاه سياست‌گذاري. اين راهبرد در متن همان 
سياست‌ها عمل ميك‌ند تا عناصر كليدي نظام نوآوري ما را كه تمركز و 

توجه خاص مي‌طلبد تقويت كند. )تأيكدها از نويسنده است(

بديهي است هنگامي كه در ميان مسئولان ما تا اين حد سطوح مختلف 
را  اجرا چه مشكلاتي  معاني آن‌ها در هم مي‌رود در  و  واژگان‌هاي مديريتي 

ناخواسته فراهم ميك‌نيم.
در سال 1380  فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  ساختار  مشکل لايحه‌ی 
همين  از  كيي  مصداق  بود  کرده  وارد  آن  بر  نگهبان  شوراي  که  ايرادهايي  و 
موارد خلط مفاهيم و توجه نكردن به استانداردهاي مفاهيم علم مديريت است. 
براي رفع ايرادهايي كه شوراي نگهبان به اين لايحه گرفته بود به دستور مقام 
رهبري كارگروهي تشيكل شد. در اين كارگروه مفاهيمي از اين نوع مطرح شد: 
اين  با  اجرايي؛  سياست‌هاي  و  مياني،  سياست‌هاي  كلان،  يا  كلي  سياست‌هاي 
پيشنهاد كه در کدام سطح از مديريت كشور بايد به کدامكي‌ از اين سياست‌ها 
پرداخت. ساختن اين‌گونه واژه‌هاي غير استاندارد به مانند اين است كه كساني 
واژه‌هايي از نوع نيروي كلي، نيروي مياني، و نيروي اجرايي براي فيز‌كيدان‌ها 
بسازند. درست است كه لفظ نيرو برگرفته‌ از زبان مردم است اما در فيزكي 
جنبه‌ی اصطلاحي به خود گرفته و به كي واژه‌ی دقيق تبديل شده است. مردم 
حق دارند بگويند نيروي كلي، اما نمي‌توانند آن را در علم فيزكي يا مكانكي بهك‌ار 
ببرند. در مورد لفظ نيروي كلي اين دخالت و قبح آن بديهي است، اما ظاهراً در 
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علم مديريت مسئولان ما متوجه قبح ‌و خطرات چنين مداخله‌هايي نيستند.

4. نارسايي واژگاني و معضلات سياسي 
پيش‌گفته  مصوبات  و  مفاهيم  بر  مبتني  فناوري  و  تحقيقات  علوم،  وزارت 
است.  كرده  تهيه  تحقيقاتي  مراكز  به  مجوز  دادن  براي  دستورالعمل‌هايي 
چارچوب‌هايي كه اين دستورالعمل‌ها درست كرده‌اند متناسب با نيازهاي توسعه‌ی 
ساختاري سازمان‌هاي مختلف نبوده است. به همين دليل اختلاف ميان وزارت 
پرورش، سازمان  و  وزارت آموزش  و  از كي طرف  فناوري  و  تحقيقات  علوم، 
حفاظت محيط زيست، و بعضي سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي در دادن 
مجوز به مراكز تحقيقاتي سال‌های زیادی است که مطرح است. به خاطر دارم 
در سال 1382 در كي جلسه‌ی توجيهي چندساعته با بعضي مديران آموزش 
و پرورش به اين نتيجه رسيديم كه نياز آن‌ها در چارچوب كي واحد تحقيق و 
توسعه‌ی تجربي، شبيه آن‌چه معمولاً بنگاه‌هاي توليدي دارند، قابل تأمين است و 
مخالفت چند ساله‌ی وزارت علوم به دليل برداشت غلط از پژوهش و انواع آن 
بوده است. از طرف ديگر درخواست بعضي بخش‌هاي خصوصي و سازمان‌هاي 
دولتي براي گرفتن مجوز پژوهشكده ناشي از تعريف غلط آن‌ها از پژوهش است. 
با تأمين شدن بعضي شرايط صوري  البته، وزارت علوم هم در مواردي صرفاً 
دفاع  قابل  كه  است،  كرده  پژوهشي صادر  واحدهاي  تأسيس  براي  مجوزهايي 
نيست. تحليل اين موارد به‌خوبي نقش ابهام واژگاني را در ايجاد ساختارهاي مهم 

اجتماعي يا مانع شدن از ايجاد ساختارهاي مفيد اجتماعي روشن ميك‌ند.
ابهام در مفهوم پژوهش و پژوهشگري هم به نوبه‌ی خود معضلات اجتماعي 
پديد آورده است، چون توليد فكر و دانسته كم‌وبيش پژوهش تلقي شده است. 
كم نيستند كساني كه فكر، نظر، يا تخيل خود را پژوهش و نظريه تلقي ميك‌نند 
و مسئولان دولتي ما هم كه اغلب از سازوكارهاي تشخيص پژوهش و نظريه 
قرار مي‌دهند.  التفات  را مورد  نوشتارهاي آن‌ها  و  اين‌گونه اشخاص  غافل‌اند 
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در اوایل دهه‌ی هشتاد، دست‌کم ماهی یک تا دو مورد اين‌چنين، كه هيچ‌گونه 
ارزش پژوهشي نداشت براي بررسي از سوي دفتر رئيس جمهور يا از مجلس 
به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارجاع و پيگيري می‌شد. توجه داشته باشيم 

پيگيري دفتر رئيس جمهور يا نماينده‌ی مجلس چه بار سياسي‌ای دارد.
به اين ترتيب ابهام و نبود تعريفي براي واحد پژوهشي و پژوهشگر باعث 
شده است مراكزي به وجود بيايد با تعدادي مستخدم تحت عنوان پژوهشگر 
كه، بدون اغراق، بايد آن‌ها را صرفاً كليشه‌اي از كي واحد پژوهشي اثربخش 
تلقي كرد. از طرف ديگر همين ابهام مانع شده است براي رشد پژوهشگراني كه 
بالقوه اثربخش‌اند و نيز مانع شده است برای ايجاد و رشد واحدهاي پژوهشي 
اثربخش در جامعه كه منجر به توسعه بشود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي 
امور  بر  كلي  نظارت  بايد  اساسنامه‌اش  بنابر  كه  انحلال،  از  پیش  نيز،  كشور 
مختلف جامعه می‌داشت و براي توسعه‌ی كشور برنامه‌ريزي می‌کرد صرفاً با 
كي منطق رشد درصدي، اگر نه چانه‌زني، به تدوين و توزيع اعتبارات كشور 

از جمله اعتبارات پژوهشي مي‌پرداخت.
به اين ترتيب توجه نكردن به استاندارد مفاهيم مديريتي، به‌ویژه در بخش 
پژوهش، بخش اجرايي كشور را در توسعه‌ی پایدار علوم و فناوري سال‌ها معطل 
كرده است. بررسي و رفع ابهام از مجموعه‌ی واژگان سياست‌گذاري علم و فناوري 
مستلزم مديريت حرفه‌اي در اين امر است. واژه‌هايي مانند اعتبارات پژوهشي، 
پشتيباني پژوهش، برنامه‌ريزي پژوهشي، مجله‌ی پژوهشي، كاركنان علمي و فني 
و بقيه‌ی هر آن‌چه به‌طور مثال در راهنماي فراسكاتي ]7[ آمده است، نه فقط 
بايد وارد واژگان سياست‌گذاري ما بشود، بلكه باید بدون ابهام تعريف بشود و 

سازمان‌هاي مختلف آن را بپذيرند؛ به عبارت ديگر فرهنگ‌سازي بشود.

5. نتيجه‌گيري
ابهام در واژگان سياست‌گذاري علم و فناوري، به عنوان بخشي از فعاليت‌هاي 
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است.  شده  كشور  در  توسعه  فرآيند  شدن  كند  باعث  كشور،  در  سياسي 
واحدهاي  در  كارشناسان  آموزش  فارسي,  زبان  به  مفاهيم  اين  كردن  وارد 
اولويت‌هاي  از  مختلف  سازمان‌هاي  و  وزارتخانه‌ها  در  كشور  سياست‌گذاري 
توسعه‌ی كشور است. كارشناسان وزارتخانه‌ها هنوز با اين مفاهيم بسيار بيگانه 
كارمندي  ساله‌ی  ده  چند  سوابق  گاهي  كه  كارشناسان،  اين  آموزش  هستند. 
دارند كاري بسيار مشكل است. همين كارشناسان تعليم نديده و مديراني كه 
اهميت اين آموزش را يا نمي‌دانند يا جدي نگرفته‌اند از موانع اصلي توسعه‌ی 
علمي كشور محسوب مي‌شود. تجربه‌ی من در مقام سياست‌گذاري پژوهش 
و فناوري در كشور، دستك‌م به عنوان ناظر، نشان داده است كه چه غفلت 
این  تا  بکنیم  صرف  زودتر  هرچه  بايد  كلاني  انرژي  چه  و  كرده‌ايم  عظيمي 
مفاهيم به زبان فارسي وارد شود، و براي درك اين مفاهيم در ميان مديران 

ارشد و كارشناسان كشور فرهنگ‌سازی بشود.
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آسيب‌شناسي دانشگاه‌هاي ايران: 

تأسيس و مديريت مبتني‌بر دانش سنتي نه مبتني‌بر علم نوين

1. مقدمه
انجام  از ديدگاه‌هاي گوناگون  را مي‌توان  اجتماعي  پديده‌ی  آسيب‌شناسي هر 
وزارت صنايع  ديد  از  ايران  دانشگاه‌هاي  آسيب‌شناسي  به  مي‌توان  مثلًا  داد. 
پرداخت، يا از ديد چگونگي اجراي بخشنامه‌هاي وزارت علوم، يا از ديد سازمان 
از ديدگاه تعريف علم و تحولات آن در  را  اين آسيب‌شناسي  مديريت. من 
دنياي پيشرفته انجام مي‌دهم؛ پس با تعريفي كه از علم و دانش در فصل‌های 
بين‌المللي  از تعريف علم در اجتماع  با تجربه و تصوري كه  پیشین كردم، و 
دارم، به اين آسيب‌شناسي مي‌پردازم. بديهي است كه از اين ديدگاه به بعضي 
نقص‌ها، كه بديهي مي‌نمايد، نخواهم پرداخت، يا آن‌ها را نسبت به اين ديدگاه 
ثانويه مي‌دانم. بخش حاشیه‌های کتاب نمونه‌هایی است از این دست. فصل‌های 

پیشین نیز تمهید و شرحی است بر نکته‌های این فصل! 

2. مباني تأسيس دانشگاه‌هاي ايران
از زمان مشروطه تاكنون نه در بحث‌هاي مرتبط با مديريت در ايران، و نه 
با تأسيس دانشگاه‌ها، موردي نديده‌ام كه به تعريف علم و  در اسناد مرتبط 
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پژوهش پرداخته باشد؛ و نيز توجه به اين نياز را كه دانشگاه‌ها بايد برمبناي 
چنين تعريفي تأسيس شوند مشاهده نكرده‌ام. اسناد مرتبط با تأسيس دارالفنون 
اين است كه حاكمان زمان بودجه‌ی كافي براي  بيانگر  نيز دانشگاه تهران  و 
استخدام مهندس، طبيب، و معلم نداشته‌اند و براي رفع اين مشكل به تأسيس 
دانشگاه و مدرسه‌ی عالي پرداخته‌اند. دانشگاه صنعتي شريف هم به‌منظور رفع 
نياز صنايع، عمدتاً صنايع فولاد، تأسيس شده است. دانشگاه تربيت مدرس هم، 
كه بعد از انقلاب تأسيس شد، هدف از تأسيس‌اش در عنوانش مستتر است؛ 
چون در جريان جزئيات چگونگي تأسيس آن در اوایل انقلاب هستم گواهي 
مي‌دهم كه منظور كم‌وبيش همين بوده است: تربيت مدرس براي جامعه‌ی 

اسلامي در جمهوري اسلامي ايران!
اصول  به  منجر  و  گرفت  در  اروپا  در  نوزدهم  قرن  در  كه  بحث‌هايي 
هومبولتي دانشگاه‌هاي اروپا شد هيچ‌گاه، و هنوز، در ايران در نگرفته است. از 
بحث‌هاي چند دهه‌ی اخير اروپا نيز پيرامون تحول و گذار در مباني  مفهومی 
دانشگاه‌ها بي‌خبريم. بنابراين بايد انتظار داشته باشيم كه اين مباني تأسيس در 
جامعه‌ی توسعه‌نيافته‌ی ايران منجر به پديده‌هايي بشود كه سنخيت چنداني با 
دانشگاه‌هاي نوين دنياي صنعتي ندارد، هم‌چنانك‌ه اين‌گونه است! بعضي از اين 

عدم سنخيت‌ها را در زير نام مي‌برم.
دانشگري با شهرت جهاني به كيي از دانشگاه‌هاي ايران تقاضاي استخدام 
مي‌دهد. دانشكده‌ی مربوطه، كه شناخت كافي از او داشته است، و توجيهي براي 
پاسخ منفي ندارد، براي دفع شر از حضور اين دانشگر با شهرت، پاسخ مي‌دهد 
كه براي اداره‌ی آزمايشگاه‌ها به نيروي جديد نيازمندند و خوشحال مي‌شوند او 
اين مسئوليت را بپذيرد! مديريت‌هاي دانشگاه‌ها در دوره‌هاي مختلف، به‌ویژه 
غياب  و  كارت حضور  خواسته‌اند  دانشگاه‌ها  علمي  هيئت  از  انقلاب،  از  پس 
بزنند، يا جدول حضور خود را مبني بر 40 ساعت در هفته در پشت در دفتر 
خود نصب كنند! هيئت علمي، به‌ويژه جوان‌ترها، مجبورند دستك‌م 4 درس 
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بر 20 ساعت  بالغ  كه  دانشگاهياني  نيستند  و كم  کنند،  تدریس  ترم  در هر 
تا 60 ساعت در هفته تدريس ميك‌نند! برونداد پژوهشي دانشگاهيان ما كم 
است؛ سرانه‌ی مقاله‌ی دانشگاهيان ايران پس از دو دهه رشد بی‌مانند هنوز 
حدود 0/3 مقاله در سال است؛ ثبت اختراع حدود صفر است؛ سرانه‌ی كتاب 
به دانشجو كمتر از 0/5 و شايد كمتر از 0/2 است! ارتباط‌های بين‌المللي ما 
سال  در  ايران  دانشگاه‌هاي  ميهمان  دانشگران  تعداد  است:  صفر  به  نزدكي 
به نسبت هيئت علمي كمتر از 0/02 است. اين آمار را مي‌توان بسيار ادامه 
داد، به این گفته‌ها هم توجه کنید: رئیس یک دانشگاه می‌گوید اگر اینشتین 
هم بیاید استخدامش نمی‌کنیم، دیگری گفته است دانشگاه مانند یک اتوبوس 
است و من راننده‌ی آن، هر کس نمی‌خواهد پیاده شود. فراوان است مصادیق 
این‌گونه اعوجاج‌های ذهنی و تصور من اين است كه شهود ت‌كتك ما بسيار 
پيشرفته  دنياي  دانشگاه‌هاي  با  را  سنخيت  و  تناسب  عدم  اين  و  است  گويا 
بهترین شرایط  در  ما  دانشگاه‌های  ميك‌نيم.  درد حس  با  و  به وضوح  همگی 

آموزشگاه‌های خوبی هستند. 

3. آسيب‌شناسي مباني تأسيس
است،  علم  عين  و  علم  متولي  مردم،  كلي  استنباط  به  بنا  ايران،  در  دانشگاه 
بنابراين به سختي بتوان ميان آسيب‌شناسي علم  البته به غير از علوم ديني! 
و آسيب‌شناسي دانشگاه در ايران تمايز قائل شد. البته توجه داشته باشيم كه 
به معني حوزويون، رشته‌هاي دانشگاهي را علم نمي‌دانند و آن را  اهل علم، 
فضل مي‌انگارند، و هنوز فقط آن اندازه از علم را لازم و مفيد، و شايد مجاز 
مي‌دانند كه شرع نياز دارد. سندهاي تأسيس دانشگاه‌هاي ايران هم بي‌ارتباط 
با اين تلقي نيستند. هنگامي كه ناصرالدين شاه از مخبرالسلطنه مي‌خواهد كي 
يا چند مهندس به ايران بفرستد براي رفع كمبود علم و فن در حد مورد نياز 
اميركبير  حتي  نه  و  مخبرالسلطنه،  نه  شاه،  ناصرالدين  نه  است.  بوده  كشور 



ایران من/ معماری علم در ایران220

تصوري از علم، تغيير مفهوم علم و ارتباط ميان علم و دانشگاه و مدرسه‌ی عالي 
مخبرالسلطنه  به  تلگراف خود  در  شاه  ناصرالدين  نبود  اين‌طور  اگر  نداشتند؛ 
هدايت درخواست ديگري مي‌کرد، يا معلمان دارالفنون از ميان معلمان دست 
چندم اروپا انتخاب نمي‌شدند كه فيزكي را با بی‌دقتی به بهترين و باهوش‌ترين 
جوانان ما آموزش دهند؛ نفس گزينش واژه‌ی دارالفنون نشان مي‌دهد مديران 
و حاكمان آن زمان تلقي بسيار مبهمي از علم، مدرسه، و دانشگاه داشته‌اند؛ اگر 
تيمور‌تاش و رضاشاه هم تصوري بهتر از علم و دانشگاه داشتند، در تلگراف 
از اين ميك‌ردند كه دولت پول ندارد  خود به عيسي صديق درخواستي غير 
معلم و مهندس و طبيب از خارج بياورد و بايد دارالمعلمين احداث شود تا اين 
مشكل رفع شود. شايد حتي لغت دانشگاه در مقابل يونيورسيته ساخته نمي‌شد. 
محل  فقط  دانشگاه  دارد،  بر  در  را  جامعيت  مفهوم  يونيورسيته  كه  حالي  در 
دانش، به معني مجموعه‌ی دانسته‌ها، را در بر مي‌گيرد، نه محلي براي خلق 
دانش و بروز خلاقيت. تأسیس نخستین دانشگاه در جمهوری اسلامی، دانشگاه 

تربیت مدرس، نیز ادامه‌ی همان تصور بدوی از دانشگاه است.
در جمهوري  دانشگاه‌ها  تأسيس  به  مربوط  اسناد  تا  اسناد،  اين  همه‌ی  از 

اسلامي چند انگيزه را مي‌توان استنتاج كرد:
1. تربيت معلم، مهندس، و پزشك به عنوان نيازهاي فوري اجتماع؛

2. تأمين شغلي جوانان و مشغول كردن آن‌ها؛ 
3. تصوري مبهم از مهم بودن نهاد دانشگاه به عنوان نماد توسعه! اين انگيزه 
به‌ویژه بعد از انقلاب عامل اصلي تأسيس دانشگاه در شهرهاي كوچك ايران 

بوده است.
بروز  به  تفكر،  به  ايراني  انسان  نياز  از  دانشگاه‌ها  تأسيس  در  اثري  هيچ 
خلاقيت، به حل مسائل جامعه، و به شناخت انسان و طبيعت، از جمله انسان 
ایرانی و طبیعت ایران ديده نمي‌شود. بنابراين، دور از انتظار نيست كه بازده 
گفتماني  باشد. هنوز  نداشته  نياز فكري جامعه سنخيتي  با  دانشگاه‌ها هم  اين 
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دانشگاهي ديده نمي‌شود كه انگيزه‌ی تأسيس، يا چگونگي مديريت دانشگاه‌ها، 
در آن مطرح شود، اگر هم هست دنباله یا شرح گفتمانی است بین‌المللی. تنها 
نوشتارهايي كه با اين زمينه مرتبط است پيرامون علم اسلامي است. گروهي 
تصور ميك‌نند مفهومي به نام علم اسلامي موجود است، بايد آن را فعال كرد، 
و دانشگاه‌ها را بر آن مبنا تأسيس و مديريت كرد. مستقل از اينك‌ه اين نظر 
تا چه حد قابل دفاع است، بايد اذعان كرد اين تنها نظري است كه در مورد 
از كشورهاي اسلامي  برخي  و  ايران  با دانشگاه در  ارتباط آن  و  ماهيت علم 
مطرح شده است. هر آن‌چه غير از آن به نوشته در آمده است، فقط ترجمه يا 
گرته‌برداري از روي بحث‌هايي است كه در دنياي پيشرفته مطرح شده است. 
شناخت  در  بحثي  در كشورمان  هنوز  ما  كه  پذيرفت  بايد  متأسفانه  بنابراين 
علم و ارتباط آن با دانشگاه شروع نكرده‌ايم تا به توافقي برسيم و به تأسيسي 
بر مبناي اين توافق. از انگيزه‌هاي اوليه‌ی تأسيس هم بايد فقط انتظار مدارس 
حرفه‌اي بعد از دبيرستان را داشته باشيم. هر انتظاري بيش از اين از دانشگاه‌ها 
اين  آيا  اينك‌ه  دارد!  مغايرت  آن‌ها  اساسنامه‌ی  و  آن‌ها  تأسيس  انگيزه‌ی  با 
آسيب‌شناسي  موضوع  خير  يا  مي‌شوند  اداره  خوب  حرفه‌اي  عالي  مدارس 

ديگري است كه قصد پرداختن به آن را ندارم.
بگويم كه  دانشگاه صنعتي شريف مي‌توانم  تجربه‌ی طولاني خودم در  از 
بيشتر بحث‌هاي ساختاري ميان همكاران ما در دانشكده‌ی فيزكي اين دانشگاه 
اين دست مي‌چرخد: تصوري كه بعضي هيئت  از  تناقض‌هايي  حول و حوش 
علمي‌ها از علم نوين در دنيا دارند، و روحي كه بر اين مدرسه‌ی عالي حرفه‌اي 
حاكم است براي تربيت مهندس خوب: تناقض ميان كي دانشگاه مبتني بر 
كه  حرفه‌اي  عالي  مدرسه‌ی  معني  به  دانشگاه  با  فناوري  و  علم  نوين  مفهوم 
مي‌توانست زير نظر وزارت كار اداره شود. نقد من بر دانشگاه نقد اين تناقض 
عليه  يا  برله  و  بشناسيم  به‌خوبي  را  برداشت  اين دو  ميان  تفاوت  بايد  است؛ 
و  كنيم  توافق  آن  بر  و  كنيم  تعريف  سومي  شق  يا  بگيريم،  تصميم  ديگري 
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دانشگاه‌هايمان را به آن سمت هدايت كنيم. اگرچه انگيزه‌ی سومي كه در بالا 
ذكر كردم در دو دهه‌ی اخير نقش تعيينك‌ننده‌‌اي در تأسيس‌هاي جديد داشته 
است، اما شك ندارم كه در صورت رفع تناقض بالا اين تأسيس‌ها هم جاي 

خود را، در جريان حاكمي كه به‌وجود خواهد آمد، پيدا ميك‌ند.

4. تصميم به تأسيس و هدايت دانشگاه بر مبناي علم نوين
به‌طور عمده مبتني  نوين  اين دنياي  را درك كنيم.  نوين  ناگزيريم دنياي  ما 
است بر تحولات علمي و فناوري سيصد سال اخير. بشر امروز نسبت به بشر 
پیش از گاليله و نيوتن »جهشي‌افته« است. كشورهاي توسعه‌نيافته، از جمله 
ايران، و شهروندان آن اين جهش را تجربه نكرده‌اند، و درك درستي از آن 
ندارند، فقط بعضي مظاهر اين جهشي‌افتگي را مي‌بينند. گزاره‌هايي از اين نوع 
مقاله  به جاي كي  دانشگاهيان  فردا  از  بدهد  رئيس جمهور دستور  اگر  »كه 
دو مقاله در سال مي‌نويسند و ايران پنجمين كشور دنيا خواهد شد« از سوي 
ايران،  اسلامي  جمهوري  علوم  فرهنگستان  رئيس  يعني  ايران،  علم  نماينده‌ی 
نشان از اين جهش‌نيافتگي و تصور مبهم از علم نوين در دنياي پيشرفته دارد. 
به‌طورقطع راه‌هاي متفاوتي براي اتصال به اين دنياي جهشي‌افته و درک آن 
را  نوين  فناوري  و  نمي‌توان علم  اين است كه  اما آن‌چه قطعي است  هست، 
درك نكرد و جهشي‌افته شد! آن‌چه جوهره‌ی اين جهش است علم و فناوري 
تحقق  راه‌هاي  از  و  جامعه،  از  طبيعت،  از  را  انسان  تصور  ماهيت  كه  است 
ايده‌هاي بشري تغيير داده است. هيچكي‌ از مراكز علمي و پژوهشي ما آمادگي 
مانند  اجرايي،  نهادهاي  است.  نياورده  به‌دست  را  وادي  اين  در  نهادن  گام 
وزارتخانه‌ها و شوراها، هم از اين وادي بسيار دورند. پس چه نيرويي مي‌تواند 
ما را به اين وادي نزدكي كند؟ گذار به اين وادي همراه با تحول و تكامل است، 
اما لازم نيست با درد، رنج، و تحولات دردناك اجتماعي همراه باشد. جوامع 
توسعهي‌افته، جهشي‌افته، اين دوران گذار را پشت سر گذاشته‌اند. ما هنوز با اين 
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گذار آشنا نشده‌ايم. نفراتي از ما شايد به اين وادي گام نهاده باشند، اما جامعه 
خير! به همين دليل ما جمع دانشگاهي و علمي داريم، اما اجتماع علمي خير! 

گذار به اين وادي چند راه دارد:

الف(  افراد
اين آمادگي را ندارند،  چون نهادها، چه دانشگاه‌ها و چه واحدهاي پژوهشي، 
بايد افراد مطلع در هر سطح و مقام بحث پيرامون اين مباني را شروع كنند. از 
طرف ديگر همين افراد بايد بكوشند در داخل نهادها با پافشاري بر رفتارهاي 
مبتني بر تصور صحيح از علم نوين از انحراف‌هاي رفتاري و مديريتي مبتني بر 

تصور مدرسه‌ی حرفه‌اي از دانشگاه جلوگيري كنند.

ب(  فشارهاي اقتصادي و سياسي 
اجبار در  به  بماند، پس  نمي‌تواند منزوي  قراردارد كه  ما در موقعيتي  كشور 
تعامل با دنيا، از جمله با دنياي پيشرفته است. اين تعامل‌ها فشارهايي بر ما 
وارد ميك‌ند كه مجبور به رفع و دفع آن‌ها هستيم. در فرآيند رفع اين فشارها 
به اجبار با دنياي نوين و مفاهيم مبتني بر آن بهتر آشنا مي‌شويم. اين آشنايي 
مي‌تواند منجر به گفتمان لازم براي درك مفهوم علم نوين در داخل كشور 

بشود. 
متأسفانه نهادهاي فرهنگي مدرن كه از مشروطه تاكنون تأسيس شده‌اند 
هيچك‌دام به كي قدرت مستقل اجتماعي تبديل نشده‌اند تا بتوانند ادعايي در 
مورد علم نوين بكنند. از طرف ديگر نهادهاي مرتبط با اجتماع علمي، از جمله 
انجمن‌هاي علمي، نشريات علمي، و فرهنگستان‌ها هم ضعيف‌تر از آن هستند 
كه در اين جهت كمكي بكنند، و در مواردي حتي به تحيكم مفهوم سنتي علم 
و مديريت‌هاي مبتني بر آن كمك ميك‌نند. به اين ترتيب تنها راه را در جهت 
گام نهادن به وادي مدرنيت در علم دو راهي را مي‌دانم كه در بالا ذكر شد. 
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به علاوه بايد كوشش‌ها در اين جهت متمركز بشود كه اجتماع علمي به معني 
نوين آن در كشور به‌وجود بيايد و اين اجتماع هم اعتبار خود را از اجتماع علمي 
بين‌المللي و از اتصال به آن اجتماع كسب كند. فقط در چنين شرايطي مي‌توان 
اميد داشت مديريت و هدايت دانشگاه‌هاي ما از مفهوم نوين علم تبعيت بكند. 
در غير اين صورت آسيب ناشي از سوء‌تفاهم درباره‌ی مفهوم علم پايدار خواهد 
ماند و امكان رفع توسعه‌نيافتگي از كشور ما كي سراب باقي خواهد ماند. فصل 

بعد تاملی است در این جهت. 
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1. جغرافياي تحولات دنيا و ايران
دهه‌ی دوم قرن بيست و كيم ميلادي را آغاز کرده‌ایم و یک دهه‌ی دیگر، در 
ابتدای قرن پانزده هجری شمسی و در آستانه‌ی زمان سند چشم‌انداز جمهوری 
اسلامی هستیم با تحولاتی شگرف. اما ابتدا نظری بیندازیم به تحولات عظيم 
اقتصادي و اجتماعي در كشورهاي صنعتي که در جريان است و شروع آن‌ها 
پايان  با  اواخر دهه‌ی70/50.  انقلاب اسلامي، در  با  هم‌زمان بوده است  تقريباً 
يافتن جنگ سرد و فروپاشي بلوك سوسياليستي شرق و نیز پايان دوره‌ی آمادگي 
نظامي غرب پنج موج جديد فناوري مبتني‌بر علوم پايه اين تحولات را ايجاد كرد: 
رايانه‌هاي شخصي، مخابرات نوري، زيست‌فناوري، نانوفناوري، و انرژي‌هاي بديل 
يا جايگزين. مجموعه‌ی اين عوامل سياسي و فناوري موجب گسست اقتصادي در 
اواسط دهه‌ی هفتاد/ نود شد كه گاهي آن را ناشي از رشدنمايي اينترنت مي‌دانند.

1 . اين موضوع نخستين بار در سال 1382، پس از ابراز علاقه‎مندي رئيس جمهور وقت، تحت‎عنوان 
چنبره‎ی  از  هيچ‎گاه  كه  شد،  داده  رياست‎جمهوري  به  گفت‎وگو  و  فناوري،  علم،  ويژه‌ی  منطقه‌ی  طرح 
به  نیز  و  شده  داده  اولیه  متن  آن  در  زمان  با  متناسب  تغییرهایی  نيامد.  بيرون  دولتي  كميسيون‎هاي 

ضرورت مختصر شده است.
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مشابه همين رويداد در طي كي دوره‌ی چهل ساله از 1940 تا 1980 پس 
از جنگ جهاني دوم روي داد. آن‌هنگام هم مجموعه‌اي از فناوري‌هاي نو، مانند 
و  مسافري، خودرو،  هواپيماهاي  موش‌كها،  اتمي،  انرژي  بزرگ،  كامپيوترهاي 
تلويزيون همگام شد با باز شدن بازار كشورهاي غربي به روي كيديگر، ايجاد 
سازمان‌هاي بين‌المللي مانند بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، سازمان ملل، 
بين‌المللي دست  نظام گسترده‌ی تجارت  نيز  و  فناوري‌هاي جديد  يونسكو.  و 
نتيجه‌ی  در  شد.  غربي  كشورهاي  اقتصادي  رونق  باعث  كيديگر  دست  در 
اين رونق اقتصادي است كه مي‌بينيم در اين دوران در زمينه‌ی پژوهش‌هاي 
پروژه‌هاي  براي  كلان  علم  مفهوم  مي‌شود.  كلان  سرمايه‌گذاري‌هاي  بنيادي 

بزرگ علمي زاييده‌ی اين دوران است.
تحولات اخير، كه حدود سی سال است شروع شده، شباهت‌هاي بسيار با 
دوران 40 ساله‌ی بعد از جنگ جهاني دوم دارد. هر دو دوره وجه تمايزي با 
دوران بعد از جنگ جهاني اول دارند. پس از جنگ جهاني اول كشورهاي غربي 
درونگرا و بسته شدند. انزواي سياسي و اقتصادي رايج بود. در پي اين انزوا و 
بسته بودن كشورها ركود شديد اقتصادي، بكياري، و مشكلات اجتماعي فراواني 
به‌وجود آمد كه منجر به جنگ جهاني دوم شد. خروج از انزوا و جامعه‌ی بسته 
به‌سوي جامعه‌ی باز به تمام معنا عبرت از اين دوره‌هاست. آن‌چه امروزه با 
واژه‌ی جهان‌گرايي يا جهاني شدن عنوان مي‌شود عبرتي است از تاريخ و مبتني 
است بر نظريه‌پردازي در زمينه‌ی سازوكارهاي رشد اجتماعي. مجموعه‌ی این 
تحولات اجتماعی منجر به مفهوم‌سازی‌های جدیدی در پی مفاهیم موجود علم، 
دانشگاه، و فناوری شده که فاصله‌ی ادراکی ما را با جهان صنعتی بیشتر کرده 
است، به‌ویژه که واژه‌های فارسی معادل مفاهیم مدرن به‌شدت شفاف‌اند که 
همین باعث شده است ضمن مصادره‌ی مفهومی تصور کنیم با مفاهیم ساده و 
درک- پذیری رو‌به‌رو هستیم؛ مفاهیمی مانند نوآوری و اقتصاد دانش پایه از 
این دست هستند! این مفاهیم در فرهنگ‌های مبدع به همراه خود تغییراتی در 
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ساختار ذهنی به‌وجود می‌آورد که ما آمادگی آن را نداریم. 
اوج رونق اقتصادي دوران پس از جنگ جهاني دوم مربوط است به سال 
1973/1352، كه افزايش قيمت نفت مشكلات اقتصادي براي غرب به‌وجود 
جغرافياي  پس‌زمينه‌ی  اين  در  ما.  كشور  براي  سرگردان  پول‌هاي  و  آورد، 
نوین  مفهوم‌سازی‌های  با  بين‌المللي  عظيم  تحول  دو  ميانه‌ی  در  و  اقتصادي 
است كه انقلاب اسلامي رخ مي‌دهد، سپس انقلاب فرهنگي و بی‌درنگ جنگ 
جديدي  شالوده‌ی  مي‌ريزد،  هم  در  ما  علمي  و  اقتصادي  نهادهاي  تحميلي. 
بنيان‌گذاري مي‌شود، و بسیاری نهادهای جدید مبتنی بر نهادهای کشورهای 
صنعتی پیشرفته یا مبتنی بر نهادهای سنتی خودمانی ایجاد می‌شود با سرعتی 
بسیار بیشتر از تحمل جامعه برای قوام‌دهی به آن‌ها، و برای درک مفهوم‌هایی 
مجبور شده‌ایم  گاهی  نتیجه  در  ساخته‌ایم؛  آن‌ها  برای  فارسی  لفظی  فقط  که 
نهادهایی ثانویه برای دفع یا هضم آن‌ها تأسیس کنیم! در همان دوران جنگ 
زيرساخت‌هاي جديد علمي مبتنی بر نهادهای بیگانه یا مبتنی بر نهادهای سنتی 
به‌وجود مي‌آيد. اما، جنگ و نياز جامعه به كارشناس و نيز فشار جوانان بكيار 
فرصت كافي براي نظريه‌پردازي در زمينه‌ی آموزش عالي، علوم، تحقيقات و 
فناوري و نیز تطبیق این مفاهیم مدرن با ساختار ذهنی مبتنی بر سنت ما باقي 
نمي‌گذارد. شتابزدگي سنتي در امر سياست، و بي‌تجربگي در سیاست‌گذاری 
علمي و فناوري نوين، نيز كمك ميك‌ند به اقدامات كتره‌اي در سياست‌هاي 
علمي و تحقيقاتي و سرمايه‌گذاري‌هاي نسنجيده در اين باب. عدم اعتماد به 
محققان ارشد راه را براي حضور و كسب اعتماد كارشناسان جوان باز مي‌گذارد. 
قرابت‌هاي عقيدتي و قومی اعتماد بي‌چون و چرا به‌همراه مي‌آورد. سرمايه‌هاي 
هنگفت در اختيار كارشناسان بي‌تجربه قرار مي‌گيرد. نتيجه‌ی آن درمجموع 
بي‎برنامگي و پرسه‎زني در كي دوران حدوداً بيست ساله‌ی اول انقلاب است 
که، پس از یک وقفه‌ی کوتاه شروع به تامل، در دولت نهم و دهم مجدداً به 

حالت پرسه‌زنی و جاه‌طلبی‌های بدوی برمی‌گردد. 
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است.  بوده  گران  بسيار  اما  عبرت‎انگيز،  مفيد،  تجربه‎اي  پرسه‎زني‌ها  اين 
به‎ويژه آنك‌ه اين دوره‌ی پرسه‎زني هم‌زمان بوده است با تحولات عظيم علمي 
و اقتصادي نه فقط در كشورهاي صنعتي بلكه در اكثر كشورهاي جهان سوم 
و نيز همسايگان ما. در اين پرسه‎زني كوش و خطاي فراوان شده است براي 
پياده كردن انواع انديشه‎هاي بومي تجربه‎شده و تجربه‎نشده در زمينه‌ی علوم و 
فناوري، بدون نظريه‎پردازي و تعمق پيشين. از جمله این تجربه‌های پر هزینه‌ی 
اندیشه‌های بومی و سنتی، در دولت نهم و دهم اتفاق افتاد. در این دوره تلقی از 
دانشگاه به سمت آموزشگاه عالی رفت؛ آموزش به سبکی که بعضی قرائت‌های 
شیخ‌الاسلامی دوران صفویه و پیش از آن تجویز می‌کردند. نمونه‌ی بارز آن 
از  کثیری  جمع  در حضور  که  بود  شریف  دانشگاه صنعتی  رئیس  تأکید  این 
هیئت علمی این دانشگاه تصریح کرد که »اگر اینشتین هم تقاضای استخدام به 
این دانشگاه دهد پذیرفته نمی‎شود« )رک بخش حاشیه‌ها با عنوان اخراجی‎ها(! 
این چنین گزاره‌ای را فقط در چارچوب یک تفکر منسوخ مدرسه‌ای نظامیه‌ای 
می‌توان درک کرد. هیچ تعریفی از دانشگاه مدرن چنین گزاره‌هایی را بر نمی‌تابد.
 اين چنين است كه شالوده‌ی علوم و تحقيقات ما، كه در پیش از انقلاب 
در مرحله‌ی آغاز جوانه‎زني بوده است، كمترين فرصت را براي انسجام، حتي 
تحقيقاتي  بسيار كم‎اند هسته‎هاي  است.  نيافته  اوليه‌ی آن،  مفاهيم  بيان  براي 
و محققان ارشد كه توانسته باشند فرآيند تحقيقات را زنده نگاه‎دارند. موارد 
تحقيقات  در  بيشتري  موارد  البته  و  كاربردي  و  بنيادي  تحقيقات  در  نادري 
توسعه‎اي، به‎ثمر رسيده است. اما ثمره‌ی اين دوران پرسه‎زني بيش از هر چيز 
اين شناخت براي جامعه‌ی علمي ما است كه سیاست‌گذاری علمي و تحقيقاتي 
در چارچوب كي سياست كلان كشوري، تضمين اجراي اين سياست‎ها، و نيز 
نقش عمده‌ی مديران علمي و محققان ارشد از جمله اهم مواردي است كه بايد 

به آن توجه شود. در اين ميان چند نكته اهميت محوري دارد:
1. پژوهشگران بايد بپذيرند كه انتظارشان از جامعه براي حمايت از تحقيقات 
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بديهي نيست. جامعه بايد متقاعد شود كه اين حمايت مفيد است. اجراي اين 
فرآيند متقاعدسازي به‎عهده‌ی پژوهشگران است. اتكاء به جوامع ديگر و اتکاء 
به نقش دانشمندان در كشورهاي پيشرفته بي‎اثر است، و حكايت از درماندگي 
پژوهشگران ما مي‎كند. اتكا به دانشمندان صدر اسلام نيز بی‎مورد است. پس 
و  پیموده  دولت،  فقط  نه  جامعه،  اعتماد  براي جلب  ممكن  راه‎هاي  تمام  بايد 

كوبيده شود.
ما،  كشور  استثنايي  شرايط  در  حتي  تحقيقاتي،  و  علمي  سیاست‌گذاری   .2
به ‌ناچار  اما  نيستند،  سياست‌گذار  عمدتاً  پژوهشگران  است.  اجتناب‌ناپذير 
لازم  رهنمودهاي  پژوهشي  كارشناسان  به ‌عنوان  پژوهشگران  از  بخشي  بايد 
بايد  اين گروه  ارائه دهند.  نهايي  براي تصميم  به سياست‌گذاران  را  و ممكن 
همواره آمادگي داشته باشد خطاهايي را كه در اجرا مشاهده مي‌شود گوشزد 
باشيم كه  توجه داشته  به مسئولان و مجريان هشدار دهند.  به‌موقع  و  كنند 
سیاست‌گذاری دستك‌م به‌همان اندازه پيچيده است كه انجام تحقيقات و كار 
علمي پيچيده است. پس با ساده‌انگاري‌ و تصور وجود راه‌حل نهايي شانه از زير 

بار مسئوليت براي سیاست‌گذاری خالي نكنيم.
3. تجربه‌ی انساني در تمام اعصار و تمدن‌ها نشان مي‌دهد كه بهترين راه رشد 
و تعالي پذيرش تكثر و چندگونگي است. زيست‌محيط ما از اين طريق بهترين 
بازده را دارد؛ اقتصاد بازار از اين طريق بهترين بازده را دارد؛ تمدن ما، ميدان 
انديشه‌هاي ما، از اين طريق بهترين بازده را دارد. پس در سیاست‌گذاری علمي 

و تحقيقاتي نيز اين تكثرگرايي را بپذيريم.
پاپان  بين‌المللي ذكر كردم، علاوه‌بر  توصيف جغرافياي  در  كه  4. همان‌گونه 
باز بودن جامعه‌ها نقش كليدي در تحولات  جنگ و رشد فناوري‌هاي نوين، 
به‌ويژه  مي‌رسد.  فنا  به  راكد،  آب  مانند  بسته،  جامعه‌ی  است.  داشته  اخير 
جامعه‌ی علمي. ما براي رشد علمي كشورمان چاره‌اي جز »باز عمل كردن« در 
صحنه‌هاي بين‌المللي نداريم. باز بودن جامعه‌ی علمي نمي‌تواند ‌كيطرفه باشد. 
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به‌معني  ‌كيطرفه،  ارتباطی  ما  اداري،  و  مالي  با سختي‌هاي  انقلاب،  طول  در 
اين حضور  اما  داشته‌ايم،  بين‌المللي،  علمي  همايش‌هاي  در  محققانمان  حضور 
فعال و متقابل نبوده است. با ارتباط متقابل علمي، با حضور پژوهشگران خارجي 
در ايران، با حضور ما در پروژه‌هاي بين‌المللي هم خودمان را محك مي‌زنيم، 
را  علمي  فضاي  ايران مي‌شويم، هم  در  موجود  كاذب  تقويت غرور  مانع  هم 
سالم‌سازي ميك‌نيم، هم در رشد علمي خودمان و دنيا مشاركت ميك‌نيم، و هم 
از اين طريق مانع رشد زمينه‌هاي بي‌ثمر علمي يا شبه‌علمي مي‌شويم. بنابراين 
خروج از انزواي علمي بايد كيي از اهداف ما در سیاست‌گذاری علمي كشور 

باشد.
5. وضعيت علوم و تحقيقات در كشور شبيه وضعيت كي بيمار در حال احتضار 
است. براي پزشك معالج اولويت در زنده نگاه‌داشتن بيمار است به هر قيمت. 
اين پرسش كه شخص بيمار بهتر است ورزشكار باشد يا بقال بي‌جا است. ما 
بايد به هر قيمت تحقيقات را زنده نگاه‌داريم. از اين جهت هر بخش رشدپذير 
بخش‌هاي  رشد  جامعه.  براي  آن  سودمندي  از  مستقل  دهيم،  رشد  بايد  را 
رشدپذير باعث زنده نگاه‌داشتن علوم و تحقيقات مي‌شود و به ما فرآيند رشد 
تحقيقات را ياد مي‌دهد و اين مهم‌ترين و بيشترين سود است. در طول دوران 
بوده‌اند. رشد چند  غافل  امر  اين  از  كاملًا  ما  اسلامي سياست‌گذاران  انقلاب 
چند  راسخ  عزم  از  ناشي  و  تصادفي  هستيم  آن  شاهد  كه  تحقيقاتي  زمينه‌ی 

پژوهشگر نادر بوده است.
6. كميت‌گرايي در دو دهه‌ی گذشته خسارت‌هاي گوناگوني به ما وارد كرده 
است. براي رفع اين خسارت‌ها و نيز مهار كردن تبعات منفي آن لازم است 

به رشد يكفيت و نيز ايجاد قطب‌هاي يكفي، جزیره‌های کیفیت، توجه كنيم.
انزواي علمي لازمه‌ی توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی كشور در عين حفظ  از  7. خروج 
ريشه‌هاي فرهنگي بومي خودمان است. اين خروج از انزوا به‌ظاهر هزينه‌ی گزافي 

دارد اما اين هزينه‌ها نوعي سرمايه‌گذاري است كه برگشت آن قطعي است.
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8. صنايع ايران، پس از سال‌ها بحث پيرامون خودكفايي، به‌سوي بومي ‌شدن و 
دوري از مونتاژ روي آورده‌اند. از اين جهت نياز خود را به پژوهش‌هاي بنيادي 
و دولتي،   و مدني، خصوصي  نياز در صنايع دفاعي  اين  بيشتر حس ميك‌نند. 
و بخش  بنيادي  پژوهش‌هاي  بيشتر  ارتباط  امر موجب  اين  مشاهده مي‌شود. 

خدمات صنعت شده است. آهنگ رشد اين ارتباطات فزاينده است.
در اين شرايط آستانه‌اي نقش دانشگران بنيادي كه بايد خود را متولي اين 
علوم در كشور بدانند، بسيار تعيينك‌ننده است. كم‌تجربگي ما در ايفاي نقش 
ملي و شناخت ناقص ما از جغرافياي علمي بين‌المللي معمولاً باعث از دست 
رفتن فرصت‌هاي حمايت از پژوهش‌هاي بنيادي در كشور مي‌شود. ‌هنگاميك‌ه 
اكثر كشورهاي پيشرفته‌ی صنعتي در چند سال اخير بودجه‌هاي پژوهش‌هاي 
كارشناسي خلاف  نظرهاي  ما  همكاران  از  بعضي  داده‌اند،  افزايش  را  بنيادي 
اين به مقامات عالي سياسي كشور گزارش داده‌اند )نگاه كنيد به نمودار ايالت 
متحده(. بايد توجه داشته باشيم كه جلب حمايت جامعه از پژوهش‌هاي بنيادي، 
پس از اينك‌ه 30 سال همه كس و همه جا صحبت از كاربرد كرده‌اند كاري 

عضويت پرتغال در سازمان فضايي اروپا )اوایل قرن 21(

ورودیه:  4 میلیون یورو

حق عضویت سالانه: 7 میلیون یورو = 2 درصد بودجه‌ی تحقیق و توسعه‌ی کشور پرتغال

عضويت اسرائيل در سرن

ناظر:   از سال 1992

حق عضویت به‌عنوان ناظر:  سالی 2 میلیون فرانک = 1 میلیون یورو برابر با 20 درصد 

حق عضویت کامل

دو نمونه از همكاري‌هاي علمي بين‌المللي: پرتغال، كشور اروپايي رو به رشد و 
نيز اسرائيل، كشوري كه به‌لحاظ علمي جزو  سرآمدان دنيا است.

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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بسيار دشوار و كم‌ثمر است. به همين دليل، مستقل از هر منطقي در تعيين 
بنيادي، آمادگي بخش دولتي و  اولويت براي سرمايه‌گذاري در پژوهش‌هاي 
تعيينك‌ننده  ما  براي  اولويت  تعیين  در  بايد  باشد،  كه  دليلي  هر  به  عمومي، 
از وضعيت تحقيقات  با تصوري كه  اولويت سازگار است  از  تعبير  اين  باشد. 
كشور ترسيم شد. بيماري در حال احتضار كه زنده نگاه‌داشتن آن مهم‌ترين و 
تعيينك‌ننده‌ترين اولويت است. البته، اين توصيه را نبايد به‌معني نفي كوشش 
در تعیين محورهاي اولویت‌دار تحقيقات متناسب با شرايط و نياز كشور و نيز 
كوشش در جهت متقاعد كردن سياست‌گذاران كشور به سرمايه‌گذاري در آن 

محورها دانست.
تفكر مطلق، مبتني‌بر آموزه‌ها و فرآيندهاي شناخته‌شده‌ی چند قرن اخير   .9
دنيا، هنوز در كشور ما جايي ندارد و شناخته شده نیست؛ همين فقدان باعث 
ركود تحقيقات بنيادي در زمينه‌هاي مختلف علوم انساني در كشور شده است. 
اين ركود به منزله‌ی رهاشدگي سكان علم و فناوري و نيز فرآيند كارشناسي 
نوين در كشور است. فقط با رشد علوم و فناوري، به‌معني آماري آن نمي‌توان 

بودجه‌ی تحقیق و توسعه‌ی دولت آمریکا برای سال 2001/1380

توزیع اعتبارات دولتی پژوهش در آمریکا

پژوهش‌هاي بنيادي
23/8 درصد

پژوهش‌هاي کاربردي
21/2 درصد

توسعه و فناوری‌هاي نو
51/9 درصد

تجهیزات
 21/2 درصد
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اين عقب‌ماندگي را جبران كرد. از طرف ديگر اين عقب‌ماندگي در نهايت رشد 
بقيه‌ی علوم و نيز صنايع ما را متوقف خواهد كرد. 

و  است  مهم  علوم  اينك‌ه  از جمله  و ساده‌انگارانه،  بسيط  زمان شعارهاي 
در  اينك‌ه  زمان  نيز  و  است؛  گذشته  كند،  آن سرمايه‌گذاري  در  بايد  دولت 
برج عاج بنشينيم، يا خيال كنيم نشسته‌ايم، و توقع حمايت از جامعه را داشته 
حرفه‌اي  دانشگر  اگر  مي‌آموزد  ما  به  علم  رشد  فرآيند  است.  گذشته  باشيم 
بايد بخشي از فعاليت‌هاي علمي خود را صرف سیاست‌گذاری علمي  هستيم 
بكنيم؛ يا بپذيريم و تشويق كنيم درصدي از همكاران ما به اين مهم بپردازند. 
اين پذيرش يعني وارد حيطه‌ی اجتماعي شدن و فراگرفتن منطق متقاعدسازي 

اجتماعي و سياسي!

2. دنياي نوين و نياز كشور به نيروي كارشناس و متفكر
آورده  فراهم  را  فناوري در جهان صنعتي شرايطي  و  علم  سازوكارهاي رشد 
در  انزوا  بدارد.  بركنار  آن  تأثيرهاي  از  را  نمي‌تواند خود  ما  كه كشور  است 
دنياي نوين به‌معني پذيرش استثمار است. جهان صنعتي هيچ گوشه‌ای از دنيا 
را دست‌نخورده نمي‌گذارد. حتي به ماه و سيارات ديگر دست‌اندازي ميك‌ند، 
چه رسد به گوشه‌اي از كره‌ی زمين، آن هم ايران كه از هرحيث جالب‌توجه 
است. يا مردم سرزمين ما در اين تلاش جهان صنعتي مشاركت ميك‌نند و 
بخشي از آن مي‌شوند، و منافع ملی و محلی را حفظ می‌کنند، يا »مشاركت‌تان 
مي‌دهند«، به‌نحوي كه قدرت‌هاي جهاني حضور ما را مطابق منافع خود بدانند. 
راهي ديگر وجود ندارد! ما اگر بخواهيم در اين مشاركت منافع محلي و بومي، 
چه اقتصادي و چه فرهنگي، خود را حفظ بكنيم بايد قواعد بازي در اين تلاش 
با  مطابق  بكوشيم  آن‌گاه  بشويم،  تلاش  اين  فعال  عضو  ابتدا  بگيريم.  فرا  را 
آرمان‌هاي فرهنگي خود آن را اصلاح كنيم. مشاركت در اين تلاش جهاني با 

ابزار زندگي سنتي ما، با مفاهيم سنتي ما، امكان‌پذير نيست.

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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آن  ذهني  ابزارهاي  و  مصنوع  ابزارهاي  است.  پيچيده  بسيار  نوين  دنياي 
هر دو پيچيده‌اند. ما كمي با پيچيدگي ابزارهاي مصنوع نوين آشنا شده‌ايم اما 
از درك پيچيدگي ابزار مفهومي تفكر نوين جهان صنعتي بسيار دور هستيم. 
صنعت نوين در كشور ما جاي پايي دارد، اگرچه هنوز از صنعتي شدن بسيار 
فلسفه‌ی  انساني ما هنوز به‌شدت ضعيف است.  اما بخش علوم  دور هستيم. 
نوين، جامعه‌شناسي نوين، و علوم سياسي نوين هيچكي‌ در تفكر مردمان كشور 
ما راهي باز نكرده‌اند. ترجمه‌ی متون كلاسكي حتي قرن هجدهم هنوز رساله‌ی 

دكتري دانشگاه‌هاي ما تلقي مي‌شود.
دستگاه اسكوئيد مبتني است بر مفاهيم بسيار پيچيده‌ی فيزكي با فناوری 
کم‌وبیش  تصور  و  ميك‌نيم؛  استفاده  ايران  در  دستگاه  این  از  هم  ما  پیچیده. 
درستی از پیچیدگی آن داریم، بدون این‌که توان ساخت یا تعمیر آن را داشته 
باشیم. اما هنگاميك‌ه به مفاهيم و ابزار فكري جهان صنعتي برمي‌خوريم، مانند 
جهاني،  دهكده‌ی  سکولاریسم،  ليبراليسم،  توربوسرمايه‌داري،  سرمايه‌داري، 
حقوق بشر، و حتي جنگ و صلح تصور ميك‌نيم اين مفاهيم را درك ميك‌نيم و 
مانند ابزاري ساده به‌طرز بچه‌گانه‌‎اي با اين مفاهيم بازي ميك‌نيم. هيچكي‌ از 
اين مفاهيم را خودمان خلق نكرده‌ايم؛ حتي مفهوم بنيادگرايي، كه ظاهراً كيي 
از مصداق‌هاي عمده‌ی آن در دنيا خود ما هستيم، ابداع ما نيست؛ متفكران 
جهان صنعتي آن را ابداع كرده‌اند. اما چون اين ابزارهاي ذهني در كلمه متجلي 
مي‌شوند تصور ميك‌نيم ابداع آن‌ها ساده‌تر از ابداع يا اختراع مثلًا اسكوئيد يا 

رايانه است.
هنگامي  جهاني  تلاش  اين  در  مشاركت  براي  كه كوشش  بدانيم  بايد  ما 
عملي است، و هنگامي جهان پيش‌رو آن را به جد مي‌گيرد، كه توان كارشناسي 
خود را در تمام علوم و فنون، چه علوم طبيعي و فناوري مرتبط با آن، و چه 
علوم انساني، به سطح بين‌المللي رسانده باشيم. پیش از آن، و تا زماني كه توان 
كارشناسي ما بسيار كم است، كه اكنون اين چنين است، شعارها و رفتار مثلًا 
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انقلابي ما فقط به عنوان كي مزاحمت جهاني احساس مي‌شود كه بايد مهار 
شود. اما اگر در همين شرايط انقلابي توان كارشناسي جدي مي‌داشتيم مورد 
احترام دنيا بوديم و به روش و منش سياسي ما همانند كي بديل قابل‌توجه، 
و نه مزاحم، نگاه مي‌شد. بنابراين، براي زندگي باعزت و رفاه در جهان كنوني 
فكري‌مان  توان  افزايش  نيز  و  خودمان  كارشناسي  توان  افزايش  جز  چاره‌اي 

نداريم.
دانشگاه، در همه‌جاي دنياي صنعتي، جايگاه افزايش توان كارشناسي است. 
اين تعريف دانشگاه است، و نه وظيفه‌ی دانشگاه! هر جامعه‌اي براي افزايش 
توان كارشناسي خود، براي رشد علم و فناوري در سطوح عالي و در همه‌ی 
زمينه‌ها نهادي به نام دانشگاه تأسيس ميك‌ند. نخستين فرض براي كارا بودن 

اين نهاد آزادي علمي است كه در دو امر عمده متجلي مي‌شود:
1. جذب متفكران و افراد خلاق در عالي‌ترين سطح ممكن،

2. فراهم آوردن امكانات پشتيباني تحقيقاتي در حد ممكن و به سرعت ممكن.
بقيه‌ی سازوكارهاي اين نهاد را خود اهل آن تعيين ميك‌نند. اين سازوكارها 
و  ساختارها  بنابراين  است.  پويا  خلاقيت  و  تفكر  كه  هستند  پويا  همان‌قدر 
ما در كشورمان همواره  دارد.  منافات  دانشگاه  ماهيت  با  سازوكارهاي صلب 
به  توجهي  كمترين  گذاشته‌ايم.  پا  زير  كم‌وبيش  را  بديهي  اصل  دو  هر  اين 
هر  بر  را  سياسي  اولويت‌هاي  نداشته‌ايم.  و خلاق  متفكر  افراد  راه‌هاي جذب 
با  جوانان  شكوفایي  و  رشد  براي  مفري  داده‌ايم.  ترجيح  كارشناسي  اولويت 
استعداد و خلاق خود ايجاد نكرده‌ايم. آينده‌ی كشور را در اين دنياي متلاطم 
به‌خطر انداخته‌ايم. توان امنيتي بالقوه و لازم خود را، كه صرفاً در توان دفاع 
براي  را  فرهنگي  مناسب  جايگاه  ايجاد  توان  داده‌ايم.  كاهش  نيست،  نظامي 
چاره‌اي  راه  خود  فكري  توان  افزايش  براي  نياورده‌ايم.  به‌وجود  دنيا  در  خود 
نينديشيده‌ايم. براي حفظ فرهنگ اسلامي خود شعارها را افزايش داده‌ايم اما 
برنامه‌ريزي كارشناسانه‌ی مبتني‌بر شناخت روان‌شناسانه‌ی اجتماعي نكرده‌ايم، 
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و حتي توان‌سنجي براي انجام اين مهم نكرده‌ايم. جهان صنعتي، كه شعارهاي 
اين مزاحمت‌ها  براي حذف  به‌دقت و در درازمدت  را مزاحمت مي‌داند،  ما 
برنامه‌ريزي كرده است. ما هنوز توان درك اين برنامه‌ريزي‌ها را نداريم چه 

رسد برنامه‌ريزي براي دفع آن‌ها.
عزم  با  ما  كه  دارد  وجود  پراهميتي  بسيار  و  زياد  دلايل  ترتيب،  اين  به 
ملي به‌سوي بازكردن گره‌هاي اجتماعي موجود در نهاد دانشگاه و مؤسسه‌های 

پژوهشي و فناوري گام برداريم.

3. اهميت وجود محيطي آزاد براي پرورش انسان‌هاي خلاق و متفكر
آن  از  شد  اراده  وقت  هر  بتوان  كه  نيست  ثابتي  ثروت  استعداد  و  خلاقيت 
استفاده كرد. اين هر دو توانایي‌هاي بالقوه‌اي هستند كه اگر راه بروز آن‌ها باز 
شود بيشتر و كاراتر مي‌شوند و اگر راه بروز آن‌ها بسته شود ضعيف‌تر و ناكاراتر 
و حتي مانعي براي كارآيي جامعه مي‌شوند. استعدادهايي كه راه شكوفايي را 
نمي‌پيمايند »بركشيده نمي‌شوند« و »ترشيده« مي‌شوند ]1[. جوانان مستعد، كه 
استعداد و امتياز خود را نسبت به گروه سني خود در جواني درميي‌ابند، اگر 
راه شكوفايي نپيمايند به موجودات مدعي تبديل مي‌شوند كه ظرفيت تحمل 
نداده‌اند،  نشان  از خود  استعداد مشابهي  كه در جواني  ندارند  را  آن كساني 
اما در كي محيط حامي رشد شكوفا شده‌اند. اين چنين است كه استعدادهاي 
»برناكشيده« به مزاحمت‌هايي براي شكوفايي كشور تبديل مي‌شوند، و نه اينك‌ه 
صرفاً استعدادي بالقوه باقي بماند. پس به‌خاطر رشد و شكوفايي كشور بايد اين 
واقعيت را دريافت و راهي براي اين نوع شكوفايي، هم به‌دليل نياز كشور، هم 
انساني و استعدادهاي خدادادي، و هم به‌دليل رفع  به‌دليل حرمت به شرف 
مزاحمت‌هاي آينده باز كرد. مهارها و محدوديت‌هاي علمي، فرهنگي، و اداري 

مانع رشد استعدادها و خلاقيت‌ها است. 
كامل  آزادي  با  صنعتي  كشورهاي  بكنيم  صبر  كه  است  خام  خيال  اين 
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همه‌ی راه‌هاي علمي و فرهنگي را بپيمايند، راه‌هايي كه به‌نظر ما عين فساد و 
تباهي است، سپس محصولات صنعتي و فكري آن‌ها را كه حاصل اين پيمايش 
خلاق است ارزيابي كنيم و آن را كه با ارزش‌هاي فرهنگي ما مطابقت دارد 
فناوري  و  علم  به  دستيابي  میان‌بر  راه  اين  كه  كنيم  خيال  آن‌گاه  برگزينيم. 
انقلاب تاكنون پيموده‌ايم. دستاوردهاي قابل‌توجه ما  از  است؛ راهي كه پس 
پس از انقلاب نه به دليل اتخاذ اين روش بوده است، بلكه به دليل آزادي 
عمل نسبي بوده است كه به بخش‌هايي از جامعه، مثلًا به‌خاطر جنگ تحميلي، 
داده‌ايم و نيز به اين دليل كه در تمام زمينه‌ها با برهوت علم و فناوري در 
جلوه  كوهي  كوچكي  گام  هر  و  كار  هر  پس  بوده‌ايم؛  مواجه  انقلاب  از  پیش 
ميك‌ند. اما پسرفت عمده‌ی ما كه در نازل شدن ارزش پول ملي ما متجلي 
ميك‌ند.  نوين  دنياي  با  مواجه  در  ناكارا  روش‌هاي  اتخاذ  از  حكايت  است، 
موجود  بالقوه‌ی  و  نتوانسته‌ايم خلاقيت‌هاي عظيم  كه  اين میك‌ند  از  حكايت 
تحويل  يا  كرده‌ايم،  ترشيده  و  را ضايع  آن  و  درآوريم  فعل  به  را  در كشور 

كشورهاي صنعتي و هوشمند داده‌ايم.
براي اينك‌ه استعدادها شكوفا بشوند و تفكر و خلاقيت بروز كند و رشد 
بكند هيچ‌گاه نبايد براي افراد مستعد راه تعيين كرد و نبايد گفت چه بكنند 
و چه نكنند، جز اينك‌ه بايد اجازه داد هر راهي را كه مايلند بروند و برايشان 
امكانات و تجهيزات لازم فراهم كرد. اين تنها راه بروز و رشد خلاقيت‌ها است. 
را مسدود  راه  اين  اسلامي  انقلاب  از  ما پس  خام  فلسفه‌ی سياسي  متأسفانه 
كرده است. تصور اشتباه ما از كي جامعه‌ی اسلامي، به‌ویژه پذيرش و اعمال 
شده  عظيم  اشتباه  اين  به  منجر  سوسياليستي،  شوروي  در  مرسوم  رو‌ش‌هاي 
است كه جلوي رشد استعدادها را گرفته‌ايم و كفران نعمت عظيمي كرده‌ايم. 
جامعه‌ی اسلامي نبايد به اين معني باشد كه ت‌كتك افراد جامعه از كي روش 
يا منش اسلامي تبعيت كنند. در اين صورت چه تفاوتي ميان انسان و حيوان 
وجود دارد؟ چنين جامعه‌اي كه متشكل از انسان‌هاي كامل است، نه ممكن 
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است و نه مطلوب در مقابل، می‌توان جامعه‌ی كامل اسلامي را تعريف کرد که 
در آن ت‌كتك افراد آزادي‌هاي فراواني به‌ويژه در عرصه‌ی تفكر و خلاقيت 
دارند، و در عين حال جامعه به‌معني اسلامي آن در حال رشد و تكامل است و 
بينش ديني حاكم بر سياست است. ما حتي براي رشد تفكر ديني احتياج داريم 
متفكران، در عرصه‌ی تفكر، بتوانند دين را و اعتقادات را نفي كنند، همان‌گونه 
كه در دوران طلایي اسلام اين چنين بود. ما توجه نداريم كه روش‌هاي ما در 
مهار تفكر و خلاقيت‌ها در بعد از انقلاب هيچ شباهتي به روش‌هاي مرسوم 
روش‌هاي  با  فراواني  مشابهت‌هاي  و  ندارد  هجري  اول  قرن  پنج  و  چهار  در 
مرسوم بعد از تسلط تركان و مغولان در ايران دارد و نيز با روش‌هاي مرسوم 
در شوروي سوسياليستي، و مي‌دانيم كه اين هر دو دوره‌ی تاريخي دوره‌هاي 
است كه ضد  اين  در  نه  و كشورهاي صنعتي  بوده‌اند. قدرت غرب  منحطي 
دين‌اند يا سكولار و ناسوت-گرا هستند، بلكه در اين است كه اجازه‌ی رشد 
اينك‌ه  درعين  مي‌دهند،  را  بشر  مطلوب  و  ممكن  زمينه‌هاي  همه‌ی  در  تفكر 
سياست در عرصه‌ی ديگري تعيين مي‌شود؛ و نيز در بسياري موارد محصولات 
فكري مغاير است با فلسفه‌ی سياسي حاكم بر آن كشورها. چرا ما از مكتب 
الگو قرار ندهيم، و نظاميه‌ها را  امام جعفر صادق )ع( تبعيت نكنيم و آن را 
را  اگر رشد اسلام و جامعه‌ی اسلامي  الگوي دانشگاهي خود قرار مي‌دهيم؟ 
قدرت  نداريم.  روش‌هايي  چنين  اتخاذ  جز  چاره‌اي  درازمدت  در  مي‌خواهيم 
باشيم،  توجه داشته  نيست، در جذب آن‌ها است.  ما در حذف دگرانديشان 
آن‌ها كه تنها با قلبي پاك و ساده در پي ستايش خداوند هستند و راه ملكوت 
را مي‌پيمايند چالاكي ذهن ندارند؛ توهين به خداوند ميك‌نند كه عقل و جهد 
را در انسان به وديعه گذاشته است. كوشش در درك خداوند به كمك عقل 
كار ساده‎اي نيست، اما لذت واقعي پرستش خداوند در همين جهد است، حتي 
هنگامي‎كه عقل خداوند و وحي را نفي ميك‌ند؛ در اين نفي هم لذت پرستش 

بي‌حدي وجود دارد كه سالكان نافي عقل از لذت آن محرومند. 
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4. ویژگی‌های علم نوين
در فصل سوم به تفصیل از مدل شبه‌اقتصادی علم صحبت کردم. در این‌جا به 

چند موضوع مرتبط می‌پردازم. 

1.4  اجتماع علمي1 
ديديم كه در زبان فارسي، طيف مفاهيمي كه واژه‌ی علم بر آن اطلاق مي‌شود 
گسترده است: علم دين، علوم طبيعي سنتي، دانش، و نيز علوم نوين. مجموعه‌ی 
علما، دانشمندان، يا دانشگراني كه در هر دوره‌ی تاريخي به علم مي‌پرداخته‌اند 
همواره كي ساختار سلسله مراتبي در درون مجموعه‌ی خود داشته‌اند. بهترين 
مؤيدان  و  مدرسان  رده‌بندي  در  مي‌توان  را  مراتب  سلسله  اين  تجلي  نوع 
نظاميه‌ها ديد ]2[. اين نظام سلسله مراتبي هنوز در حوزه‌ها مشاهده مي‌شود، 
و امري مسلم در حوزه‌ی علوم ديني تلقي شده است. اين نظام سلسله‌مراتبي 
امر  در  و صلاحيت  تشخيص صحت  براي  مرجعيتي  نظام  با كي  بود  همراه 
علم. تفاوت ميان اين نظام مرجعيتي در علم سنتي و نظام قضا در امر قضاوت، 
را كي قاضي  اما آشكار است. حق  به‌دقت مطالعه نشده است،  اگرچه هنوز 
برمبناي كي نظام حقوقي و برمبناي تشخيص خودش در كي فرآيند قضاوت 
تبعيت  فرآيندي  چنين  از  علمي  گزاره‌هاي  درستي  تعيين  اما  ميك‌ند؛  تعيين 
نكرده است. اهل علم، به‌هنگام سؤال، نظر داده‌اند، كه گاهي هم اين نظر كيتا 
نبوده است، به‌علاوه تشخيص درستي يا پذيرش درستي هيچ‌گاه همراه با دادن 
حق به كسي، يا به گروهي، يا به نظري يا سلب حقي نبوده است. اين تفاوت در 

فرآيند علم نوين آشكارتر شده است. 
علم نوين پس از ابداع آن در قرن هفدهم، به‌مرور جماعتي از عالمان، يا 
به‌وجود  دانشگران2،  شد  باب  نوزدهم  قرن  اواسط  از  كه  امروزي  به‌اصطلاح 

1. Scientific Community
2.  Scientists
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آورد كه حافظان علم يا دانشگري، و نيز هيئت مميزه‌ی علم و فرآيندهاي آن 
شدند. اين جماعت با سازوكارهاي دروني خود علم را از شبه‌علم و دانشگر را 
از شبه‌دانشگر جدا ميك‌ند؛ اجازه نمي‌دهد ضابطه‌هاي سياسی‌ در سازوكارهاي 
دروني آن حاكم شود. به‌همين دليل اجتماع دانشگران در سطح جهان جماعتي 
را كه در آن ضابطه‌هاي سياسي براساس ضابطه‌هاي علمي غلبه پيدا ميك‌نند 
علمي و قابل اعتنا نمي‌داند. اين معني شبيه است به سازوكارهاي درون اجتماع 
روحانيون در شيعه و نيز اجتماع تجار، كه هر دو از استقلال دروني بهره‌مندند 
و همين استقلال دروني موجب نقش بی‌بديل آن‌ها در جامعه‌ی ايراني و نيز 
اهميت سياسي آن‌هاست. اجتماع علمي در كشورهاي صنعتي به بلوغ رسيده 
است و به همين دليل هم نقش اجتماعي مهمي دارد. در كشور ما هنوز اين 
مفهوم وجود ندارد. نه جامعه‌ی علمي ما به اهميت ايجاد اجتماع علمی و لزوم 
گفتمان علمی در آن وقوف پيدا كرده است و نه گام‌هايي در اين جهت برداشته 
است؛ اما مسلم است كه پيشرفت و توسعه‌ی كشور بدون ايجاد چنين اجتماعي 
امكان‌ناپذير است. ايجاد اجتماع علمي شرط لازم براي توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی 

كشور است. 

2.4  مرجعيت در علم نوين: وضعيت بين‌المللي
همراه با تكامل علم نوين، از اواخر سده‌ی يازدهم/ هفدهم مرجعيت در آن هم 

شكل گرفت. اين مرجعيت سطوح گوناگون و نيز مضامين مختلف دارد:
اخير  سال  پنجاه  در  سطح  اين  در  مدل‌سازي:  و  نظريه‌پردازي  سطح  الف( 
مدل‌هاي فلسفي گوناگوني مطرح شده است كه معروف‌ترين آن‌ها ديدگاه‌هاي 
بسيار  ديدگاه‌ها در جزئيات  اين  است.  بوده  فايرآبند  و  پوپر،  توماس كوهن، 
را منعكس ميك‌نند كه  واقعيت دنياي علم  اما همه‌ی آن‌ها كي  متفاوت‌اند، 
آن نقش عمده‌ی »اجتماع علمي« در تشخيص درستي يا نادرستي، و كارآمدي 
يا ناكارآمدي كي نظريه يا مدل است. به اين معني كه نه فقط اطلاق واژه‌ی 
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حق يا حقيقت بر نظريه‌هاي علمي مورد ندارد، بلكه حتي در بسياري موارد 
نمي‌توان از درستي يا نادرستي نظريه‌ها صحبت كرد، بلكه ملاك پذيرش يا 
كساني  به‌عهده‌ی  هم  كارآمدي  تشخيص  است.  ناكارآمدي  يا  كارآمدي  رد 
از اجتماع علمي است كه به تناسب در كيي از رده‌هاي سلسله‌مراتب علمي 
قرار دارند. »پيشخوان« محل عرضه‌ی نظريه‌ها، مجلات علمي يا همايش‌هاي 
علمي‌اند، كه در هر مورد سازوكار پذيرش تعريف‌شده‌اي در سطح خود دارد. 
داوران و بررسيك‌نندگان علمي همواره از اجتماع علمي انتخاب شده‌اند. بنابر 
تعريف كسي عضو اين اجتماع است كه از كي مركز علمي اجازه‌نامه، مدرك 
به  باشد.  كرده  دريافت  معادلي،  اجازه‌نامه‌ی  يا  دكتري  يا  ارشد  كارشناسي 
نمي‌تواند  داوري  مسند  در  است  اجتماع  اين  از  خارج  كه  كسي  ترتيب  اين 
بنشيند، و البته الزاماً هركسي هم كه در اين جامعه هست نمي‌تواند در مسند 
داوري بنشيند. سازوكارهاي نانوشته‌اي، كه در نهايت مرتبط است با تشخيص 
اجتماع علمي، سلسله‌مراتب را تعيين ميك‌ند، اگرچه سلسله‌مراتب دانشگاهي 
بين‌المللي، و فرهنگستان‌ها و مراكز علمي  يا پژوهشگاهي، جايزه‌هاي معروف 

معتبر در اين سازوكارها نقش اساسي دارند.
نظام  يا  رياضي  ابزار  زمينه‌ی  در  هم  توانايي  اين  ابزاري:  توانايي  سطح  ب( 
مفهومي علوم معني دارد هم در زمينه‌ی ابزار آزمايشگاهي و تجربي. تشخيص 
اين  نظريه‌پردازي و مدل‌سازي.  تا مورد  توانايي سازوكاري ساده‌تر دارد  اين 
توان را مي‌توان در انجام موردهاي خاص مشاهده كرد، آن‌چنانك‌ه مثلًا در 
نظام تشخيص توانايي در ورزش می‌بینیم: مدعي كشتي را مي‌توان روي تشك 
به محك كشاند. همين‌طور مدعي توانايي ابزاري را مي‌توان به‌راحتي محك زد.

بسياري از مدعيان نبوغ در علم درستي يا حق بودن نظر خود را مي‌خواهند 
با ملا‌كهايي محك بزنند كه كم‌وبيش متعلق به فرآيند تشخيص توانايي ابزاري 
است؛ حال آنك‌ه توانايي ابزاري ندارند و نظر آن‌ها در سطح نظريه‌پردازي يا 
ملا‌كها و سازوكارهاي متناسب با آن سطح بايد بررسي شود. مثلًا موردي 
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كه اخيراً سروصداي زيادي در بوروكراسي اداري و نيز اينترنت به‌راه انداخته 
است درخواست ميك‌ند شورايي از فيز‌كيدانان، كه خودش انتخاب ميك‌ند، 
نظر او را نقد كنند و با او مباحثه كنند. غافل از اينك‌ه اين مباحثه، كه كيي از 
سازوكارهاي تشخيص توانايي ابزاري در ابزار مفهومي است ميان كساني انجام 
مي‌شود كه قبلًا نشان داده‌اند با اين ابزار آشنايي دارند و مجوز ورود به مباحثه 
با  اين موردها  يا مجوز ورود به »تشك« را دريافت كرده‌اند. متأسفانه چون 
ادبيات و آداب جامعه‌ی علمي آشنا نيستند، اظهار ادب‌هاي عالمانه‌اي از اين 
نوع را كه مثلًا »خوب است به بعضي كتب مراجعه كنيد« به‌جاي حمل بر 
از  متأسفانه  ميك‌نند.  خود  نظر  بودن  تأمل‌پذير  بر  بي‌سوادي خودشان حمل 
اين‌گونه موارد در ميان مديران عالي كشور هم مشاهده شده است كه ادب 
حضور علمي را با ادب ديپلماتكي اشتباه مي‌گيرند و گزاره‌هاي مراجع علمي را 

اشتباه تفسير ميك‌نند!
هركي از اين دو سطح سازوكارهاي دروني خود را براي تشخيص كارآمدي 
اما دانشجويان  و توانايي دارد. اين سازوكارها معمولاً آموزش داده نمي‌شود، 
رشته‌هاي مختلف و نيز دانش‌آموختگان و پژوهشگران جوان تا اتمام دوره‌هاي 
مي‌شوند،  آشنا  سازوكارها  اين  با  به‌مرور  آن  از  پس  نيز  گاهي  پسادكتري، 
همان‌گونه كه معمولاً ادب در كي جامعه آموخته مي‌شود. البته نظريه‌پردازان 
را آشكار،  اين سازوكارها  پيوسته  و جامعه‌شناسي علم  فلسفه‌ی علم  زمينه‌ی 
تحليل، و نقد ميك‌نند؛ بازهم همان‌گونه كه فلاسفه‌ی اخلاق و جامعه‌شناسان 
در بحث اخلاق و ادب اجتماعي وارد مي‌شوند. مدعي نبوغي كه به اين ادب 
علمي متصف نيست و با آن آشنايي ندارد در جامعه‌ی علمي »بي‌ادب« تلقي 
مي‌شود و محترمانه طرد مي‌شود؛ جامعه‌ی علمي به آن توجه نميك‌ند و گاهي 

حتي اين‌گونه بي‌ادبان را شايسته‌ی بي‌توجهي هم نمي‌داند!
بي‌ادبان  جولانگاه  علم،  آن  ماهيت  به‌دليل  كه  علمي،  زمينه‌هاي  از  كيي 
از  پس  اخير،  سال  سی  در  است.  خاص  نسبيت  است،  نظريه‌پردازي  مدعي 
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عنوان  به  همواره  خاص  نسبيت  آزمون  زمينه‌ی  در  خودم  مقاله‌های  انتشار 
مرجعي براي تشخيص درستي يا نادرستي انواع نظريه‌هاي مرتبط با نسبيت، 
كرده‌ام.  عمل  علمي  زمينه‌ی  اين  در  »بي‌ادبي«  و  »ادب«  تشخيص  گاهي  و 
موارد بسياري از كشورهاي مختلف دنيا را بررسي كرده‌ام، اعم از متخصصاني 
نبوغي  مدعيان  يا  دارند،  زمينه  اين  در  ميك‌رده‌اند حرف جديدي  تصور  كه 
كه تصور ميك‌رده‌اند اشتباهي در نسبيت كشف كرده‌اند. در اكثر اين موارد 
اگر مؤلفان يا مدعيان اشتباهي ابزاري نداشته‌اند، يا با سازوكار نظريه‌پردازي 
و مدل‌سازي و فلسفه‌ی آن آشنايي نداشته‌اند يا مي‌شد آن‌ها را در حيطه‌ی 
اين  نقد  در  نداشتند.  آشنايي  علمي  آداب  با  يعني  كرد،  تلقي  »بي‌ادب«  علم 
سازوكارهای تشخيص، خوب است به »قضيه‌ی سوكال« به عنوان كي پديده‌ی 
اشاره  است  تشخيص  سازوكارهاي  اين‌گونه  نقطه‌ضعف‌هاي  بيانگر  كه  جدي 

شود ]3[. 

3.4  مرجعيت علمي و اشرافيت در غرب
چگونگي پيدايش علم نوين و تكامل آن پديده‌ی بسيار پيچيده‌اي است. پيچيدگي 
يا  دايناسورها  انقراض  مانند  پديده‌هايي  پيچيدگي  از  نبايد خيلي كمتر  را  آن 
ماندگاري نوع بشر در مقايسه با انواع جانوران ديگر دانست. شايد، همان‌گونه 

كه بعضي عنوان كرده‌اند، بايد در كي متن تكاملي به اين پديده نگاه كرد.
پديده‌ی  اين  از  خصلت‌هايي  و  شاخصه‌ها  خرد،  نه  و  كلان  ديد  كي  در 
و مرجعيت  نظام  اينك‌ه جامعه‌ی غربي  از جمله  را مي‌توان دريافت.  تكاملي 
علمي را سرانجام در قرن نوزدهم جايگزين مرجعيت و سلسله‌مراتب كليسايي 
كرد. وجود و سابقه‌ی مرجعيت كليسايي را نمي‌توان در ايجاد سلسله‌مراتب 
نوزدهم  قرن  از  سوم[.  فصل   ،4 ]رك  گرفت  دستك‌م  آن  تحيكم  و  علمي 
نوين، جاي  علم  مرجع‌هاي  دانشگران،  و  دانشمندان  در غرب  به‌مرور  به‌بعد 
مراجع كليسايي را در جامعه‌ی غرب گرفتند و نقش مرجع‌هايي را در هدايت 

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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جامعه به‌عهده گرفتند. كيي از وجوه كم‌وبيش مشترك مراجع علمي و مراجع 
بر  دو  هر  كليسايي  و  علمي  مرجعيت  بود.  شدن  مرجع  چگونگي  كليسايي 
مبناي قابليت‌هايي بود كه فرد، پس از طي دوره‌هاي آموزشي، از خود نشان 
را  مرجعيت  سلسله‌مراتب  در  بركشيده‌شدن  و  رشد  سازوكار  همين  مي‌داد. 
تعيين ميك‌رد. البته تفاوت‌هاي آشكاري هم ميان اين دو نوع مرجعيت وجود 
اينك‌ه  جمله  از  ندارد؛  نوشتار  اين  موضوع  در  چنداني  مدخليت  كه  داشت 
در سلسله‌مراتب مرجعيت علمي شخصيتي مانند پاپ در رأس سلسله‌مراتب 

وجود نداشت.
عامل ديگري كه در اين تكامل علم و مرجعيت علمي شايان توجه است 
وجود و چگونگي اشرافيت در جامعه‌ی اروپايي قرون گذشته است. اشرافيت در 
اروپا كم‌وبيش موروثي بود و اگر هم به‌دليلي كسي يا خانواده‌اي لقبي از القاب 
اشرافيت از پادشاه يا حاكم دريافت ميك‌رد اين لقب و نشان در او و خانواده‌ی 
او باقي مي‌ماند. اشراف تعيينك‌ننده‌ی پادشاه و نيز محدودكننده‌ی اختيارات و 
قدرت او بودند ]5[. اين اشرافيت عمدتاً در قرن شانزدهم ميلادي پديد آمد و 
پيدايش آن و نيز نسبت آن با مفهوم پادشاه و نهاد پادشاهي ارتباط تنگاتنگي با 
مفاهيم كليساشناسي مسيحي دارد ]6[. در اين انديشه‌ی سياسي و نهاد دولت، 
اشراف پادشاه را تعيين ميك‌ردند و نه به‌عكس، آن‌گونه كه در نظام سلطنتي 
ايران، به‌ویژه دوران صفويه به بعد، مرسوم بوده است ]7[. در نظام سلطنتي 
خودكامه‌ی ايران پس از صفويه همواره شاه اشراف را به‌وجود مي‌آورد يا نابود 
ميك‌رد. اشرافيت ايراني خريدني بود. پادشاهان اين دوره‌ی سلطنتي خودكامه 
هرگاه خطري احساس ميك‌ردند اشراف را نابود ميك‌ردند، يا هرگاه نيازي مالي 
تفاوت   .]8[ مي‌فروختند  درآمد  كسب  براي  را  اشرافيت  ميك‌ردند  احساس 
ميان اين دو نظام اشرافيت در اروپا و ايران در زندگي علمي اين دو جامعه هم 

تأثيرگذار بوده است و بايد به ريشه‌هاي اين اختلاف بيشتر توجه كرد.
در هرحال، به‌نظر مي‌رسد نظام اشرافيت در اروپا در تحيكم نظام مرجعيت 
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علمي، و در نهايت در تكامل قطعي علم در اروپا، بي‌نقش نبوده است. مرجعيت 
علمي در اروپا در دو يا چند قرن گذشته هيچ‌گاه فروختني يا خريدني نبوده است، 
مگر در دوره‌اي بسيار كوتاه در زمان تسلط نازي‌ها در اروپا يا كمونيست‌ها 
در شوروي، آن‌هم درحدي كاملًا محدود ]رك 4، فصل 5[. مجموعه‌ی اين 
عوامل، نظام سلسله مراتب كليسايي، نظام اشرافيت، و نيز ماهيت نيوتني علوم 
كه  است  شده  علم  در  مرجعيت  از  خاصي  نوع  آمدن  به‌وجود  باعث  جديد 
ايران  و  يونان  دوران  علمي  مرجعيت  سازوكارهاي  با  و  است  فرد  منحصربه 
علمي  مرجعيت  دارد.  اساسي  تفاوت‌هاي  اسلام  طلایي  دوره‌ی  نيز  و  باستان 
از  بلكه  فروش،  و  خريد  طريق  از  نه  اما  است  كسبك‌ردني  نيست،  موروثي 
راه آموزش و مهارت و حضور و مشاركت پيچيده و فعال در اجتماع علمي 
يا  نوشتاري  از  اعم  علمي  مجله‌هاي  وجود  خودش.  ويژه‌ی  سازوكارهاي  با 
الكترونكيي، پارامترهاي علم‌سنجي، همايش‌هاي علمي، خبرنشست‌هاي علمي، 
و  پژوهانه، مباحثه‌هاي علمي، تجربه‌ها  تحقيقاتي،  اعتبارهاي  جايزه‌هاي علمي، 

آزمايش‌ها ازجمله مفاهيم اين سازوكارهاي پيچيده است. 

4.4  مرجعيت علمي و اشرافيت در ايران
در دوران غلبه‌ی مفهوم علم به‌معناي سنتي آن مرجعيت شناخته‌شده‌اي وجود 
داشت كه كارا بود و كم‌وبيش بلامنازع. اما علاقه‌ی ما به علم در اين نوشتار 

به مفهوم نوين آن است.
پس از ورود علوم جديد به ايران، پس از تأسيس دارالفنون و سپس دانشگاه 
تهران، دانش، يعني برشي از علم، عمدتاً نقل مي‌شد. اين دوره‌ی نقل علم تا 
شروع انقلاب اسلامي ادامه داشته است. از شروع انقلاب تا ختم جنگ تحميلي 
دوره‌ی گذاري است كه شايد بتوان از آن به‌عنوان دوره‌ی گذار به جوانه‌زني 
علم به‌معناي نوين، يعني دوره‌ی گذار به جوانه‌زني مشاركت در فرآيند علم 
جهاني، و دوري از نقل علم، صحبت كرد. رشد تعداد مقالات علمي بين‌المللي 

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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ايران، به عنوان كيي از شاخص‌هاي علم‌سنجي، بيانگر شروع اين دوره‌ی گذار 
به مشاركت در علم از سال1370 به بعد است )نمودار 1(. البته شايد بتوان 
به دلیل سهولت در ارجاع، و نيز با توجه به زمان‌هاي تاريخي، شروع دوره‌ی 
گذار به مشاركت در علم را همان ابتداي انقلاب اسلامي به‌حساب آورد. ما 
دوره‌ی  عنوان  به  آن  اول  فاز  كه  هستيم،  طولاني  راهي  ابتداي  در  هم‌اكنون 
قطعيت بخشيدن به توسعه‌ی علمي بنابر توجيهات مرجع 4 هنوز حدود پنجاه 
سال ديگر نياز دارد، بنابراين دور از انتظار نيست كه جامعه‌ی علمي ما هنوز 
سازوكارهاي مناسب براي اين مشاركت جهاني در علم را ايجاد نكرده باشد و 
کم‌وبیش در دوره‌ی نقل به سر ببرد. كيي از سازوكارهاي اساسي اين مشاركت 

جهاني در علم مرجعيت در علم است. 

نمودار 1. تعداد مقاله‌های علمی بین‌المللی کشور
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باشد،  به‌حساب مي‌آید كه معلم خوبي  نقل علم مرجع كسي  در دوره‌ی 
خوب نقل كند، نقال خوبي باشد، يا اينك‌ه مرجعيت خود را به مدرك تحصيلي 
خود از كيي از دانشگاه‌هاي معتبر دنيا استناد كند. اين سازوكار مرجعيت چون 
با سازوكار مرجعيت در علوم ديني سنتي ما، يعني اجازه از كي مرجع تقليد 
يا مرجع در حوزه‌ی علميه، شباهت دارد سريع در ايران پذيرفته شده است، 
پایدار مانده است، و نادر كساني كه اين سازوكار را مقاير با روح علم نوين 
عام  جامعه‌ی  در  علمي، چه رسد  جامعه‌ی  در  پژواكي  نتوانستند  مي‌دانستند 
كشور، ايجاد كنند و خيلي زود منزوي شدند. جناب آقاي دكتر خمسوي، استاد 
بازنشسته‌ی گروه فيزكي دانشگاه تهران، از زمره‌ی اين نوادر منزوي است كه 

هيچ‌گاه قدر علمي او در ايران شناخته نشد.
پس از انقلاب اسلامي، دينامكي حوادث مجالي براي تعبيه‌ی سازوكار لازم 
براي شناخت و ايجاد مرجعيت در علم نمي‌گذاشت، مضاف بر اينك‌ه سرعت 
حوادث و فرهنگ انقلاب تشخيص و تمايز ميان مفاهيمي از جمله غرب‌زدگي، 
و  تخصص  و  علم،  در  مرجعيت  دانشگاهي،  نوين،  علوم  طاغوتي،  ضدانقلاب، 
تعهد را مشكل ميك‌رد. علاوه‌بر اين، سيطره‌ی مفاهيم سياسي در تمام شئون 
جامعه در شرايط ويژه‌ی اوایل انقلاب فضا را براي رشد سازوكارهاي اشرافيتي، 
كرده  ايجاد  گذشته  سال  پانصد  در  خودكامه  سلطنت  فرهنگ  آن‌چه  مشابه 
به قول  انديشه‌ی سياسي  بود، مناسب‌تر كرد. همان‌گونه كه در دوران گذار 
طباطبایي، يا دوران ناديده‌انگاري فرهنگي ]4[، باب شده بود، اشرافيت خريدني 
بنابر  مي‌توانست  كسي  كه  معني،  اين  به  شد.  سلب‌شدني  نيز  و  فروختني  و 
يا كسي  بشود،  يا حكومتي مرجع علمي شناخته  مقامي سياسي  حكم صاحب 
يا مرد  يا مرد علمي سال  با خريدن مدارج علمي، مانند دكتري  مي‌توانست 
علمي قرن، خود را مرجع علمي بداند، يا با حكم دولتي از مدارج دانشگاهي و 
علمي خلع شود. همين‌گونه پيش آمده است در موارد ديگري مانند نشان‌هاي 

علمي يا عضويت در هیئت علمي دانشگاه‌ها يا فرهنگستان‌ها، و پژوهشگاه‌ها.

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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به اين ترتيب دو عامل مانع جدي ايجاد سازوكارهاي سالم مرجعيت علمي، 
و درنتيجه توسعه‌ی علمي كشور شد: كيي ماندگاري آثار فرهنگ اشرافيت در 
سلطنت خودكامه‌ی پانصد سال اخير، يعني دوره‌ی گذار انحطاط ايران به قول 
طباطبایي يا دوره‌ی ناديده‌انگاري ]4[، و ديگري تاثيرپذيري از فرهنگ انقلاب 
كمونيستي شوروي و نازي آلمان در انقلاب اسلامی، اينك‌ه اين هر دو عامل با 
سنت اسلامي و نيز سنت سلطنت در انديشه‌ی ايران شهري مغايرت داشت را 
مي‌توان به‌خوبي در مخالفت‌هايي ديد كه از سوي افراد شاخص فرهنگي كشور 
در سال‌هاي انقلاب به بعضي رو‌ش‌ها و سازوكارهاي اعمال‌شده در جهت نصب 

و سلب اشرافيت و مرجعيت علمي مشاهده كرد.
به اين ترتيب ما در اوایل انقلاب شاهد بركشيده‌شدن مرجعيت علمي از سوي 
قدرت‌هاي سياسي شده‌ايم، همان‌گونه كه مثلًا در دوران صفويه يا قاجار با حكم 
شاه اشراف به‌وجود مي‌آمدند يا نابود مي‌شدند: و باز هم همان‌گونه كه در آن 
دوران اشرافيت نهاد مستقلي نبود كه محدودكننده‌ی قدرت حاكميت باشد، و نيز 
نهادي براي پايداري حاكميت نبود، در ابتداي انقلاب هم كه نهاد علم نوين بسيار 
جوان بود فرصتي نيافت كه به نهادي مؤثر براي توسعه‌ی پايدار كشور تبديل 
شود. جنگ تحميلي فرصتي پديد آورد تا پژوهشگران بتوانند فارغ از سازوكار 
سياسي مرجعيت علمي و توانايي‌هاي خود را بروز دهند. به اين ترتيب هم‌زمان 
مقياسي دوگانه براي مرجعيت علمي پيش آمد: آن‌جا كه سياست غلبه داشت 
مرجعيت علمي به طريق سياسي بركشيده شد، و آن‌جا كه عمل و كارآيي لازم بود 
مانند صنايع دفاعي و بعضي از بخش‌هاي اقتصادي، مرجعيت مبتني بر سازوكار 

نوين علمي به‌مرور جايگزين مرجعيت علمي مبتني‌بر معيارهاي سياسي شد.
اين دوگانگي مرجعيت علمي هنوز وجود دارد و ما در دوران نزاع فرهنگي 
ميان اين دو مفهوم قرار گرفته‌ايم. متأسفانه اكثر اوقات اين نزاع، كه در واقع 
كي گفتمان حرفه‌اي در امر سازوكار مرجعيت علمي است، به جدلي سياسي 
تبديل مي‌شود، و گاهي وانمود مي‌شود كه موضوع جدل ميان حق و باطل است.
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بحث‌هاي پيرامون تخصص و تعهد، كه تمام سال‌هاي انقلاب مطرح بوده 
تمايز  نيز  و  علمي  مرجعيت  سازوكارهاي  از  ناآگاهي  در  ريشه  گاهي  است، 
ميان نقش سياسي و علمي افراد دارد. بديهي است كه تصميم سياسي بايد به 
دست افرادي باشد كه مرجعيت سياسي دارند. به همان بداهت اما اين است 
كه امر كارشناسي بايد به دست افرادي سپرده شود كه مرجعیت علمي و فني 
خود را از راه‌هاي سالم علمي به‌دست آورده‌اند و نه بركشيده‌شدگان سياسي. 
بزرگ‌ترين خطاي مديريتي كه ما در طول انقلاب اسلامي كرده‌ايم اين بوده 
است كه حتي كارشناسي علمي و فني را به‌دست كساني سپرده‌ايم كه با محك 
سياسي به مرجعيت علمي منصوب شده‌اند. اين همان خطایي است كه موجب 
نابودي صفويه و افشاريه و قاجار شد. هر قومي كه نگران آينده‌اش است و 
نگران حفظ سنت و فرهنگ و ارزش‌هايش، به‌ویژه در عصر علم و فناوري، بايد 

به سازوكارهاي مرجعيت علمي توجه كند.
سمت‌هاي  از  رفتن  كنار  از  پس  كه  انقلاب،  دوره‌ی  مديران  نيستند  كم 
ايران  ابراز كرده‌اند كه كار  ناقد نظام مديريت در كشورمان شده‌اند و  خود 
درست‌شدني نيست، همان‌گونه كه ناصرالدين شاه به مخبرالسلطنه‌ی هدايت 
گفته بود ]9[؛ يا مديراني كه در طول تصدي امور اشرافيت‌هاي حكومتي يا 
علمي از طريق سياسي به‌دست آورده‌اند، كه آن را به دلايل گوناگون حق خود 

مي‌دانند، و از همين نوع اشرافيت و مرجعيت حمايت ميك‌نند.
بحث حرفه‌اي در مورد اين پديده هنوز شروع نشده است، اما جاي آن، 
به دور از جنجا‌ل‌هاي سياسي، بسيار خالي است. آينده‌ی پايداري كشور ما، و 
اين پديده و كوشش  پايدار كشور ما در گرو روشن شدن  آينده‌ی توسعه‌ی 
هنوز  متأسفانه  است.  علمي  مرجعيت  در  خردگرا  سازوكارهاي  نصب  براي 
بعضي مديران ارشد كشور ما، بنا به قدرت سياسي سمت خود، خود را مرجع 
علمي وانمود ميك‌نند و گاهي هم در خارج از كشور باعث وهن جامعه‌ی علمي 

كشور ما مي‌شوند.
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5.4  مديريت قومي و مديريت ابزاري در مقابل مديريت حرفه‌اي
به‌طور سنتي در ايران آگاهي قومي بر آگاهي طبقاتي و آگاهي حرفه‌اي غلبه 
ايران  در  كشاورزي  دوران  بارز  خصوصيات  از  كيي  اين  كه  است،  داشته 
ترجيح  حرفه‌اي،  منافع  بر  قومي  منافع  مي‌شود  سبب  قومي  آگاهي  است. 
قومي  روابط  براساس  همواره  مديران  انتخاب  در  ترجيح   .]4[ باشد  داشته 

بوده است و نه حرفه‌اي.
واژه‌ی رابطه و نيز اين گفتار انقلابي »ضابطه« نه »رابطه« ناشي از عميق 
بودن همين آگاهي قومي است. پس از انقلاب، آگاهي قومي به آگاهي حرفه‌اي 
تبديل نشده، بلكه به‌صورت ديگري تشديد شده است. قوم به‌معناي وسيع‌ترِ 
وابستگي به خانواده‌ی اسلام تبديل شده است. هركس از كي خانواد‌ه‌ی سنتي 
امتيازات ويژه در  از  تلقي مي‌شود، و  يا روحاني باشد وابسته به قوم  اسلامي 
توسعه‌ی  قوم  مفهوم  ترتيب  اين  به  برخوردار مي‌شود.  تعيين مديران جامعه 
معنايي پيدا كرده است و وابستگي قومي به وابستگي عقیدتي قومي تبديل شده 
است. اين آگاهي انقلابي، كه در شعارهايي مانند »ترجيح تعهد بر تخصص« 
متجلي شده است نوعي قوم‌گرايي است كه هنوز به كي آگاهي حرفه‌اي تبديل 

نشده است.
اين آگاهي قومي عقيدتي  برمبناي  تاكنون مديران را  انقلاب  ما در طول 
انتخاب كرده‌ايم. البته كوشش شده است درميان وابستگي قومي ترجيحاً كساني 
اما هيچ‌گاه شايستگي  باشند،  داشته  نيز  انتخاب شوند كه شايستگي حرفه‌اي 
اهرم‌هاي  از  درواقع  نداده‌ايم.  ترجيح  عقيدتي  قومي  وابستگي  بر  را  حرفه‌اي 
استفاده  عقيده  و  قوم  بيشتر  قدرت  كسب  براي  ابزاري  به‌عنوان  مديريتي 
كرده‌ايم. مديران ابزاري، كه اين‌گونه منصوب شده‌اند درمجموع نتوانسته‌اند 
ابزاري، كه در  اين مديران  آورند.  به‌وجود  فناوري كشور  و  تحولي در علوم 
چارچوب وابستگي قومي عقيدتي گاهي وابستگي حرفه‌اي نيز داشته‌اند، به اجبار 
منافع ابزاري را بر منافع حرفه‌اي ترجيح داده‌اند و به اين علت نتوانسته‌اند در 
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علم و فناوري كشور تحولي ايجاد بكنند. مديران ارشد انقلاب نيز، كه آشنايي 
مسحور  نداشته‌اند،  فناوري  و  علم  نيز  و  مدرن  كارشناسي  مفهوم  با  عميقي 
نصب  طريق  از  و  شده‌اند،  عقيدتي  قومي  وابستگي  با  افراد  تحصيلي  مدارك 
اين‌گونه تحصيلك‌ردگان به مشاغل مديريتي براي آن‌ها اعتبار سياسي كسب 
اعتبار  از  استفاده  با  كوشيده‌اند  ابزاري  مديران  اين‌گونه  از  بسياري  كرده‌اند. 
سياسي مدرك علمي و سپس اعتبار علمي كسب كنند. غافل از اينك‌ه كسب 
حرفه‌گرايي  و  حرفه‌اي  آگاهي  از  كه  دارد  ديگري  سازوكارهاي  علمي  اعتبار 
ارتباطي ندارد. كم نيستند موارد اين‌گونه  با اعتبار سياسي  نشأت مي‌گيرد و 

كوشش‌ها كه به استهزاء كشانده شده است.
اكنون كه بيش از سی سال از انقلاب مي‌گذرد و انقلاب تلاطم‌هاي اوليه را 
پشت‌سر گذاشته و تثبيت شده است، براي حفظ كشور و نيز انقلاب چاره‌اي 
مديران  به‌جاي  حرفه‌اي  مديران  نصب  و  حرفه‌اي  سازوكارهاي  پذيرش  جز 
ابزاري نيست. سياستمداران ما بايد نشان بدهند از حرفه‌گرايان بيم ندارند و 
اين جسارت را دارند كه از دوران كشاورزي و شباني با آگاهي قومي به دوران 
صنعتي با آگاهي حرفه‌اي بجهند، و بدانند نجات كشور و راه تعالي فرهنگي ما 
صرفاً از طريق پذيرش سازوكارهاي حرفه‌اي ممكن است. مديران ابزاري در 
نهايت بيشترين لطمه را به اعتقادات ما و نيز به امنيت ملي ما مي‌زنند. بدانيم 
كه آگاهي حرفه‌اي منجر به احترام به اعتقادات ما مي‌شود و نه تخطئه‌ی آن. 
به  و  بلوك شرق رفت  راهي است كه  رفته‌ايم همان  را كه  راهي  بدانيم كه 
اعتقادات است، بدون درك عميق  از  ابزاري  بن‌بست رسيد و آن استفاده‌ی 

روان‌شناسي اجتماعي و راه‌هاي حرفه‌اي بسط اعتقادات.

6.4  واجفت‌شدگي اعتبار حرفه‌اي و اعتبار مديريتي
در كي جامعه‌ی سالم، رشد همراه است با كسب اعتبار حرفه‌اي. اگر كسي 
مي‌دهد.  دست  از  را  مديريت  در  رشد  توان  شد،  بي‌اعتبار  حرفه‌اي  به‌لحاظ 
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اعتبار  گذاشته‌ايم.  پا  زير  را  ريشه‌دار  و  بديهي  اصل  اين  انقلاب  از  پس  ما 
دو  اين  ميان  اتصال  كرده‌ايم.  جدا  حرفه‌اي  اعتبار  از  را  مديريتي  و  سياسي 
داده‌اند،  دست  از  را  خود  حرفه‌اي  اعتبار  كه  كساني  به  حتي  شكسته‌ايم.  را 
به  را  اعتبار مديريتي داده‌ايم و آن‌ها  به‌دلايل سياسي،  نداشته‌اند،  يا هيچ‌گاه 
را  واجفت‌شدگي  اين  ما گاهي  مشاغل علمي منصوب كرده‌ايم. سياستمداران 
به‌گونه‌اي ديگر مي‌بينند. براي آن‌ها داشتن كي مدرك علمي از هر دانشگاهي 
كي  در  اعتباري  ارزش  كه  است  اين  علت  است.  علمي  اعتبار  اوج  به‌معني 
با اعتبار سياسي نمي‌توان اعتبار  جامعه‌ی علمي را نمي‌شناسند. نمي‌دانند كه 
علمي  جامعه‌ی  از  علمي  اعتبار  نمي‌توان  سياسي  اعتبار  با  كرد؛  كسب  علمي 
»خريد«؛ و به خطرات تزيين سياستمداران با مدارك علمي و تلقي اعتبار علمي 

از اين مدارك واقف نشده‌اند.

7.4  تورم كمي مهارنشده در آموزش عالي
از اواسط دهه‌ی1360 شاهد رشد بي‌رويه‌ی تعداد دانشگاه‌ها و تعداد دانشجويان 
هستيم. اين رشد بي‌رويه، كه عنوان تورم در آموزش عالي به خود گرفته است 
]4[ هم‌اكنون لطمه‌هاي سنگيني بر پكيره‌ی بدنه‌ی كارشناسي كشور زده است: 
محك  به  را  جهان صنعتي  در  مرسوم  و  مدرن  كارشناسانه‌ی  توانايي  محك 
مدرك »ثبت‌نام« تبديل كرده است؛ مدرك را، به‌عنوان نمادي براي توانايي و 
مهارت، به يک امر تجاري تبديل كرده است؛ بي‌اعتقادي مسئولان را به علم 
و تحقيقات و كارشناسي تشديد كرده است؛ لشگري از مدر‌كداران با‌ادعا و 
ناتوان توليد كرده است كه چوب لاي چرخ توسعه‌ی كشور در آينده خواهند 
از  جوان  نسل  به  را  مهارت‌ها  آموزش  فرصت  تورم  اين  به‌علاوه  گذاشت؛ 
جامعه گرفته است و بازگرداندن اين فرصت‌ها به ‌آساني ممكن نخواهد بود. 
همين موج مدر‌كداران بي‌مهارت پديده‌ی مديريت ابزاري را تشديد خواهد 
مشکل  وضوح  به  )نمودار2  افزود  خواهد  كشور  سياسي  مشكلات  به  و  كرد 
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مدیریت‌های ابزاری و تورم در آموزش عالی را نشان می‌دهد(.
براي  مدل‌سازي  در  سو  كي  از  تورم  اين  از  حاصل  لطمه‌هاي  چاره‌ی 
دانشگاه‌هاي يكفي يا احداث جزيره‌ی يكفيت است، و از سوي ديگر توسعه‌ی 
يا  كمي و يكفي مراكز مهارت‌آموزي، و نه دانشگاه‌هاي بي‌محتوا و بي‌حاصل 

حتي مضر به حال جامعه.

8.4  رابطه، ضابطه، تشخيص
اين تصور كه ضابطه‌مند كردن تصميم‌ها و انتصاب‌ها موجب معقول و منطقي 
كارشناسانه  تشخيص  به  بي‌توجهي  باعث  مي‌شود  جامعه  علمي  امور  كردن 
در امور علمي و پژوهشي كشور شده است. تأسيس مراكز تحقيقاتي، تأسيس 
مقطع‌هاي تحصيلي، ارتقاء هيئت علمي آموزشي و پژوهشي همگي ضابطه‌مند 
شده  بي‌محتوا  چگونه  ضابطه‌مندي  اين  كه  مي‌بينيم  به‌وضوح  اما  است.  شده 
چگونه  ضابطه‌ها  اعمال  كه  مي‌دهند  تشخيص  به‌راحتي  توانا  محققان  است. 
با جامعه‌ی علمي جوهره‌ی اصلي خود  موجب شده است فرآيندهاي مرتبط 
اين سازوكارها  از  اطلاع كمتري  از دست بدهد. سياستمداران كه معمولاً  را 
حمايت  فرآيند  اين  از  »تشخيص«  گذاشتن  كنار  و  ضابطه‌ها  تأیيد  با  دارند، 
كرده‌اند. تورم در آموزش عالي كيي از تبعات مخرب اين »تشخيص‌زدايي« و 

»ضابطه‌گرايي« است.

9.4  نظارت و ارزيابي
نظارت  با  مثلًا  اساسي  تفاوت‌هاي  تحقيقات  ارزيابي  و  نظارت  سازوكارهاي 
ابزار  طرح‌هاي عمراني دارد. اين درحالي است كه ما در كشورمان از همان 
ارزيابي  يا  پژوهشي  طرح‌هاي  بر  نظارت  براي  عمراني  طرح‌هاي  بر  نظارت 
مراكز علمي و تحقيقاتي استفاده مي‌کنیم. هيچ دولتي تاكنون دانشگاه‌ها و مراكز 
تحقيقاتي ما را با شاخص‌هاي مرسوم در علوم و تحقيقات دنيا ارزيابي نكرده 
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مقیاس  در  را  ما  دانشگاه‌های  نازل  بازدهي  فقط  نه  ما  سياستمداران  است. 
بلكه به‌دفعات آن را ستوده‌اند، كه اين حكايت از  بین‌المللی تحمل كرده‌اند، 
قوه‌ی  به  آن‌ها  بي‌توجهي  نيز  و  دارد  علمي  سازوكارهاي  از  آن‌ها  بي‌اطلاعي 

تشخيص به جاي ضابطه!
و  علوم  متعارف  شاخص‌هاي  پذيرش  جز  چاره‌اي  علمي  رشد  براي  ما 
تحقيقات نداريم، و نيز چاره‌اي نداريم جز اينك‌ه شهامت پيدا كنيم برمبناي 
اين شاخص‌ها به اشتباه‌هاي اساسي در برنامه‌ريزي تحقيقات كشور و نيز در 

نصب مديران اقرار كنيم و در جبران آن بكوشيم.

5. مفهوم نوين دانشگاه و تمايز آن با مفهوم سنتي مدرسه
مفهوم دانشگاه در جامعه‌هاي غربي حدود كي قرن و نيم پيش تحولي بنيادي 
يافت. اين تحول، كه معمولاً با نام ويليام فون هومبولت همراه است. »دانشگاه 
هومبولتي« را به‌وجود آورد كه كم‌وبيش تمام دانشگاه‌هاي دنيا را تحت‌تأثير 
قرار داد ]4[. اين تحول همگام بود با پيشرفت صنعت، با نقش روزافزون علم 
در زندگي روزمره و در صنعت، با فراگير شدن تفكر علمي در اروپا، و درنهايت 
با ايجاد حرفه‌ی دانشگري ]4[. دانش به‌صورت كي حرفه درآمد و دانشگري 
انجام آن دانشگران حقوق مي‌گرفتند. اين مؤلفه‌ی  حرفه‌اي شد كه در ازاي 
مهم متمايزكننده‌ی تحول جديد در مفهوم دانشگاه بود. سازوكار رشد دانش، 
يا فرآيند علوم، چنان بود كه بيشترين آزادي را در دانشگاه مي‌طلبيد. اصول 
هومبولتي تعريفك‌ننده‌ی اين آزادي‌ها بود، و آزادي دانشگاهي را فرض اساسي 

رشد علم معرفي كرد.
برمبناي اصول هومبولتي، دانشگاه در تعيين جزئيات آموزش و چگونگي 
پژوهش يا تفكر آزادي دارد، و جامعه مخارج آن را مي‌پردازد. بدون اينك‌ه در 
اين فرآيند مداخله بكند. ارزش‌گذاري در علم و در فرآيند آن فقط توسط خود 
دانشگران تعيين مي‌شود و نه سرمايه‌گذار. به اين ترتيب، حرفه‌ی دانشگري 
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از  بخشي  موجود  دانش  آموزش  آمد.  به‌وجود  فناوري  و  علم  پيشبرد  براي 
بود نه همه‌ی آن. پيشبرد علوم و فناوري  نهاد جديد  اين  يا وظايف  اهداف 
هدف بنيادي‌تري بود كه آموزش دانش موجود را در برمي‌گرفت. اين وجه 
تمايز عمده‌ی دانشگا‌ه‌هاي نوين است با دانشگاه‌هاي قبل از آن، اعم از آن‌چه 

در اروپا به‌وجود آمده بود يا حتي قبل از آن در تمدن اسلامي.
اين هدف  به  با تمدن غرب، هيچ‌گاه  از آشنايي  نوين، پس  ما در دوران 
اساسي نهاد دانشگاه توجه نكرده‌ايم. علم را، كه كي فرآيند است، با دانش كه 
محصول آن است كيي گرفته‌ايم و دانشگاه را با »آموزشگاهي« براي آموختن 
دانش موجود برابر دانسته‌ايم. اين اشتباه تاريخي از دارالفنون تاكنون گريبانگير 
اجرای  مرحله‌ی  در  نيز  و  ما  سیاست‌گذاری‌هاي  در  و  ماست  عالي  آموزش 
سیاست‌ها به‌شدت تأثير گذاشته است. تفاوت ميان مدرسه و دانشگاه را، نه در 

روش و هدف، بلكه در مضمون مواد آموزشي دانسته‌ايم.
در مقام مقايسه‌ی حوزه يا مدرسه با دانشگاه نوين به چند مشخصه‌ی بارز 

حوزه مي‌توان اشاره كرد:
1. آزادي در وجوه گوناگون آموزشي؛

2. استادمحوري يا مدرس‌محوري؛ ارشديت؛
3. استقلال مالي، آزادي در هزينه كردن درآمدها يا وجوهات؛

4. استقلال اداري، آزادي در تعيين مدرسان.
نوين مشابهت دارد؛ جز  با مشخصه‌هاي دانشگاه  بسيار  موارد 1، 2 و 4 
آن  فقه  نوع  یا  مذهب  که  دارد  تعریف‌شده‌ای  چارچوب  فکر  آزادی  اينك‌ه 
به‌طور  حوزه‌ها  كه  كرد  توجه  بايد  مالي  استقلال  مورد  در  می‌کند.  تعیین  را 
سنتي از طرف دولت حمايت مالي نمي‌شده‌اند. حمايت مالي حوزه‌ها به‌عهده‌ی 
مردم بوده است، كه از طريق وجوهات مختلف دريافت مي‌شده است. حوزه 
و روحانيان ارشدي كه وجوهات را دريافت ميك‌ردند در هزينه كردن آن در 
چارچوب قوانين فقهي آزاد بودند. بنابراين، جدا از منبع درآمد، استقلال مالي 
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حوزه و دانشگاه به‌معني نوين غربي آن بسيار شبيه بوده است. اين استقلال 
مالي موجب مي‌شده كه مدرسان ارشد حوزه تحت نفوذ سرمايه‌گذاران نباشند 

و در مسائل حساس، حتي سياسي، بتوانند استقلال رأي خود را حفظ كنند.
متأسفانه هنگاميك‌ه دانشگاه‌هاي نوين در ايران از روي الگوي غربي، بدون 
در  دانشگاه  بنيادين  اصول  به  توجه  بدون  نيز  و  حوزه‌ها  پيشينه‌ی  به  توجه 
غرب، تأسيس شدند به اين مشخصه‌ها كمتر توجهي شده است، و بر جنبه‌هاي 
ظاهري آموزش و تربيت كاركنان لازم براي دولت بيشترين تأيكد شده است. 
اين بي‌توجهي در دوران انقلاب اسلامي هم حفظ و گاهي تشديد شده است. 
موضوع حوزه‌ها اعتقاد است، و موضوع دانشگاه‌ها علم. به اين معني اين دو نهاد 
مشابه در دو زمينه‌ی كاملًا متفاوت و مانع اما مكمل كيديگر فعاليت دارند. 
روش اداره‌ی اين دو نهاد، كه كيي ريشه در سنن ما دارد، و ديگري زایيده‌ی 
دوران روشنگري و فناوري غرب است، بسيار مشابه است، و در هر دو يكفيت 

در پرداختن به موضوع آن نهاد بسيار اساسي است.

6. وضعيت و نقش كنوني دانشگاه‌ها در ايران
دانشگاه‌هاي ما كيدست نيستند و شرايط بسيار ناهمگني در آن‌ها حاكم است. 
»نظام هماهنگ اداري« قرار بوده است با اعمال كيدستي در پرداخت حقوق 
بداهت  يا  امر  اين  بودن  بي‌اثر  بداهت  البته  برقرار كند، كه  و مزايا مساوات 
اثر تشديد اختلاف‌ها در نتيجه‌ی اعمال چنين روش‌هاي اداري تنها در شرايط 
همه‌ی  هماهنگ،  نظام  اين  از  گذشته  نشود.  ديده  بود  ممكن  انقلاب  التهاب 
دانشگا‌ه‌ها در كي چيز مشتركند: هدف تعريف‌شده‌اي ندارند. ملغمه‌اي با كي 
طيف گسترده از ايده‌هاي متعالي تا انگيزه‌هاي كاملًا شخصي متناقض با ماهيت 
لوازم  دانشگاه‌ها  از  هيچي‌ک  در  است.  مؤثر  اداره‌ی آن‌ها  در  پژوهش  و  علم 
نشده  فراهم  علمي آن‌ها  هیئت  افواهي  يا  مكتوب  اهداف  با  متناسب  اجرايي 
نهادينه‌اي  از رشد يكفي در آن‌ها مشاهده مي‌شود. نقش  است. كمتر نشاني 
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برای دانشگاه‌ها درنظر گرفته نشده است. شعار آموزش و پژوهش محقق نشده 
محقق  دانشجويان  توانايي  يا  علمي  هیئت  توانايي  با  متناسب  است، دستك‌م 

نشده است.
هیئت علمي و دانشجويان هركي به‌نوبه‌ی خود از شرايط حاكم بر دانشگاه‌ها 
ناراضي‌اند. دسته‌اي از هیئت علمي، كه توانایي‌هاي علمي و پژوهشي قابل‌توجهي 
دارند، چون مجال فعاليت نمي‌یابند دلسرد و افسرده مي‌شوند. دسته‌اي ديگر 
كه از بد حادثه مدرس دانشگاهي شده‌اند جايگاه خود را نمي‌شناسند و عدم 
شناخت خود را به‌وضوح در معرض توجه دانشجويان قرار مي‌دهند و آن‌ها را 
مشوش ميك‌نند. در كلاس‌هاي درس كم شنيده نمي‌شود كه مدرسي صريحاً 
از كسب علم و خلاقيت منع ميك‌ند و صرفاً آن‌ها را متوجه  را  دانشجويان 
روش‌هاي گرفتن نمره ميك‌ند. يا كم نيستند مدرساني كه در بحث‌هاي علمي 
و در همايش‌ها ناتواني خود را در پژوهش عيان كرده‌اند، اما هنوز در كلاس‌ها 
حضور ميي‌ابند، يا سمت‌هاي علمي و پژوهشي مهمي را عهده‌دار مي‌شوند، و 
از اين طريق هم سرمشق زشتي مي‌شوند، هم ارزش‌هاي اجتماعي را زير و رو 
ميك‌نند و در نتيجه جوانان را از اجتماع زده ميك‌نند، و هم معمولاً مانع رشد 
همكاران توانا مي‌شوند. در دوران پس از انقلاب و انقلاب فرهنگي، كه ارتباط 
ميان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات تشويق شده است، پديده‌ی ديگري نيز 
ظاهر شده است. عده‌اي از دانشگاهيان توانسته‌اند از طريق تأسيس شركت يا 
گرفتن پروژه در دانشگاه‌ها در بخش صنعت و خدمات فعال شوند. اين پديده 
براي جامعه‌ی ما نوظهور و درمجموع مطلوب است. اما ضرر بي‌واسطه‌ی آن 
اين است كه حضور اين متخصصان در دانشگاه بسيار كم شده است، و عملًا 
ساعت حضور آن‌ها فقط همان ساعت تدريس آن‌هاست. طبيعي است كه اين 
شرايط براي تربيت دانشجويان بسيار نامطلوب است. در اين زمينه هنوز ما 
برسيم و شرايط كنوني  متعادل  به كي وضعيت  نداشته‌ايم كه  فرصت كافي 

بسيار متلاطم است.
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در  دانشگاه‌ها  اجتماعي  نقش  نيز  و  پژوهشي  و  علمي  درمجموع وضعيت 
هنوز  صنعتي  كشورهاي  از  دانشگاه  نهاد  كپي‌سازي  است.  بحراني  شرايطي 
قديمي  سنت‌هاي  شود.  تبديل  ريشه‌دار  بومي  نهاد  كي  به  است  نتوانسته 
است  تنها مدارس ديني حفظ شده  و  است  نبوده  زايا  ما هيچكي‌  مدرسه‌اي 
)رك نمودار1، فصل 5(. پس از سه دوره كپي‌سازي در دوران نوين، دارالفنون، 
دانشگاه تهران، و دانشگاه‌هاي شيراز و صنعتي شريف، در دوران انقلاب صرفاً 
اين كپي‌ها را تكثير كرده‌ايم و يكفيت آموزش عالي را در اثر تورم به سطح 
نازلي رسانده‌ايم و موقعيت اجتماعي آن را پريشان كرده‌ايم. پديده‌ی مثبت 
ارتباط دانشگاه و جامعه، كه در نهايت بايد منجر به بومي شدن اين نهاد بشود 
و  نازل  به‌شدت  پژوهش  و  علم  معيار  عوض  در  است.  نشده  متعادل  هنوز 
مشوش شده است و فضاي جولان براي شبه‌عالمان، یا به قول ناصرخسرو علما 
لقبان، و دغلان علمي بسيار بازتر شده است. اثرات مخرب اين روند ناسالم در 

فرآيند توسعه‌ی كشور بسيار بديهي و عيان است. 

7. نارسایی‌های علم و دانشگاه: سندرم دوره‌ی نقل
نارسایی‌های كي نهاد در نسبت با هدف و نقش تعريف‌شده‌ی آن‌ها مشخص 
مي‌شود. چون اين تعريف‌ها براي نهاد دانشگاه وجود ندارد برشمردن نارسایي‌ها 
تأمل‌برانگيز است. اما همواره مي‌توان به اين نقش و تعريف آن در كشورهاي 
پيشرفته، كه ما از آن‌ها كپي‌برداري كرده‌ايم، يا تصور جمعي خودمان از اين 
نقش استناد كنيم. در عین حال توجه داشته باشیم که ایران در شرایط گذار 
از یک جامعه‌ی سنتی به یک جامعه‌ی مدرن است؛ شرایط نهاد دانشگاه نیز از 
این امر مستثنی نیست. طبیعی است که در شرایط گذار پدیده‌های ملغمه‌ای 
فراوان است؛ نمودهایی که ملغمه‌ای هستند از نمودهای یک دانشگاه به معنی 
از  نمودهایی حاکی  نیز  و  نوین مد2،  به معنی  به معنی هومبولتی،  نظامیه‌ای، 
دوران نقل علم و آسیب‌های آن. نمی‌توان وضعیت دانشگاه و علم را در ایران 
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در قالب هیچ یک ار مدل‌هایی که در بررسی دانشگاه‌های کشورهای صنعتی 
مرسوم است ریخت! دانشگاه ایرانی دانشگاه ملغمه‌ای است. پژوهشگرانی که 
این‌گونه قالب‌ریزی را بدیهی می‌دانند از بدیهیات علوم، و نه فقط علوم انسانی، 
شرکتی- نه  ناپلئونی،  نه  است،  هومبولتی  نه  ایرانی  دانشگاه   .]10[ غافل‌اند 
بر  مبتنی  نهادی است در حال گذار  ایرانی  دانشگاه  بریتانیایی!  نه  و  بنگاهی، 
انتقال علم یا نقل علم، نه مبتنی بر نوعی تعریف از تولید علم، و دچار »سندرم 
دوره‌ی نقل«! علائم و نشانه‌های نارسایی‌های مفرط در علم ایران شکی در این 
سندرم دوره‌ی نقل باقی نمی‌گذارد. آسیب‌هایی هم که این دانشگاه ملغمه‌ای 
دچار آن است از نوع هیچ‌یک از بیماری‌های متعارف دانشگاهی نیست. اگر 
این سندرم را درست نشناسیم در مداوای آن اشتباه‌هایی تاریخی خواهیم کرد. 
البته توجه داشته باشیم که این نا‌بسامانی‌ها ویژه‌ی دانشگاه نیست و تمام وجوه 
علم و اجتماع علمی را شامل می‌شود. نارسایی‌هایي كه در زیر سياهه‌ی آن‌ها 

ذكر مي‌شود از اين طريق استنباط شده‌ است. دانشگاه‌هاي ما: 
1. محل مناسبي براي رشد تفكر و خلاقيت نيستند؛

2. در تحليل مسائل و نيازهاي كشور ناتوان‌اند؛
3. آموزش متناسب با نیاز جامعه نمی‌دهند، و به نیاز جامعه بی‌توجه‌اند؛

4. استعداد را رشد نمي‌دهند و افسردگي‌هاي اجتماعي را تشديد ميك‌نند؛
5. به‌حد كافي از طرف دولت و جامعه حمايت قانوني و مالي نمي‌شوند؛

6. مورد وثوق جامعه نيستند؛
7. نهادهاي زايا و منعطف نيستند.

نارسایي‌ها را دربرمي‌گيرد.  اما مهم‌ترين  اين سياهه جامع و مانع نيست، 
نمود این سندرم دوره‌ی نقل به شکل‌های بسیار زشتی در دانشگاه‌های دیگر 
مستخرج  نمونه‌هایی  حاشیه‌ها  بخش  در  که  می‌کند  بروز  ما  علمی  نهادهای 
نابسامانی‌ها  این  از  ادیبانه  و  لطیف  نقدی  آورده‌ام.  را  واقعی  رویدادهای  از 
و  سياستمداران  دید.   11 مرجع  در  آذرنگ  عبدالحسین  قول  از  می‌توان  را 
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مديران مي‌توانند به‌دلخواه اين نارسایي‌ها را نپذيرند يا نفي كنند، چون تعريف 
همان‌گونه  اما،  دارند.  آن  نقش  و  دانشگاه  از  را  استنباط شخصي خودشان  و 
اين  پيشرفته،  جامعه‌هاي  در  دانشگاه‌ها  نقش  با  مقايسه  در  كردم،  ذكر  كه 

نارسايي‌ها قطعي است.

8. تشديد نارسايي‌هاي دانشگاه در اثر تورم در آموزش عالي پس از انقلاب
هنوز  و  است  شده  شروع  فرهنگي  انقلاب  اواخر  از  عالي  آموزش  در  تورم 
كم‌وبيش ادامه دارد. در اين دوران تعداد دانشجويان حدوداً هفت برابر شده 
است، اما تعداد هیئت ‌علمي حدود 2 تا 3 برابر شده است، كه عمده‌ی اين رشد 
لطمه خورده  به‌شدت  يكفيت آموزش  اين مدت  است. در  مربيان  در سطح 
است. مفهوم علم، تخصص، پژوهش، و توانايي‌هاي كارشناسي مخدوش شده 
است. عده‌اي از مديران آموزش عالي، به‌ویژه در بخش غيردولتي، به‌عمد در 
مخدوش كردن اين مفاهيم كمك كرده‌اند و از اين طريق اهداف خود را در 

رشد كمي آموزش عالي به‌پيش برده‌اند. 
از  آن‌ها  كردن  خارج  و  جوانان  كردن  مشغول  دانشگاه‌ها  اصلي  نقش 
گردونه‌ی مشكلات اجتماعي و كاريابي به‌مدت چهار سال يا بيشتر بوده است. 
كم‌رنگ‌ترين نقش دانشگاه جايگاه انديشه و تفكر است. به يكفيت آموزش و 
بها داده مي‌شود، و كساني هم در آموزش عالي دولتي كه  پژوهش كمترين 
مايلند به اين امر بها بدهند در اثر مخدوش شدن مفهوم يكفيت در جامعه و 
در عرف سياسي ناكام مانده‌اند. در ميان جوانان دانشجو آن‌هايي كه در خود 
توان مقابله با اين سيطره‌ی كميت در جامعه‌ی دانشگاهي را نمي‌بينند درصدد 
مهاجرت برمي‌آيند. آن‌هايي هم كه مجبور به ماندن مي‌شوند افسرده مي‌شوند 

و از چرخه‌ی فعاليت اجتماعي خارج مي‌شوند.
در  آن،  از  ناشي  مخاطرات  تمام  و  كميت،  سيطره‌ی  كه  است  چنين  اين 
جامعه‌ی ما شروع شده است كه حاصل آن دوران جديدي از درماندگي‌هاي 
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كارشناسي  اخلاق  و  علمي  ارزش‌هاي  كه  كميت‌گرايان،  بود.  خواهد  اجتماعي 
مي‌شوند:  تبديل  كارشناسي  مافياي  به  طبيعي  به‌طور  است  بي‌معني  برايشان 
گروه‌هايي كه صرفاً براي حفظ منافع خود و موقعيت اجتماعي كسب‌شده به هر 
عملي دست مي‌زنند. اين مافياي علمي يا كارشناسي، برخلاف مافياي اقتصادي 
در نقاط ديگر دنيا، در بخش دولتي رشد ميك‌ند و از اين جهت خطرنا‌كتر است، 
چون اهرم‌هاي دولتي را در دست مي‌گيرد. ما در شروع دوره‌ی سيطره‌ی اين 
مافيا هستيم و آينده‌ی آن، اگرچه نامشخص است، اما بسيار تهديدكننده است. 
متأسفانه كساني كه از اين رشد كمي به هر دليلي حمايت ميك‌نند متوجه 
قانون رشد امور خلاف در جوامع نيستند. مدر‌كداري كه وارد جامعه مي‌شود 
بايد به‌ناچار براي خود كاري دست و پا كند. فشارهاي جامعه براي مدر‌كدار 
بسيار فراتر از آن است كه به كارهاي كم‌درآمد اجتماعي رضايت بدهد، پس 
به‌سهولت ارزش‌هاي اجتماعي را زيرپا مي‌گذارد، يا كلاه شرعي و عرفي براي 
آن مي‌بافد، يا به انجام خلاف عادت ميك‌ند و به آن تن درمي‌دهد. بي‌جهت 
نيست هم‌اكنون شركت‌هايی از فارغ‌التحصيلان تشيكل شده است كه كارشان 
اين جهت  اينترنت هم در  ارشد و دكتري است.  فروش رساله‌ی كارشناسي 
است.  كار ساده‌اي  بين‌المللي  رساله‌هاي  ترجمه‌ی  را ميك‌ند.  بيشترين كمك 
به‌سهولت  است،  كارافتاده  از  علمي  جامعه‌ی  سالم  سازوكارهاي  هنگاميك‌ه 
جوان  در جشنواره‌ی  فروخت.  را  يا ساختگي  وارداتي  رساله‌هاي  اين  مي‌توان 
خوارزمي سال 1379 جواني شركت كرده بود كه چند طرح عالي را »ترجمه« 
كرده بود و به نام خود براي جشنواره ارائه داده بود. هم‌اکنون هم می‌توان انواع 
مقاله‌های »آی اس آی« را در جلوی دانشگاه تهران به سفارش خرید! اين آغاز 

دوران انحطاط علمي و تشيكل باندهاي مافيايي علمي و كارشناسي است.

9. تعريف دانشگاه
در كي نگرش كلي دانشگاه بايد دو نياز جامعه را برآورده كند:
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از جمله صنعت، خدمات  1. بدنه‌ی كارشناسي كشور را در همه‌ی زمينه‌ها، 
به‌معني عام آن، تربيت كند.

به  پاسخگويي  به‌منظور  چه  خلاقيت،  و  انديشه  رشد  براي  باشد  فضايي   .2
سؤال‌هايي كه از جامعه برمي‌خيزد و چه به‌منظور رفع كنجكاوي انديشمندان 

و فناوران.
دانشگاه‌هاي موجود ما برخي از نيازهاي بند1 را پاسخ مي‌دهند، اما هيچ 
بند1  نيازهاي  درباره‌ی  بحث  نگشوده‌اند.  بند2  نيازهاي  رفع  براي  فضايي 
از  كشور  آينده‌ی  براي  كه  است  بند2  نيازهاي  رفع  در  دانشگاه‌ها  نقش  و 
هرحيث، امنيتي و اقتصادي، و به كي تعبير براي استقلال فرهنگي و سياسي 
ما حياتي است. توجه داشته باشيم كه ما عملًا به دو نوع دانشگاه در كشور 
نيازمنديم هركي با هدف برآوردن دست‌کم كيي از دو نياز كارشناسي يا رشد 
انديشه و خلاقيت. البته منافاتي ندارد كه برخي دانشگاه‌ها به رفع هر دو نياز 
هم بپردازند. اشكال اساسي وضعيت كنوني دانشگاه‌هاي ما اين است كه اين 
دو هدف را خلط كرده‌اند و به هيچكي‌ به‌صراحت نمي‌پردازند. از اين پس، 
براي رفع ابهام و صراحت در بيان، واژه‌ی »انديشه‌گاه« يا »انديشگاه« را براي 

دانشگاه‌هاي نوع دوم بهك‌ار مي‌برم.
بيان شد،  نيازهايي كه در تعريف دانشگاه نوع 2  انديشگاه، علاوه‌بر رفع 
تا  ديگر،  كشورهاي  نخبگان  حتي  كشور،  نخبگان  جذب  براي  مي‌شود  محلي 
و  جوانان  از  بسياري  دهند.  جولان  را  خود  خلاقيت  و  تخيل،  تفكر،  بتوانند 
مهاجرت  مناسب  تحقيقاتي  فضاي  يافتن  و  شكوفايي  براي  كه  ما  متخصصان 
ميك‌نند، حضور در انديشگاه را برخواهند گزيد و از اين طريق هم به شكوفايي 
استعدادهاي جوان كمك خواهد شد و هم از مهاجرت مغزها كاسته خواهد شد. 
به‌علاوه مديران و مسئولان كشور براي يافتن راه‌هاي مناسب حل هر مشكل 
در كشور مي‌توانند تحليل هر معضلي را به انديشگاه بسپرند و سپس برمبناي 
اين تحليل‌هاي علمي تصميم سياسي بگيرند. انديشگاه هم آينده‌ساز است و هم 
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با درك  با گسترش مرزهاي دانش آينده را مي‌آفريند، و هم  آينده‌نگر؛ هم 
پيشرفت‌هاي علمي و فناوري كشورها و دانشگاه‌هاي ديگر مي‌تواند آينده را 
ترسيم كند؛ و اين هر دو براي سياستمداران ما ابزار مهمي براي اداره‌ی كشور 

و دفع مخاطرات از كشور است.

10. راه ايجاد انديشگاه
دو راه براي ايجاد انديشگاه وجود دارد:

الف( تأسيس دانشگاهي جديد از نوع انديشگاه؛
ب( تبديل دانشگاه‌‎هاي موجود به انديشگاه.

الف( تأسيس
در تأسيس جديد انديشگاه بايد توجه كرد كه چند معضل بر سر راه وجود دارد:

- اعتبار مالي كلان از ابتدا، چه اعتبارات عمراني و چه جاري
- تأمين نيروي انساني متخصص

- كسب اعتبار تخصصي از ابتداي تأسيس به‌منظور جذب دانشجويان مستعد 
و نيز متخصصان تراز اول بين‌المللي.

به‌نظر مي‌رسد دلايل سياسي كافي در مخالفت با شروع كي طرح جديد و 
نيز تأسيس دانشگاهي با اعتبار جهاني و اعتبار مالي كلان وجود داشته باشد. 
اما نكته‌ی ديگري در اين ميان هست كه به‌شدت برعليه تأسيس جديد است:

گسسته  تاكنون  باستان  دوران  از  ما،  كشور  در  عالي  آموزش  روند 
آموزشي  نهادهاي  در  پيوسته‌اي  سنت  نتوانسته‌ايم  هيچ‌گاه  ما  است.  بوده 
نارسايي  كي  از  نشان  باشد،  هرچه  آن  علت  بياوريم.  به‌وجود  تحقيقاتي  و 
ساختاري در فرهنگ ما دارد كه رفع آن ممكن نيست مگر از طريق تلاش 
بندهاي  و  قيد  بتوانيم  بايد  ما  تكامل.  حال  عين  در  و  پيوستگي  حفظ  براي 
موجود در ساختار آموزش عالي و تحقيقات را، كه مانع رشد نظام آموزش 

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه



ایران من/ معماری علم در ایران264

عالي و تحقيقاتي كشور شده است، بگسليم و به هر قيمت مؤلفه‌ی رشد يكفي 
نكته  اين  تأسيس جديد  در  كنيم.  وارد  نهادها  اين  در  آن  اعلاي  حد  تا  را 
مغفول مي‌ماند و نهاد جديد پس از چندي به گره‌ها و قيدهاي ناشناخته اما 
مشابه برمي‌خورد و تبديل به ساختار صلب جديدي مي‌شود؛ و اين گردونه‌ی 
به  بكوشيم  كه  بهتر  چه  نمودار2(.  )رک  مي‌شود  گسسته  دوباره  شيطاني 
دانشگاهي  سابقه‌ی  به  نيز  و  و حوزه‌اي گذشته‌ی خود  مدرسه‌اي  سنت‌هاي 
اهداف  سمت  به  را  موجود  دانشگاه  كي  مسير  و  بزنيم  پيوند  موجود  نوين 
نهادي  و  فرهنگي  گسستگي  نمودار3(.  )رك  بدهيم  سوق  خودمان  مطلوب 
در  كوشش  مي‌شود.  ريشه‌دار  و  بومي  نهادي  به  منجر  به‌سختي  معمولاً 
تصحيح كي نهاد موجود و زنده باعث مي‌شود بسياري از نارسايي‌هاي اداري 

خود را كشف كنيم و آن‌ها را مرتفع كنيم.
بنابراين تأسيس جديد، حتي اگر به‌لحاظ سياسي امكان‌پذير باشد، به‌دليل 
و  علمي  فرهنگ  در  ساختاري  گره‌هاي  شناخت  لزوم  به‌دليل  نيز  و  فرهنگي 

اجتماعي ما راهگشا نيست و توصيه نمي‌شود.

ب( تبديل دانشگاه موجود به انديشگاه
منظور از تبديل انتخاب كي يا چند دانشگاه موجود است با هدف تبديل آن 
انديشگاه در كي مدت معقول از طريق شناخت و رفع موانع مديريتي و  به 

اجرايي در آن.

در انتخاب اين بديل چند تمايل نقش اساسي دارد:
1. ناپيوستگي تاريخي موجود در نهادهاي مدني ما، به‌ويژه نهادهاي دانشگاهي، 
حكايت از شكست‌هاي متوالي دارد، و نيز حكايت از نوعي ناتواني و ابراز عجز 
از تعبيه كردن مؤلفه‌ی رشد و پويايي در اين نهادها؛ پس نپذيرفتن اين عجز 
پويا  نهادهاي مدني  اجتماعي در داشتن  توانايي  نشان‌ دادن  نيز  و  و شكست 
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چالش‌برانگيز و سازنده است. بهتر است اين عجز را نپذيريم.
2. نهاد دانشگاه پايه در سنت‌هاي مدرسي ما ندارد. مي‌خواهيم از اين سنت‌ها 
نيز در متحول كردن نهادهاي آموزش عالي استفاده كنيم؛ به‌ويژه كه اصول 
اين  نبردن  بهك‌ار  دارد.  تناسب  سنت‌ها  اين  با  غرب  در  هومبولتي  دانشگاه 
بلكه  نيست،  سنت‌ها  اين  بودن  ابتر  به‌معني  ايران  دانشگا‌ه‌هاي  در  سنت‌ها 
به‌معني بي‌توجهي و عدم شناخت كافي بنيان‌گذاران دانشگاه در ايران از اين 
سنت‌ها است. ما به مرحله‌اي از آگاهي در تاريخمان رسيده‌ايم كه بي‌تعصب 
بتوانيم اين سنت‌ها را ارزيابي كنيم و در جهت پويايي و نيز بومي كردن نهاد 

دانشگاه از آن‌ها استفاده كنيم.
عيب تأسيس جديد در اين است كه عيب‌های نظا‌م‌مند دانشگاه‌هاي موجود 
به‌راحتي شناخته نمي‌شود. نهاد جديد سال‌ها طول ميك‌شد تا به باروري برسد 
و مشخص شود كدام عيب برطرف شده است، و چه اشكال‌هايي پابرجا مانده 
هنگام  در  است  نظام  كي  عيب  رفع  به‌معناي  تأسيس  است.  شده  اضافه  يا 
توقف و سكون. اين روش در سيستم‌هاي اجتماعي معمولاً بي‌نتيجه يا كم‌نتيجه 
است و به پويايي كامل آن نظام منجر نمي‌شود؛ مگر اينك‌ه بپذيريم هر نهادي 
يا  شويم،  منكر  را  اجتماعي  نهادهاي  در  تكامل  طريق  اين  به  و  دارد  عمري 
ناتواني خود را در ايجاد تكامل يا تعبيه‌ی آن در نهادهاي خودمان بپذيريم. 
تلاش در تصحيح كي نهاد بدون توقف آن يا بدون قطع اميد از تصحيح آن 
توانايي اجتماعي ما را براي اداره‌ی كشور و سوق آن به سمت توسعهي‌افتگي 

افزايش مي‌دهد.
با انتخاب این طرح تبديل عزم و اراده‌ی خود را براي قدم گذاشتن در 
شاخص  به‌عنوان  جامعه  در  پويايي  و  رشد  مفهوم  پذيرش  و  توسعه  وادي 
مدرنيت و نيز گذار از جامعه‌ی سنتي ايستا به‌نمايش مي‌گذاريم. نتيجه‌ی اين 
فرآيند هرچه باشد، نه فقط برای مجموعه‌ی نظام آموزش عالي ما، كه براي 

كل جامعه‌ی مدني، با ارزش است.

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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نمودار 2. تأسيس انديشگاه: گسستگي در سنت.
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11. عدم امكان تبديل همه‌ی دانشگاه‌ها به انديشگاه
طرح تبديل، كه ممكن توصيف شد، احتياج به چند توضيح دارد. شرايط كنونی 
جامعه اجازه نمي‌دهد همه‌ی دانشگاه‌ها يا اكثر آن‌ها به انديشگاه‌هايي تبديل 
اين چنين  پذيراي  نه جامعه دركل  آمد.  نوع2  دانشگاه  تعريف  در  كه  شود 
تحولي است و نه جامعه‌ی دانشگاهي. تحولي اين‌ چنين جامع و عميق در نظام 
دانشگاهي تبعات غيرقابل پيش‌بيني و شايد مهارنشدني دارد كه بايد از آن 
پرهيز كرد. بنابراين منظور از طرح تبديل برگزيدن كي دانشگاه به‌عنوان الگو 
و تبديل آن در كي دوران معقول به انديشگاه است. اين فرآيند، درصورت 
پذیرش بايد به دقت و پیوسته مطالعه شود تا بتوان از آن به‌عنوان الگو براي 

تحول مجموعه‌ی نظام آموزش عالي بهره جست.
نتيجه اينك‌ه تبديل كي دانشگاه به انديشگاه، كه جزيره‌اي خواهد بود با 
يكفيت در مجموعه‌ی نهادهاي آموزش عالي، هم ممكن و هم لازم مي‌نمايد. 

اين انگيزه‌ی اصلي مطرح كردن انديشه‌ی جزيره‌ی يكفيت است.
   

12. طرح تبديل كي دانشگاه به انديشگاه: جزيره‌ی يكفيت
الف( درآمد

در تاريخ آموزش عالي ما سه مرحله‌ی تأسيس شاخص است: درالفنون، دانشگاه 
تهران، دانشگاه صنعتي شريف و شيراز. تأسيس‌هاي ديگر همگي متأثر از اين سه 
مرحله است. نظام آموزش عالي و پژوهش ما در اين سه مرحله كوشيده است به 
هنجارهاي نوين جامعه‌ی صنعتي بين‌المللي نزدكي شود و در هر مرحله گامي به‌جلو 
برداشته است. اگرچه آموزش عالي و تحقيقات در اين سه مرحله نقش قابل‌توجهي 
در توسعه‌ی كشور داشته است، اما هنوز جايگاه مطلوب و لازم خود را در كشور ما 
نيافته است. به‌ويژه كمبودهاي شاخص زير در نظام آموزش عالي ما ديده مي‌شود:

l  آموزش عالي و پژوهش هنوز بومي نشده است، به اين معني كه هنوز در 
بافت اجتماعي ما ريشه ندوانده است؛

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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نمودار 3 . تأسيس انديشگاه: پیوستگی در سنت.
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l  با فرهنگ ما عجين نشده است؛
l  متوجه‌ی مسائل جامعه‌ی ما نيست؛

l  با هنجارهاي نوين بين‌المللي هنوز فاصله‌ی زياد دارد؛
اكثر  موفق در حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان نيست، به‌طوريك‌ه    l
آن‌ها ترجيح مي‌دهند به مراكز آموزشي و پژوهشي برجسته‌ی نقاط ديگر دنيا 
بروند. مهاجرت جوانان با استعداد در چند سال اخير شدت يافته است و جو 
موجود ميان جوانان حكايت از سرخوردگي آنان از مراكز آموزش عالي موجود 
ميك‌ند. مراكز علمي ممتاز دنيا مانند پلي‌تكنكي پاريس، نيز آن را دريافته‌اند 
و به‌طور منظم براي شكار اين استعدادها به ايران سفر ميك‌نند. تخليه‌ی كشور 
از استعدادهاي درخشان باعث يأس و نااميدي در ميان جوانان ديگر مي‌شود 

و در نتيجه از توان پيشرفت جامعه بسيار ميك‌اهد.
l  توان جذب متخصصان و متفكران با يكفيت را ندارد. نه فقط متخصصان 
ايراني برجسته‌اي كه از پیش از انقلاب به خارج رفته‌اند تمايل به بازگشتن 
دارند، بلكه جواناني نيز كه در سال‌هاي اخير مهاجرت كرده‌اند يا اعزام شده‌اند 
و متخصصان برجسته‌اي شده‌اند تمايل به بازگشت ندارند، يا دانشگاه‌ها توان 

جذب آن‌ها را ندارند.
مرحله‌ی  به  مدنی  سازمان  یک  مقام  در  ما  دانشگاه‌های  دیگر،  بیانی  به 
در  و  است،  رفته  بین  از  آن‌ها  در  حیات  آثار  شده‌اند،  راکد  نرسیده  بلوغ 
هیچ موردی نتوانسته‌اند پس از رسیدن به مرحله‌ی بلوغ دوباره سیر تکامل 
سازمانی جدیدی را شروع کنند. ما هنوز به سازمان‌ها به مثابه موجودی زنده 

و رشدپذیر نگاه نمی‌کنیم.  
مظاهر رشد‌نيافتگي دانشگاه‌هاي ما درجاي ديگر نيز خود را نشان مي‌دهد. 
جامعه‌ی جوان و رو به رشد ما با انبوهي از مسائل مواجه است كه لابد بايد 
نخبگان و متفكران كشور آن‌ها را تحليل كنند و راه‌حل‌هاي گوناگون در اختيار 
سر  مسائل  اين  با  مواجهه  از  يا  ما  دانشگاه‌هاي  اما  بگذارند.  سياستمداران 

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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به‌تحول  رو  جامعه‌ی  نياز  مورد  درحد  را  آن‌ها  بررسي  توانايي  يا  باز‌مي‌زنند، 
ما ندارند؛ این در حالی است که وانمود می‌کنیم دانشگاه محل نخبگان است 
و محل پژوهش در همه‌ی زمینه‌ها! دانشگاه‌هاي ما هنوز نتوانسته‌اند به مراكز 
نظريه‌پرداز، مخزن افكار بديع، و توليدكننده‌ی نيروي انساني كارآفرين و كارساز 
تبديل شوند، و این موردها هیچ‌گاه هدف تصریح شده‌ی دانشگاه‌ها نبوده است.

از  هيچكي‌  داشت  انتظار  نمي‌توان  كه  است  كمبودها  همين  به  با‌توجه 
ايفا كند؛ مركز  دانشگاه‌هاي موجود ما بتواند نقش اساسي خود را در جامعه 
پرورش استعدادهاي بالقوه به‌منظور اداره‌ی كي كشور با فرهنگ ريشه‌دار و 
تاریخ‌مند باشد؛ مكتبي مستقل كه بازتابي از استقلال فكري مردم ما باشد ايجاد 
كند؛ و نيز راهي جديد براي تفكر و خردگرایي در تاريخ بشر كه منبعث از 

فرهنگ بومي كشورمان باشد نشان دهد.
جامعه‌ی ما به مرحله‌ی حساسي از تكامل خود رسيده است. پس از حدود 
دويست سال دست‌وپنجه نرم كردن با دنياي صنعتي، درست در مرحله‌اي كه 
دنياي صنعتي نقش خود را در نسبت با كشورهاي ديگر و در نسبت با كره‌ی 
تكامل جديدي  آبستن  نيز  ما  كشور  ميك‌ند،  تعريف  دوباره  طبيعت  و  زمين 
است و نمي‌خواهد دنباله‌روي كشورهاي صنعتي باشد، بلكه ادعاي راه جديدي 
دانشگاه‌هاي  طبيعت.  و  جامعه  به  جديدي  نگرش  ادعاي  و  دارد  توسعه  در 
پيشرفته‌ی دنياي صنعتي مانند آكسفورد، كمبريج، ام‌آي‌تي، و هاروارد، و نيز 
همتاي آن‌ها در كشورهاي درحال توسعه مانند KAIST در كره، همگي نقش 
به  اين زمينه‌ی جديد پسامدرنیت نسبت  تفكر در  فعالي در نظريه‌پردازي و 
توانايي  نهاد دانشگاهي  به‌عهده گرفته‌اند. در كشور ما هيج  طبيعت و جامعه 
به‌عهده گرفتن چنين نقش حساسي را ندارد، و بيم آن مي‌رود كه ادعاهاي ما 
از نسبت انسان مدرن با طبيعت و جامعه، و نيز منش زندگي او در شعار باقي 
بماند و سرانجام فرهنگ ما، بدون ارائه‌ی مدل جديدي از نسبت انسان با كره‌ی 
زمين و نسبت انسان با جامعه، تحت غلبه‌ی فرهنگ‌هاي دنياي صنعتي پيشرفته 
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تحليل برود. دانشگاهي پويا، به‌معني بين‌المللي آن، جايگاه ضروري نظريه‌پردازي 
و بحث در زمينه‌ی اين‌گونه مسائل است. چنين دانشگاهي، با جذب متفكران 
در تمام زمينه‌ها و نيز استعدادهاي جوان، هم زمينه‌ی رشد اين جوانان را فراهم 

ميك‌ند، و هم مخزن تفكري می‌شود براي تمام جامعه و مسائل آن. 

ب( پيشنهاد
رفع نابساماني‌ها در دانشگاه‌هاي كنوني در تمام ابعاد به‌صورت گسترده ممكن 
نيست. تورم كمي دانشگاه‌ها و آموزش عالي در سال‌هاي گذشته اين اجازه را 
را در  توان جهش يكفي مجدد  نيز  فعلي  با يكفيت  داد. دانشگاه‌هاي  نخواهد 
شرايط عادي ندارند؛ و حتي بيم آن مي‌رود عوامل مؤثر در تورم كمي مانع 
افزايش يكفيت حتي بطئي اين دانشگاه‌ها بشود. ازطرف ديگر تأسيس دانشگاه 
ابعاد  و  اجتماعي  به‌دلايل  نه  و  امكان‌پذير مي‌نمايد  به‌لحاظ سياسي  نه  جديد 

سرمايه‌گذاري لازم انتظار موفقيت آن مي‌رود.
و  عالي  آموزش  در  جديد  تحولي  ايجاد  براي  و  نكته‌ها،  اين  به  باتوجه 
پژوهش و با هدف رسيدن به سطوح عالي بين‌المللي و ايجاد مركزي با استقلال 

فكري و ريشه‌دار در فرهنگ كشورمان پيشنهاد مي‌شود:
براي  بيشتري  آمادگي  گوناگون  به‌دلايل  كه  موجود  دانشگاه‌هاي  از  كيي 
تحول و تكامل دارد انتخاب شود. در كي دوران گذار حدوداً 10 ساله عيوب يا 
كمبودهاي دانشگاه، آن‌گونه كه ذكر شد، مرتفع شود و راه براي تبديل آن به 
كي دانشگاه نوين و پويا با حضوركامل بين‌المللي فراهم شود ]نمودار 4[. از این 
طریق تجربه‌ی بومی در ایجاد سازمان‌های علمی پویا و تحول‌پذیر کسب شود.

ج( وجوه تمايز انديشگاه با دانشگاه‌هاي موجود
چند وجه تمايز اساسي را نام مي‌بريم:

مي‌گيرد  به‌گونه‌اي شكل  دانشگاه  ساختار  است.  يكفيت  با  مطلق  اولويت    l

دانشگاه: آموزشگاه عالی یا اندیشگاه
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به‌حد  علمي  هیئت  و  دانشجويي،  كارمندي،  سطوح  در  يكفيتي،  هرگونه  كه 
اعلاي خود رشد كند. پس از یک دوران گذار، اين دانشگاه بايد بتواند بهترين 

دانشجويان و استادان را جذب كند، و در منطقه و دنيا صاحب نام شود.
l  ارتباط مستمر با بازار جهاني براي حفظ يكفيت و اعتلاي آن. اين دانشگاه 
كند.  دنيا جذب  از هرجاي  را  متفكران  و  بهترين‌های متخصصان  بتواند  بايد 
براي اين منظور دانشگاه بايد اختيارات ويژه داشته باشد. توجه داشته باشيم كه 
نيروهای اجتماعی نامرئی در جامعه‌ی ما متمايل به كاهش يكفيت هستند. پس 
جزيره‌ی يكفيت و مرکز درخشان اگر كوچ‌كترين تعللي در افزايش يكفيت 
به  و  يكفيت آن كاهش ميي‌ابد  به‌سرعت  دانشگاه‌هاي موجود،  بكند، همانند 

مؤسسه‌هاي كم‌اهميت تبديل مي‌شود.
l  امكانات مالي كافي. اگرچه اعتبار مالي تنها انگيزه‌ی جذب افراد با يكفيت 
نيست اما نقش اساسي در جذب و حفظ يكفيت دارد. از اين جهت امكانات مالي 

اين دانشگاه نيز آزادي عمل در پرداخت‌هاي متناسب با نياز بايد ويژه باشد.
l  كارمندان اين دانشگاه در تمام سطوح، بايد آموزش ويژه ببينند تا با كاركرد 
كي دانشگاه نوين آشنا شوند و بتوانند به‌طور مؤثر امور دانشگاه را پيش ببرند.
انديشگاه منافع گوناگوني براي كشور خواهد داشت كه برخي از آن‌ها ذكر مي‌شود:

الف( دانشگاه پيشنهادي، پس از كي دوران گذار به كي انديشگاه درخشان، 
ويژه‌اي  سرمايه‌گذاري  منظور  اين  براي  مي‌شود.  تبديل  يكفيت«،  »جزيره‌ی 
انجام مي‌شود كه قابل مقايسه با سرمايه‌گذاري در پژوهش‌هاي بنيادي است. 
سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي بنيادي، برخلاف تصورات معمول در ايران، 
اگر به‌صورت مركب در مدت طولاني محاسبه شود، معادل حدود 40 درصد 
در سال است. درصورتيك‌ه سود حاصل از پژوهش‌هاي كاربردي حدود 15 
انجام  اخيراً  كه  بين‌المللي  تحقق  بر كي  است  مبتني  ارقام  اين  است.  درصد 

گرفته است. 
ب( هزاره‌ی جديد ميلادي مصادف است با تحولات عميق دانشگاهي در سطح 
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دنيا. تعريف از دانشگاه در حال تحول است و نگرش اجتماعي به دانشگاه نيز 
درحال تغيير. در اين ميان كشور ما نمي‌تواند خود را از اين تحولات مصون 
بدارد يا آن‌ها را ناديده بگيرد. اين پيشنهاد زمينه را براي ايجاد كي دانشگاه 
به‌علاوه  ميك‌ند؛  فراهم  بين‌المللي  شرايط  و  جديد  نيازهاي  با  منطبق  و  پويا 
مي‌توان اميدوار بود در آستانه‌ی قرن جدید هجري شمسي، در ايران 1400، 
نيازهاي  با  دستك‌م كي دانشگاه به مفهوم نوين بين‌المللي آن و نيز منطبق 

عميق بومي ايران ايجاد شده باشد.
ج( اين دانشگاه به‌معناي جامع آن، دربرگيرنده‌ی همه‌ی رشته‌ها خواهد بود و 

انعطاف لازم را براي راه‌اندازي رشته‌هاي جديد، بسته به ‌نياز، خواهد داشت.
د( هنگاميك‌ه مشخص شود اين دانشگاه جاي تفكر و انديشه‌هاي بنيادي باتوجه 
است، دستك‌م  ما  امروزي  متحول  نيازهاي جامعه‌ی  و  ما  فرهنگ كشور  به 
بخشي از جوانان با استعداد فراواني كه به خارج از كشور مي‌روند به سمت آن 
جذب خواهند شد. هم‌چنين متخصصان ايراني تراز اول ما كه در دنيا پخش 

هستند به همكاري با اين دانشگاه ترغيب خواهند شد.
ه( به انديشگاه به مانند كي موجود زنده نگاه خواهد شد كه دائم در حال رشد 
و تکامل است، و خود را با شرايط زمان تطبيق مي‌دهد، و در خود سازوكارهايي 
تعبيه ميك‌ند كه مانع متحجر شدن يا نابودي خواهد شد. از اين جهت همچون 
فانوس دريايي و مقياس براي دانشگاه‌هاي ديگر كشور عمل ميك‌ند، و باعث 

رشد يكفيت آموزش عالي و تحقيقات در كشور خواهد شد.
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توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن:

لزوم يک چرخش نگرش1

1. درآمد
تا به یاد دارم هرگاه صحبت از علم و پژوهش در ایران و توسعه‌ی آن بوده است 
همواره کوشيده شده موانع سر راه پژوهش برشمرده شود. من هم در این کتاب 
ابتدا به آسیب‌شناسی دانشگاه و علم پرداختم. کاشف‌السلطنه هم خیال می‌کرد 

مانع پیشرفت ایران و شرق استفاده نکردن از »قوه‌ی بخار« است:

آيا سبب اين ترقي و ثروت و قدرت و تفوق اهل اروپا بر اهل آسيا از چه 
حاصل شده؟ از قوه‌ی طبيعي انسان است و يا استعداد ملكي آنان؟ از هيچ 
كدام، زيرا كه به حكم طبيعت، خلق هيچ مملكت باهوش‌تر و مستعدتر 
و كاركن‌تر از اهل آسيا و بخصوص از اهل ايران نيست و همچنين خاك 
هيچ نقطه‌ی دنيا حاصلخيزتر از ملك مشرق نيست. پس با وجود اين 
امتياز و تفوق شخصي و ملكي، ما ساكنين قطعه‌ی آسيا چرا بايد در هر 
چيز از مردمان فرنگستان عقب مانده و محتاج آنها باشيم؟ موافق تصديق 

ش.م.م  کد:  کشور،  علمی  تحقيقات  مرکز  در  عنوان  همین  با  مقاله‌ای  بر  است  مبتنی  بخش  این   . 1
/13-82، مهر 1382.
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و عقايد حكما و علماي فرنگ، سبب اين ترقيات حيرت‌انگيز كه بالفعل در 
اروپا مشاهده مي‌شود، نبوده و نيست مگر از انكشاف قوۀ بخار و اختراع 
راه‌آهن و كشتي آتشي براي تسهيل مراودات تجارتي كل عالم. خلاصه، 
اگر بخواهيم امتيازات طبيعي ممالك آسيا و بخصوص ايران را نسبت 
به ممالك ديگر بسنجيم، اسباب طول كلام خواهد شد، زيرا كه ارباب 
فراست و بصيرت به مقتضاي عدالت فطري‌شان منكر هيچكي‌ از تفوقات 

طبيعي و فطري اهل مشرق‌زمين نسبت به اهل اروپ نخواهد شد.
 

محمد كاشف 1244ـ 1307 ش 
)محمدخان قاجار قوانلوـ كاشف‌السلطنه( فوائد راه‌آهن

در دوران جدید هم از استاد ثبوتی که از سرآمدان جامعه‌ی علمی کشور 
است می‌شنویم مشکل ما در این است که مانند هاروارد در کافه تریا از فیزیک 

صحبت نمی‌کنیم: 

...ولی در سال 1344 بالاخره یک تعدادی احساس می‌کردند که دیگران 
درست  هم  انگیزه  بکنیم؛  پژوهش  باید  هم  ما  پس  می‌کنند  پژوهش 
همین بود، که دیگران می‌کنند ما هم باید بکنیم..... اولین صحبت‌هایی 
که از آنجا به خاطرم مانده..... گفتم اگر بخواهیم پژوهش کنیم از جایی 
اقتباس کنیم..... توصیه من این بود..... جو کافه تریا هاروارد را ببینید 

چگونه است، آن را بیاورید.
                                

چالش‌های فیزیک کشور: 
هم‌اندیشی انجمن‌ها و پژوهشکده‌ها، ص 103،

فرهنگستان علوم، 1390
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نمونه‌هايي  به  مصاحبه‌ها  و  روزانه  گفتارهاي  در  همواره  نيز  پژوهشگران 
مقتضیات  که  دیدیم  گذشته  فصل‌های  در  اما  مي‌کنند.  اشاره  موانع  اين  از 
کنونی جامعه‌ی ما در دوره‌ی گذار و نیز مقتضیات کنونی علم و فناوری در 
دوره‌ی نقل علم استثنایی است و روش‌های برنامه‌ریزی خاص این دوران و 
ایران را می‌طلبد. بسیاری از موردهایی که با عنوان مانع توسعه‌ی علمی در 
اما می‌دانیم  نقل هستند؛  نوع علائم سندرم دوره‌ی  از  ایران مطرح می‌شوند 
که درمان سندرم به معنی رفع مانع یا علائم نیست بلکه نوعی تقویت شاید 
کارسازتر باشد و بسیاری علائم را به‌خودی‌خود رفع کند. با این نگرش و نیز 
این‌که باید به فکر ایجاد یا زنده نگاه‌داشتن مفهوم علم نوین در ایران بود تا 
در نتیجه از دوران گذار عبور کنیم و به فاز توسعه‌یافتگی علمی برسیم آن‌گاه 
هر آن‌چه اکنون به عنوان مانع دیده می‌شود یا رفع می‌شود یا این‌که متوجه 
خواهیم شد که بی‌جا تشخیص داده شده بوده است. پس باید به دنبال یک 
چرخش نگرش در سیاست‌های توسعه‌ی علمی کشور باشیم. در درک چگونگي 
توسعه و پژوهش و برنامه‌ريزي براي آن، اصرار بر شناخت موانع ما را از درک 
سازوکارهاي رشد منحرف مي‌کند؛ پس به جاي آن بايد عامل‌هاي رشد علم 
و پژوهش نوین را شناخت. اين چرخش نگرش بنياد برنامه‌ريزي‌ها و مديريت 
پژوهش کشور را دگرگون مي‌کند. به پاره‌اي از اين دگرگوني‌ها اشاره مي‌کنم.

2. تاریخچه
فرآيند شناخت جامعه‌ی ايراني از مفهوم نوين علم و پژوهش بسيار به کندي 
صورت می‌گیرد. درباره‌ی مفهوم علم نوين و دانشگري و تفاوت آن با مفهوم 
سنتي علم در ايران به تفصيل در فصل‌های گذشته صحبت کردم ]به علاوه 
مفهوم  تعريف  درباره‌ی  يافت‌شده  سند  تنها  به  مايلم  اين‌جا  در  رک1و2[. 
پژوهش اشاره کنم. در مرجع ]3[ در بخش1-1 تحت عنوان تحقيق سه تعريف 

ذکر شده است:
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الف( تحقيق براي حل يک مسئله است و هدف نهايي آن پيدا کردن نسبت  
عليت ميان متغيرها است؛

ب( تحقيق جست‌وجو براي يافتن پاسخ به مسائل حل نشده و هدف آن کنار 
زدن ديوارهاي جهل است؛

ج( تحقيق يافتن چيزي است که قبلًا پيدا نشده و بنابراين به‌طور کامل وابسته 
به استعداد و تکاپوي انساني است.

مقايسه‌ی اين تعريف‌ها با تعريف‌هاي موجود در سند فراسکاتي ]4[ نشان 
مي‌دهد که، اگرچه بيش از يک قرن از آشنايي ايرانيان با علوم جديد مي‌گذرد، 
اما فعاليت كنشگران جامعه‌ی سياست‌گذار علمي ما در زمينه‌ی زيرساخت‌هاي 
مقوله‌بندي  از  استفاده  با  است. شايد  علمي كم‌وبيش كورمال  سياست‌گذاري 
تاريخي مراحل توسعه‌ی كشور در فصل 5 )و نیز رک مرجع 1(، بتوان گفت 
كشور ما در اين زمينه‌ها هنوز مرحله‌ی بهت، و شايد خوديافت، را پشت سر 
دهه‌ی  اوایل  در  كه  سندي  است.  نرسيده  آگاهي  مرحله‌ی  به  و  مي‌گذارند 
1380 از سوي شوراي تحقيقات و فناوري )شورای عتف( منتشر شد ]5[، و 
دیگر تاکنون هیچ‌گاه به آن اشاره نشده است، جوان‌تر از آن است كه بتوان آن 

را شاهدي بر آغاز دوره‌ی آگاهي در امر سياست‌گذاري علمي دانست. 
در تحليل عقب‌ماندگي تحقيقاتي ما و علائم سندرم دوره‌ی نقل، در سطوح 
مختلف، بايد به اين جو عقب‌ماندگي مفهومي‌ نیز توجه شود. همواره، در هر 
حرکت جديد براي سياست‌گذاري علم و فناوري در كشور، نخستين پرسشی 
كه مطرح شده اين بوده است که موانع رشد تحقيقات در کشور کدام است. در 
سال 1368 با تشکيل ترکيب جديد شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور بررسي 
موانع رشد پژوهش از اهم مسائل تلقي شد ]6[. اين شورا در سال 1379، به 
علت پيش‌بيني لايحه‌ی ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري )وزارت عتف( 
در واگذاري دبيرخانه‌ی امور سياست‌گذاري پژوهش و فناوري به اين وزارت 
نیز  فعالیت شورای عتف  به هنگام شروع  فعاليتش عملًا تعطيل شد.  جديد، 
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همین بینش حاکم بود ]7[. همين نكته‌ها و روش بررسي را مي‌توان در مرجع 
]8[ نيز يافت. این حال و هواي مانع- شناسي در تمام نوشتارهاي مربوط به 

توسعه از دوران مشروطه تاکنون پيدا است. 

3. سندها و موانع
در اين‌جا به چند سند متاخر بسنده مي‌کنم. شوراي پژوهش‌هاي علمي کشور 
در سال 1368، پس از بررسي مجدد ساختار پژوهش کشور در شوراي عالي 
به‌کار  شروع  جمهوري  رياست  نهاد  در  جديد  ترکيب  با  فرهنگي،  انقلاب 
عنوان  با  پروژه‌اي  که  مي‌شود  تصويب  جلسات  نخستين  همان  در  مي‌کند. 
پروژه  اين  گزارش  شود.  انجام  تحقيقات«  مالي  و  اداري  تنگناهاي  »بررسي 
گزارش  اين  نتايج  قابل‌توجه  بخش   .]3[ است  شده  منتشر   1370 سال  در 
معطوف است به برشمردن موانع رشد تحقيقات در کشور. اين گزارش، پس از 
برشمردن برخي آمار و توضيحات تطبيقي از کشورهاي مختلف، در بخش 4 
به بررسي علل ضعف تحقيقات در ايران مي‌پردازد. در اين فصل تفصيل انواع 
مانع‌ها و مصداق‌هاي متعدد آن ذکر مي‌شود. موانع مالي و اداري در بخش 5 
اين گزارش آمده است. جمع‌بندي ديگري از همين مانع‌ها در مرجع ]6[ آمده 
است. در اين مرجع, که سياهه‌اي از موانع سر راه تحقيقات را دسته‌بندي كرده 

است، 46 مانع همراه با راه حل‌هاي كلي آن‌ها ذكر شده است ]6[:

الف( فرهنگ تحقيق ـ نيروي انساني ـ آموزش
1. عدم آشنايي با تعاريف جامع در مورد محقق و تحقيق روشن نبودن جايگاه 
اجتماعي محقق و عدم آگاهي مردم از اهميت کارگروه پژوهشي و عدم حمايت 

مسئولان اجرايي از محققان.
2. غفلت از عقب‌ماندگي شديد کشور در امر تحقيق و غفلت از عدم امکان 
توسعه و رشد بدون تحقيق. با اين روند در بسياري از موارد مناسب‌تر است 

توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن
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آن‌چه تحت عنوان تحقق آغاز شده رها شود و نتايج تحقيقات ديگران از خارج 
ابتياع گردد.

3.  فقدان غرور ملي در زمينه‌ی توليد به اتکاي تحقيق.
4. کافي نبودن بنيه‌ی پژوهشي چه از لحاظ تعداد محققان و چه از نظر کيفيت 
تحقيقات. اغلب محققان کنوني به علت علاقه‌ی شخصي و انگيزه‌هاي فردي به 
امر تحقیق رو آورده‌اند وگرنه جذابيتي در جامعه‌ی ما براي پيوستن اهل علم 

به‌کار تحقيق وجود ندارد.
5. ظرفيت محدود مؤسسات آموزش عالي براي جواب‌گويي به تربيت پژوهشگر 
در رشته‌هاي مورد نياز مراکز تحقيقاتي. به‌طور مستقل اقدام شايسته‌اي براي 
اين امر  انجام نشده است حال آن که حتي روش تدريس در  تربيت محقق 

مؤثر است.
6. عدم هماهنگي در جذب نيروي انساني متخصص و پديد آمدن حالت رقابت 
ناسالم بين مؤسسات تحقيقاتي براي استخدام افراد نادر با پرداخت حقوق‌هاي 

نامتعادل و در نتيجه محروم ماندن مستحق‌ترين مؤسسات.
داشتن  رواج  و  آن  اهميت  به  توجه  عدم  و  کارگروهي  روحيه‌ی  فقدان   .7

فعاليت‌هاي پژوهشي منزوي.
8. بي‌‌اعتبار بودن روش نقادي علمي از کارهاي خود و ديگران.

9. فقدان حس همکاري در فضاي تحقيق و عدم پرهيز از جو رقابت حسادت‌آميز 
توأم با نفي ديگران.

ب( نظام تحقيقات
زمينه‌هاي  کدام  در  اين‌که  و  به‌طور‌کلي  تحقيقات  راهبرد  نبودن  روشن   .1
تحقيقاتي بايد در طول بيست سال آينده فعاليت شود تا به مرحله‌ی توليد و 

عرضه به بازارهاي بين‌المللي به صورت قابل رقابت برسيم.
2. مشخص نبودن سياست‌هاي پژوهشي و جايگاه تحقيقات در برنامه‌ی توسعه 
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و متوازن نبودن بودجه‌ی تحقيقات در مقايسه با ساير هزينه‌ها.
مؤسسات  با  برخورد  سياست  و  غير‌دولتي  تحقيقات  جايگاه  نبودن  معلوم   .3

پژوهشي آزاد.
و  برنامه  مبناي  بر  فعاليت‌ها  جريان  و  پژوهشي  طرح‌هاي  هدايت  عدم   .4
اولويت و مصلحت و بنابراين شکل نگرفتن روحيه‌ی ابداع و ابتکار و خلاقيت 

براي حل مشکلات کشور.
5. فقدان نظارت بر و ارزيابي از عملکرد تحقيقاتي و در نتيجه اسراف‌آميز بودن 
فعاليت‌هاي تحقيقاتي و دور شدن از حالت خود گرداني و تمايز پيدا نکردن 

محققان برجسته و تحقيقات ارزنده.
6. عدم هماهنگي بين مراکز تحقيقاتي و در نتيجه پراکنده‌کاري و دوباره‌کاري 
ضمن بي‌اطلاعي مراکز تحقيقاتي و محققان از نيازهاي اجتماعي و اقتصادي و 

صنعتي.
7. فقدان مرکز اطلاعاتي علمي در زمينه‌ی تحقيقات به صورت جامع و کارا.

8. عدم پيش‌بيني نحوه‌ی استفاده از نتايج تحقيقات در قوانين و آيين‌نامه‌ها و 
بنابراين رجحان يافتن خريد خدمات و محصولات از خارج.

9. عدم شناخت و بنابراين بي‌علاقگي و عدم استقبال بخش‌هاي صنعتي براي 
بهره‌گيري از نتايج تحقيقات.

10. فقدان سازماندهي براي پيگيري و به‌کارگيري نتايج تحقيقات به صورت 
نيمه‌صنعتي يا صنعتي.

ج( مقررات اداري
1. کافي نبودن سمت‌هاي سازماني کارشناسي و پژوهشگري و مشاغل سازماني 

خدماتي و پشتيباني به تعداد متناسب با آن.
2. محدويت استخدام نيروهاي متخصص در رشته‌هاي مالي‌- اداري و اصولاً 

مقيد بودن به مراعات قانون منع استخدام.

توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن
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نيروهاي  جذب  براي  استخدامي  آيين‌نامه‌هاي  شرايط  نبودن  متناسب   .3
پژوهشگر.

4. منع استخدام افراد متخصص مسن‌تر از چهل سال و عدم امکان به حساب 
آوردن سنوات خدمت و سوابق خارج از نظام امور اداري و استخدامي.

5. مشکل بازنشستگي محققان در سن 65 سالگي.
6. مشکل طرح تمام‌وقتي براي تشويق اساتيد به امر تحقيق و مزاحمت سقف 

16 ساعت پژوهش در هفته.
مراکز  تصويب  و  رسمي  شناسايي  نحوه‌ی  نظير  حقوقي  مشکلات  وجود   .7

تحقيقاتي. در حال حاضر دستگاه‌هاي مختلف دولتي مجوز صادر مي‌کنند.
8. کافي نبودن اختيارات مديران تحقيقاتي براي پياده کردن طرح‌ها در داخل 

مراکز تحقيقاتي.
9. تشريفات طولاني و زايد و پيچيده و سپس ارزيابي‌ها و بازرسي‌هاي متعدد 
در امر سفارش و تهيه و ترخيص مواد، قطعات، کتب، نشريات و دستگاه‌هاي 

آزمايشگاهي و علمي‌- فني و نمونه‌ی کالا و نرم افزار.
ضمن  که  بودجه‌اي  مختلف  بخشنامه‌هاي  از  بسياري  نداشتن  سنخيت   .10
دست و پاگير بودن، بسياري از خريدهاي ضروري و پرداخت اضافه‌کاري را 

عملًا ممنوع مي‌سازد.
11. مناسب نبودن آيين‌نامه‌ی ثبت اختراع و ... که مراجع مختلف تصميم‌گيري 

براي ثبت و شناسايي اختراع را مطرح مي‌کنند.

د( معيشت و رفاه پژوهشگران
1. عدم توجه به ارزش وقت محقق و برخورد غير اقتصادي با جامعه‌ی محققان

براي حل مشکلات  محققان  و حواس  وقت  عمده‌ی  قسمت  سپري شدن   .2
جاري زندگي شخصي يعني مسکن، خورد و خوراک و پوشاک و رفت و آمد.

براي  خود  تخصص  حوزه‌هاي  از  خارج  کارهاي  به  محققان  آوردن  رو   .3
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نارسايي  اثر  در  زندگي  طاقت‌فرساي  هزينه‌هاي  و  مشکلات  به  جواب‌گويي 
حقوق و دستمزدي که به عنوان محقق دريافت مي‌کنند.

4. وجود مانع اداري در پرداخت حقوق و مزايا، اضافه‌کاري و پاداش محققان 
و ناچيز بودن مبلغ حق‌الزحمه‌ی تحقيقات خصوصاً براي کساني که عضو هيئت 

علمي نيستند يا مدرکي کمتر از فوق ليسانس دارند.
5. فقدان امنيت شغلي و آرامش فکري در مورد حال و آينده‌ی زندگي براي 

محققان.
6. انحصار قانون اصلاح حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي 
به واحدهاي تابع وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکي.

و ( مقررات مالي
به تصويب طرح‌ها  وابسته شدن مسير گرفتن بودجه و هزينه کردن آن   .1

بدون قيد مدت از طرف شوراي تصويب.
2. وابسته بودن هزينه کردن اعتبار به صورت نامتناسب به:

قانون  از  قانون،  اعتباراتي که به موجب  قانون نحوه‌ی هزينه کردن  الف( 
محاسبات و ساير مقررات عمومي دولت مستثنا هستند.

ب(  قانون بودجه‌ی هر سال که خود تابع سياست‌هاي دو ساله است.
3. مغايرت داشتن قيد هزينه کردن اعتبارات پيش‌بيني شده به صورت کمک، با 
تفکيک مواد، با ماهيت کار تحقيقات و بنابراين مشکل شدن اخذ بودجه‌ی مصوب.
4. عدم توجه ذيحسابان به مصوباتي که ناظر بر امر تحقيقات است به علت 

عدم آشنايي آن‌ها با امور تحقيقاتي و کند شدن جريان هزينه.
5. اتلاف وقت تحقيقات با اجراي مميزي در طول سال به علت عدم آشنايي 
مميزان حسابرسي‌ها با اسناد تحقيقاتي و اعمال سختگيري از سوي آن‌ها نه از 

روي غرض بلکه از سر بي‌اطلاعي.

توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن
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6. بازگشت درآمدهاي تحقيقاتي به خزانه و عدم امکان استفاده‌ی سريع از آن 
که باعث دلسردي مؤسسات در پيشبرد طرح‌هاي تحقيقاتي مي‌شود.

7. ابهام در چگونگي گرفتن دو در هزار فروش صنايع توليدي و وابستگي هزينه 
کردن آن به قانون محاسبات عمومي.

8. عدم استمرار بودجه‌هاي تحقيقاتي مثلًا هزينه شدن 15درصد بودجه‌هاي 
تحقيقاتي مراکز صنعتي و توليدي.

9. محدود بودن سهميه‌ی ارزي و اولويت ندادن به تأمين نيازهاي ارزي مراکز 
تحقيقاتي در مقايسه با ديگر نيازهاي مصرفي.

هـ ( پشتيباني
از مراکز پژوهشي آزاد و  1. فقدان فضاهاي مناسب تحقيقاتي براي بسياري 

مراکز قديمي دولتي.
خريد  امکان  عدم  و  دولتي  غير  مؤسسات  در  خصوصاً  تجهيزات  کمبود   .2

تجهيزات جديد يا عدم امکان استفاده از تجهيزات موجود ساير مؤسسات.
3. محدود بودن بودجه‌هاي ارزي براي خريد کتب و نشريات علمي و بنابراين 

ضعيف شدن بنيه‌ی علمي پژوهشگران.
4. کمبود و گاه فقدان ابزار و منابع تحقيق اعم از داخلي و خارجي به خصوص 
کتب و نشريات. بنابراين بي‌اطلاع ماندن محققان از کارهاي انجام شده يا در 

دست انجام.
5. شدت ديوان‌سالاري در مورد تهيه و توزيع وسايل و لوازم تحقيقاتي تحت 
عنوان کسب مجوز يا سير مراحل اداري بانک مرکزي براي گشايش اعتبارات 

اسنادي و بطي بودن مکاتبات و پاسخ‌هاي وزارتخانه‌هاي صنعتي.
6. اولويت نداشتن تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز مراکز تحقيقاتي از ديدگاه 
و  وسایل  ويژگي  با  کارشناسانه  آشنايي  اغلب  که  دولتي  اجرايي  دستگاه‌هاي 

تجهيزات تحقيقاتي ندارند.
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7. مشکل چاپ و کمبود ابزار براي عرضه‌ی نتايج تحقيقات به صورت کتاب و 
نشريه و بي‌علاقگي بخش خصوصي و گاه دولتي به چاپ کتاب‌هاي مفيد علمي 

در مقابل کتاب‌هاي بازاري و درآمدزا.
8. فقدان بنيادي براي حمايت از تحقيقات و محققان چه به صورت صندوق 

چه به صورت انجمن.
توسعه‌ی  راهبرد  مهم‌ترين  عنوان  به  موانع  رفع  تلقي  و  موانع،  به  توجه 
با  پژوهش کشور  نظام مديريت  دارد که  اين  از  پژوهش در کشور، حکايت 
مديريت راهبردي، و ضرورت شناخت فرصت‌ها و تهديدها و نقطه‌ضعف‌ها و 

قدرت‌ها، آشنا نيست.

4. چرخش نگرش
مقوله‌ی پژوهش را، که يک مقوله‌ی اجتماعي است، نباید به مثابه‌ی يک هستار 
زيستي1 يا زيستار، مانند درخت و انسان، در نظر گرفت. زیستارها، از جمله 
درخت، بنا به ‌ماهيتشان و ذاتشان رشد مي‌کنند، مگر اين‌که آب و غذا به آن‌ها 
نرسد، ما هم تصور می‌کنیم پژوهش نیز باید بنا به ماهيت و ذاتش رشد بکند، 
مگر اين‌که مانعي بر سر راهش باشد! اما این‌طور نیست! بنيان اين تصور اشتباه 
در بي‌توجهي به اين واقعيت است که مفهوم پژوهش يک برساخته‌ی اجتماعي 
يا  ذات  پژوهش  زيستي.  هستار  يک  نه  و  است،  اجتماعي  هستار  يک  است، 
به علاوه،  باشد.  اثربخشي داشته  و  تنها مي‌تواند عملکرد  بلکه  ندارد،  ماهيت 
نیروهای اجتماعی در کشوری توسعه‌نیافته مانند ایران معمولاً در صدد حذف 
پژوهش هستند و هر مانعی را در سر راه توسعه‌ی آن ایجاد می‌کنند و همیشه 
توجیه مردم‌پسندی برای نپرداختن به پژوهش در اختیار دارند. علت طبیعی 
این موانع همان فرهنگ توسعه‌نیافته است. پس نباید انتظار داشت که موانع به 

1 . واژه‌ی هستار در فرهنگستان زبان و ادب فارسي در مقابل entity ساخته شده است. منظور از ترکيب 
هستار زيستي bio-entity است که براي آن واژه‌ی فارسي زيستار را ساخته‌ام.

توجه به عوامل رشد پژوهش نه موانع آن
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سهولت از بین بروند، بلکه باید توجه داشت که در مرحله‌ای از توسعه‌یافتگی 
که مفهوم توسعه فراگیر شود انتظار می‌رود فرهنگ غالب پذیرای هزینه کردن 
برای پژوهش بشود. تا آن زمان باید به جوانه‌های رشد‌یافته از پژوهش توجه 
داشت و اولویت را به این هسته‌ها و جوانه‌ها داد. این جوانه را ما نمی‌کاریم، به 
طریقی نا منتظر و نا منظور به‌وجود می‌آیند. جامعه‌ای موفق در توسعه است 
که این جوانه‌ها را دریابد و به رشد سریع‌تر آن‌ها کمک کند، نه این‌که به دنبال 

رفع موانع در پیشرفت موضوعات موهوم باشد.
توجه به اثربخشي، و نه ماهيت و ذات ناموجود پژوهش، ما را از اين توهم 
آزاد مي‌کند که اگر مانع‌هاي رشد پژوهش برطرف شود، پژوهش ذاتاً رشد 
به سازوکارهايي  باشد  اثربخش  بايد  پژوهش  بپذيريم  اگر  خواهد کرد. شايد 
را  »تنوره«  و  »مکنده«  نقش  اما  نيست،  پژوهش  ذاتي  که  كنيم،  پيدا  دست 
برای پژوهش دارد؛ سازوکارهايی که اکنون نمی‌شناسيم و تلقی اشتباه از مفهوم 
پژوهش ما را از وجود اين سازوکارها غافل کرده است. برکشيدگي پژوهشگران 
موفق و مراکز پژوهشی موفق در جامعه‌ای که جمع ناموفقان بسيار بيشتر است 
احتمال  به موفقيت‌ها  توجه  تنوره‌ای دارد.  اين سازوکارهای  از وجود  حکايت 
پژوهش  تنوره‌ای  سازوکار  مي‌کند.  زياد  بسيار  را  سازوکارها  اين  شناسايی 
ساختارهاي  و  پژوهشگران  بردارد.  ميان  از  را  مانع‌ها  به‌خودي‌خود  مي‌تواند 
پژوهشي که در معرض سازوکارهاي مکشي و تنوره‌ای قرار مي‌گيرند در هر 
حال راه خود را باز مي‌کنند و به توسعه‌ی پژوهش مي‌پردازند. اين بينش توجه 
ناکامي‌ها و مانع‌ها به سوي کاميابي‌ها و به سوي اشخاص موفق در  از  ما را 
پژوهش مي‌چرخاند و کمک مي‌کند به شناسايي عامل‌هاي رشد، و موانع رشد 

را بي‌اهميت جلوه مي‌دهد. 
توجه به این چرخش نگرش غفلت‌های ما را در امر توسعه بر‌ملا می‌کند. 
از  باشد  بهتر  که  کنیم شاید  پژوهش صحبت  تجاری‌سازی  از  این‌که  به‌جای 
خدمات و صنایع مبتنی بر پژوهش صحبت کنیم. هنگامی که در بخش‌های 
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دولتی  مجریان  که  هنگامی  نشود،  احساس  پژوهش  به  نیازی  کشور  اجرایی 
حمایت  بی‌رویه  داخلی  صنایع  که  هنگامی  بدانند،  کارشناس  بهترین  را  خود 
شوند، هنگامی که صنایع و خدمات را به بخش تحقیق و توسعه بی‌نیاز می‌کنیم 
این  کرد.  فراموشش  می‌توان  راحتی  به  که  می‌شود  زینتی  مفهومی  پژوهش 
چرخش نگرش تنوره‌های رشد علم و پژوهش را می‌نمایاند، جوانه‌ها را در تمام 
زمینه‌های فعال اجتماعی رشد می‌دهد؛ و از هزینه کردن‌های بی‌مورد می‌رهاند. 
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1. درآمد
در چند فصل گذشته از چند جهت به علم، به مفهوم علم، به نهادهای علمی، 
به زبان علم، به تفکیک انواع آن، به آسیب‌های آن، و به آموزش آن در ایران 
پرداختم. در لابه‌لای فصل‌های گذشته متوجه شده‌اید که به تشخیص من، ما 
مشکلاتی بنیادی در درک علم، در تأسیس نهادهای علمی، در مدیریت علم، و 
حتی در چگونگی توجه به علم و به پروژه‌های علم داریم. از همین جهت است 
که معتقدم باید همچون یک معمار به پدیده‌ی علم در کشور بپردازیم و آن 

را بسازیم؛ اما چگونه؟
اطلاق لفظ معماری بر پدیده‌ی علم در یک جامعه بدیهی نیست. باتوجه به 
نابدیهی بودن این لفظ و مفهوم مرتبط با آن سعی می‌کنم به عناصر اصلی این 
معماری در جامعه‌ی ایرانی بپردازم. به‌همین دلیل تحلیلی تاریخی از اجتماع 
ما، و نیز ارتباط آن با جامعه‌ی جهانی صنعتی که دوران پساصنعتی را آغاز 
کرده است مقدمه‌ی بحث من است. سپس به راه‌کارهای لازم برای شروع این 
معماری که به‌دست دانشگران باید انجام شود می‌پردازم و کمترین توجه را به 
نقش دولت خواهم داشت؛ دولت‌های ما هنوز گول‌تر از آن هستند که بتوانند 
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برای این نوع نگرش‌های بنیادی آمادگی داشته باشند. دانشگران اما اگر ادعای 
دانشگری دارند باید در این معماری نقش به عهده بگیرند.

مي‌دانم که اشكال‌هايي بر اطلاق واژه‌ی معماري بر واژه‌ی علم خواهند گرفت؛ 
مي‌دانم که علم ساختمان صلبي نيست كه با عمارتي قابل مقايسه باشد؛ و مي‌دانم 
که علم با انسان، موجود زنده، سروكار دارد و انباشته‌ای از مواد نیست. علاوه‌بر 
اين، مطرح كرده‌ام كه ما ايرانيان، و به‌طوركلي جوامع اسلامي، هنوز مفهوم مدرن 
علم را درك نكرده‌ايم. با وصف اين، معتقدم اوضاع علمي ايران به‌حدي آشفته 
است، و نياز كشور ما به علم و فناوري به‌معني نوين آن به اندازه‌اي حياتي است، 
كه بايد آن را معماري كرد؛ بايد آن را ساخت؛ آن‌چه داريم فقط به‌مثابه مصالح 
است نه نهادی معماری‌شده! معماري را مفهومي گسترده‌تر از سیاست‌گذاری 
مي‌دانم. سیاست‌گذاری تداعي وجود علم و اجتماع علمي ميك‌ند كه فقط بايد 
علمي  اجتماع  و  نگرفته‌ايم  علم خو  نوين  مفهوم  با  هنوز  ما  اما  کرد،  هدايتش 
تبديل نشده  اجتماعي  ایران به كي مقوله‌ی  نوين در  نياورده‌ايم؛ علم  به‌وجود 
است؛ ريشه ندوانده است؛ اصول رفتاري و كدهاي اخلاقي متناسب براي خودش 
ايجاد نكرده است، و از گفتمان علم چندان خبری نیست! معماري را به‌معناي 
برنامه‌ريزي وسيع می‌گیرم براي پذيرش مفهوم نوين علم و تمايز آن با مفهوم 
نیز  و  توسعهي‌افته  جامعه‌ی  كه لازمه‌ی  علمي  اجتماع  ايجاد  برای  علم،  سنتي 
لازمه‌ی اقتصاد و سياست مبتني بر دانش است، و برای اتصال پديده‌ی نوپاي 

علم نوين به بقيه‌ی فعاليت‌هاي اجتماعي و بومي شدن آن.
در معماري علم، همانند معماري كي عمارت، شرايط محيطي را هم بايد 
به‌دقت بررسي كرد. علم كي پديده‌ی اجتماعي پوياست، پس گذشته‌ی آن، 
و گذشته‌ی ما را بايد بخشي از محيط تلقي کرد. كافي نيست شرايط موجود 
خودمان را با ظواهر جوامع توسعهي‌افته‌ی علمي مقايسه كنيم؛ در اين صورت 
همان اشتباهي را خواهیم کرد كه 200 سال است كشورهاي اسلامي کرده‌اند؛ 
این کشورها هيچكي‌ موفق نشده‌اند راه توسعه را بیابند، يا راهي براي توسعه 

معماری علم در ایران
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يا هر  اكثر دانشگران، كافي نيست هر دانشگري  ابداع کنند. برخلاف تصور 
متخصصي در انزوا كار خودش را خوب انجام بدهد؛ در دنياي پرتلاطم جديد، 
كه  دانشجو  ميليون  چهار  از  بيش  و  جمعيت  ميليون   75 با  كشوري  در  و 
فناوري  و  علم  براي  معماري  جز  چاره‌اي  است،  تهديدها  انواع  معرض  در 
نداريم. لازمه‌ی طراحي اين معماري شناخت عامل‌هاي محيطي است، و تاريخ 

و فرهنگ بخشي مهم از عوامل محيطي پدیده‌ی پیچیده‌ی علم و فناوری‌اند.

2. شرايط كشورهاي اسلامي
دلايل توقف رشد تمدن اسلامي، و ركود هولناك هشت قرني در جوامع اسلامي، 
طبيعتاً بسيار پيچيده و متنوع است. دراین‌باره چند نكته‌ی بارز هست كه مايلم 
به فضل را در جامعه  بپردازم: حاكميت تركان ظاهرگرا كه تظاهر  به آن‌ها 
رشد دادند، تأسيس نظاميه‌ها که به تحدید تفكر به‌ويژه در عرصه‌های فلسفه 
و علوم طبيعي انجامید، رفتار مغولان كه فقط از وحشت صور فلکی منجمان را 
حرمت می‌گذاشتند، و سرانجام حکومت سلسله‌هاي ظاهرگراي بعدي به‌طور 
تاريخ  است.  بوده  مؤثر  مدنيت  ركود  و  اسلامي  جوامع  رشد  توقف  در  قطع 
بيهقي انباشته از اشاراتي حاكي از اقتدار نمادگرايي و ظاهرگرايي در آن دوران 
است. هنگاميك‌ه ديوانيان نسخه مي‌دهند که به‌جاي واژه‌هاي فارسي واژه‌هاي 
عربي در مراسلات بهك‌ار برود مي‌خواهند ارج و قرب خود را در مقابل حاكمان 
ظاهرگرا، كه مقهور فضل فضلاي نمادگرا هستند و اين فضل را در زبان عربي 
مي‌دانند، افزايش دهند. حاكمان ظاهرگرا راه را براي به‌قدرت رسيدن متكلمان 
نمادگرا باز ميك‌نند. تدريس علوم طبيعي و فلسفه از مدارس حذف مي‌شود. 
نظاميه‌ها، كه‌ بزرگ‌ترين مدارس اسلامي هستند، راه به علوم و فلسفه نمي‌دهند. 
حتي راه به تبليغ همه‌ی مذاهب اسلامي نمي‌دهند. امام محمد غزالي، متكلم 
بزرگ قرن پنجم/ يازدهم )وفات 1111/505( كيي از سرسخت‌ترين مخالفان 
آزادانديشي بود. او تا جايي پيش رفت كه فارابي و ابن‌سينا را فيلسوف‌نمايان 
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این شرایط  خواند.  »الكفرالصريح«  را  آنان  از سخنان  برخي  و  ناميد  مسلمان 
کمک کرد تا عرفان ابن عربی بر تفکر استدلالی ابن رشد غالب شود؛ همان 
تفکر استدلالی که در غرب پا گرفت و به بینش جدید بشر نسبت به طبیعت 
متکلمان  و  متفکران   .]1[ انجامید  علم  پدیده‌ی مدرن  و  و درک مستقل آن 
ما، برعکس، با پیروی از افکار ابن عربی پای استدلالیون را چوبین دانستند و 
هم‌زمان با تأسيس نظاميه‌ها، ريشه‌هاي خردستيزي را آبیاری کردند؛ حکومت 
حاكمان ظاهرگرا و كلام متكلمان نمادگرا نشو و نما یافت و در نتیجه ركود 
و خواري در دنياي اسلام به‌بار آمد. تحقق اين خواري و پذیرش آن، شش 
صفويه  و  آق‌قویونلوها  دوران  در  را  خردستیزی  اين  اوج  كشيد.  طول  قرن 
رسمي  جمعه‌ی  امام   ،)1698/1110 )وفات  مجلسي  ملامحمدباقر  مي‌بينيم. 
با دانش‌هاي  دولت شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي، برضد آشنايي 
و  علم  پيرامون  نبايد  كه  نوشت  حتي  و  برخاست  استدلال  و  خرد  بر  مبتني 
انديشيد. در همين دوران  به قضا و قدر  صفات خداوند و شبهه‌هاي مربوط 
است كه ملاصدرا )وفات 1640/1050( تكفير مي‌شود و مجلسي ملاصادق 
اردستاني را از اصفهان بيرون ميك‌ند. این رویدادها هم‌زمان است با تحولات 
بنیادی در اروپا در مفهوم علم و تحرک‌هایی که منجر به ایجاد اجتماع علمی 
شد: ابداع مفهوم نیرو توسط کپلر و بنیان‌گذاری علم مکانیک توسط دکارت، 
پیدایش  میکروسکوپ؛  و  تلسکوپ  مانند  ابزاری  پیدایش  نیوتن؛  و  توریچلی، 
سازمان‌ها و تشکل‌های علمی مانند آکادمی لینچی در رم، انجمن سلطنتی در 
لندن، آکادمی فرانسه؛ تحول‌های مفهومی اساسی در شیمی و زیست‌شناسی و 
ظهور افرادی مانند رابرت بویل و آزمایش‌های او در شیمی، ژوزف تورِنفُر و 

رده‌بندی گیاهی، هاروی و ساختمان قلب.
در همان ايامي كه خردستيزي در جامعه‌ی اسلامي رشد ميك‌رد، و از قضا 
اسلامي  كيه‌تاز علم كلام در جامعه‌ی  امام محمد غزالي  ايامي كه  در همان 
در  معكوس  فرآيندي  ميك‌رد،  متهم  كفر  به  را  ابن‌سينا  و  فارابي  و  مي‌شد، 
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اروپا در جريان بود ]2[. تقريباً هم‌زمان با غزالي و جنگ او با خردگرایی، در 
فرانسه پيي‌رِ آبلِار )وفات 1142/538(، نخستين روشنفكر بزرگ مدرن، براي 
خردگرايي ستيز ميك‌رد و در اين ميان حريفي در سطح خود نداشت. قديس 
فعال‌ترين  و  بود  رسانده  اوج  به  را  مسيحيان  نظامي‌گري  كه  كرووئي،  برنار 
سركرده‌ی  بود،  صليبي  جنگ‌هاي  در  نيروها  بسيج  براي  مسيحي  روحاني 
مخالفان آبلار بود. برنار، كه اشراف‌زاده بود، دو سال پس از مرگ غزالي، يعني 
او  پيوست. هم  به فرقه‌ی راهبان سيسترسين  در سال 1113 در 23 سالگي 
باعث شد كه كتاب‌هاي آبلار را در سال 1121 در سوآسون سوزاندند. آبلار 
تلاش براي خردگرايي را در قرن ششم/دوازدهم شروع كرد و سرسلسله‌ی 
روشنفكران مذهبي و غيرمذهبي شد. قديس برنار، كه نقش بزرگي در بسيج 
مسيحيان در مقابل مسلمانان داشت، درواقع بازنده‌ی نبرد با خردگرايي بود. 
خردگرايان قرن دوازدهم، هم‌زمان با اوج‌گيري خردستيزي در دنياي اسلام، 

خردگرايي را از مسلمانان آموخته بودند. آدلارد باثي مي‌نويسد:

من از استادان عربم آموخته‌ام كه عقل را راهنماي خود قرار دهم، حال 
آنكه شما بدين خرسنديد كه مثل كي اسير، زنجير كي مرجع اخلاقي 

را به گردن داشته باشيد.

تاريخ نشان داده است كه نه فعاليت برنار بلكه جنبش خردگرايي آبلار 
بود که در نهايت موتور پيشرفت اروپا و ظهور برنامه‌ی نيوتني و بكيني شد. 
اما جهان اسلام راه نمادگرايي و خردستیزی و فلسفه‌ستيزي نوع غزالي را پيش 
افول  اروپا و  بتوان طلوع خردگرايي در  گرفت. قرن ششم/دوازدهم را شايد 
انحطاط  قطعي  شروع  و  اسلامي  جامعه‌ی  در  خردستيزي  رشد  و  خردگرايي 

جامعه‌ی اسلامي دانست.
در اين ميان پديده‌ی قابل تأمل ديگري نيز وجود دارد. حكمت عملي و 
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دارد.  جامعه  آن  مدنيت  با  تنگاتنگي  ارتباط  جامعه  هر  در  سياسي  فلسفه‌ی 
حدود دو قرن پس از آغاز خردستيزي در جامعه‌ی ايران اسلامي با حضيض 
روبه‌رو  دوران صفوي  اوايل  و  دوران آق‌قويونلوها  اواخر  در  فلسفه‌ی سياسي 
فرمانروايي  دوران  سياسي  انديشه‌ی  ايراني  نظريه‌پرداز  بزرگ‌ترين  مي‌شويم. 
آق‌قويونلوها، كه با تيكه بر فرهنگ و تمدن ايراني مشروعيت سياسي آنان را 
ممكن مي‌ساخت، جلال‌الدين دواني بود. طباطبایي در روایت خود از تاريخچه‌ی 
بلافصل  شاگرد  خنجي،  روزبهان  فضل‌الله‌بن  ايران  در  سياسي  انديشه‌ی 
جلال‌الدين دواني، را كه در اوايل دوران صفويه مي‌زيست نماد حضيض زوال 
و انحطاط حكمت عملي و انديشه‌ی سياسي در ايران مي‌داند ]3[. هم‌زمان با 
اين نظريه‌پردازان حكمت عملي در ايران، كه كاملًا از تحولات دوران جديد 
در دنيا غافل بودند و در سنت خردستيزي قرار داشتند، از ابتداي قرن نهم/
پانزدهم در اروپا نظريه‌پردازان بزرگي مانند اراسموس روتردامي، توماس مور، 
مارتين لوتر، ويتوريا، و مايكاولي شالوده‌ی نظري استواري براي مدنيت جديد 
اروپا و مدرنيت فراهم كردند. در اين‌جا نيز كم‌وبيش با هم‌زماني افول حكمت 
عملي و انديشه‌ی سياسي در ايران و طلوع انديشه‌ی سياسي نوين در غرب 
گوياي   ]4[ روزبهان  فضل‌الله  سلو‌كالملوك  از  نقل  به  زير  گفتار  مواجهيم. 
حضيض خردگرايي و اوج  خردستيزي در آن دوران است. او، پس از تأيكد بر 
ضرورت كسب علوم شرعيه و اقسام سه‌گانه‌ی آن، يعني علوم ادبيه‌ی عربيه‌ی 

حديث و تفسير و فقه، و علم اصول كلام، و علم اصول فقه مي‌گويد:

... پس ثابت شد كه اصلًا به تعلم علوم فلاسفه، سواي آنچه علماي 
نيست.  ضروري  اشتغال  ساخته‌اند  خود  علوم  داخل  را  آن  شريعت 
بنابراين بر شيخ‌الاسلام واجب باشد كه از تعلم آن منع كند و اصلًا 
نگذارد كه كسي به درس و افاده‌ی آن مشغول گردد كه جميع فسادات 

كه در اسلام ناشي شده منشأ آن اشتهار علوم فلاسفه است.
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توجه داشته باشيد كه اين كلام در ايران هم‌زمان با عصر گاليله در اروپا 
نوشته مي‌شود.

3. غرب، توسعه، و علم
مفهوم توسعه در هيچكي‌ از دوران‌هاي تحول اروپا - رنسانس، تحول علمي 
بعد از گاليله و نيوتن، عصر روشنگري، و انقلاب صنعتي- وجود نداشته است. 
با  ابتداي عصر روشنگري اهدافي براي علم مشاهده كرد كه  اما مي‌توان در 
معني امروزي توسعه همخواني دارد. نيوتن در مقدمه‌ی اصول هدف و روش 
خود را بيان ميك‌ند. او با مشاهده‌ی پديده‌هايي )مانند سقوط اجسام، و بعضي 
حركت‌هاي اجرام آسماني( به اين نتيجه رسيد كه بايد فرض كرد كي نيروي 
عام گرانش وجود دارد كه توسط آن تمام اجسام كيديگر را جذب ميك‌نند. او 
توانست با همين فرض »حركت سياره‌ها، دنباله‌دارها، ماه، و جذر و مد دريا« 
را توضيح بدهد. نيوتن مي‌گويد: »كاش مي‌توانستيم باقي پديده‌هاي طبيعت را 
نيز با همين نوع استدلال از اصول مكانكيي به‌دست آوريم.« منظور او اپتكي، 
شيمي، و نيز چگونگي عملكرد حس‌هاي انساني است. جرالد هولتون اين را بيان 
اين  نيست كه  تنها كسي  نيوتن  البته   .]4[ تحقيق« مي‌نامد  نيوتني  »برنامه‌ی 
برنامه را اظهار كرده، اما شايد اولين نفري باشد كه اين هدف را به‌صراحت 
بيان کرده است: درك كامل عالم تجربه براساس كي ساختار نظري واحد. 

هولتون اين هدف را »علم مطلق« مي‌نامد.
در مقابل، بينش بديل ديگري هم هست كه علم را در خدمت »قدرت 
مطلق« می‌داند، يا به زبان فرانسيس بكين »گسترش محدوده‌ی تسلط بشر به 
هرآن‌چه ممكن باشد« ]5 و 6[. اين هر دو نظر از آن پس در غرب مطرح بوده 
و هر دو هدف نیز بوده است. برنامه‌ی نيوتن، كه هنوز هم در ميان دانشمندان 
جهان، به‌ویژه فيز‌كيدانان، مطرح است منجر به پيشرفت‌هاي شگرف علمي 
شده است. برنامه‌ی بكين، يعني تسلط نامحدود بر طبيعت، مهار آن، و كسب 
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نوزدهم  قرن  امپراتوري‌هاي  ظهور  نيز  و  فناوري  توسعه‌ی  به  منجر  قدرت، 
بارور  را  كيديگر  برنامه  دو  اين  است.  بيستم شده  قرن  بزرگ  قدرت‌هاي  و 
كرده‌اند و هنوز هم اين باروري ادامه دارد. اعتقاد به لزوم كسب »علم مطلق« و 
»قدرت مطلق« موتور پيشرفت يا، به‌اصطلاح پسيني، موتور توسعه‌ی اروپا بوده 
و مدرنيت اروپا، با تمام محاسن و معايب‌اش، به تبع آن به‌وجود آمده است. 
آن‌چه امروزه توسعه‌ی پايدار ناميده مي‌شود درواقع تصحيح برنامه‌ی بكيني 
در تسخير طبيعت است، تا اين تسخير منجر به تخريب نشود. بحث توسعه‌ی 
پايدار همراه با دگرگوني‌هاي اجتماعي ديگر در دهه‌هاي اخير در اروپا مفهوم 

پسامدرنيت، و سرانجام مفهوم مدرنيت دوم را به‌وجود آورده است.
پيدايش دو مفهوم علم مطلق و قدرت مطلق به‌عنوان موتور مدنيت در 
اقتدار و سلطه‌ی مطلق  بايد نوعي عصيان متفكران غرب در مقابل  اروپا را 
است.  عصيان  اين  شده‌ی  نهادينه  اوج  بيانگر  گاليله  مورد  دانست.  كليسا 
كليسا می‌توانست ادعاي گاليله را، در مورد حركت زمين به دور خورشيد، 
اما نه به عنوان كي واقعيت، بپذيرد. گاليله بر  به عنوان كي مدل رياضي، 
را  حقيقت  و  واقعيت  اينك‌ه  بر  كليسا  و  ميك‌رد  پافشاري  ادعا  اين  واقعيت 
اين شقاق ميان مدل  اين اوج عصيان است.  كليسا تعیين ميك‌ند نه علم؛ و 
رياضياتي و حقيقتِ طبيعت كه در مورد گاليله پيش آمد شايد انگيزه‌اي شد 
طبيعي  فلسفه‌ی  از  دست  كه  طبيعي،  علوم  دانشمندان  ديگر  و  نيوتن  براي 
اين ترتيب فيزكي و  به  بپردازند، و  بردارند، و به مدل‌سازي براي طبيعت 
از  نمي‌توان  را  اروپا  مدرنيت  و  مدنيت  نهند.  بنيان  را  مدرن  طبيعي  علوم 
برهمك‌نش ميان دو قله‌ی فرهنگي علم و كليسا جدا دانست. عصيان متفكران 
همگن،  فرهنگ  كي  و  كرده،  ايجاد  تعادل  نوعي  كليسا  اصحاب  پافشاري  و 
اين  خارج  از  كه  است. جهان سومي‌هايي  آورده  به‌وجود  و سلطه‌گر  مقتدر، 
مظاهر  نگريسته‌اند عمدتاً  به آن  قرن گذشته  نيم  و  فكري در كي  حوزه‌ی 
خودي  ارزش‌هاي  با  و  دانسته‌اند  آن  بنياد  عين  را  فرهنگي  ملقمه‌ی  اين 
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مح‌كاش زده‌اند، و ايجاد اين مظاهر را به‌معني توسعهي‌افتگي گرفته‌اند. رفتار 
روشنگران ایرانی در دوره‌ی مشروطه و حتی پس از آن را در همین چارچوب 

می‌توان فهمید ]7 و 8[.
مفهوم توسعه در نسبت ميان اروپا و كشورهاي جهان سوم معني پيدا كرده 
است. اروپا به‌دنبال توسعه يا ايجاد مدرنيت نبوده است؛ موتور این مدرنیت 
عصیانی بوده كه هنوز هم، و البته بسيار دقیق‌تر و ظريف‌تر، دارد عمل ميك‌ند. 
بي‌توجهي به موتور و انگيزه‌ی اصلي توسعه، و اشتباه گرفتن مظاهر توسعه با 
موتور توسعه، كشورها را صرفاً دنباله‌روي توسعه ميك‌ند. اين دنباله‌روي بدون 
تبعات  و  است  كوركورانه  اصلي،  موتور  درك  بدون  اصلي،  موتور  به  توجه 
هولناكي دارد. بي‌جهت نيست اكثر کشورهايي كه راه اين »توسعه«‌ی »پسرو« 
اجتماعي  نيز  و  زيست‌محيطي  خسارت‌هاي  با  گرفته‌اند  درپيش  را  »تابع«  و 
را  بهترین شرایط کشور  در  توسعه‌ای  تفکر  نوع  این  روبه‌رو شده‌اند.  سنگين 

دنباله‌رو و تابع برنامه‌های کشورهای پیشرو می‌کند.
 كشوري كه علاقه‌مند به توسعه‌ی پیشرو و نه پسرو و تابع است بهتر است 
ابتدا تصور روشني از توسعه پيدا كند. هدف غايي خود را مشخص كند، كه آيا 
علم مطلق است، قدرت مطلق است يا هر چيز ديگري. برمبناي چنين هدفي 
به‌عنوان موتور توسعه است كه بايد اهداف كوتاه‌مدت را سنجش‌پذير کرد و 
از دل آن‌ها پارامترهاي توسعه را تعريف کرد، راهك‌ارهاي توسعه را مشخص 

کرد، و برنامه‌هاي دولت را تنظيم کرد.
آن‌چه تا به حال اقتصاددانان و جامعه‌شناسان براي توسعه‌ی جامعه‌هاي 
جهان سومي نوشته‌اند، در بهترين شرايط، مبتني بر روش‌هاي امتحان‌شده‌ی 
علوم پايه در قرون گذشته است. موفقيت‌هاي علوم در سه قرن گذشته به ما 
علمي  بررسي‌هاي  در  موفقيت‌آميز  روش  تنها  به‌عنوان  را  »فروكاست‌گرايي« 
مواردي،  در  فروكاست‌گرايي1  كه  شده‌ايم  متوجه  اخيراً  تازه  است.  آموخته 

1. Reductionism‌
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به‌ویژه در علوم زيستي، جواب‌گو نيست؛ اما هنوز فروكاست‌گرايان بر جامعه‌ی 
از  چه  و  اقتصادي  ديدگاه  از  چه  توسعه،  تحليل‌گران  به‌ویژه  حاكم‌اند،  علمي 
ميان  بحث‌هاي  و  دارند  آشنايی  علمي  روش  اين  با  فقط  اجتماعي،  ديدگاه 
فروكاست‌گرايان و منتقدان آن كمتر از حوزه‌ی علوم طبيعي فراتر رفته است. 
به‌نظر مي‌رسد شكست متخصصان توسعه در نسخه‌هاي سنتي براي توسعه‌ی 
از اصرار بر فروكاست‌گرايي در تحليل  كشورهاي جهان سوم تا حدي ناشي 
بر  مبتني  تحليل  به كمك  توسعه  و  اوضاع آن‌ها و سنجش‌پذير كردن رشد 
فروكاست‌گرايي است. نويسندگان و تحليل‌گران كشور ما هم، از هر ديدگاهي 

كه تا به‌حال به توسعه نگريسته‌اند، جز اين نكرده‌اند.
را  توسعه  از  انگيزه و هدف غايي  باشيم كه هم  بايد آگاه  ترتيب  اين  به 
بشناسيم و هم روش تبديل آن را به راهك‌ارهاي سياسي و برنامه‌هاي دولتي. 
اين به آن معني نيست كه كشور ما هم‌اكنون آمادگي چنين گفتماني را دارد. 
بلكه بايد هشدار داد كه جامعه‌ی ما، چه به‌لحاظ سياسي، چه به‌لحاظ علمي، 
اين امور راه طولاني در پيش  و چه به‌لحاظ فرهنگي هنوز براي پرداختن به 
دارد. جامعه‌ی ما، به‌لحاظ درك مفهوم توسعهي‌افتگي و آمادگي براي توسعه 
بسيار ناهمگن و »ناهم- دوران« است. لایه‌های مختلف اجتماعی ما در زمان‌ها 
و دوران‌های متفاوتی سیر می‌کنند! اين ناهمگني و ناهم- دوراني را فقط در كي 

فرآيند تاريخي مي‌توان از جامعه زدود.

4. شرايط ايران
مشکلات برخورد ما ايرانيان با علم و فناوري، به‌عبارت ديگر با مدنيت غرب، 
از اين جهت بسيار مشابه دیگر کشورهای اسلامی است كه زمينه‌ی تاريخي 
مشتركي در علم و فرهنگ داريم. در همه‌ی كشورهاي اسلامي، پس از دوران 
شكوفايي علم و انسان‌گرايي در قرن 4 و 5، حاكمان ظاهرگرا و متكلمان نمادگرا 
در لواي عالمان بر سرنوشت مسلمانان حاكم بوده‌اند، و اين غلبه برداشت ما را 
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از مفهوم علم به‌شدت شكل داده است به‌گونه‌اي كه هنوز هم، پس از دويست 
سال آشنايي با غرب، ناخودآگاه علم را به مفهوم علوم ديني مي‌دانيم و بر آن 
اساس عمل ميك‌نيم؛ یعنی مفهومی که پس از تأسیس نظامیه‌ها شکل گرفت 
و ما به غلط آن را »مفهومی اسلامی« می‌انگاریم! به‌علاوه هنوز هستند علمایی 
که بر منش خردستیزی غزالی پا می‌فشارند و درکی از تحولات چهارصد سال 
گذشته‌ی بشر ندارند، اگرچه از مظاهر مدرنیت استفاده می‌کنند. منش و روش 
علمای خردگرای دینی مانند شیخ هادی نجم‌آبادی که بر جنبه‌های عقلایی 
به یک حرکت جمعی  تبدیل  تاکنون هنوز  از مشروطه  تأکید داشتند  دیانت 
نشده است ]7 و 8[ و دانشگران نوین هم هنوز اعتباری در خور ایجاد فرهنگی 

نوین در جامعه کسب نکرده‌اند.
صفويه براي نخستين‌بار، پس از ساسانيان، به‌طور كيپارچه بر ايران حكومت 
كردند و با رسميت بخشيدن به مذهب شيعه بر تماميت ارضي ايران در‌مقابل 
دشمنان شرق و غرب سني تأيكد كردند. قاجاریه كم‌وبيش اين سنت را حفظ 
كردند. اما باد تجدد همراه با وزش نسيم علوم جديد و نيز استعمار، به‌عنوان 
با تضعيف  پهلوي‌ها  لرزاندند.  را  پايه‌هاي آن‌ها   ،]8[ تمدن غرب  دو رويه‌ی 
مذهب خواستند به خيال خود مدرنيت را به ايران بياورند كه شاهد خسارات 
آن و نيز ناتواني‌هاي آن‌ها بوديم. جمهوري اسلامي نيز براي بار سوم در طول 
بايستد و،  توانسته است درمقابل شرق و غرب  تأيكد بر مذهب  با  تاريخ ما 
تاكنون، یک جنگ سهمگين نظامي و اقتصادي را تحمل كند. البته، اين دوره‌ی 
جديد استیلاي مذهب، با دو دوره‌ی تاريخي گذشته، تفاوت عميقي دارد. ركن 
جديدي در فرهنگ كشورهاي پيشرفته وارد شده است كه ما فاقد آن هستيم: 
رويه‌ی  همان  اين  آن.  با  متناظر  تهاجمي  و  مقتدر  فرهنگ  و  فناوري  و  علم 
كارشناسي غرب است، كه حائري به تفصيل آن را در ارتباط با تاريخ ما تحليل 

كرده است ]9[، و نتيجه‌ی برنامه‌ی نيوتني و برنامه‌ی بكيني است.
برنامه‌ی بكيني، همراه با عدم تساهل فرهنگي، كه در غرب ريشه‌دار است، 
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بودن  ناپذيرا  است.  آورده  پديد  را  استعمار  يعني  تمدن غرب،  ديگر  رويه‌ی 
فرهنگ‌هاي غيرغربي در غرب بسيار ريشه‌دار است. پديده‌هايي مانند حمايت 
بي‌چون و چراي غرب از اسرائيل، وقايع بوسني- هرزگوين، كوزووو، الجزاير، 
با  مخالفت  اما  طالبان  از  حمايت  مقطعي  پديده‌ی  نيز  و  افغانستان،  و  عراق، 
جمهوري اسلامي، در اين قالب به‌راحتي قابل درك است. اگر سياستمداران ما 
از اين رفتار غرب ابراز تعجب ميك‌نند به علت عدم آگاهي آن‌ها از ريشه‌هاي 
دو  منطق  با  و  است  انتظار  قابل  بسيار  غربي‌ها  رفتار  اين  است.  غربي  رفتار 
رويه‌ی تمدن آن‌ها كاملًا سازگار. اشتباه از ما و متفكران ما، و سیاستمداران ما، 
در دو قرن اخير است كه به اين ريشه‌ها بسيار بي‌توجه بوده‌اند و معيارهاي 
اين معيارها تساهل  از جمله‌ی  برده‌اند.  بهك‌ار  براي سنجش غرب  را  خودي 
در  فرهنگي  ماست. چند  فرهنگ  افتخارات  از  كه  است،  ايرانيان  ما  فرهنگي 
ايران بسيار ريشه‌دار است، آن‌چنانك‌ه ملكه‌ی رفتار ما شده است و هيچ لازم 
نيست براي اشاعه‌ی آن در جامعه »شعار« بدهيم، چنانك‌ه در غرب مد شده 
است. اين ملاك ارزشي، در مقابل ناپذيرا بودن فرهنگ غيرخودي در غرب، 

درك ما را از رفتار غربي مشكل كرده است.
اين دو رويه‌ی تمدن غرب شرايطي را ايجاد كرده است كه به ما و جامعه‌ی 
ما فرصت تجربه‌اندوزي‌هاي طولاني نمي‌دهد؛ اگر فرصت را از دست بدهيم 
اين ما خواهيم بود كه در اثر تهاجم دو رويه‌ی تمدن غرب به زباله‌دان تاريخ 
فرستاده خواهيم شد، يا دستك‌م برجستگي‌هاي فرهنگي‌مان كه در طی چندهزار 
فرهنگ  خواهد شد.  محو  تهاجمي غرب  نفوذ  تحت  است  آمده  به‌وجود  سال 
مقتدر و تهاجمي غرب با دو رويه‌ی علم مطلق و قدرت مطلق هم‌چنان سيلي 
است كه به‌زحمت اجازه‌ی معماري و ساخت‌وساز مي‌دهد. شايد در اين شرايط 
معماري علم و فناوري در ايران را بتوان به ساخت‌وساز در كي درياي كاملًا 
متلاطم تشبيه كرد. متأسفانه بعضي متخصصان ما و بعضي گروه‌هاي نافذ در 
سياست كشور به اين امر بسيار بي‌توجهند، يا بسيار مكانكيي به اين قضايا نگاه 
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ميك‌نند. اين گروه‌ها و متخصصان، بي‌توجه به تاريخ بسيار پرارزش خودمان و 
عبرت‌هايي كه مي‌توان از فراز و نشيب آن گرفت جامعه‌ی ناكجا‌آبادي در ذهن 
خود مي‌پرورانند كه الگوي آن كمونيستي اما ملا‌كهاي ارزشي آن اسلامي است. 
همان روش‌هاي نظام‌هاي كمونيستي سابق را براي رسيدن به ناكجاآباد خود 
تجويز ميك‌نند. اين گروه‌ها متوسل به روش‌هايي شده‌اند كه از غرب آموخته‌اند 
و سنت اسلامي و ايراني با آن بيگانه است؛ و متوجه نيستند كه نمي‌توانند با 
روش‌هاي صرفاً غربي به زعم خودشان با طرفداران غرب در داخل بجنگند، 
درحاليك‌ه خود به بدترين شكل در ورطه‌ی بدترين روش‌هاي غربي غوطه‌ورند. 
اين رفتارها بيانگر حضور با اقتدار گروه‌هايي است كه، گاهي در نشريات، با عنوان 
انحصارگرا از آن‌ها ياد مي‌شود. اين گروه‌هاي ظاهرگرا و نمادگرا، با بي‌توجهي به 
تاريخ و نشناختن دينامكي جوامع و موقعيت ما در جهان، در نهايت بزرگ‌ترين 
رفتار  و  نظر  بودن  صلب  زد.  خواهند  ما  فرهنگي  تاريخ  و  اسلام  به  را  لطمه 
گروه‌هاي ظاهرگرا توان و انعطاف لازم را براي رويارويي با تهاجم همه‌جانبه‌ی 
غرب، يا براي هم‌زيستي شرافتمندانه با غرب همراه با ايجاد كي فرهنگ و تمدن 
بديل در دنيا، از جامعه‌ی ما مي‌گيرد. از طرف ديگر اين صلب بودن نظر و رفتار، 
كه با رفتار كليسا در اروپاي قبل از عصيان نيز شباهت بسيار دارد، منجر به 
عصيان در جامعه‌ی ما خواهد شد، و شقاق ميان علم و فناوري، يعني كارشناسي 

از كي طرف و مذهب از طرف ديگر را به‌وجود خواهد آورد.
به اين ترتيب بايد نگران دو وجه تمايز اين دوره با دو دوره‌ی تاريخي ديگر 
اقتدار مذهب در كشورمان باشيم: شرايط خارجي همراه با تهاجم همه سويه‌ی 
غرب با شتاب بسيار، و شرايط داخلي و عصيان احتمالي جامعه در مقابل فشار 

ظاهرگرايان مذهبي.
با رفتار  را  نگرانك‌ننده‌تر است زيرا اساس سازگاري مذهب  اين عصيان 
فرصتي  ما  و  زد  خواهد  به‌هم  دارد،  ساله  چندهزار  تاريخچه‌اي  كه  جامعه، 
تاريخي براي ارائه‌ی كي الگوي موفق از نقش مذهب در ايجاد تمدني بديل 
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را از دست خواهيم داد. اين همان چيزي است كه بعضي متفكران غرب براي 
آينده‌ی انقلاب اسلامي پيش‌بيني ميك‌نند. آندره گلوكزمان، متفكر فرانسوي، و 
از متفكران عصيان دانشجويي در دهه‌ی شصت ميلادي در پاريس مي‌نويسد:

آن‌ها ]بنيادگرايان[ ابزار و روش‌هاي خود را از كشورهاي »پيشرفته« 
وام مي‌گيرند، و به اين ترتيب بنيادگرايي پل‌هاي میان خود و گذشته‌اش 
را خراب ميك‌ند. بنيادگرايي در جنگ خود با غرب، غرب‌زده مي‌شود.

و  »ماهيت‌گرا«  مذهبي  روشنفكران  و  دانشگران  وظيفه‌ی  اين  درهرحال، 
»خردگرا« است كه با روشنگري بكوشند تا حد امكان مانع رفتارهاي واكنشي 
اين دو گروه متضاد براي جامعه  تا حضور  نمادگرايان بشوند،  ظاهرگرايان و 
سازنده باشد نه مخرب. در اين ميان، توسل به سنت تساهل و روش‌هاي بسيار 
هوشمندانه كه تاريخمان به ما آموخته است مي‌تواند هم سازوكارهاي بديلي 
براي رفع اختلاف‌ها در جامعه به دنيا بياموزد و هم الگويي بديل براي توسعه 

به‌دست بدهد.
از  پس  ما   ،]5 فصل  رک  نیز  و   ،1[ كرده‌ام  مطرح  قبلًا  كه  همان‌گونه 
گذر از دوره‌ی طلایی تمدن اسلامي، دوره‌ی انحطاط را پشت ‌سر گذاشته‌ايم 
)نمودار1(، و هم‌اكنون دوران آگاهي را آغاز كرده‌ايم. در اين دوران ضروري 
شرايط  به‌عبارتي  و  خودمان،  تاريخي  شرايط  از  عميق‌تري  شناخت  با  است 

زيست‌بوم فرهنگي خودمان، به آينده بنگريم و آن را معماري كنيم.

‌5. دوره‌ی خوديافت و دوره‌ی آگاهي
درباره‌ی مشخصه‌هاي اين دوران به‌تفصيل نوشته‌ام ]2، و نیز رک فصل 5[. 
در اين بخش مايلم به سهم اين دوره‌ها در ارتباط با معماري علم در ايران 

صحبت كنم.
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1.5  آشنايي ما با علم نوين
اگرچه تأسيس دارالفنون، حدود 150 سال پيش، مصادف است با آشنايي ما با 
علوم جديد، اما نماد اصلي علم نوين و آموزش آن در ايران تأسيس دانشگاه 
تهران در دهه‌ی دوم قرن 14 است. نه دارالفنون، در عین حال، نه دانشگاه 
تهران، و نه هيچكي‌ از دانشگاه‌هايي كه ما تاكنون تأسيس كرده‌ايم بر پايه‌ی 
كه  را،  موقت  معضلي  خواسته‌‌ايم  همواره  نشده‌اند.  بنا  علم  از  معقولي  مفهوم 
معمولاً كمبود معلم يا پزشك يا مهندس براي بعضي امور روزمره بوده است، 
حل كنيم. ما هم‌اكنون حدود كيصد و پنجاه دانشگاه دولتي، بيش از صد دانشگاه 
با شعبه‌هايي در سراسر كشور؛  داريم  را  اسلامي  آزاد  دانشگاه  و  غيرانتفاعي 
بيش از چهار ميليون دانشجو و كمتر از كيصدهزار مدرس داريم، با مدارك 
كارشناسي تا دكتري. هنوز نهاد سیاست‌گذاری علم و فناوري نداريم، برنامه‌ی 
عالمان  يا  دانشگران  از  مجموعه‌ای  نداريم؛  علمي1  اجتماع  نداريم،  تحقيقاتي 
دانشگاهي داريم، اما اجتماع علمي با خصوصيات ويژه‌ی آن نداريم؛ دانشگران 
اگر  البته  بگيرند،  بين‌المللي  علمي  اجتماع  از  ناچارند  را  علمي خود  اعتبار  ما 
نخواهند از سياستمداران داخلي بگيرند، كه متأسفانه بسياري مي‌خواهند و اين 

خود علامت نبود اجتماع علمي در ايران است.
ما هنوز موفق نشده‌ايم بناي استواري براي علم در ايران بسازيم. انجمن‌هاي 
علمي ما در ابتداي راه‌اند، حتي اگر مانند انجمن رياضي و انجمن فيزكي بيش 
از 40 سال سابقه داشته باشند. مجلات علمي ما هم همين‌طور. اخلاق علمي 
هنوز تعريف‌شده نيست. در اين سال‌ها كه نوشتن مقاله‌ی علمي باب شده است 
با انواع بي‌اخلاقي‌ها طرف هستيم. انواع انتحال به سرعت در حال رشد است، 
چه به صورت رساله‌های خریدنی و چه به صورت مقاله‌های مبتنی بر چسب- 
يا كم‌اعتبار  و- قیچی! كم نيست تعداد مقاله‌هايي كه در مجله‌هاي بي‌اعتبار 
چاپ مي‌شوند؛ كم نيستند دانشگراني كه گزارش كي تحقيق را در مجله‌هاي 

1. Scientific Community
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گوناگون چاپ ميك‌نند؛ كم نيستند آن‌هايي كه با روش كپي- چسبان از مقاله‌ی 
ديگران مقاله توليد ميك‌نند. اين پديده‌ی افزاينده كمتر منازعه‌برانگيز است، 
اين  بر  نظارت  براي  اجتماع علمي  نبود  و  اخلاقي  نبود كدهاي  علت آن هم 
كدها است. اين در شرايطي است كه هنوز کمتر از 30 درصد از دانشگران و 

پژوهشگران ما مقاله مي‌نويسند، و هفتاد درصد خاموش‌اند!
علم و عالم، و دانش و دانشگر را با مدرك مي‌شناسيم و نه با اعتبار در اجتماع 
اعتبار مي‌آورد؛ مدرك را هم مي‌توان بدون علم به‌دست  علمي. پس مدرك 
آورد. از بعضي مديران سياسي كه بگذريم، كه با فشار سياسي مدرك کسب 
كرده‌اند و ميك‌نند یا می‌خرند، بسيار كسان هستند كه مدرك خود را بر مبناي 
رساله‌هاي خريدني به‌دست مي‌آورند. اگر تا چند سال پیش فقط چند شركت 
در تهران مشغول به اين كار بودند، اكنون در شهرهاي بزرگ دور از پايتخت 
هم شركت‌هاي توليدكننده و فروشنده‌ی رساله‌هاي ارشد و دكتري فعال شده‌اند. 
قيمت اين رساله‌ها بستگي به مقطع و رشته دارد. طبيعي است كه اين رساله‌ها به 
كمك بعضي مدرسان دانشگاهي تهيه بشود! حتي در مراكز علمي زاييده‌ی انقلاب 
اسلامي، شاهد انواع انتحال هستيم و شاهد كپي كردن، و حتي دفاع كردن، از 

رساله‌اي كه در دانشگاه داخلي ديگر تحقيق و از آن دفاع شده است!
در همين شرايط گروه‌هاي اندكي در سراسر كشور ميك‌وشند فضاي سالم 
علمي به‌وجود بياورند، معياري براي رفتار علمي سالم نشان بدهند، كار علمي 
درخشان انجام بدهند، به رفع نيازها و مشكلات كشور با ديد علم نوین نگاه 
كنند، و ارتباط خود را با اجتماع علمي بين‌المللي حفظ كنند. معماري دانش 
بايد به كمك اين گروه‌ها بيايد، و با كمك اين گروه‌ها محقق بشود. ما براي 
ميان‌بري  كه  راهي سنگلاخ  داريم،  بسيار طولاني درپيش  راهي  معماري  اين 
ندارد. آن‌ها كه راهي ميان‌بر مي‌بينند، فقط نتيجه‌ی برخي تحقيقات دست دوم 
اول و هزينه‌هاي  تحقیقات دست  نتيجه‌ی  به  راه طولاني رسيدن  را ديده‌اند، 
اجتماعي و مالي لازم برای تحقق آن را نديده‌اند. در طراحي اين راه، بي‌توجهي 
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به شرايط فرهنگي‌مان، آن‌گونه كه توصيف شد، زمان معماري را طولاني‌تر و 
هزینه‌برتر از حد لازم ميك‌ند.

2.5  بيگانگي ما با علم نوين
قبلًا به تفصيل گفته‌ام كه ما در ايران علم را با مفهوم علوم ديني، آن‌گونه كه 
پس از تأسيس نظاميه‌ها آموخته شده و به ما رسيده است، مي‌شناسيم. خواندن 
و كتاب دو مفهوم بنيادي و با اهمیت مرتبط با اين مفهوم علم است كه در آن 
هم تقدس وجود دارد و هم حق؛ از خلاقيت، نوآوري، تجربه و آزمايش، محك 
پژوهشی،  نهادهای  پژوهانه‌ها،  همايش‌ها،  مجلات،  و  مقالات  علمي،  اجتماع 
نهادهای سیاست‌گذاری، و نهادهای ترویجی خبري نيست. ما، به‌دليل تجربه‌ی 
پسانظاميه‌اي،  تحول  و سپس  علم سنتي،  در  روشنگري  و  دوران طلایي  كي 
آن  روش‌هاي  و  خودمان  سنتي  علوم  قالب  در  را  مدرن  دانش  ناخودآگاه 
مي‌ريزيم و از آن ملغمه‌اي به‌عنوان مجموعه‌ی دانسته‌ها مي‌سازيم كه بايد آن 
را آموخت، خواند! هنوز اين پدیده‌ی مدرن كه علم با خلاقيت و نوآوري عجين 
است، مي‌جوشد، مدام به‌وجود مي‌آيد، رشد ميك‌ند، کسب کردنی نیست بلکه 
علم،  خود  نه  است  علم  محصول  بشري  معرفت  يا  دانش  و  است،  آفریدنی 
پذيرش عام پيدا نكرده است. در این دوره‌ی آگاهی که به لزوم معماری علم 
در چارچوب الگویی برای آینده‌ی خود واقف شده‌ایم  بايد به اين بيگانگي توجه 

کنیم: شناخت علم نوين بايد هم هدف باشد هم وسيله!

6.  چگونه معماري كنيم
در معماري اجتماعي، معمار، بنا، عمله، و مصالح تشيكل مي‌شود از دولت، ملت، 
دانشگران، متخصصان، واحدهاي آموزشي و پژوهشي، كتابخانه‌ها و موز‌ه‌ها و 
واحدهاي خدماتي و پشتيباني علمي، انجمن‌ها و نشريات، نهادهاي سياست‌گذار، 
خيرين حامي علم، صنايع، فرهنگ، فرهنگ علمي، و اخلاق علمي. هر كي از 

معماری علم در ایران



ایران من/ معماری علم در ایران306

اين مؤلفه‌ها مي‌تواند هر نقشي را به‌عهده بگيرد، چه نقش بنا و عمله و معمار 
و چه مصالح و نقشه. بخشي از پيچيدگي معماري علم همين جابه‌جايي نقش 
است و مديريت اين جابه‌جايي‌ها. معمار بايد با شناخت دقيق و جزیي شرايط 
زماني و محيطي بنا و عمله و مصالح را انتخاب كند و جابه‌جا كند. برخلاف 
مصالح  و  خود،  جاي  عمله  است،  مشخص  نقش‌ها  كه  ساختمان‌سازي،  مورد 
يا حتي مصالح  عمله  نقش  است خودش  ممكن  علم  معمار  است،  جاي خود 
را به‌عهده بگيرد. نقش‌ها شناورند و جامعه‌ی موفق جامعه‌اي است كه از اين 
شناوري حداكثر استفاده را به نفع توسعه‌ی علمي و اقتصادي ببرد. باتوجه به 
اين واقعيت‌ها است كه به عناصر معماري علم به‌صورت زير مي‌پردازم. هر 
اقدام بايد، و مي‌تواند، توسط هر فرد، نهاد، يا دولت انجام شود تا معماري اين 
پديده‌ی پيچيده‌ی اجتماعي محقق شود؛ به همین دلیل توجه خودم را از اهمیت 
دولت به اهمیت حضور فعال و آگاهانه‌ی دانشگران و علاقه‌مندان به توسعه 
حضوری  چنین  و  تفکر  چنین  دنباله‌رو  نهایت  در  دولت‌ها  می‌کنم.  معطوف 

خواهند شد! 

1.6  اتصال به علم دنيا
ما به دو دليل بايد به اين اتصال اهميت ويژه بدهيم. اول نفس خود علم است 
كه در انزوا معني ندارد. ما با اتصال به علم دنيا هم خودمان را محك مي‌زنيم، 
و هم از امكانات انساني، تجهيزاتي، و مالي دنيا استفاده ميك‌نيم. دوم اينك‌ه تنها 
راه خروج از انحصار علم سنتي و درك مفهوم علم نوين همكاري با دانشگران 
جهاني است. ما بايد بكوشيم هرچه بيشتر در پروژه‌هاي بين‌المللي مشاركت 
كنيم. بدون اين مشاركت امكان ندارد بتوانيم از گردونه‌ی عقب‌ماندگي تاريخي 
خود خارج شويم و جامعه‌اي با علم بسازيم. مشاركت در پروژه‌هاي بين‌المللي 
اين  هست.  نيز  علم  با  مرتبط  زمينه‌هاي  همه‌ی  در  نيرو  تربيت  راه  بهترين 
اتصال متضمن شركت در همايش‌ها، فرصت‌هاي كوتاه و بلند مطالعاتي، دعوت 
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متعدد  همايش‌هاي  و  كارگاه‌ها  برگزاري  و  ايران  به  خارجي  پژوهشگران  از 
بين‌المللي، و پذيرش پژوهشگران پسادكتري از خارج نيز مي‌شود. از این طریق 
است که دیپلماسی علم را یاد خواهیم گرفت و از آن در جهت حل مسائل 

کشور استفاده خواهیم برد.

2.6  تصحيح سياست‌ها
سال.  كي  حدود  دارند،  كوتاهي  عمر  علم،  معماري  در  جمله  از  سياست‌ها، 
پس بايد همواره مترصد تصحيح به‌موقع آن‌ها باشيم؛ براي تصحيح سیاست‌ها 
شناخت چگونگي اثرگذاري آن‌ها حياتي است. پس بايد راه‌هايي انديشيد براي 
در  که  بين‌المللي،  علمي  مقالات  تشويق  سياست  سياست‌ها.  بازخورد  گرفتن 
اوایل دهه‌ی هشتاد در وزارت عتف شروع شد، مصداق بارز اين توصيه است. 
در سال 1383، پس از كي سال اجراي اين سياست، آمار به ما نشان داد كه 
تعداد قابل‌توجهي از محققان ما نتايج پژوهش‌هاي خود را، برخلاف گذشته، به 
چند قسمت تقسيم كردند و در چند مجله با اعتبار کمتر منتشر كردند تا مقدار 
و ضريب  شد  تصحيح  سياست  بازخورد  اين  از  پس  بگيرند.  جايزه  بيشتري 
تأثير مجله وارد مبلغ تشويق شد و مقدار ثابت 400.000 تومان به‌مبلغ شناور 
ميان 50.000 تا كي ميليون تومان تبديل شد؛ در سال بعد قرار بود در کنار 
افراد نهادها و پروژه‌ها تشویق بشوند. متأسفانه فرآیند تصحیح سیاست‌ها در 

دولت‌های بعدی ادامه پیدا نکرد!

3.6  نمونه‌سازي
قبل  جديد  توليد  هر  به‌منظور  است،  شده  تجربه  مهندسي  در  كه  همان‌طور 
نمونه‌ی  يا  پايلوت،  مرحله‌ی  بايد  آزمايشگاهي  توليد  از  بعد  و  انبوه  توليد  از 
صنعتي، را اجرا كرد. در معماري علم هم بايد به اين اندوخته توجه داشت. ما 
لازم داريم علم و نهادهاي علم را به سطح بين‌المللي برسانيم، اما در معماري 
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با  دانشگاه  كي  نمونه  عنوان  به  بايد  ما  كنيم.  نمونه‌سازي  ابتدا  بايد  امر  اين 
تعريف نوين و مبتني بر دستاوردهاي مفهومي علم و دانشگاه در سطح جهان 
تأسيس كنيم آن‌گونه که در فصل 14 ذکر شد؛ لازم است واحدهاي پژوهشي 
درخشان و نمونه با برنامه‌هاي تحقيقاتي ويژه داشته باشيم؛ لازم است به‌طور 
به‌طور  است  لازم  و  كنيم؛  مشاركت  دنيا  علمي  بزرگ  پروژه‌هاي  در  نمونه 
اقدام  هر  براي  كنيم. خلاصه  اجرا  پژوهشي در كشور  نمونه طرح‌هاي كلان 
جديد، قبل از فراگير شدن آن، نمونه‌سازي كنيم، و سپس باتوجه به تجربه‌هاي 
اندوخته و شناخت پيچيدگي اجرا به فراگير كردن مورد بپردازيم. به‌ویژه به 
اين خصلت فرهنگي خودمان توجه كنيم كه جامعه‌ی ما به سرعت هر اقدام 
مفهومي را »مصادره« ميك‌ند و در نتيجه آن را بي‌محتوي مي‌سازد! چگونگي 
تحقق جزيره‌هاي يكفيت، يا قطب‌هاي تحقيقاتي، نمونه‌اي از اين نوع مصادر‌ه‌ها 

است؛ بحث‌هاي پيرامون مقالات ISI و ISI ايراني و اسلامي نمونه‌اي ديگر.

4.6  تلاش در ايجاد اجتماع علمي
علم نوين در حضور اجتماع علمي فعال معني پيدا ميك‌ند. اجتماع علمي صرفاً 
به‌معني حضور تعدادي دانشگر و متخصص نيست. اجتماع علمي مح‌كگذاري 
ميك‌ند؛ مرجع حل و فصل مشكلات علمي است؛ در مسائل اجتماعي موضع 
مي‌گيرد؛ اجازه‌ی مداخله‌ی غير به امور علمي نمي‌دهد؛ مرجع ارتباط با جامعه 
و لايه‌هاي گوناگون آن است؛ اعتبار علمي به دانشگران و اعضاي خود مي‌دهد؛ 
اعتباري را كه اهل سياست يا بازار به كي دانشگر بدهند معتبر نمي‌داند، مگر 
يا تجاري و نه علمي؛ دانشگران در كي رابطه‌ی  اعتبار سياسي  به‌عنوان كي 
دوگانه مشغولند: از كي طرف رابطه‌ی استخدامي دارند با كي نهاد علمي اعم 
از دانشگاه يا پژوهشگاه، از طرف ديگر عضوي از اجتماع علمي تلقي مي‌شوند كه 
كدهاي اخلاقي آن را مراعات ميك‌نند؛ آن‌ها به‌دنبال اعتبار مالي از نهاد علمي 
هستند و به‌دنبال اعتبار علمي از اجتماع علمي ]رک مرجع 10، و نیز فصل 3[.
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ما هنوز اجتماع علمي نداريم. اين‌گونه است كه نهادهاي سياسي يا دولتي 
اعتبار علمي به دانشگران مي‌دهند بدون اين كه كسي، حتي دانشگران، در آن 
قباحتي احساس كنند. ايجاد اجتماع علمي هم كاري بس دشوار و زمان‌بر است، 

اما هيچ‌گاه نبايد در گام برداشتن در اين راه تعلل كرد.
دانشگران  و  پژوهشگران  تعداد  از  آستانه  به كي حد  نياز  علمي  اجتماع 
همايش‌ها.  و  نشريات،  انجمن‌ها،  نوع  از  علمي  تشكل‌هاي  به  دارد  نياز  دارد؛ 
احتياج دارد به حضور اجتماعي، كه اين مورد در كشور ما بسيار نادر است. 
انجمن‌هاي علمي ما تاكنون جز دو مورد انجمن فيزكي ايران، درباره‌ی مسائل 
هسته‌اي و نيز درباره‌ی اخبار اغراق‌آمیز رسانه‌اي از پيشرفت‌هاي علمي، و نيز 
اقتصادي كشور در سال،  اوضاع  اقتصاددان درباره‌ی  پنجاه  نامه‌ی  كي مورد 
موضع اجتماعي نگرفته‌اند. انجمن‌ها، تشكل‌ها، و نيز جمع دانشگران لازم است 
به اعتبار خود اهميت بدهند، بدانند كه بايد فصل خطاب جامعه در امور علمي 
مرتبط باشند؛ بايد توانايي و جسارت اظهارنظر كسب كنند، اظهار نظری علمی 

نه سیاسی!
درکوشش برای ایجاد اجتماع علمی در ایران توجه داشته باشیم که این 
اجتماع در ارتباط با اجتماع علمی بین‌المللی معنی پیدا می‌کند. هم‌چنین توجه 
انسانی‌تر رفتار می‌کند تا دولت‌ها. در  داشته باشیم که اجتماع علمی همواره 
برقراری ارتباط با اجتماع علمی بین‌المللی احتیاط کمتری لازم است، نگرانی 
از سوءاستفاده‌هایی که در تاریخ خودمان شاهد آن بوده‌ایم، کمتر است. باید 
هرچه بیشتر از این همبستگی بین‌المللی در اجتماع علمی به‌نفع رشد علم و 
پذیرش مدرنیت در ایران استفاده کرد. توجه به هر یک از این موردها سیاست 
مرتبط خود را می‌طلبد. نقش دانشگران باید در این باشد که این موارد و نیز 

موردهای مشابه را به هر صورت ممکن فعال کنند.
نظر با كارشناس، يعني جامعه‌ی علمي است؛ تصميم با سياستمدار است. 
ايران كمترين تلاش را كرده است، و ما بيش  در اين زمينه جامعه‌ی علمي 
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نمايندگان آن، يعني  از هرچيز شاهد تملق‌گويي دانشگران در قبال جامعه و 
سياستمداران، هستيم. اين منش هم براي اجتماع علمي سم است و هم براي 
رسالت  اين  قدرت؛  اهل  به  است  واقعيت  گفتن  عالم  و  علم  رسالت  جامعه. 
از اجتماع علمي  اعتبار علمي  امور سياسي نيست: كسب  به‌معني مداخله در 
بين‌المللي احساس ضعف ميك‌نند، دانشگران ما در غياب اجتماع علمي داخلي، 
به‌دنبال كسب اعتبار از نهادهاي سياسي هستند، كه این منش تملق به‌دنبال 
عالمان  این  دانشگران،  نیست  بی‌جهت  عالم.  و  علم  كردن  بي‌اعتبار  و  دارد 
مدرن، نقش مرجعیت در جامعه‌ی نوین ایران را نتوانسته‌اند به‌دست آورند و 
در بحران‌های اجتماع مورد خطاب جامعه قرار نگرفته‌اند. شرایط تاریخی حکم 

می‌کند دانشگران با ابراز بلوغ اجتماعی این نقش را به‌مرور به‌عهده بگیرند.

5.6  تلاش در گسترش گفتمان علم
گفتمان را به معنی مدرن آن معادل discourse می‌گیرم ]11[. گفتمان علم 
صرفاً گفتار علمی نیست، روش گفت‌وگوی علمی و نوشتارهای علمی نیست، 
توجه  چگونگی  هست.  هم  علمی  اجتماع  در  حضور  آداب  و  منش,  و  رفتار 
ایده‌های جدید هست، چگونگی شرکت و بحث در  به  نتایج علمی، توجه  به 
همایش‌ها است. چگونگی صحبت با جامعه خارج از اجتماع علمی هم هست. 
به این معنی ما گفتمان علم نداریم. توجه داشته باشیم که گفتمان به این معنی 
در  ما  که  است  مستقل  مفهومی  اما  می‌آید،  به‌وجود  علمی  اجتماع  با  همراه 
کشورمان تاکنون از آن غفلت کرده‌ایم. پس در معماری علم لازم است توجه 
ویژه به آن بکنیم، راه‌های ایجاد و گسترش سالم گفتمان علم را بررسی کنیم.

6.6  برنامه‌هاي تحقيقاتي
دانشگران ما در مراحل مختلف تكاملي هستند. هفتاد درصد مشغول آموزش يا 
خدمات هستند. سی درصد بقيه، كه علاوه‌بر آموزش و خدمات، نتايج كارهاي 
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تحقيقاتي خود را به‌صورت مقاله منتشر ميك‌نند، عمدتاً مشغول »مشق« علم 
هستند، يعني كار علمي نوين را كه پژوهش محور آن است تمرين ميك‌نند: 
تمرين يا مشق مقاله‌نويسي. تعداد كمي، شايد كمتر از ده درصد اين گروه، اصل 
را بر پژوهش براي حل موضوعي خاص گذاشته‌اند. براي اين گروه آخر هم 
تعريف كي پروژه، تعيين كي مسئله‌ی قابل حل، و حل آن اصل است. لازم 
نيست در تعيين اين مسئله موقعيت آن در علم جهاني در نظر گرفته شود؛ 
لازم نيست دانسته شود با اجراي پروژه چه پيشرفتي در علم حاصل مي‌شود، يا 
چه خدمتي به جامعه مي‌شود. همين كه مسئله‌ی قابل حلي پيدا شود كه منجر 
به مقاله‌اي قابل چاپ بشود براي ما كفايت ميك‌ند. ما در معماري علم بايد 
اين مرحله را نيز پشت‌سر بگذاريم. بايد به‌دنبال تعريف »برنامه‌ی تحقيقاتي« 
در  با سعي  نيز  و  توجه  با  و  امكاناتمان،  و  توانايي‌ها  به  توجه  با  يعني  باشيم؛ 
شناخت چگونگي علم در دنيا و مرزهاي كنوني آن، برنامه‌اي تعريف كنيم براي 
برون‌رفت از كي معضل علمي. بايد بتوانيم در اين برنامه‌ی تحقيقاتي مطرح 
كنيم كه هدف ما رفع كدام مشكل علم دنيا است، رفع کدام مشکل کشور 
است، كدام گروه‌ها در كجاي دنيا مشغول كاري مشابه هستند، تفاوت برنامه‌ی 
‌ما با برنامه‌ی آن‌ها در چيست؟ ارتباط ما با آن‌ها چگونه است؟ در تعريف 
برنامه ارتباط بين‌المللي بايد تعريف شود؛ هيچ برنامه‌اي نيست كه در كي يا 

چند جاي ديگر دنيا به آن نپرداخته باشند یا نپردازند.
هيچكي‌ از مراكز پژوهشي ما اين‌گونه عمل نميك‌نند؛ به برنامه‌ی تحقيقاتي 
توجه ندارند و براي خودشان برنامه‌ريزي نكرده‌اند. بهترين آن‌ها به شمارش 
تعداد مقالات و تعداد ارجاعات، يا تعداد قراردادهاي صنعتي و رقم كل آن‌ها 

مشغولند و به آن مي‌بالند. 

7.6  سياست‌هاي بومي
توجه به علم در دنيا و توجه به سياست‌هاي كشورهاي صنعتي لازم است، اما 

معماری علم در ایران
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كافي نيست. ما، با توجه به معضلات فرهنگي خودمان، احتياج به سياست‌هايي 
داريم كه از بيگانگي ما با مفهوم نوين علم بكاهد. توجه به خلاقيت در آموزش، 
با  آن  تمايز  و  نوين  انساني  علوم  به  توجه  علم،  ترويج  در  نوآوري  به  توجه 
علوم ديني سنتي، توجه به پروژه‌هاي كلان علمي به‌منظور يادگيري مديريت 
كه  مي‌طلبد  ويژه‌اي  سياست‌هاي  همگي  نوين  علم  ابعاد  با  خوگرفتن  و  علم 
خاص كشور ماست. به‌ويژه در زماني كه كشور ما نهاد سیاست‌گذاری علمي 
ندارد؛ پس معماري آن به‌دست خود دانشگران بايد انجام شود، تا زماني كه 
دولت متوجه اين كمبود بشود، از گذشته عبرت بگيرد، و نهادي چالاك برای 

سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های پژوهشی تأسيس كند.

8.6  مبارزه با جهل علمي و مبارزه با مصادره‌ی مفاهيم و ابزار علم
و  آن  مشخصه‌هاي  نشناختن  نوين،  علم  نشناختن  به‌معناي  علمي،  جهل 
مميزه‌هاي آن با علم سنتي و علم دين، به شكل‌هاي گوناگون در جامعه ظاهر 
مي‌شود: مرد علمي قرن و سال، كه در گذشته فراوان داشتيم؛ نخبگان رسانه‌اي 
انجام  ايران  از  جايي  در  اولين‌بار  براي  را  اختراع  بهمان  یا  كشف  فلان  كه 
داده‌اند؛ انواع جايزه‌هاي علمي يا مرتبط با اختراعات كه بعضي جوانان كسب 
كرده‌اند و ميك‌نند؛ و داروهايي كه براي اولين‌بار در ايران ساخته شده است 
نمونه‌هايي از اين تظاهرها است. كافي است به اخبار رسانه‌ها توجه كنيم تا هر 
روز نمونه‌هايي از اين تظاهر جهل را مشاهده كنيم. جامعه‌ی علمي نبايد به اين 
تظاهرها بي‌اعتنا باشد، بايد موضع بگيرد. اين فرآيند بخشي از معماري علم 
است. رسانه‌ها و مسئولان را بايد آموزش داد تا راه درست اطلاع‌رساني علمي 
را بشناسند، و به آن‌ها نشان داد مرجع تشخيص صحت و سلامت كي خبر 

مرتبط با كشف يا اختراع کی است و دستيابي به آن چگونه است.
با آن‌ها  با علم دقیق و پيچيده‌اند حتي اگر واژه‌ی متناظر  مفاهيم مرتبط 
از زبان عاميانه گرفته شده باشد. مردم ما عادت دارند اين واژه‌ها را، به‌ویژه 
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هنگاميك‌ه شفافيت معنايي دارند، به هر نحو كه دوست دارند مصادره‌ی معني 
مانند  ناشفافي  واژه‌هاي  مورد  در  حتي  معني  مصادره‌ی  اين  بكنند.  مفهوم  و 
ليبراليسم و سكولاريسم هم به عنوان واژه‌هاي پيچيده‌ی علوم اجتماعي و علوم 
سياسي، انجام مي‌شود. باید با اين نوع مصادره‌ها مواجهه کرد و راه‌هاي كاهش 

ضرر آن را یافت.
پسادكتري  و  دكتري،  ارشد،  كارشناسي  مانند  عنوان‌هايي  و  پايان‌نامه‌ها 
ابزاري هستند كه اجتماع علمي از آن‌ها براي ساماندهي فرآيند علم استفاده 
ميك‌ند. ما در غياب كدهاي اخلاق علمي به هر نوع دلخواه اين ابزار را مصادره 
ميك‌نيم: عنوان مي‌خريم و مي‌فروشيم، پايان‌نامه كپي ميك‌نيم، مي‌خريم، و در 
ابزار را خريدني مي‌دانيم؛ اين رفتار  اين ميان وجدان‌درد هم نمي‌گيريم؛ اين 
را، يعني مصادره‌ی هر آن‌چه اجتماع علمي در دنياي صنعتي به تجربه كسب 
فناوري  و  علم  جهان صنعتي  كه  را  فرآيندي  كردن  بي‌محتوا  و  است،  كرده 
آن  با  متناظر  اجتماعي  بينش  و  مصادره‌ها  اين‌گونه  نمی‌دانیم.  قبیح  مي‌داند 
كيي از موانع اصلي در افزايش بودجه‌هاي تحقيقاتي و در نتيجه رشد علم در 

كشورهايي مانند ايران است.

9.6  توجه به علوم انسانی
ما ایرانیان در یکصد سال اخیر بسیار از اهمیت علوم انسانی برای توسعه‌ی کشور 
غفلت کرده‌ایم. روشنفکران ما کم‌وبیش فعال سیاسی بوده‌اند و نه نظریه‌پرداز. به 
تفکر بنیادی و نیازهای آن در زمینه‌های متنوع علوم انسانی بی‌توجهی کرده‌ایم. 
هرگاه صحبت از علوم یا برنامه‌ریزی برای آن می‌کنیم معمولاً علوم پایه و گاهی 
هم مهندسی به نظرمان می‌آید. غافلیم از این‌که رشد علم، حتی علوم طبیعی و 
علوم مهندسی، بدون توجه به رشد و توسعه‌ی علوم انسانی ابتر می‌ماند. پس 
باید در معماری علم ایران به این غفلت مزمن توجه خاص کرد، تا ایران از فاز 

زوال اندیشه به‌در آید و دوران شکوفایی اندیشه را آغاز کند.

معماری علم در ایران
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10.6  علم و جامعه
فرآیند علم بدون اتصال به لایه‌های مختلف جامعه و نیازهای آن پویا نیست. 
ارتباط دانشگاه و صنعت، که در چند دهه‌ی اخیر زیاد از آن صحبت کرده‌ایم، 
بخشی از این رابطه‌ی میان علم و جامعه است. این ارتباط برقرار نمی‌شود مگر 
به همه‌ی جنبه‌های آن توجه کنیم. از جمله نمی‌توان انتظار رشد علم و فناوری 
اندکی  تجربه‌ی  زمینه  این  در  ما  که  معنوی،  مالکیت  رعایت  بدون  داشت 
داریم؛ نه زیرساخت‌های مفهومی آن را به‌وجود آورده‌ایم و نه زیرساخت‌های 
حقوقی آن را. هم‌چنین بدانیم که ارتباط صنعت و دانشگاه، یا حل نیاز جامعه 
توسط علم، به سیاست روز وابسته است که بسیار متلاطم است و باید کوشید 
برای آن راه‌ها و نهادهای استوار مستقل از سیاست روز ابداع کرد. در شرایط 
کنونی، بخش خصوصی توجه چندانی به تحقیق و توسعه ندارد، شاید هم به این 
دلیل که توان هزینه کردن آن را ندارد. بخش خصوصی توانمند هم به‌دلیل 
محدودیت‌های سیاسی نمی‌تواند در ایران پا بگیرد. می‌ماند بخش دولتی که آن 
هم دست‌خوش تحولات سیاسی است. به این ترتیب در کوتاه‌مدت نمی‌توان 
انتظار داشت بخش خصوصی و دولتی صنعت و خدمات رغبتی قابل‌توجه به 
تحقیق و توسعه نشان بدهد تا بتواند به رشد علم و نیز به شناخت بیشتر جامعه 
از مفاهیم دنیای مدرن کمک کند. به‌نظر می‌رسد بخش دفاعی کشور از هر 
بخش دیگری آماده‌تر است تا نقش محرک رشد علم و فناوری، و حتی علوم 
انسانی، را درکشور به‌عهده بگیرد. در معماری علم باید حتماً به این مؤلفه‌ها 
و تأثیر هرکدام توجه کرد. تقویت ارتباط علم با جامعه به تولید ثروت منجر 
ارتباط  از طریق راه هموارتر  ایجاد قدرت  ایران  می‌شود. شاید در سرنوشت 
علم و فناوری با بخش دفاعی تعیین‌کننده‌تر باشد تا ابتدا ایجاد ثروت از طریق 
ارتباط علم با بخش غیردفاعی. تولید قدرت، حتی در زمان‌های نارضایتی‌های 
سیاسی در نهایت به استقلال و امنیت کشور کمک می‌کند و از تاراج کشور 

توسط بیگانگان جلوگیری می‌کند.
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11.6  پروژه‌هاي كلان علمي
به‌دليل كلان  به چند دليل لازم‌اند.  پروژه‌هاي كلان علمي در معماري علم 
كه  ميك‌ند  كمك  همين  است.  بيشتر  آن‌ها  روي  جامعه  حساسيت  بودن، 
چون  باشند.  موفق  پروژه‌ها  اين  تا  كنند  كمك  اجتماعي  و  علمي  نيروهاي 
اعتبارات قابل‌توجهي مي‌طلبند، بخش عمده‌اي از دانشگران و پژوهشگراني كه 
درگير اين پروژه‌ها نیستند با آن مخالفت ميك‌نند؛ پس مديران اين پروژه‌ها 
سعي ميك‌نند آن‌ها را متقاعد كنند يا دستك‌م از مخالفت آن‌ها بكاهند. همين 
باعث يادگيري فرآيند متقاعدسازي در سياست‌هاي علم و فناوري مي‌شود، 
به ایجاد گفتمان علم نوین کمک می‌کند، و به تبلور مفهوم اجتماع علمی هم 

یاری می‌رساند.
حتي  و  فرهنگي،  علمي صنعتي،  متفاوت  گروه‌هاي  ماهيتاً  پروژه‌هاي كلان 
رسانه‌اي را درگير ميك‌نند. بنابراين اثر هم‌افزايي آن قابل‌توجه و مفيد است. اين 
پروژه‌ها نتايج نامنظور1 فراواني دارند كه به نفع جامعه تمام مي‌شود. هم‌چنين 

نقش اين پروژه‌ها در تربيت نيرو و اثربخشي اقتصادي بسيار زياد است.

12.6  زيرساخت‌ها
شبكه‌هاي رايانه‌اي، داده‌خط‌ها2، خوشه‌رايانه‌‌ها3، كتابخانه‌ها، موزه‌ها و خانه‌هاي 
علم، شركت‌هاي پشتيباني و خدماتي پژوهشي، ناشرهاي معتبر داخلي و خارجي، 
ترجمه‌ی متن‌های اساسی به‌ویژه در زمینه‌ی علوم انسانی، زبان علم فارسي و 
واژه‌گزيني از جمله زيرساخت‌هايي‌اند كه توجه ويژه مي‌طلبند. كم‌توجهي به اين 
زيرساخت‌ها رشد علم و معماري پايدار براي علم را محدود ميك‌ند. پروژه‌هاي 
كلان اين حسن را دارند كه زيرساخت گسترده‌اي براي پروژه‌هاي كوچ‌كتر 

فراهم ميك‌نند.

1. Unintended Consequences
2. Data Pipelines
3. Computer Clusters
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13.6  ترویج علم
ترویج علم را در برابر واژه‌ی مدرن science communication می‌گیرم. این 
اجتماع علمی و جامعه را  تفاهم میان  به‌منظور گسترش  ارتباط  واژه هر نوع 
در بر می‌گیرد. اجتماع علمی از حیث روش‌ها و نوع اعتباردهی به دانشگران 
و پذیرش نتیجه‌ها، مدل‌ها، و گزاره‌های علمی بسته عمل می‌کند؛ اما از حیث 
می‌کند.  عمل  باز  کاملًا  تفاهم  به  نیاز  و  مالی،  اعتبار  به  نیاز  سؤال،  پذیرش 
متأسفانه تأکید ما در ایران بیشتر به جنبه‌ی نیاز مالی به جامعه بوده است و 
از نیاز به تفاهم با جامعه تاکنون غفلت کرده‌ایم. به رسانه‌ها و نقش آن‌ها در 
شکل‌گیری اجتماع علمی و اعتباردهی به جامعه‌ی دانشگران نه فقط بی‌تفاوت 
بوده‌ایم که انتظار داشته‌ایم جامعه از این حیث به اجتماع شکل نگرفته‌ی علمی 
کمک کند؛ انتظاری که بی‌جا بوده است و فقط برداشتی ایستا و ساده‌انگارانه 
از شرایط علم جهان صنعتی بوده است. در معماری علم باید بپذیریم که این 
وظیفه‌ی دانشگران است تا به تفاهم با جامعه اهمیت دهد، راه‌های آن را بکوبد، 
متخصصان میانجی تربیت کند، و در این راه حامی رسانه‌ها باشد. ترویج علم 
نوین  نپرورده است و در تقلای درک دنیای  اجتماع علمی  در جامعه‌ای که 
است متفاوت است با ترویج در جهان صنعتی؛ پس راه‌های آن را باید خودمان 

باز کنیم و در این راه هیچ کوششی را فرو نگذاریم. 

14.6  مقابله با دریدگی و پررویی در محیط علمی
از این عنوان و برجسته کردن آن تعجب نکنید. دریدگی در جامعه‌ی ما در 
ایران به شدت رشد کرده است به‌ویژه در سال‌های 1384 تا 1392 با ظهور 
دولت نهم و دهم که پدیده‌ای استثنایی بود. در این هشت سال این پدیده و 
این اخلاق زشت اجتماعی رشد بی‌بدیلی کرده است. قدرت و ثروت بادآورده 
حق و فضیلت مطلق شده است. به زحمت می‌توان در خیابان، در محل کار، 
در جمع بستگان، در دانشگاه، و در سیاست وارد گفتمان شد؛ قدرت و ثروت 
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بادآورده تعیین‌کننده‌ی هر حقی شده است. این اتفاق بیانگر عمق عقب‌ماندگی 
ما در خردگرایی است که دارد به نام اسلام تمام می‌شود چون متولیان آن 
به نام اسلام به خود این حق را داده‌اند که به ثروت‌هایی دست پیدا کنند و 
به قدرت نیز!  هنگامی که در محیط علمی مدیر یا وزیر به خود این حق را 
می‌دهد که هر پروژه‌ی تحقیقاتی را به هر مبلغ و به هر کس که مایل است 
واگذار کند، یا هر کس را که مایل است بورسیه کند و به کسوت هیئت علمی 
درآورد، یا هر کسی را به عنوان دانشجوی دکتری به دانشکده‌ها معرفی کند 
بدون اطلاع گروه‌های تحقیقاتی و دانشکده‌ها مگر می‌توان جز دریدگی نامی 
نمی‌توان  و  داشت  علمی  رشد  انتظار  نمی‌توان  دریدگی  جو  در  نهاد.  آن  بر 
انتظار رشد تفکر داشت؛ به عکس، باید انتظار تعطیلی خرد را داشت! پس در 
معماری علم مواجهه با این دریدگی اهمیت دو چندان دارد. متأسفانه طبیعت 
دانشگران مواجهه نیست، اما باید پذیرفت که راهی جز مواجهه با این پدیده 
برای آمادگی حضور جوی مطلوب برای رشد دانشگری در ایران وجود ندارد.

15.6  آرامش ذهني
محدود  بسيار  هم  نوآوري  و  خلاقيت  نيست،  مقدور  تفكر  آرامش  بدون 
مي‌شود. جامعه‌ی ما جامعه‌ی بسيار »پر سر و صدايي« است. جدا از پدیده‌ی 
فراوان  آلودگي‌هاي  ما  دارد!  انشاالله موقتی  و  دریدگی شدیدکه ظهور جدید 
دانشگران  ميك‌ند.  ايجاد  همه  براي  پردغدغه‌ای  زندگي  كه  داريم  اجتماعي 
احتياج به كي محيط و به كي زيست‌بوم آرام براي انجام كار پژوهشي دارند. 
»آلودگي دغدغه‌اي« كيي از مزاحمت‌هاي اصلي كار پژوهشي در ايران است: 
مسكن،  دغدغه‌ی  خانواده،  اعضاي  بهداشت  دغدغه‌ی  شب،  نان  دغدغه‌ی 
نبود  دغدغه‌ی  پژوهشي،  بودجه‌هاي  دغدغه‌ی  فرزندان،  آموزش  دغدغه‌ی 
پشتيباني پژوهشي، دغدغه‌ی تغيير سياست‌ها همراه با تغيير مديران، دغدغه‌ی 
بي‌سياستي در علم، دغدغه‌ی تعطيلي‌ها و درهاي بسته‌ی دانشكده و پژوهشكده 
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و آزمايشگاه؛ و خلاصه به هر طرف نگاه كنيم نوعي دغدغه كه انرژي بسياری 
وجود  اين دغدغه  به  ميك‌ند.  فرسوده  را  آن‌ها  و  مي‌گيرد  را  پژوهشگران  از 
اضافه مي‌شود: چند مشغله‌بودن  پژوهشي  از كار  براي دوري  انواع مشوق‌ها 
آموزشي و درآمدزايي تدريس، نبود تقاضا براي آموزش با يكفيت و تقاضاي 
شديد براي هرگونه آموزش بدون توجه به محتوا، درآمدهاي واسطه‌اي كلان، 
و ناداني مديران و مسئولاني كه بودجه‌هاي كلان در اختيار دارند و چشمشان 
به كلاسورهاي قطور است. متأسفانه به اين مدخل آرامش ذهني در كشورمان 
كمترين توجه مي‌شود و به همين دليل در معماري علم بايد به آن بسيار بها 
داد. تا آرامش برای اهل تفکر و دانشگران، چه بالفعل و چه بالقوه، فراهم نشود، 
علم و فناوری در ایران جوشش نخواهد کرد، حداکثر دست‌دوم باقی خواند 
ماند، و ایران هیچ‌گاه به محلی برای رشد تفکر تبدیل نخواهد شد. نپذیریم که 
این سرنوشت محتوم انسان‌هایی است که در این منطقه‌ی جغرافیایی زندگی 
می‌کنند: ناتوانی یا بی‌تمایلی به ایجاد محیطی برای رشد تفکر! هیچ‌یک از مراکز 
آموزشی ما تاکنون این شرط بنیادی را برآورده نکرده‌اند و حتی به‌لحاظ فضای 

کالبدی شرایط آرامش و دوری از آلودگی دغدغه‌ای را فراهم نمی‌کنند.

7. نتيجه‌گيري
سیاست‌های  در  ما  جامعه‌ی  که  مرحله‌ای  به  رسیدن  تا  علم  معماری  برای 
خود، و اعمال و اجرای آن‌ها، خردگرا شود نقش بسیار مهمی به‌عهده‌ی خود 
مورد  که  اجتماعی  آورند،  به‌وجود  علمی  اجتماع  بکوشند  تا  است  دانشگران 
هم‌اکنون  باشد.  آورده  به‌دست  ملی  اعتبار  و  باشد  بین‌المللی  اجتماع  اعتنای 
زمینه‌های اولیه‌ی ایجاد اجتماع علمی در ایران به‌وجود آمده است، اما هنوز 
کمک  تحقق  این  به  می‌تواند  دولت  است.  درپیش  درازی  راه  آن  تحقق  تا 
کند، اما ما نباید و نمی‌توانیم منتظر شروع حمایت دولت بشویم، به‌ویژه که 
باید در شرایط فرهنگی و تاریخی کنونی کشور در انتظار حرکت‌هایی باشیم 
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که مانع تحقق این امر حتمی هستند. از طرف دیگر باید بکوشیم تا نهادهای 
سیاست‌گذار علمی پا بگیرند و پایدار باشند و از تکرار حرکت‌هایی که موجب 
تعطیلی شوراهای پژوهشی قبلی شدند بپرهیزیم. به موازات بکوشیم دولت را 
متقاعد کنیم پروژه‌های کلان علمی تصویب و اجرا کند و نیز تسهیلات لازم 

برای مشارکت بیشینه‌ای در پروژه‌های علمی بین‌المللی فراهم کند.
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